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کلیه حقوق چاپ محفوظ و متعلق به نشر روایت می‌باشد 


قسمت اول 


فصل اول 


. بالاخره فهمیدی که چی گفتم... این زنیکه باید بمیرد.... راه دیگری 
هم نداریم... فهمید ی 

سخنانی که گو يندة آن معلوم نبود. لیکن پژوا کش در فضا پخش گردید 
و در تاریکی شب همراه با نسیم ملایمی که می‌وزید به سوی آبهای ساکن 
بحرالمیت حرکت کرد و به تدریج محو شد. 

هرکول بوارو در مقابل بنحرة اطاق خر د ایستاده بود و به آسمان زیبا 
: پرستاره اورشليم نگاه می‌کرد. ابروهایش درهم رفته و از چبهره‌اش 
معلوم بو دکه از شنیدن این کلمات غیر عادی در فکر عمیقی فرو رفته است. 
بنجره را به دقت بست مبادا که هوای خطرنا ک و زیان آور شب وارد اطاق 
شود. پس از اي ن که مطمشن شد چفت پشت آن راهم انداخته است به ميان 
اطاق با زگشت. هرکول پوارو قوباً اعتقاد داشت که هوای آزاد فقط برای 
محیط‌های آزاد مناسب بوده و بهتر است که در همان محبط‌های آزاد 


باقی بماند و خصوصاً شبها!!! چون به عفيده وی چیزی مثل هوای شب 
برای سلامتی انسان مضر نیست!!!؟ 

پردۀ پنجره راهم با دقت هرچه بیشتری کشید و همینطو رکه به طرف 
تمختخواب خود قدم می زد لمخندی بر لبانش نقش بست و زیر لب کلماتی 


ا ای ر ا و 

و۳ | ° ا ا 
چی گفتم... این زنیکه باید بمیرد... راه دیکری هم نداریم... 

ارلین باری بود که پوارو به اورشلیم سفر می‌کرد و امشب هم اولین 

شب اقامت او در این شهر معروف بود. احتمالا اگر شخص دبگری این 
O‏ 
۵ ا T°‏ ۹ ۰ ۳ 1 7 
نمی‌داد. اما برای کار آ گاه مشهور و فوق‌العاده نکته‌سنجی مثل هرکول- 
پوارو.. 

لحظاتی در سکوت فرو رفت: سپس در حالی که هنوز خندة جند 
لحظه قبل را برلب داشت با خود به گفتگو پرداخت و خطاب به خود 
گفت: 

۰ ۰ ۰ 3 ع 1 ۳ ۰ 

خیر.... باز هم شروع شد... گویا اسایش و راستی نصیب من 
نمی‌شود... ونباید مثل دیگران آب خوش از گلویم پائین برود... به هر جا 
که بروم... حتماً جنایتی در انتظارم خواهد بود. در همین حال داستانی از 

رر نے ۳ 

آنتونی ترولوپ» داستانسرای نامدار انگلیسی به خاطرش آمد... آنتونی- 
ترولوپ در یکی از سفرهایش؛ ضمن گشت و گذار دز ر کشتی مسافربری» 
متوجه مکالمات دو مسافر دیگر می‌شود که راجع به جلد آخر آخرین 
کتاب ا وکه هنوز چاپ نشده بود؛ بحث و تبادل‌نظر می‌کردند. یکی از آنها 
خطاب به دیگری می‌گوید: 


ملاقات با مرگ ۵ 


- بله» حق با شماست.... ولی به نظر من بهتر است که نویسنده در جلد 
آخر این پیره‌زن مزاحم را به قتل برساند و شرش را از سر بقیه کم کند!!؟ 

آنتونی ترولوپ» بیش از این طاقت نمی‌آورد و خنده کنان وارد 
گفتگوی این دو همسفر غریبه می‌شود و می‌گوبد: 

۔ چشم آقایان... از بل تو جه شما بینهایت متشکرم... مطمثن باشید که 
همین الان می‌روم و ترتیب این پیره‌زنه را می‌دهم!! 

پوارو از بادآوری ماجرای آنتونی ترولوپ. به این فکر افتاد که شاید 
سخنانی که او تصادفاً دقایقی قبل شنید» راجع به کتاب و احتمالا نمایشنامة 
بخصوصی بوده و گوبنده هم جز این هدف دیگری نداشته است... همان 
طور که می‌خندید پیش خود گفت: 

- در هر صورت. صلاح در این است که این حرفها را به خاطر بسپرم و 
به باد داشته باشم... دنیا را چه دیدی.... شاید یکی از همین روزها اتفاقی 
افتاد و دوباره این حرفها مطرح شد. ۱ 

در اینجا بود که نا گهان لبخند از لبانش محو شد و مجدداً به فکر فرو 
رفت. حالت عصبی و کینه‌توزی خاصی که در لحن و طرز سخن گفتن 
گوینده وجود داشت به خاطرش آمد. به ویژه لرزش محسوسی در ادای 
کلمات که معمولاً در سخنان کسانی که تحت فشار شدید عصبی هستند 
احساس می‌شود و به چشم می‌خورد... صداء صدای یک مرد بود.... شاید 
هم یک پسر. 

با همین افکار وارد نختخواب شد و چراغ خواب کنار تختخواب را 
خاموش کرد و قبل از این که چشمهایش را رویهم بگذارد؛ به خود گفت: 
«مهم نیست... همین روزها» صاحب صدا را خواهم شناخت.؛ 
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ریموند!" و کارول بوبشون" آرنجهایشان را بر لب ینجره گذاشته. 
e‏ 
بودند. ریموند با همان حالت عصبی مجدداً جملۀ قبلی را تکرار کرد و 
و 

- بالاخره فهمیدی که چی گفتم... این زنیکه باید بمیرد.... راه دیگری 
هم ند زیم 

لرزش محسوسی اندام کارول بویتتون را فرا گرفت. سپس با صدای 
گرفته‌ای گفت؛ 

امااین و حشتنا کك است. 

- از این وضع که و حشتنا کتر نیست!!! 

- خوب... بله.... منهم می‌دانم... معذالک... 

یا وی بو لو 


E‏ بیش از این نمی توانیم به لین وضع ادامه 


ry 

کارول با لحنی که ناامیدی و استیصال در آن موج می‌زد و خودش نیز 
به آن واقف بود. اظهار داشت 

کاشکی می توا a‏ 

ریموند با حالتی از نومیدی پاسخ داد: 

- کارول... هیچ معلوم است چه می‌گوتی.... خوب می دانی که این کار 
به هیچ وجه عملی نیست. 


1- 2۷0 
2- CAROL BOYNTON 


کارول مجدداً به خود لرزید و جواب داد: 

می دانم.... زی" e‏ می‌دانم... 

ربموند خنده تلخی کرد و مجدداً گفت: 

. هر کسی از وضع ما باخبر شود بی‌اختیار خواهد گفت» ما دو نفر 
عتلمان را از دست داده‌ايم... و واقعاً راست می‌گویند... چرا؟... چون... 
ندرت و جرأت این که گورمان را گم کنیم و برویم نداریم.... مطمثن باش 
هر کین دیگری به جای ما می‌بود... تا به حال همین کار را کرده و مدتها 
فا بی کار خودش رفته بود. 

کارول به آرامی و خیلی آهسته گفت: 

- نمی‌دانم.... شاید هم راست می‌گوئی.... و ما واقعاً عفل و شعورمان 
را از دست دادیم و نمی‌دانیم چه باید بکنیم.... 

.من شخصاً به جرأت می‌گویم که... بله... مردم درست حدس زده‌اند. 
۰! دیوانه شده‌ایم.... و اگر هم تا به حال این چنین نشدیم.... به زودی 
حراهیم شد.... دو نفری در اینجا ایستاده‌ايم و در کمال خونسردی نقشه 
می‌کشیم که چطور... مادر خودمان را بکشیم ا 

کارول به تندی در جواب گفت: 

- جرا جرند می‌گوثی... این زنیکه که مادر ما نیست. 

- بله.... حق با تو است.... بهرحال زن بابا که هست.... حه بخواهیم و 
جه نخواهیم فعلاً جای مادر خدا بیامرز ما را گرفته است. 

لحظاتی در سکوت گذشت: سرانجام ریموند با لحنی آرام و مطمتن 
سئوال کر د: 

کارول... بالاخره نگفتی که موافق با اینکار هستی یا خی ؟ 


1- RAY 


کارول قاطعانه پاسخ داد: 
- بله... حتماً.... من هم هرچه فکر می‌کنم می‌بینم راه دیگری نداریم 
جز این که این بیره‌زنه بمیرد. به دنبال جمله آخر با حرارت و هیحان 
زیادی به سخنانش ادامه داد و گفت: 
- اصلاً به کلی دیوانه شده.. .. من مطمشنم که مشاعرش راکامااً از دست 
داده» والا چه دلبلی دارد که بی‌رحمانه و با این قساوت ما را تحت فشارا 
بگذارد ما را شکنجه روحی بدهد. آخر تا به حال کجا دیدی که آدم 
نرمالی آنهم تو این سن و سال این همه سرسخت و قسی‌القلب باشد... به 
خدا خسته شدم» دیگر طاقت ندارم مگر چند سال می‌شود تحمل 
کرداا؟.... در ابن مدت؛ همینطور نشستیم و دائماً به خودمان وعده و 
وعید دادیم که به زودی و همین روزها می‌میرد... و با این حرفهای راهی 
دلمان را خوش کردیم. 
در حالی که او هنوز زنده است و این طوری که من مي‌بینم به این 
زودیها هم فصد مردن ندارد.... مگر این که... 
ریموند بلافاصله حرف کارول را قطع کرد و گفت: 
مگر این که خودمان دست به کار شویم. 
- بله... 
کارول دستهایش را مشت کرد و جلوی پنجره گرفت. 
برادرش ریموند با همان خونسردی و لحن قاطعانه دفایق پیش که 
| کنون لرزشی حاکی از هیجان هم در آن احساس می شد به سخناتش اد امه 
داد و گفت: 
حوب حتماً تا حالا متو جه شده‌ای که جرا فقط یکی از ما دو نفر بابد 
این کار را بکند؟... 


لاقات با مرگ ۹ 


دور لنوکس' را باید خط بکشیم زیرا در آن صورت نیدین" موی دماغ 
ما می‌شود... جینی " را هم که هرگز نمی‌توانیم وارد این ماجرا کنیم. 

کارول لرزید و گفت: 

بیچاره... نمی دانی چقدر نگرانش هستم. 

- می‌فهمم چه می‌گوئی.... و ضعیتش روز به روز بدتر می‌شود... برای 
همین است که معتقدم هرجه زودتر دست به کار شویم... بهتر است... چون 
می ترسم کار به جائی برسد که حتی قابل معالجه هم نباشد. 

کارول از نزدیک پنجره به کناری آمد و روبروی برادرش ایستاد و 
موهای بلوطی رنگش را از پیشانیش پس زد و گفت: 

- ری .... آبا مطمشنی کاری راکه می خواهیم انجام دهیم واقعاً عادلانه 
است و و جداناً اشکالی ندارد؟ 

ر بموند با حالتی که ناقد هرگونه احساسی بود. پاسخ داد: 

- بله... صد درصد.... به نظر من درست شبیه این است که بخواهيم 
ها ایا و اک ی و ا کا 
اعمالش دنیای اطراف خود را درهم ريخته و ا شکنجه و آزار 
اطرافیانش شده: لذا بهرطر بقی که شده باید متوقفش کرد... و همینطرر که 
بینی متأسفانه راه دیگری برایمان باقي نمانده. 

کال کا سودق E‏ ی ی 
اج و ری ۱ می‌دانی که با صندلی 


سر سیر بسر ان وقت جی برفی 


ان می‌کنند. .. مثل.. . بقیه. .. منظورم این است که.. .. جطور می تو توانیم 


1- LENOX 
2- NADINE 
3- JINNY 


ثابت کنیم که این عجوزه چی بو ده و چه بلاهائی به سر مامی آورده... کار 
آسانی نیست... این فقط ما هستیم که به این موضوع واففیم و به آن 
اطمینان داریم.... مردم چه چیزی می‌دانند؟.... هیچی... در آن صورت 
فکر می‌کنی حرفهای ما را به سادگی باور می‌کنند؟... 

۔ خیالت راحت باشد... چون هیچ کس از این جریان بوثی نخواهد 
برد.... من حساب همه چیز را کردم و نقشه‌ای کشیدم که هم جوانب کار 
در آن در نظ گر فته شده است... بر همین اساس مطمثن باش هیچ سوظنی 
متو حه ما نخواهد شد 

در اینجاه کارول با نگاهی حیرتزده. به چشمان برادرش خیره شد و 
گفت: 

ی فکر می‌کنم که تو اصلاً عوض شدی... به چه زبانی بگویم. 
درست مثل آدمهائی که جادو شده باشند!!؟ نمی‌دانم منظورم را می‌فهمی 


سم 
یا نه؟ هنوز هم نمی‌توانم باور کنم ک که بی‌دلیل تصمیم گر فته ر باشی ۲۱ به 


همین دلیل مایل هستم بفهمم» چه عاملی تحریکت کرد که ناگهان به این 
فکر بیفتی؟ 

_ واقعاً خیالاتی شدی کارول!!.... تو که مرا خوب می‌شناسی... آ خر 
چه چیزی و با چه کسی می تواند مرا تحت تأثیر خود قرار دهد و با به قول 
تو مرا تحریک کند... هان؟ 

کارول سرش را به طرف پنجره جرخاند و در حالی که به آسمان نگاه 
می‌کرد؛ گفت: 

- ولی من مطمتنم.... ری... نکند تمام ابن حرفها زیر سر آن دختره 
است که تو قطار دیدی و باهاش صحبت کردی؟ 

- دست از این مزخرفات بردار کارول... اصلاً معلوم است چه 


ملاقات با مرگ ۱۱ 
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می‌کوثی ؟ به دختر ه جه ارتباطی دار د؟.... بگذار راجع بك... 

- راجم به نقشه‌ات صحبت کنیم؟... باشد... که گفتی فکر همه جیز را 
کردی... بله؟ 

- بله... همینطوره... فقط بايد منتظر زمان مناسب باشیم... و بعد هم 
کارمان را به خوبی انجام بد هيم .... در آن زمان است که برای هميشه 
هم د ییا یر ار عبت ره 4۳ 
راحت می‌شویم... منظورم نها من و نو یستیم... بلحه ۱ 

کارول آھی کشید. نگاهی به آسمان ات و کت 

- که گفتی... راححت... 

ولی هنوز این جمله را تمام نکرده بود که تمام وجودش به لرزه درآمد 

سے 

و شرو ع کرد به های‌های گربه کر دن.... ریموند که شدیدا جا خورده بود با 
1 ,گم ۳ 2 ر 
ناراحتی و نگرانی زیادی گفت: 

- کارول... کارول... جی شده... جرا اینقدر تاراحتی؟ 
مان که اک د زین دوس ان کت 

مان ی زد رز و اس 


_ آ خر لممن ۰.۰ به این ا و به این ستار ه‌ها نگاه کن... به حای این که 


ثل همه آدمهای معمولی از این هوا و از آين منظره لذت ببریم... دو 
موجودی شدیم منحوس و در خودمان فرو رفتیم, فقط راجع به فتل و 
جنایت و این کارهای مخوف و وحشتنا ک فکر می‌کنيم.... ا یکاش ما هم 
قادر بودیم مثل همه آدمهای معمرلی باشیم... 

- می‌دانم... فقط صبر داشته باش... زیاد طول نمی‌کشد. با مردن این 
زنیکه. زندگی حقیقی ما آغاز می‌شود و ما هم مثل 
می‌شویم. آنوقت از همه چیز لذت خواهيم برد. 

- مطمثنی ؟... بعنی تا این حد اطمینان داری؟... فکر نمی‌کنی خیلی دبر 
شده... و ما هرگز مثل آدمهای معمولی نمی‌شویم و برای هميشه غیرقابل 


۱۲ ۱ آگاتا کریستی 


معاشرت باقی می‌مانیم و همه از ما دوری خواهند کرد؟ 


ص 

ت- نك یف هرگز... "۳ 

7 نمی‌دانم. 

ریموند در حالی که دستهایش را جلو می آورد تا کارول را در آغوش 


بگیرد و او را دلداری دهد گفت: 

- کارول... ای کاش می‌توانستی فدری بیشتر به خودت مسلط .. 

ولی کارول دستهای او را پس زد و اظهار داشت: 

- از چیزی واهمه نداشته باش... من هرگز ترا تنها نخواهم گذاشت و تا 
آخر با تو و کنار تو خواهم بود... به خاطر خودت و به خاطر بقیه.... 
بخصوص جینی... چون به هر طریقی که شده باید جینی را از این وضع 
نحات دهیم. 

ریموند لحظه‌ای مکث کرد» سپس گفت: 

- صی.-. مو افقی... همان ؟ 

E 

۔ خوب... حالا خوب گوش کن تا نقشه‌ام را برایت شرح دهم. 

و به دنبال آن سرش را به طرف کارول خم کرد. 


فصل دوم 


خانم دکترسارا کینگ کنار میزی در سالن نامه‌نگاری هتل سولومون' 
اورشلیم ایستاده بود و رونامه‌ها و مجلات روی میز را وری می‌زد. 
ابروهایش گره خورده و از حالت چهره‌اش معلوم بود که موضوع 
بخصوصی افکار او را به خود مشغول کرده است. 

در همین ائناء مرد فرانسوی. بلندقد و میانه سالی وارد سالن شد و 
لحظاتی به خانم سارا کینگ خیره شد» سپس به کنار میز روزنامه‌ما و 
مجلات رفت و درست در طرف مقابل خانم دکتر ایستاد. طولی نکشی که 
نگاهشان با یکدیگر تلاقی کرد سارا با لبخند مصنوعی ملیحی به نگاه 
ستایشگرانۀ مرد ناشناس پاسخ داد و مجدداً از او تشک رکرد چون به خاطر 
آورد که او همان مردی است که در ایستگاه قاهره به کمک او شتافت و 


چمدان او را حمل نمود؛ چون تمام باربرها مشغول کار بودند و کسی نبود 


1- SOLOMON 


که به او کمک کند. 

مرد ناشناس دکترژرارد روانشناس نامی و پرآوازه بود که شهرت 
جهانی داشت و به دنبال خوش آمدگوئی و تعارفات مقدماتی از 
ساراکینگ سثوال کرد: 

- از اورشلیم خوشتان آمده؟.. 

سارا پاسخ داد: 

- بله... و ... نه... جون از بعضی حهات دا عصبی و ناراحتم 
می‌کند.... که البته عمدتاً به خاطر مسائل و قبودات مذهبی است که من با 
آنها بیگانه هستم. 

دکتر ژرارد با حالتی که نشان می‌داد بحث جالبی را دنبال می‌کند: گفت: 

- منظورتان را کاملاً درک می‌کنم... در این شهر: به خصوص فرقه‌های 
مذهبی متعددی با اعتقادات خاص خودشان و جود دارند که بدیهی است 
اختلافات زیادی را هم موجب شده است. 

- و هر کدام از آنها عبادتگاههای خاص خود را دارند و بر طریق 
شریعت خو دشان عبادت می‌کنند. 

- بله... دقیفاً همینطور است که می‌فرمائبد. 

سارا اه کیو ا رای تی اظهار داشت: 

لا شی ۳ رفته بودم به تماشای یکی از همین اما کن مذهبی 
ولی هرچه سعی کردم راهم ندادند.... حون آستین پیراهنم کو تاه بود... 
بسیار ناراحت شدم... هرچه فکر کردم عقلم به جائی نرسید چرا باید از 
ورود من جلوگیری کنند... 

دکتر ژرارد خندة بلندی را سر داد و گفت: 

- راستش داشتم می‌رفتم به سالن تریای هتل که قهوه‌ای بخورم... خیلی 


خحوشوقت می‌شوم که افتخار بدهید در خدمت شما باشم خانم !... 

کینگ... ساراکینگ ' 

اسم من هم... ببخشید اجازه بدهیك... 

دکترژرارد به دنبال این حرف کارت ویزیتی از جیبش درآورد و به 
سارا تقدیم کرد. حشمان سارا از خوشحالی برق زد و با هیجان زیادی 
کت 

- اوه خدای من... دکترژرارد... دکترتگودور ژرارد... جه افتخاری! 
تمام کتابهایتان را خواندم... یکی از بکی بهتر و جالبتر... به خصوص کتابی 
که راجم به بیماری اسکیزو فرنی و مبتلایان به آن نوشته‌اید... به نظر من تا 
به حال کتابی تا این حد جامع و مستدل در مورد این بیماری به خصوص 
نوشته نشده است. 

دکتر ژرارد که هنوز از حرفه و معلومات ساراکینگ اطلاعی نداشت با 
تخت هساو نواه کی دو کت 

- یعنی برای شما هم جالب بود؟ 

سارا با فروتنی و تواضم اظهار داشت: 

- بله... چون... من هم یک روانپرشک هستم... البته نه با سابقه ئی مثل 
سابقۀ شما. مر لیسانسم هنوز کاملاً خشک نشده. 

کت و 

در همین حال میزی در یکی از گوشه‌های نقریاً دنج سالن انتخاب 
کردند و نشستند. دکتر زرارد دستور قهوه داد و به گفتگو مشغول شدند. 
دکترژرارد یک مرد فرانسوی زیباپرست تمام عیار بود و ترجیح می‌داد از 
صحبتهای حرفه‌ای برهیز نموده و تا آنجا که ممکن است؛ گیسوان مشکی 


1- SARA KING 


۶ آگاتا کریستی 
۳ ت ص ۱ 
جه نگاه نحسین امیزی به او می‌نگرد: غرور مر دانه‌اش تحر یک شده. 
لذت خاصی در خود احساس م یکر د. 
"۳ عم عم ر لس 
دکتر ژرارد برای این که گفتکو را محددا از سر بگیرد: برسید: 
- قصد دارید مدت طولانی در اورشلیم بمانید؟ 


_ نه... فقط حند ر ور... قصد دا 


آ۱ 
نا ر 


۱ 
در 


م چند روزی راهم به پتراً بروم. 

_ آها... چه خوب شد... راستش من هم در نظر دارم که سری به پترا 
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بزنم. البته !کر زیاد طول نکشد. چون فبل از چهاردهم ماه باید حتما 

- اگر از من می‌برسید... باید بگویم که حداکثر یکهفته بیشتر طول 
نخواهد کشید. دو روز رفت... دو روز در پترا و بالاخره دو روز هم 
مر 
بر کشت: 

- عالی شد... فردا صبح. اول وقت می‌روم سراغ آژانس مسافرتی هتل. 
ببینم چه کار می‌توانم بکنم. 

e. 0 : ح‎ 

در همین حال گروه جند نفره‌ای وارد سالن تریا شده و میز بررکی را 
اشغال کردند. سارا با کنجکاوی به آنها خیره شد و سپس صدایش را پائین 
آورد و گنت: 

لطفاً یک نگاهی به این گروهی که الان وارد سالن شدند بیانداژ بد... 
در فطار با ما هم گروه بودند... منظورم همان قطاری اس تکهازفاهره‌حرکت 
کرد و ماهم سوار آن شده بودیم. 

دکترژرارد عینکش را به چشم گذاشت و نگاهی به طرف دیگر سالن 
انداخت و گفت: 


1- ۸۵ 


- امریکائی هستند.... نه؟ 

سارا سرش را به علامت تأثید تکان داد و گفت: 

- بله... یک خانوادهٌ آمریکائی... ولی یک خانواده که جه عرض 
کنم... خیلی غیرعادی!!؟ 

_ غیر عادی؟... از جه نظر غیر عادی؟ 

EDS‏ ااا :اة ا و و 

- په ور بوم ا کا تسا sou‏ 

دکترژرازد مجدداً نگاهی به خانوادۀ مورد بحث انداخت و این بار با 
دقتی حرفه‌ای و روانکاوانه چهرة فرد فرد آنها را مورد مطالعه قرار داد. 
اول به جهر ةٌ مردی خیره شد که استخو انبندی درشت و قد بلندی داشث و 
حدودا سی ساله به نظر می ر سید. چهره‌ای مطبوع و دوست‌داشتنی؛ لیکن 
تابلو ئی از بی‌اراده کی و ضعبف النغس. به و یژه با حرکات ور فتاری حا کی 
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از بی‌اعتنائی و بی‌توجهی غیر عادی و سئوال‌برانگیز. بعد از ابن مرد جوان 
کر کک ھک و و ا ی ی شا که اه 
ژ هره جو اسر د یه می دی بسری پسیار توس سے : 
زیادی با تصاو بر خدایان یونان قدیم داشت. دکترژرارد با همان نکاه اول. 
بیش خود گفت: سمبل و نمونه یک چهره هیستریک... جهره‌ای موّ ید 
فشار عصبی شدید و نگرانی فزاینده... دختر جوانی در کتار این بسر نشسته 

1 3 زان E‏ و 

بود که ظاهراً خواهرش به نظر میآمد چون شباهت زیادی با یکدیکر 
داشتند. دکترژرارد با نگاهی که به چهرة دختر جوان انداخت» مطمئن شد 
که حال و روز این دختر هم دست کمی از برادرش ندارد و او نیز فشار 
عصی شدبدی را تحمل می‌کند. بعد از این خواهر و برادره دختر دیگری 
هم نشسته بود که به مراتب از بقیه جوانتر به نظر می‌رسید., با موهائی 

۳ ۳۹ سر وم ۳ 
مخلوطی از طلائی و قرمز که مثل هاله‌ای کردا کرد جهرۀ او را فرا کرفته 
بود. چهره‌اش آرام ولی دستهایش فوق‌العاده فعال. زیرا همینطور که 


ساکت نشسته بود دستمالی راکه به دست داشت مرتباً می‌کشید و نکه تکه 
می‌کرد. بعد از این دختره زن جوانی قرار داشت با موهائی تقریباً تیره؛ 
پوست صورتی شیری رنگ و چهره‌ای بسیار آرام... ولی نه آرامشی که 
در شمایل مریم مقدس دبده می شو د. و اما. .. در میان این گروه موحودی 
نشسته بو که دکترژرارد به محض این که نگاهش به او افتاد نتوانست خود 
را کنترل ک کند و بی‌اختیار با صدای بلندی گفت خدای من کت مود 
زنی تااين حدکریه و و حشتنا ک باشد. پیره‌زنی چاق و بدهیکل... بدنی باد 
کرده با چهره‌ای پف کرده. کاریکاتور و حشتنا کی از مجسمۂ بودا!! کو 

شت کر به‌المنظری که مثل عنکبوت بزرگی که در میان کار تنک خود 
جمباتمه زده باشد مابین این جمع خودنمائی می‌کرد. موجود غیرقابل 
تحملی که با حضور اجباری خود. حالت لطف و زیبائی چهرة فرد فرد این 
گروه زیبا را به کلی خنثی کرده و حالتی از اضطراب و نگرانی عمیقی را 
جایگزین آن نموده بود. 

دکتر ژرارد رو کرد به سارا و گفت: 

- به نظرم مادرشان باشد... نه؟... ولی بهرحال: تا کنون مادری به ابن 
ری ۳ 

سارا با کنجکاوی خاصی سئوال کرد: 

- احساس می‌کنم حالت عادی زنهای معمولی را ندارد... چطور 
و و و | 


وک زد ؛ ۱ e‏ به الم lL.‏ کا تفای 


CS 
گفت:‎ 
علائمی از بیماری استسقا و نارسائیهای قلبی.‎ - 


سارا با بیحوصلگی حرف دکترژرارد را قطع کرد و گفت: 

- بله... اینها را خودم هم می‌دانم.... ولی دلم می‌خواهد خوب به آنها 
نگاه کنید... آن وقت متوجه منظور من می‌شوید... به نظر من. رفتار و 
برخورد اعضاء این خانواده با این پیره‌زن حالت مرموزی دارد... و... 
چطور بگویم... کاملا غیرعادی و غیرطبیعی به نظر می‌رسد. 

اقا که ابر بشما بر اد قاوا 

تا حدودی... خانواده‌ای به نام ی و اعضاء آن به ترتیس... 
از ان رز ا قزر کش که ازدواج کرده با همسرش (همان زن 
جوان با موهای تبره رنگ).... یک پسر جوانتر و دو دختر... همانطور که 
می‌بینید کنار هم نشستند. 

دکترژرارد زیرلب زمزمه کنان گفت: 

- خانواد بوینتون جهانگردی می‌کنند؟ 

- بله... ولی نه مثل دیگران و یا سایر خانواده‌ها... دز یک چنین 
تورهائی معمولاً همه با هم دوست می‌شوند... آشنا می‌شوند و باهم‌ایو 
و آن‌ورمی‌روند...ولي این جماعتی را که ملاحظه می‌فرمائید هرگر بااکسی 
ج زگروه خودشان صحبت نمی‌کنند و بدتر از همه برای هر کاری هم باید 
از مادرشان اجازه بگیرند و ظاهراً بدون اجازه مادرشان حتی آب هم 
نمی خورند. 

دکترژرارد با حالتی متفگرانه اظهار داشت: 

- به این ترتیب مادرشان از آن تیپ زنهایی است که فوياً به 
مادرسالاری معتقد هستند. 

ارا ناا کید از ادى کیت 
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ش آگاتا کریستی 


- مادرسالاری که چه عرض کنم.... بفرسالید یک دیکتاتوری 
مطلق!!!؟ 

دکترژرارد شانه‌هایش را به علامت بی‌اعتنائی بالا انداخت و جواب 
داد که زنهای آمریکائی اصولاً قدرت طلب هستند و دوست دارند همیشه 
حاکم باشند واين موضوع تازه‌ای نیست و همه هم از آن اطلاع دارند. 


سارا که معلوم بود هنوز قانع نشده است. مجدداً با پافشاری زیادی 


کے 


گفت: 

- بله» من هم می‌دانم که همه از آن اطلاع دارند... ولی ای کاش فقط 
همان قدرت‌طلبی معمولی و شناخته شده بود... جون مسئله خیلی از اینها 
عمیق تر و غامض تر است... به نظر می آید این زن از قدرتی برخوردار است 
که نفس کشیدن بقية اعضاء خانو اده را هم کنترل می‌کنند... و چنان آنها را 
1 ۳ 


ملب نموده موزده که من *. ا با 1 ن شد ۱ خاد یکت 


تجاوز به حقوق NS‏ 

دکترژرارد با متانت و وقار خاصی در جوأب اظهار داشت: 

- اصولاً خانمها علیرغم آنچه که نشان می‌دهند. ظرفیت قدرت زياد را 
ندارند و عملاً ثابت شده که در صورت داشتن قدرت زیاد؛ مطمئناً از آن 
سوءاستفاده می‌کنند. 

دکترژرارد به دنبال این نظریه‌ اش نگاهی کوتاه به سارا انداعت تا 
عکس العمل او را در مقابل سخنانش مشاهده کند. لیکن متوجه شد که 
سارا کینگ مجدداً به خانواده بوینتون خیره شده است. البته نه به همۀ 
اعضاء خانواده بلکه به شخص بخصروصی.. لبخند پرمعنائی بر لبانش 
ی ت ی خو کت آها... عجت..... تحالا متوجه شدم. 


ملاقات با مرگ ۲١‏ 


و به دنبال آن با لحنی آرام و آسوده سئوال کرد: 

- مثل این که برخوردی با این خانواده داشتید؟... منظورم این است که 
با آنها حرف زدید... نه؟ 

- بله.... البته. فقط با یکی از آنها. 

- لابد متظورتان همان پسر جوان است... پسر کو چکتر ؟ 

- بله... خودش است... تو قطار دیدمش... قطاری که همگی با با هم از 
قنطر ه ر در راهروی واگن کنار پنجره ایستاده بود من هم تنها 
بودم و سر صحبت رابا او باز کردم. از لحن و فحوای کلام سارا کینگ 
معلوم بود به راستی منظور خاصی نداشته و صرفاً با توجه به رو حیه 
انسان دو‌ستانه قوی که دارده توجهش به جوان تنهائی که کنار بنجره 
قطار ایستاده و به دوردست تگاه میی‌کرده جلب می‌شود و سر صحبت را با 
او باز می‌کند. 

دکترزراز مجدداً با تأ کید سئوال کرد: 

- چه شد که تصمیم گرفتید با این جوان صحبت کنید؟ 

سارا ثانه‌هایش را بالا انداخت و پاسخ داد: 

- جرا نه؟... مب ن دوست دارم راجع به مردم مطالعه کنم و و اوه 
احساسات و طرز تفکر آنها شنا بشوم. 

- درست مثل زیست‌شناسی که نمونه‌ای را زیر میکروسکوپ 
ف گار دا!!؟ بله... ۲ 
بی‌دانم... شاید هم همینطوری ست که شما می فر مائید. 
SESE E E‏ 
جیزی دستگیرتان ؟ 

سارا لحظه‌ای در تردید و دودلی فرو رفت. سپس گفت: 


فک 


۲۲ آگاتا کریستی 


هس 
- نمی‌دانم. چه جوری بگویم... برخورد و رفتارش برایم خیلی 
تعج آور بود... حون هیحی نشده خودش را ندجوری باخت د 
دکترژرارد با لحنی خشک و جدی سئوال کرد: 
یر 
- مکر غیر از ابن توفع داشتید؟ 


سارا خنده بلندی کرد و لت 

. منظورتان این است که. جوان بینوا فکر کرد که من هم یکی از آن 
زنهای... اوه... نه... نه... مطمثنم که اصلا جنین فگری به مغزش خطور 
مواقعی صحبت اک نکنند سنین تر . جوان به قول معروف رنگ 
رخساره خر می دهد از سر ضمی. 2 ای که رده خر رو 
کلامی می باشد. ی و به دنبال جمله آخر با نگاهی 
E‏ 


هام د ي ی ۳ ۽ و 
gg‏ 


را ضتخه کداشت: .. سارا به آرامی و با حالتی ؟ که گوئی راجع به سسځلۀ 
فرنجی فکر می‌کند. به سخنانش ادامه دادو کفت: 
- راستش ن اسان از حوان ی دستخوسص 


حو انانشان... جهان‌شناسی, اطلاعات عم می و مهمتر از همه فابلیت 


بلاقات با مرگ ۲۳ 


سے مر جح 

نگلیسی معمولا کسی را قبول ندارند!!؟... حتماً متو جه منظورم شده‌اید 

0 وس 
دکتر ژرارد... می خواهم بکویم برای من باور کردنی نیست که یک جوان 
آمر بکائی که مطمثنم بیش از پیست سال دارد. در برخورد با زنی ناشناس 
این طور دست و پای خود را گم کند و هراسان بشود؟ 

. باید بیست و سه و با بیست و چهار سال داشته باشد. 

دکتر مطمئنید ابنشدر سین دار د؟ 

و ۰ ت 8 ۲ 

جه بکویم!.. لابد همینطرر است که شما می‌فرمائید... نمی‌دانم... 

- شاید. و شاید هم به قول ما روانشناسها... دچار ,عفب‌افتادگی ذهنی, 
باشد... جون آدمهائی هستند که حتی وقتی هم که به سنین بالا می‌زسند: 
حالتی از کودکی در آنها باقی می‌ماند. 

- یس من درست حلم ن زدم... الا می فهٌمم ... بله... بی حت نود که 
احساص کردم حرکات و زرفتارش تا حدودی غیر عادی : و نامعقول به نظر 

دکتر ژرارد که از حالت جدی سارا خنده‌اش گرفته بود. با حالتی از 
پاعتان ا زابالا و کت 

خانم عزيز.... لطناً بشر مائید LT‏ آدمی در دنیا هست که غير عادی 
کا کک شالات ورتم ول ا انه فعط 


ما 0 بب مسا ل 
ام اج اب ی 
1 


اسعالات: عیوب دیگران را می‌بینیم و و ر 
مورد این پس رک هم مطمتناً جير جد ی بی مسا احتمال حالتی ۱ 


ناراحتیهای عصبی است که اغلب جوانهای امروزه دچار انواع آنها هستند. 


- ولی هرجه هست زیر سر این پیره‌زن و حشتنا ک و کر به‌المنظر است. 
دکترژرارد کنجگاوانه به سارا خیره شد و گفت: 

- ظاهم آً خیلی از این پیره‌زن متنفرید؟! 

بله... خیلی زباد.... به جشمهاش نگاه کنید... فکر نمی کنم نگامی 


|_ ۸ ی ۰۱ .ا ۱ |= 1 
وحشتنا کتر از این نگاه در دئبا و حود داشته باشد!؛ 


دکترژرارد با حالتی که گوئی با خودش صحبت می‌کند. زیرلب گفت 

معمولاً نگاه تمام مادرهائی که پسران جوانشان عاشق زنان زیبا 
می‌شوند حالت وحشتنا کی بیدا می‌کنند. 

ااا شلک وک ا را الا انلا ای و کو 
گفت؛ تمام مردان فرانسوی از یک فماشند. ولی ناگهان به فکر فرو رفت و 
EE‏ نیز به عنوان یک روانشناس تاره کار قویاً معتقد 
است که رتخا خیلی از بیماریهای رژانی و اشکالات رو جی: 

افکار سارا کینگ با دیدن ریموند بوینتون قطم شد. ریموند به طرف 
میر وسط سالن آمد و مجله‌ای انتخاب کرد و برداشت و در بازگشت به 
مان شک انی که چ هیک کول ارا رست ها رارف راید کرد 
و به او گفت: 

ا آمروز جوت گرد کون 

سارا منظور خاصی از گفتن این جمله نداشت. بلکه صرفاً می‌خواست 
عک ں العمل ریموند را مشاهده مطالعه کند. 

چهرة ریموند شدیداً سرخ شد و از راه رفتن بازایستاد... به قول 
سوارکارها: شبیه اسبی بود که عصبی شده و سعی می‌کند پس بزند. حالت 
نگاهش نگرانی عمیقی را در بیننده تداعی می‌کر د. ضمن آنکه نگاهش به 


ملاقات با مرگ ۳۵ 


نقطه‌ای در و سط میز خو دشان خیره شده بود و فقط آنجا رانگاه می‌کر د... 
بهر زحمتی که بود خودش را تا حدودی جمم و جور کرد و در جواب 
سئوال سارا؛ گفت: 

با اوه... آها... بله... جرا... یعنی... بله... من... 


ولی ناگهان درست مثل این که علامت نامر ئی را دریافت کرده باشد. 
شب حر فهایش رانا گفته گذاشت و به سرعت به طرف میزشان TER‏ 

کاربکاتور مهب بودا دست جاق و با کرده‌اش را دراز کرد و محله را 
اوش ت دکتر زرارد که با دقت همه چیز را زیر نظر داشت: متو جه 
حشمان پیر هز کا کی ا و 

ر همی ن حال صدائی شبیه خرناسه از گلو خارج کرد که مطمئناً 
مه بلافاصله بعد از این صدای عجیب و غریب 
سرش را تا حدودی جرخاند. در اینجا بود که دکتر ژرارد متوجه شد 
ا ا ا و IY‏ 
خونسرد و بخ‌زده و عاری از هرگونه احساسی» چهره‌ای که از نظر 
دکتر ژرارد محال بود بتوان جیزی از آن درگ نمود. 

سارا نگاهی به ساعتش انداخت و بلاقاصله فریاد کو چکی کشید. 
همینطور که از حای ۱ 

- زمان عجیب سریع می‌گذرد... aS‏ شده باشد... 
بهرحال خیلی متشکرم دکترژرارد. واقعاً که خوش گذشت... ولی خوب... 
چند تا نامه است که بايد بنویسم. 

دکترژرارد هم از جای خود بلند شد و در حالی که دست سارا را 
می‌فشر د گفت: 


- امیدوارم که آخرین دفعه نباشد و باز هم همدیگر را ببینیم 


۲۶ آگاتا کر بستی 


اول طعا ول دک سی کید په را مائ یوش 
E‏ 

- حتما چون خودم هم خیلی مایلم پترا را ببیتم. 

سارا لبخندی زده خداحافظی کرد و به طرف درب سالن رهسپار شد. 
آن هم از مسیری که الزاما از کنار میز خانواده بوینتون عبور می‌کرد. 

دکتر زرارد که مراقب همه حیز بود: سعی مي‌کرد جیزی را از دست 
ندهد» متو جه شد که نگاه خانم بویتتون مجدداً روی چهرة پسرش رید ند 
جرخید و درست در لحظه‌ای که سارا از کنار میز آنها رد می‌شد: نگاه مادر 
و پسر با هم تلاقی نمود و بلافاصله ریموند سرش را به طرف دبچر 
مجرخاند. نه به طرف ساراه بلکه به طرف دیگر و در جهت مخالن... 
حرکتی آرام و آهسته و از روی اجبار و صرفا به خاطر اجتناب از برخور د 
E ۳‏ .ره اه تنم لحه د. 
با ھی درد منطو رص زا به او نهیم نعود 

بد پهی است این حرکت رشت و بی‌ادبانه ریموند از نگاه سارا کینگ 
مخ انماندرسارا کشک شون پوو ز با وه وهم از .همه یک اننا 
بود لذا حتی داشت که از این حرکت ناشایست ریموند و دا 
ناراحت و عصبی و احساساتش جربحه دار شود. حون ملافات تصادنی 
در راهروی قطار را به خاطر آورد که جه مکالمةٌ جالب و دوستانه‌ای با هم 


شحسته خر کچی‌ها و شتردارهای مصری ر 

1 ۲ ۰ ۰ = ۲1 ی 

دراو ردند و کلی حند ید نك . بادش امد ماحرای برخوردس را با یک 

حوان شتردار مصری برای ریموند تعربف کرد که خیلم جالب بود... سارا 
مر 

در پاسخ به سئوال جوانک مصری که پرسیده بود: شما انگلیسی خانم... 


ملاقات با مرگ ۳۷ 


ویا آمریکائی خانم؟ جواب مي‌دهد من , چینی خانم!!!؟ جوانک مصری 
ازاین جواب جتان تعجب مي‌کند و بکه می‌خورد که سارا تا مدتها از 
اد آوری آن می‌خندید... سارا مرت از خود می پرسید یعنی ممکن است 
آن بسر مدب و فهمیده‌ای که در راهروی قطار ملاقات کرده بود در 
رف مدت کوتاهی تا این حد تنرل بیدا کند!!!؟ 

سرانجام سرش را با بی‌اعتنائی تکان داد و مغرورانه نقیبی به خود زد و 
۹ 

- بی جهت نباید اعصاب خودم را خراب کنم... آدمی اینقدر چلمن و 
بیعرضه ارزش فکر کردن را ندار د!!! ۱ 

سارا تا حدودی حق داشت مغرور باشد... او از مشخصات فیزیکی 
شوش کاملا ۲ گاه بود... می‌دانست که خیلی زیاست و قویا مورد تو حد 
است. و به همین دلیل نمی نوانست بی‌اعتنائی ریموند را سرسری نلقی 
نموده و به سادگی فراموش کتد!!! احساس می‌کرد. بیش از حد به این 
جوان میدان داده... که المته بی‌دلیل هم نبود... دلیلش حالتی از ترحم 
شدیدی بو د که سارا در همان کا اذل به ریموند در خود احساس کرد. و 
به اینجا که رسید. به خود گفت... ولی خوب باز جای شکرش باقی است 
که زود به اشتباه خود پی بردم و فهمیدم با جوان بی‌ادب و بی‌فرهنگی 
اشنا شده بودم!!! 


‌ وم 
سارا در اطای خودش به حای این که به نامه‌نگاری بپر دازد. رود ری 


را ی 
۳ 
ف eo Cala‏ کت و i‏ ۱ ۵ حل 


وصعیت خودش E‏ 


همین اخیراً بود که دور سختی از دک نشکا خیش 


گذشته نامزدی خود را با دکتر جوانی که چهار سال از او بزرگتر بود بهم 
زد. علیرغم این که خیلی بیکدیگر علاقمند بودند. اشکا ل کار در اینجا برد 
که روحیه‌هایشان شبامت زیادی با یکدیگر داشت و هر دو خیلی عصبی 
بودند و زود از کوره درمی‌رفتند و به تدریج کار به جائی کشید که در 
مورد هر موضوع کوچکی با هم مخالفت می‌کردند و کارشان به دعوا و 
مرافعه می می‌کشید... سارا به شخصه آنقدر متکبر و خودرأی بود که به 
هیچ و جه نمی توانست قدرت مطلی دیگری را تحمل کند. سارا از آن گزود 
زنانی بود که علاقۀ زیادی په قدرت دارند معهذا همیشه به خود می‌گفت 
ای کاش همسر مردی می‌شدم که مرا کنترل کرده و تحت انقیاد خود 
درآورد.... ولی بدبختانه هر وقت که با چنین مردی آشنا و روبرو می‌شد. 
احساس می‌کرد که به هیچ‌وجه تحمل این به قول خودش اسارت را 
ندار داا!؟ یم زدن نامزدی صدمات روحی شديدی را برای وی به دال 
عل فد 


داشت ولی بهرحال تجربه خوبی کسب کرد و متوجه شد که عشق و 
به تنهائی برای تشکیل یکث زندگی سعادتمندانه دائمی کافی نیست و 
عوامل مهم دیگری برای بقاء یک زناشو ئی موفقیت آمیز لازم خو أهد 
بود. به دنبال فسخ نامزدی؛ تصمیم گرفت مدتی را در کشورهای خارج 
بگذراند تا روحیه‌اش کاملا بهبود یابد و در بازگشت با انرژی بیشتری به 
کارش ادامه دهد. 


- نمی‌دائم.. .. دکترر وه راجم اا یا او صصت 
کنم با 4 ؟... واقعاً که تحتیتات ارزنده‌ای را انجام داده... خدا کند فرصتی 


دست بدهد تا بتوانیم با هم کمی جدی صحبت کنیم.. البته... اگر به پترا 


بیاید... فکر می‌کنم... فرصت مناسبی را داشته باشیم. 
ولی مجددا افکارش متوجه پسر بی‌ادب آمریکائی شد. 


سارا بقین داشت که دلیل اصلی این حرکت ناشایست ریموند... حضور 


بگذرد و مرتباً پیش خود می‌گفت... جرا یک نفر باید تااين حد در انقیاد و 
تحت کنرل شخص دیگری باشد... احمقانه است خحصوصاً برای یک 
ی 
نگرانی آمیخته با کنجکاوی عجیب و غریبی تمام وجود سارا را فرا 
گرفته بود... حس می‌کرد موضوع به این سادگیها نیست و خیلی عمیق‌تر و 
پیچیده‌تر از آن است که در ظاهر به چشم می‌خورد. 

انکارش به اینجا که رسید» نا گهان با صدای بلندی به خود گفت: 


این بسره اسیر شده... باید نجاتش داد... و من.... این کار را خواهم کرد. 


فصل سوم 

بعد از رفتن سارا: دک کترزرارد چند دقیقه به تنهائی نشست و سپس او هم 
از جای خود بلند شد و به طرف میز مجله‌ها و روزنامه‌ها رفت. آخرین 
شماره مجله لامتن" را برداشت: یک صندلی در جند قدمی میز بوینتون دا 
انتخاب کرد و روی این صندلی نشست... حالا دبگر کنجکا وق 
دکترررارد هم قویاً تحریک شده بود!!!؟ 

دکترژرارد در اوایل صحبتهایش با سارا کینگ توجه چندانی به این 
موضوع یعتی خانوادة بوینتون‌ها نداشت» و بیقراری و تهییج ساراکینگ 
این دخترخانم انگلیسی را هم صرفاً یکی از همان هیجانهای بیشمار 
جوانی تلقی می‌کرد. حالت خاصی که معمولاً هر دخترخانمی در اولین 
برخورد با پر مورد علافه‌اش در خود احساس می‌کند. لیکن در ظر ف 
همین مدت کو تاه پی برده بود که قضیه به هیچ و جه به این سادگیها نیست. 


1۰ LA MATIN 


عم 
موضوع کتجکاوی حرفه‌ای او را شدیداً برانگیخته بود و احساس می‌کرد 
به بد بدة بسیار جالبی در داش روانشنامی و روانکاوی دست بافته است. 
محله لامتن بهانه و بوشش سار حوبی بود. رکم ی دکترزرارد را د 


در 


ای حال می دید بقیناً وات غا در خوانا.ن محله فر و رفته است. 


مه 


ات و 
أل تةو'ة 


1 و را انا 8 
ال تس 9 


میا 63 


ز این موفعیت تمام خانواده بوینتون را زیر نظر 
کر فنه. و به مطالعه احوالات درونی آنها مشغول بود. اول از پسر جوان 
شرو ع کرد: همان جواتی که ظاهراً دختر زیبائی مثل سارا کینگی را تا این 
حد تحت تأثیر قرار داده بود. دکترژرارد با همان نگاه اول مطمئن شد که 
این بسر حوان فاقد خحصوصیات و صفاتی است که تواند برای هميشه 
مورد علاقه زن جوانی مثل سارا کینگ باقی بماند. و رابطة آنها البته اگر 
رابطه‌ای می‌بود. ادامه بیدا کند. شاید موقتی و از مدت محدودی تحاوز 
نمی‌کر د... دکترزرارد در همان ملاقات کوتاه مدت کا املا نی برده بود که 
سارا کینگ تا چه آندازه قوی. بااراده. خونسرده مصمم و خویشتن‌دار 
است. در صورتی که از حالت جهرة این بسر معلوم بود که نه تنها ضعیف و 
حساس بلکه کمرو و ترسو و بدتر از همه به طرز و حشتنا کی بی‌اراده و 
تحت‌تأثیر این و آن می‌باشد. بک بار دیگر با نگاهی کاملاً حرفه‌ای 
رو انشناسانه به چهرة ریموند خیره شد و این بار مطمتن شد که این جوان در 
حال حاضر تحت فشار عصبی بسیار شدیدی است و این مسئله بیش از هر 


ما ا ر 
yT‏ دک هم کی و ء | داشته رده 
۳ ور لیے ی ی کا ای ا و ا ی ای ی ای ی سا 2 

و 
مرتباً از خود سئوال م یکر د که جرا پسری با ابن سن و سال که ظاهر آکاملا 


وس 


سالم و تندرست به نظر می رسد و نه سقر دور دنیا آمده تا خوش بجذراند و 


لذت ببرد باید تا این حد عصبی و نگران باشد. وضمیت روحی وی جنان 


۳۲ آگاتا کریستی 


آشفته بود که دکترژرارد اطمینان داشت هر آن امکان دارد کارش به 
جاهای خطر نا ک بکشد. 

دکترژرارد در ادامةٌ مطالعةٌ روی بقیه اعضاي خانواده بوینتون‌ها. 
متوجه دختری جوان با موهائی به ردگ شاه بلوط شد که بقیناً خواهر 
ریموند بود. جون علاوه بر شباهت زبادی ؟ که داشتند معلوم بود از یک 
نژاد هم هستند. استخوانبندی خوش فرم و نه چندان درشت با چهره و 
نگاهی اریستوکرات اصیل و بی‌اعتنا. دستهائی کوچک و زیبا. 
آرواره‌هائی کشيده و خوش ترکیب. به خصوص حالت زیبای سر و گردن 
هر دو که کاملا شبیه یکدیگر بود... ولی بدبختانه حال و هوای این دختر 
هم دست کمی از برادرش نداشت و او هم شدیداً عصبی و ناراحت به نظر 
می رسید. . حرکاتی که گهگاه بی‌اختیار به دستهایش می‌داد این حدس را 
تفویت و تأئید می‌نمود. جشمانش درخشش خاصی داشت و هالۂ سیاهی 


ڪڪ 
گرداگرد آن را فرا گرفته بود. سریع و مقطع صحیت م یکرد . و 


حرفهایش خاتمه می‌داد... حالت بیتابی و بیقراری آدمهای متتظر د 
نگران... که به هیچ و جه قادر نیستند و نمی‌توانند آرام ی 
- علاوه بر مسائل زیادی که دارد... از یکك چیزی هم شدیداً می تر سد 
کو باو قت کرد بله... خیلی خیلی و حشت‌زده به نظر می‌رسد... 
شتا گهگاه تکه سار وهای لا گفتگر ی ان اده سوینتون ,اهم 
" مگ کا ۶+ ۳ 52 2 ۳ ۲ 0 ۱ 
می‌شنید... مثلا ,ا گر دوست داشته باشید» می‌توائیم سری به اصطبل حضرت 
وحم 
سلیمان هم بزنیم ... البته کر مامان هم بتواند بیاید,... و یا ... «منظورت این 
است که دبوار ندیه را به فردا صبح موکول کنیم؟,... و يا ... «آهان... آن 


۳ 
۱ 
۳ 


ملاقات با مرگ ۳۳ 


معد... بله ستماً... ولی نمی‌دانم چرا اسم این معبد را رمسجد عمر» 
ساخته شده بود تغییراتی در آن دادند و آن را تبدیل به مسجدی برای 


کا و رو e‏ 
ا ج م a‏ ا e.‏ دیگری هم که این ٤ KO‏ 


بدون توجه رد می‌شد... ولی دکترژرارد با شم ی و Eb‏ و 
به خصوص استمداد زیادی که در درک این مسائل داشت؛ احساس کرد 
که این گفتگوهای در ظاهر ساده و عادی» حالتی کاملاً غیرعادی و 
غیر حقیقی دارند. او مطمثن بود که این سخنان؛ این گفتگوهاء علیرغم ظاهر 
ساده و معمولی. صرفاً بوششی و با نقابی برای پنهان کردن حالات و 
احساساتی پنهانی است که نباید افشاء بشوند درست شبیه تنداب‌هائی که 
در زیر لایه‌ای از آبهای آرام و ساکن به سرعت در جریان مي‌باشند. 
احساساتی عمیق و بیجیده. غامض تر و بیجیده‌تر از آن که بتوان با کلام 
بیان کرد... افکار خود را قطع نمود و مجدداً از پشت مجله لامتن به 
خانوادۀ بوینتون‌ها خیره شد. 

للوکس ؟... بله... تنوکس برادر بزرگ... تمام شباهتهای فامیلی در وی 
مشاهده می‌شد. منتها با یک تفاوت محسوس... لنوکس آنقدرها عصبی و 
نگران نبود... به عقیدة دکترژرارد.. لنوکس اصولاً نمی‌توانست آدم 


ہے و حساسی باشد... م معیدا اا و هه ای اب م د حوان هم تا حده د 
کی 2 I‏ ا2 ہے صا ل کر .را ۲ 2 


غیرعادی و غیرطبیعی به نظر می‌رسید. البته نه مثل خواهر و برادر 

ف 4« و ےھ م2 ۲ 1 2 سس ا 
"امرس ابری ار کشید کی ماهیجه‌های صورت و گردن که معموا 
ناشی از قشار عصبی شد ید مي‌باشد در او مشاهده نمی سد.... خیلی آرام 


۳۴ آگاتا کریستی 


نشسته بود... تا حدودی بی‌خیال و رها... دکترژرارد با کنحکاوی زیادی بهد 
7 خیره شد... سعی کرد بیماران روانی را که در بیمارستان محل 
کارش» دقیقاً با همین حالت» جلوی او نشسته بودند به خاطر بیاورد. 
لحظاتی بعد. با حالتی که گوثی موفق شده است زیر لب بخود گنت 
- بله... حالا یادم آمد... این مرد خسته شده... بله... خسته... نه خستگی 


ا ۲ ر ۳4 ۳ ا ت ۳ e‏ 5 سم اد 3 ۳ 
سور + تنل بلکه ۱ ر 2 ی رو ىة اق "ما از ر ر 


عذابی که باید تحمل کند... جه نگامی!!... حالت نگاه گنگ حیواناتی که 
درد و رنج شدیدی را تحمل می‌کنند. شبیه نگاه سگی که بدنش به شدت 
زخمی EE‏ اسبی که به بیماری کت ار دجار شده د 
خودش آن را می‌داند... خیلی عجیبه.... ظاه رآ کاملاً سالم و سلامت به نظ 
می‌رسد و فکر نمی‌کتم هیچ بیماری داشته باشد... با و جود این حالتی دارد 
که گوئی اخیراً مرحلة سخت و دردناکی را پشت سر گذاشته. مرحله‌ا ی که 
طی آن مجبور بوده درد و رنج شدبدی را تحمل کند... البته نه درد و رنج 
جسمانی... بلکه عذاب رو حی شدید. و حالا درست مثل آن سگ زخمی 
و یا اسب بیمار... تسلیم شده... درد نم ی کشد... رنج نمی‌برد... فقط تحمل 
می‌کند... تحملی آمیخته با انتظار. که کی مرحلۀ آخر فرا می‌رسد... و با 
ضربۂ نهائی چه موقع وارد خواهد شد... ولی چه ضربه‌ای؟ نکند من هم 
خیالا تی شدم ... ولی نه... مطمئنم که این مرد در انتظار جیزی است. شاد 
منتظر است که ختم جلسه هرچه سریعتر اعلام شود... درست مثل بیماران 
مبتلا به سرطان که همینطور دراز کشیده و عنتظر پردۀ آخر هستند... و 
دلخوشیشان تنها به فرصهای ضد دردی است که گاهگاهی به آنها می‌دهند 
و برای لحظاتی فشار درد را کمتر می‌کند. 

لنوکس از جای خود بلند شد و کلاف کاموارا که از دست مادرش به 


ملاقات با مرگ ۳۵ 


زمین افتاده بود برداشت؛ به طرف مادرش رفت و گفت: 

۔ مامان... بقر مائید. 

- متشکرم. 

دکترژرارد در فکر فر و رفت که این هيو لای مونث جه چیزی می‌بافد و 
اا حرا می‌بافد؟ و و حش ود کت لابند دستکشهائی برای 
دارالتاأدبب...۲ کد کر از این فکر خود خنده‌اش گرفت. 

بعد از لنوکس, نوبت به جوانترین عضو خانوادهُ بویتون رسید. دختری 
با موهای طلائی متمایل به قرمز. حدوداً نوزده ساله. پوست صورتش 
شاف و روشن که به طرز زیبائی متناسب با موهای طلائی و قر مرش بود 
علیرغم لاغری زیاد» صورت زیبائی داشت. نشسته بود و مدام 
می خند بد... خنده‌ای بی‌هدف و نامشخص... خنده‌ای رها در فضا... 
خالت عجیب و شگفت‌انگیزی در خندة این دختر بخصوص مشاهده 
می‌شد.... خنده‌ای که اساساً ازتباطی به حتل سولومون... و یا اورشليم 
نداشت... دکترژرارد احساس کرد از خنده این دختر بیاد جیزی می افتد... 
در فکر فرو تفت وا گهان باد آمد... بله... درست شبیه خنده‌ای که 
بر لبان مجسمه‌های دختران در معبد ! کروپولیس آتن دیده می‌شد... 
خنده‌ائی ملیح و رها شده در فضا. . خنده‌یی شیطانی!!!... در لبخند این د ختر 
جوان حالتی وجود داشت که دکترژرارد را تا حدودی نگران و آشغته 
کرد. 


۳ ۳ 
دک کترژرارد ناگهان متو جه دستهای دخترحوان شد و بر خود لرزید. 


دخترک دستهایش را زير میز پنهان کرده بود. ولی دکترژرارد در جائی 
نشسته بود که دستهای او را به خوبی می‌دید. دختر جوان دستمال ظربف و 
زيبائي را در دامن خود داشت و همینطور که بیخیال می‌خندید و به بقیه 


۳۶ آگاتا کر یستی 
نگاه می‌کرد؛ دستمال را با دقت خاصی تکه تکه و ریز ریز نموده و در 
دامن خود می‌ریخت. حالت نشستن با آن لبخند شیطانی و فعالیت مدام 
دستهای مخرب و ویرانگر این دختر جوان و حشت عمبقی در دکترژرارد 


۷ YS a OT 
به و ود * رت و رزه بر ااام ار اعت‎ 


فصل چهارم 


صدای سرفه‌ای آمیخته با خس‌خس سینه‌ثی بلند شد و به دنبال آن 
صدای پیرزن به گوش رسید که می‌گفت: 

- «جینی ورا,... مثل این که خسته شدی... فکر می‌کنم بهتر است بروی 
به اطافت و بخوابی. 

خندة دختر جوان محو شد و دستهایش هم از فعالیت ایستاد» سپس 
پاسخ داد؛ 

نه مامان... من خسته نیستم. 

دختر جوان صدای فوق‌العاده دلنشینی داشت و حالت موسیقی مطبوع 
و دلنشینی را در شنونده تداعی می‌کرد... صدائی که حتی عادی‌ترین 
کلمات و ساده‌ترین جملات را به صورت شعر زیبائی درآورده و گوش 
مستمع را نوازش می کرد. 


1- GINEVERA 


۳۸ آگاتا کریستی 


۔ من باید تشخیص بدهم... تو جه می‌دانی؟... فراموش نکن این منم که 
همه چیز را می‌دانم... نه تو... و وقتی که می‌گویم خسته شدی... مطمتن 
باش که درست گفتم و تو واقعاً خسته شدی!!! ضمناً فکر نمی‌کنم فردا هم 
بتوانی با ما یا ئی ... 


هرا د کی 1 
ات عدا ها ر با لحنی E‏ و صن ر هه 


نتخیر ... حال زر و ا 
دختر حوان که شدیدا عصبی شده بود فرباد زد و گفت: 
ت خا ای ال ی 
و به دنبال آن تمام بدنش به لرزه افتاد. 
در همین موقع خانم جوانی که پوستی شیری رنگ و موهائی تیره 


مه سر 
داشت به صدا در امد با لح آرام گفت: 


۱ برویم جینی... منهم همراهت می بم. 

و به دنبال این گفتگو از حای خود برخاست ولی همز مان: صدای خانم 
بوینتون بلند شد: : 
ص 
- تخیر... لازم نگ ده... بگذار خودش به تنهائی برو د. 

دختر جوان فریاد کشید و گفت 
- ولی... من دوست دارم نبدین همراه من بیاید. 


کے 
لے ر واشت ؛ کت 


خانم جو ان بخت قدم به جلو ر داحت ۶ 
خوت... حالا که خودت دوست داری... حتما همراهت می آیم. 

مر 
ولی خانم بوینتون دوباره گفت 


برود... اینطور نیست جینی ؟ 

لحظه‌ثی به سکوت گذشت... جینی ورا بوینتون لحظه‌ئی مکث کرد 

ی با صدائی خفه و بیروح گفت: 

_ بله... حق باشماست.. ترجیح می‌دهم که به تنهائی به اطاقم برو م... 
خیلی از لطف شما متشگرم نیدین. 

به دنبال این حرف به طرف اطاقش به راه افتاد... اندامی بلند و کشیده و 
راه رفتنی ضبیه پرنسسها. 

دکترژراردكکە‌مجله‌اش را قدری پائین آور د و به چهرة خانم بوینتون 
و خیره شد. 

خانم بوینتون با نگاهش راه رفتن دخترش را تعقیب می‌کرد و در جهرذ 
پف کردة پر از چین و چروکش لبخند پرمعنایی به چشم می‌خورد. 
لبخندی که به نظر دکترژرارد: کاریکاتور و حشتناکی از لبخند شیطانی. 
چند دقیقه قبل جینی بود!! 

پیرزن سپس متوجه نیدین شد که لحظاتی قبل مجددا سر جای خود 
نشسته بود و با نگاهی از کینه و نفرت به او خیره گردید... نیدین هم سرش 
زا تلد کر وو هر کال ر کر دی وی ماه ی یه هیر وعادن و هرق نوا 
کر 


دکترزرارد پیش خود گفت: واقعاً که عجب بیرز زن تلخ و دیکتاتوری. 
در همین جا بود که دکتر ژرارد ناگهان با همه وجودش سنگینی نگاه 


2 
بیرهزن راروی خود احساس کرد؛ متوجه شد که پیره‌زن با جشمانی کاعلا 
باز به او و خیره شده است. . لنفسشی | فاد . جشمان پیره‌زن همانند 

وهای ا کک رد انه وق ار آنا ساطع می شد... 


اشعه‌ای قوی و مشخص... اشعة با قدرت نیرولی مخرب و شبطانی... 


۴۰ آگاتا کر یستی 


ِ بک روانشناس بود و با سفهوم وازة «قدرت شخصیت, 
شنائی کامل داشت و به همین جهت از نگاه و قدرت زایدالوصفی که در 
ا 
E RG‏ 
تمسخر اطرافیانش را فراهم کند... بلکه موجودی است که موجودیت آن 

با قدرت شگرف و شیطانی ویژه ی عجین شده و به رکجا که پا می‌گدار د 
ES‏ ۱ 
قرار می‌دهد... از نظر دکترژرارد؛ نیروی شیطانی مستتر در نگاه این 
پیره‌زن؛ دفبقاً مشابه یرو و حالت جادوئی نگاه مار کبرا بود که صرفاً با 
نگاو شوه کار را هون و مایق ا عات کا و 
دکترژرارد را به یاد زن جوان زیبائی انداخت که سالها قبل در سیرکی 
خطر نا کترین نمایش را به عهده داشت. زن جوان ببرهای بسیار بز رگ و 
خطرنا کی را رام کرده و آنهارا واد از می‌کر د تا هر کاری که می‌گو ید انجام 
دهند. ببرهای بینوا نعره می‌زدند و اعتراض می‌کردند ولی سرانجام بد 
دستورات زن جوان گردن می‌نهادند و هر کاری که از آنها خواسته شده 
بود انجام می‌دادند. در چشمان تمام ببرها حالتی از تنفر و نفرت شدید بد 
خوت بایان پوو با و جود این به مج آبکه نخاهشان با ناه رن وان 
تلاقی می‌کرد: سر خود را پائین می‌انداختند و بره‌وار دستورات او را انجام 
می داد ند. الت ناه ن ر جوان زیبا هم دقیقاً شبیه حالت نگاه این 


- عجب حیوان عجیب و غریبی !!!؟ 


ملاقات با مرگ ۴١‏ 


در همینحال بو د که به منهوم و معنای حقیقی مکالماتی که دقایقی قبل 
شنیده بود بی برد و فهمید در پشت سخنانی که ظاهراً عادی و بی خیال ادا 
می‌شد: حالتی از تنفر شدید و عمیق در فرد فرد اعضاء خانوادۀ بوینتون 
رجود داشت که مثل خوره به جان آنها افتاده و اعصاب آنان را می‌خورد 
و می خراشید. 

در اینجا دکترژرارد نهیبی به خود زد و پیش خود گفت: 

دافا پگ نیست به من مک مر 2 مجه ؟... واقعاًاگ مرد 
بشهمند . حق دارند به من بخندند و مرا مسخره کنند... یک خانواد 
آمربکائی معمولی مثل بقیه توریستها آمده‌اند فلسطین تا از این کشور 
بازدید کنند و مثل بقیه هم خوش بگذرانند... حالا من اینجا تک و تنها 
ننسته و به آنها خیره شده‌ام.... و تمام هم و غمم هم بر این است که بهر 
کلکی که شده داستانی پر از سحر و جادو برای این خانواده از خودم 
بسازم. 

ولی باز هم به بوینتون‌ها خیره شد!!!؟ .... و این بار با علاقة خاصی به 
جهرهُ زن جوان و آرامی که نیدین نامیده می شد نگاه کرد: زن جوان و 
زیبائی که حلقة ازدواجی هم در دست چپش به انگشت داشت. همینطور 
که به او یره نگاه می‌کرد. متوجه شد که زن جوان نگاه عمیقی به مرد 
جوانی که لنوکس نام داشت و روبرویش نشسته بود انداخت. از طرز نگاه 
کردن زن جوان. دکتر ژرارد پی برد و مطمثن شد که اب ن دو.زن و شوهر 
هستند. حالنی در نگاه نیدین وجود داشت که تو جه دکترژرارد را شدیدا 
جلب نمود. نگاه نیدین؛ صرفاً نگاه یک همسر نبود. بلکه بیشتر حالت 
نگاه یک مادر را وات الت کا مادری که فدائی فرزندش بوده و 
قویاً نگران او ست. در نگاه نیدین راز دیگری هم نهفته بود که از چشما 


۴۲ آگاتا کریستی 
۴ ص 
نگاه حرفه‌ای دکترزرارد مخفی نماند»... و ... او حالا دیگر مي‌دانست و 
مطمئن بود که در ميان اعضاء خانواده بوینتون: تنها نیدین عروس خانواده 
است که به هیچ و جه تحت تأثیر قدرت جادوی خانم بویتتون نبوده و هیچ 
ترس و واهمه ئی هم از او ندارد. و با بیعلاقگی آشکاری که از خود نشان 
می‌دهد اهمیتی هم برای پیره‌زن قائل نیست... در متایسه با بقیه. نید د 
قهرمان رولین‌تنی محسوب می‌شد که فدرت مخرب و شیطانی خانم 
بوینتون در او کارگر نبود!!!؟ 

نیدین غمکین بود و از نگاهش غم و آندوه می بار بد.... نگران بو د ... 
2 ,م 5 3° ۰ ۹ 3 
نگران سو هر جوانش که ید او عسی مې رر دل... معهدا اراد ی 
آزاد... آن هم در خانواده و محیط ی که آزادی منهومی نداشت و واژه نی 
افسانه‌ای و نامأنوس تلفی می‌شد. 

کنر ر رار لدی زد وه ود کے خلا جال اس لی 


۰ ۰ 
فصا بم 
دکتر ژرارد غرف در تخیلات خود راجع به خانواده بو یتور بود که با 
ورود شخص به خصو صی رشت افکار ش سیخته شد و وضصعت نا 
۳ 
مردی وارد سالن شد و با دیدن پوینتون‌ها یک راست به طرف میر آنا 
رفت. مرد میانه سال و دلنشینی که از دور مشخص بود ام کات 
حهر ای کشیده و تراشیده و تمیز» کت + و شلواری مرتب و اطو وا 


سیم 


لحنی یکنواخت و آرام و شمر ده شمر ده شرو ٤‏ به حرف ر زدن گرد و گفت 


- مدنی است که دنبال شماها می‌گر دم. 

و به دتبال آن با تک ټک اعضاء خانواده دست داد و سيس به 
سخنانش ادامه داد و گفت: 

- خوب.. .. شما چطورید خانم بوینتون؟. .. امیدوارم که مسافرت 
خسته‌تان نکرده باشد؟ 


۴۴ آگاتاکریستی 


خانم بویتتون با حالتی از ادب و تواضع که اساساً با روحیه و منش 
چنین آدمهائی مغایرت دارد و تا حدودی ناآ شنا به نظر می‌رسیده پاسخ 
داد؛ 

- خیلی متشکرم... خوشبختانه آنتدرها هم خسته نشدم... البته... شما 
خودتان خوب می دانید که آدم سالمی نیستم و حال و روز خوشی ندارم. 

- بله... در حربان بیماربتان هستم... خحیلی متأسفم.... می دانم که حه 
دردی می کشید. 

_ باز جای شکرش باقیست که تا این لحظه بدتر نشده. 

و به دنبال این گفتگو» لبخند زهرآ گین و نیشداری بر لبان باد کرده‌اش 
نقش بست و در ادامه نخان گفت: 
اینطه , فش رن ۲۵ 
یا ج 5 

- نیدین با خونسردی و بدون هیچ احساسی پاسخ داد: 

- من سعی خودم را می‌کنم. 

تازه وارد رو کرد به نیدین و با حالتی از تشویق و ترغیب اظهار داشت: 

- به... به... از این بهتر نمی‌شود... چون من مطمثنم که شما و اقعاً کار تان 
را حوب انجام می د هید ... خوب... لو کی جرا باکت نشسقی ... یکت 
حرفی هم تو بزن... بگؤ ببینم نظرت راجع به این شهر که به نام شهر داوود 
شهرت دارد حیست؟ 

لنوکس با حالتی از بی‌علاقگی وبی‌اعتنائی پاسخ داد: 

لابد... شما هم به چیز جالبی برخورد نکردید و ناامید شدید... نه؟... 
المته... يايد اذعان کنم که خود من هم در ابتدای کار همین حالت را 
داشتم... ولی بعداً نك در مورد شما هم مطمثناً همینطور است و حالا 


ملاقات با مرگ ۴۵ 


وقتی خوب گردش کنید نظرتان عرض خواهد شد. 

کارول بوینتون هم وارد گفتگو شد و اضافه کرد: 

۔ راستش وضعیت مامان طوری است که خود ماها هم نمی‌توانیم زیاد 
این طرف و آن طرف برویم. 

خانم بویتتون در تأتید حرفهای کارول؛ اظهار داشت: 

- روزی یکی دو ساعت راه رفتن و گشت زدن برای من کافی است... 
از این بیشتر نمی‌توانم. از توانائی من خارج است. 

مرد تازه‌وارد با خر سندی ابراز داشت: 

- من‌که به شخصه فکر می‌کنم همین راه رفتن و تحرک محدود هم 
رای شما خیلی مفید است و کمک مؤثری به سلامتی شما می‌نمابد. 

خانم بوینتون خند ۀ کوتاهی کرد که بیشتر به یک خندة شیطانی شباهت 
داشت و منظور خاصی نیز در آن نهفته بوده سپس گفت: 

یا ۰ ۳۱۲ ۱۳ .. سلامتی روح مهم است!!! ا 


آ. چ اس هه ہے اب + مت ف ... بله.. زف ر 
رم مغر f‏ ا ا نز 


و به دنبال جملة آخر صدایش به تدریج ضعیف و محو شد. ریموند 
همینظور که:سا کت ب بود و کرش ی ک وا تفر کت دی په گرو 
داد که حاکی از یک شوک عصبی بو د که از نگاه تیزبین دکتر ژرار د مخفی 
نماند: سپس با حالتی که سعی مي‌کرد خونسرد و بی‌خیال باشد از مرد 
تازه‌وارد سئوال کرد: 

- آقای کپ : دیوار ندبه را تماشا کردید؟ 

- اوه... بله... یکی از جاهائی بود که اول رفتم... البته امیدوارم که در 


1- COPE 


۴۶ آگاتا کریستی 


ظرف یکی دو روز آینده بتوانم به تمام جاهای دیدنی اورشلیم بروم. به 
همین منظور امروز از دفتر آژانس مسافرتی کوک درخواست کردم یک 
نقشة کامل سرزمین مقدس را در اختیار من بگذارند که شامل شهرهای 
ت‌اللحی ناص به ت با "UF el‏ ی ی 
RL es i hab‏ ی بر و در دای تالینی می‌شود و به نظر من حاهای 
بسیار جالب و دیدنی هستند. البته اگر وقت بکتم به ناحية جیراش ' هم 
حتماً می‌روم. چون مثل اي که آثار باستانی فو ق‌العاده حالبی از ز ما ن روم 
قدیم در این ناحیه باقیمانده و ضمناً خبلی هم دلم می خواهد که به شهر 
زیبای پترا هم سری بزنم. شنیدم تمام شهر از خاک سرخ استثنائی و بسیار 
خوشرنگی بنا شده که به عفیدۀ من یکی از پدیده‌های زیبای طبیعت است 
و باید دید. ولی متأسفانه حاده‌اش خراب است و آدم وفتی به جين 


شهر هائی می‌رود دوست دارد به همه جاهای دیدنی شهر برود و همه حا 
را تماشا کند. این طوری که من حساب کردم رفت و برگشت به پترا بک 
هفته طول خواهد کشید. 

کارول با اشتیاق زیادی گفت: 

- من هم خیلی دلم می‌خواهد که پترا را ببینم... همه از این شهر تعر بش 
می‌کنند. 

آقای کپ با هیجان و حرارت زیادی گفت: 

- بله... واقعاً هم همینطور است. و ا گر نظر مرا بخواهید. باید بگو ہہ که 
به رفتنش می‌ارزد. 

آقای کپ در اینجا حرفش را قطع کرد و نگاه مشکوکی حاکی از 


1- COOK 

2- TIBERIAS 

3- SEA OF GAULEE 
4- JERASH 


ملاقات با مرگ ۳۷ 


تردید و دودلی به خانم بوینتون انداخت. سپس با لحنی که از نظر 
دکتر ژرارد عدم اطمینان محسوسی در 1 احساس می شد به سخنانش 
ادامه داد و کف 

۔ راستش داشتم فکر می‌کردم که چطور است چند نفری از شماها به 
من ملحق بشوید و به اتفاق هم برویم به پترا. گو این که به شخصه خیلی 
میل دارم که خانم بوینتون هم همراه ما بيایند. ولی متأسفانه... خانم 
بربنتون شما خودتان هم می‌دانید که از لحاظ حسمی توانائی مسافرت به 
پترا را ندارید.... ضمن آن که... اینجا هم نمی توائید تنها بمانید... منظورم 
این است که نباید هم تنها بمانید... بهتر ین کار ابن است که دو دسته 
بشویم... یعنی کل.... 

در اینجا ناگهان از سخن گفتن ایستاد و بقیه حرفهایش را بر زبان 
فا یراق لخطای سکاب فان و کوش 
دکترژرارد می‌رسید. صدای برخورد میله‌های بافتنی خانم بوینتون بود که 
به سرعت بهم می‌خورد... ولی طولی نکشید که صدای خانم بوینتون بل 
شا که کت 

آفای کت مین فکر نمی کنم هیحیکكب از ماها تمایلی به دو E‏ 

RE N‏ شم ا ا کک 
مضافاً به این که خیلی هم دوست داریم همیشه با هم باشیم!!!؟ 

در اینجا مکثی کرد. صورتش را بالا آورد و همینطور که به همه نگاه 
می‌کر د گفت: 

- خوب بچه‌ها... نظر شما چیه؟ 

زنک و طنین خاصی در لحن و صدای خانم بوینتون و جود داشت... و 
جو ات هم بلافاصله در بافت شد: ,مامان را تنها بگذاریم... ال اش ورین 


راو ه.. رک ا حنین جیری ممکن است».... «دو دسته بشویم... اصلا 
غیرممکن است». 

بخند جادوئی مجدداً بر لبان باد کرده خانم بوینتون نقش بست و در 
همین نخان کش 

- حالا متو جه عرایضم شدید اقای کپ... همان طوری که مي‌بینید 
هیچکدامشان راضی نیستند مرا تنها بگذارند... راستی تو چطور نیدی ؟... 


از توحه‌تان متشکرم مادر... نه... حرفی نزدم... یعنی حرفی ندارم که 
برنم.. این مورد به نظر شوهرم بستحی دارد... بهتر است نظر لنوکس را 


بر صتا 

خانم بوینتون آهسته آرام سر سرش را به طرف لن وکس داتفه دة 

- خوت... لنوکس و 
نمی‌رو بد... نید ین که ظاهرا خیلی دوست دارد. 


لنوکس صورتش را بالا آورد و من من کنان جواب داد: 
- من... خوب... یعنی که... نه... من... راستش... منظورم این است که 
بله... بهتر است همه با هم باشیم. 

آقای کپ بیش از این طاقت نیاو رد و در حالی که نگرانی موهومی در 
جهرة آو احساس دبا ف دی کت 

- بايد بگویم که واقعاً چه فامیل متحد و وابسته‌ای!!؟ 

خانم بوینتون مجددآ در کرات گنت 


- گفتم که. .. ما اصولاً ترجیح می‌دهیم همیشه با هم و پیش هم 


باش !!!؟ 
ا 


به دنبال جملة آخر کلاف کاموائی را که روی میز گذاشته بود دوباره 


Ty‏ و وی 

. راستی ریموند... آن زن جوان کی بود که چند دقیفة قبل با تو حرف 
زد؟ 

ریموند که از این سئوال غیرمترقبه شدیداً عصبی به نظر می‌رسید: اول 


سرخ شد و متعاقباً رنگ چهره‌اش به سفیدی کامل گرائید و بالاخره هر 


رم 


می‌آمدیم: او هم در قطار بود. 
خانم بوینتون در حالی که آرام آرام سعی می‌کرد هیکل سنگینش را از 
روی صندلی بلند کند با حالتی خیلی آرام و بی‌خیال ولی با لحنیکوبنده و 

فاطم اظهار داشت 
۔ بادت باشد. NET e‏ 


نداریم!!! 


۳ 

رب 
ما و رت ۰ 
ی ین تیه 


۱ ای ث 


2 a 
1 3 
دز سور سر‎ 


۶ 


در همنحال. نید ر حت زسم نلند شد و : 
کار 0 1 گنت E‏ سل 

خانم بوینتون که حالا ایستاده بود رو کرد به آقای کپ و گفت: 

- موقعش رسیده که بخوابم... شب به خير | قای کپ. 

م شب به خير خانم بوینتون... شب به خير خانم لنوکس. 

ژبه دنمال آن خانواده بو ننتون DRT‏ ی 
سك ند... جالب اینجا بود که حتی بک نقر ر 
خود نشان نداد!!!؟ 

آقای کپ در حالی که نگرانی خاصی چهره‌اش را فرا گرفته بود. با 
نگاه آنها را تعقیب کرد. 


ه 


دکترژرارد صر فنظر از حرفة روانشناسی» آدم دنیادیده‌ثی هم بود و 
تجربه زیادی روی ملل مختلف داشت و به همین دلیل می‌دانست که 
آمریکائیها اصولاً نژادی معاشرتی بوده. به خصوص به هر کجا که سد 
می‌کنند: سعی خواهند کرد تا دوستانی برای خود پیدا کنند. درس 
برخلاف جهانگردان انگلیسی که بهرکجا که پا می‌گذارند بدبینی و 
سوءظنی آشکار از سر وروی آنها می بارد!!!؟ لذا در اینجا هم کافی بود 
گوشة جشمی به آقای کپ نشان دهد: حون ] قا یکپ مثل بقیه آمریکائبها 
از تنهائی متنفر بود و قویاً به دنبال يکث دوست و یا یک هم صحبت 
ی کت د کر رازو از ت هو و زامن د و طرف یر فا کت 
آمد و به منظور معرفی خود؛ یکی از کارتهای ویزیتی را که به همراه 
داشت به این مرد آمریکائی ارائه نمود. آقای جفرسون کپ که ظاهر ا اسم 
دکترژرارد را قبلاً شنیده و با شخصیت علمی او آشنا بود. کارت ویزیت را 
خواند و سپس با حالتی که معلوم بود تحت‌تأثیر شخصیت علمی 
دکترژرارد قرار گرفته است گفت: 

- به... به... دکتر زرارد... حه افتخاری.... اگر اشتماه نکنم. همین حندی 
قبل بود که به امریکا تشریف آورده بودید؟ 

پل باق کک اک کر ناه در فاتت‌گاه عاروارد توت 
کردم. 

- باید هم اینطور باشد دکترژرارد... هرجا که سخن از مسائل 
روانشناسی به ميان می آید. اسم جنابعالی هم خود به خود به عنوان یکی از 
بزرگترین و معروفترین خبره‌های این حرفه مطرح می‌شود. من شخصاً 
مطمشنم که در فرانسه و به خصوص در پاریس کسی به پای شما نمی رسد. 

- آقای عزیز... شما مرا شرمنده می‌فرمائید... خودم را لایق اينهمه 


رلاقات با مرگ ۵۱ 


تمر نف و تم‌خیل نمی‌دانم. 
به حق شایسته تعظیم و تکریم هستید... آشنائی با شخصیت ارزنده‌ای مثل 
حنابعالی به راستی افتخار بزرکیست ولی خیلی جالب است... چون ! 
ار است که مجموعه‌ای از شخصیتهای معروف جهان همزمان به اورشلیم 
بسافرت کرده و در حال حاضر همکی اینجا تشر یف دارند. شخصیتهای 
نظیر حنابعالی... رلرد ی اراو اشتاین بوم, افتصاددان 
بو دان غر کے :با اکان مروف انکایستی وسر 
A‏ ۵ ۱ ۴ 
ماندرس استون ۰۰ رخانم ۶ ست هولم متسر معروف سیاسی 
انگلستان... و بالاخره... هرکول پوارو کارا گاه معرو ف بل یکی الاصل !!! 
- همان هرکول پواروی کر جولو... یعنی ایشان هم به اورشلیم آمده!!؟ 
- بله... حتی در روزنامه‌های محلی هم به ورود این کارا گاه معروف 
اشاره شده است. راستش به نظر می‌رسد که تمام دنیا در اورشلیم جمع شده 
ر همه هم در هتل سولومون اقامت دارند. که به نظر من یکی از بهترین 
هتل‌هائی است که تا به حال دیدم... به خحصوص دکوراسیون داخلی که 
جداً زیباست و بسیار خوش سلیقه هم درست شده. 
از طرز حرف زدن جفرسون کپ کاملاً معلوم بود اقامت خوشی را 
می‌گذراند. که البته بی‌دلیل نبود. جون دکترژرارد استعداد خاصی در 
جدب افراد داشت و هر وقت اراده می‌کرد می‌توانست حالتی در 
مخاطینش القاء کند که گو ئی از خوشی عرش اعلاء را سیر م کنند و در 


1- LORD WELLDON 

2- SIR GABRIEL STEINBAUM 
3- SIR MANDERS STONE 

4- LADY WESTHOLM 


اگاتاکریستی 
مورد آقای جفرسون کپ هم از همین شیوه استفاده کرد و هنوز مدتی از 
آشنائیشان نگذشته بود که مثل دو دوست قدیمی شانه به شانه یکدیگر 
عازم رسترران هتل شدند و ر بس از صرف نوشابه‌ثی» دکتر زرارد صحبت را 
شروع نمود و گفت: 

- بگو ببینم... آیا واقعاً تمام خانواده‌های آمریک‌ائی شبیه همین 
خانواده‌ثی هستند که شما با آنها صحبت می‌کردید؟ 

جفرسون کوپ با حالتی متفکرانه در پاسخ گفت: 

- نه... به هیچ‌وجه... و به نظر من تا حدود زیادی برخلاف اکثر قريب 
به‌اتفاق خانواده‌های آمریکاٹی هستند. 

که گفتی نه؟... خیلی عجیبه... به نظر من که... خیلی بهم وابسته بودند؟ 

جفرسون کپ با تأنی خاصی جواب داد: 

- شاید منظور تان این است که همه‌شان دور و بر ان 
ی ورگ فا ره a‏ وه کته او سا ماه 
راقعاً فوق‌العاده‌ایست. 

- یعنی تا این حد!!؟ 

آقای کپ در حالتی بود که نیازی به تشویق و ترغیب نداشت و از این 
که سخنانش مورد توجه شخصیت معروفی مثل دکترژرارد فرار گرفته بود 
چنان به خود می‌بالید و دلش غنج می‌زد که حاضر بود هرجه می‌داند 
تقدیم مخاطب خود نماید. 

- راستش ... دکتر ژرارد. .. بدم نمی آید تا شما را بیشتر ی ی ن فامیل آشنا 
کنم.. .. چون حقیقتش را بخواهید. .. لان درست مدتی | ست که این فامیل 
بخصوص فکر و ذ کر مرا به خود مشغول کرده و هر کاری هم که می‌کنم. 
نمی‌توانم از فکرشان خارج شوم ولی حالا احساس می‌کنم بهتر است این 


ملاقات با مرگ اب 


تب و 2۳ 


و e‏ با شما تا حدودی 


de,‏ ی کید 
دکتر ژرارد به هم صحیتسص صختس اطمینان داد که نه تنها کسل نمی‌شود. بلکه 


برایش بسیار جالب هم خواهد بود. آقای کپ که از خدا می‌خواست. 
سینه‌اش را صاف کرد ولی قبل از شروع به سخن. چهرة شسته و رفته و 
تراشیده‌اش با حالتی از شگفتی و حیرت درهم کوک 

قبل از هر چیز. اجازه بدهید صاف و پوست کنده به شما بگو یم که تا 
حدود زیادی نگران وضعیت این خانواده هستم. خانم بوینتون یکی از 
دوستان صمیمی و قدیمی من است. اشتباه نکنید... منظورم خانم بوینتون 
پیر بعنی مادرشان نیست... بلکه خانم بوینتون جوان را می‌گویم. همسر 
لنوکس بوینتون. 

. آها... بله... متو جه شدم... همان خانم زیبائی که موهایش هم مشکی 


- بله... خودشی است... نبدین ... با هتر بگویم نید ین بوینتون" ۱ 
دکرژرارد... امیدوارم حرفهای مرا حمل بر جیزی نفرمائید... ولی نیدین 
و دوست‌داشتنی و مهربانی است. این را واقعاً خدمتتان 

کت .. قبل از این که با لنوکس ازدواج کند با او آشنا بودم و 


در ر آن موقع در بیمارستانی کار می‌کرد و تصمیم داشت 


دو ره پرستاری را به پایان برساند و نرس قابلی بشود... در همین موقع بود 
ګه به مرحصی رفت و در ایام مرخحصی: چند روزی رابا خانوادۀ بوینتون 
وا در هن مدت بود که با لن وکس بوینتون ازدواج کرد. 


ی شناختمش n‏ او 


1- NADINE BOYNTON 


۵۴ آگاتا کر سے 


- یعنی به همین سادگی!!؟ 

جفرسون کپ مجدداً به سخنانش ادامه داد: 

- دکترژرارد عزیز... فکر می‌کنم بهتر است مختصری از تاریخچۀ 
خانوادة بوینتون را برایتان بگویم. 

۔ بله.... حتماً.... چون خیلی دوست دارم این فامیل را بهتر بشناسم. 

بله... مرحوم المر بوینتون پدر خانوادهه آدم سرشناس و بسیار 
خوشنامی بود که دوبار ازدواج کرد. لنوکس» کارول و ریموند از همسر 
اولش هستند. کارول و ریموند هنوز تقریباً بجه بودند که مادرشان را از 
دست دادند. طولی نکشید که با ز زن دیگری ازدواج کرد و همسر دو متس 
همین خانم بوینتونی است که ملاحظه فرمودید. آن طور که من شنیدم 
خانم برینتون فعلی زمانی که با مرحوم المر بوینتون ازدواج کرد زن زیبائی 
بوده ولی نه چندان جوان. البته... می‌دانم... هر کس او را الان و در این 
شرائط بیند: هرگر فکر نمی‌کند که این هیکل و فیافه می‌توانست روزی 
زیبا باشد!!!؟... ولی بهرحال این چیزیست که من شنیدم و راوی هم آدمی 
است که به صحت گفته‌هاي او اطمینان دارم... بگذریم... آنچه مهم 
است... این است که خانم بوینتون دوم.چنان شوهرش را شیفته خرد 
می‌سازد که المر بویتون مرحوم نه‌تتها همسرش را باعث افتخار خود 
میدانست. بلکه در تسام موارد هم با او به مشاوره می پرداخته و در تمام 
ی می‌بسته... المر بو بنتون در سالهای 3 
عفر تن کان عادو نا انش وکو در طول این مدت همسرش عملا 
فاعل مایشاء و کلیه امور زندگی خانواده را در دست داشته است و درا ي 


مورد بهتر است بدانید که خانم بویتون علاوه بر این که مدير و کدبانوی 


1- ELMER BOINTON 


ملاقات با مرگ ۵۵ 


بسیار قابلی است. استعداد شگرفی هم در زمین هکار و تجارت دارد و تااین 
لحظه امور زندگی خانواده را با مدیریت و قدرت چشمگیری به نحو 
احب: اداره نموده. ولی خوب... از آن زنهائی است که برای خانواده و به 
خصو ص کنترل اعضاء خانواده اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل است و بد همین 
جهت به حساب خودش. تمام هستی و تیستی‌اش را وقف خانواده خود 
نموده. الته فقط یکی از بحه‌ها فرزند خودشی است. هما 
موهای درمز که از همه کو حکتر نو د... به نام جینی‌ورا ولی جینی صدایش 
می‌زند و تا حدودی خیلی حساس و ظریف به نظر می‌رسد... بله... داشتم 


NES 
eS BP 


& 


می‌گفتم که خانم بوینتون ظاحر آ همه وجودش را رقف اعضاء خانراده 
رابه روی آنها بسته... حتی نگاههای آنها را هم کنترل می‌کند!!!؟... حالا 
نر E‏ جه قکر می ګند و حه نظر 5 ی دا, کرد کر رارف ولی به 
E a ۳7‏ یز a‏ اا را هم 
ند دال خو اهد داشت 

- من هم با شما کاملا همعفیده هستم... جون عملا ثانت شده که ابن 
شیوه از رفتارهای افراطی بدترین و وخیم‌ترین صدمات را به رو حیه 
کک 


... دقيقاً همینطور | ست که شما غر مو دید دکتر... خانم بوینتون با 


9۶ آگاتا کرش 


خودتان هم ملاحظه فرمودید همگی بینهایت عصبی و خجالتی هستند و 
قادر نیستند با هیچ غریبه‌ای روبرو شده و حرف بژنند... خوب.. این خیلی 
بد است دکتر ژرارد... خیلی بد. 
- بله... از نظر من هم به هیچ و جه صحیح نیست. 
۰ ما ر ۹ ا 
لد 


۱ ۵ ± تا ۳ ء 1 ا ۳ 
يتسه 2 فش اش و 4 نه ن و 


و و ده که با ار بز کار ها رت 


بچه‌ها با آ دمهای ناباب جلو یری ف کا ... و یا شاید هم بیش ار حد 
خودش را فدای بچه ها کرده... نمی‌دانم. 

دکنرژرارد ستوال کرد 

- همه با هم در یک منزل زندگی می‌کنند؟ 

۳ 

- هیچیک از بسر ها کار نمیکنند؟ 


1 ا گر 


اوه... نه... المر بوینتون خدا بیامرز... مرد ثروتمندی بود و وصیت 
کرده ہو د که بعد از م رگش تمام دار و ندارش به خانم ہو ینتون برسد... البته 
به این صورت ‏ که خانم بوینتون علاوه بر سهم خودش تا مادامی که در قید 
حیات است به عنوان وصی فرزندان سهم آنها را هم در اختیار داشته باشد 
و با تشخیص و مدیریت خودش. هزین زندگی آنها را تأمین کند 

به این حساب بجه‌ها از لحاظ مادی واسته به مادرشان هستند؟ 

- بلك... همیطور است... به همین دلیل مادره بجه‌ها را تٍِِ ده... و 


ر 
با شاب بد هم و ادارشان کر ده که حالا که ول به اندا: زه کاو ۳ 


N 
من به شخصه معتقدم‌که هیچ دارو لی مثل کار و کوشش برای تقریت‎ 
روحیة یک مرد مفید نیست.... مرد بدون کار حالتی شبیه بکث نعش را‎ 


ملاقات با مرگ 0۷ 


دارد... تازه... کاشکی فقط همین بود... خوب خیلی از مردها هستند که بنا 
به دلا بلی از اشتغال به کار خودداری می‌و رزند.... ولی کشر قريب به اتفاق 
اینگونه از مردها فعالیتهای ورزشی گوناگونی دارند و اوقات خود را اکثرا 
ذز میادین و باشگاههای ورزشی می‌گذرانند.... ولی برعکس اعضاء این 
TS‏ .. بد بختانه 
ور کے ا ون 8 

۳ به بازی گلت از تال کی تما میروند تو 3 
گلف خوردنی است با پوشیدنی!!!؟... عضو هیچ باشگاه و کلوپی نیستند... 
ڈوف که کے کے کارا هک ای وس وده دار ن وا 
هیچیک از جوانان همسن و سال خود به مجالس میهمانی که تقریباً هر 
شی ور اھ بک را فی کد کرو وهی در خا ورک که 
کیلومترما از شهر فاصله دارد در ای کا 
زندگی می‌کنند!!؟. ۳ با ی کار 
اشکال دارد دکترژرارد... این طرز زندگی کردن منطقی نیست... 
بهچیرجه... و به نظر من سئوال برانگیز است و هر آدم منطقی و سالمی را 
که بنا به اقتضای خوی آدمی با مردم معاشرت و به صورتی عادی و طیعی 
زندگی می‌کند به فکر وامی‌دارد. 

دکترژرارد سرش را به علامت تأئید تکان داد و گفت: 

- بله. افلا وو فر مائید. 

- دکتر... حتی یک نفر از اعضاء ابن خانواده‌ای که مشاهده کر دید 
بوئی از داب معاشرت و همریستی اجتماعی نبرده... و به کلی فاقد آن 
حس مهمی هستند که و جه تمایز بین‌انسان‌و حیوان بوده و همه آن را به نام 


۵۸ آگاتا کریستی 


رو حبه اجتماعی مینامیم ... بله ... حالاممکن است که به نظر بعصيها 


خانواده بسیار همسسته و متحدی باشند... ولی جه فایده.. آخر.... مگر 
می‌شود خانواده‌تی مثل یک تخته سنگ بی‌بو و بی خاصیت در گوشه‌ای 
افتاده و با هیچکس هم کاری نداشته باشد و هر کسی هم سئوال کند؛ 
چرا؟... بگو ند چون متحد و همسته هستند!!!؟... اینهم شد حرف؟ ابنهم 
شد زندگی!!؟... دکترژرارد؟ 

- ببینم... تا به حال هرگز اتناق افتاده که مثلاً یکی از اینها بخواهد و با 
خواسته باشد از بقیه جدا و زندگی مستقلی را برای خود شروع کند؟ 

نه... تا انحاکه من می‌دانم... نه... آنها کماکان به هم و ابسته‌اند. 

. خوب... حالا آقای کپ بثرمائید که جنابعالی شخصاً جه کسی را 
مقصر می‌دانید... بچه‌ها و یا مادره بعنی خانم بوینتون را؟ 

جفرسون کپ که معلوم بود با سئوال ناخوشایندی مواجه شده است. 
قدری روی صندلی جابجا شد و سپس در جواب اظهار داشت: 

- راستش... چه جوری بگویم... بهرحال... من به شخصه... کم و بیش 
خانم بوینتون را مقصر می‌دانم... و علت آنهم نحوۀ ترییت غلطی است که 
در مورد بجه‌ها اعمال کرده.... معهدا... طرف مقابل هم بی تقصیر تیف رت 
جون.... اصولاً وقتی یک آدمی... حالا جه دختر و يا جه بسر... وتتی 
بزرگ شد و به سنی رسید که احساس کرد همه چیز را تشخیص می‌دهد و 
مهمتر از همه می‌داند که چه می‌خواهد... دیگر خودش باید تصمیم بگیرد 
و راهی را باید انتبخاب کند که به نظر خودش موفقیت بیشتری را برای او 
موجب خواهد شد. به خصوص پسرها و بالا خص پسرهای جوان. به نظر 
من‌درشاآن‌ودر خور یک پسر جوان نیست که مثل بچچه‌ها تا آ خر عمر به 
دامن مادرش بجسبد و لحظه‌ای او را رها نکند... بک بسر وقتی به سنین 


بلاقات با مرگ 2۹ 


وم 
حوانی رسید بابد راهش را خودش انتحخاب کند و زندکی مستقلی را هم 


دکتر ژرارد یا حالتی متفگ انه پاسخ داد؛ 


9 


۹ ولی بعضی اوقات این کار اکان نیز يست 


5 ا جرا اسکان یذ بر EEE‏ 


اقای کپ عزیز... در حواب جرای... شما بايد عرض کنم... اک 


مه 


اطلاع داشته اشد در دانش 1۳۹ روش ھائ ايداع شده کد سا 
۳ ۰ - فِ مسا مت مب سس میب هه ۹ = ۰ 


استماده از این روشها... رشد درختان را به راحتی کنترل می‌کنند و د 


« |‘ ى ۰ ‌ 6 
منظورم شدید يا نه؟ 
حفر سون کپ در حالی که با حالت تعحب به دکترژرارد خبره شده برد 


مر 


و 


حو اب گت 
کی 73 


در : 

- بله... منظو رتان را می‌فهمم... ولی همان طرر که ملاحظه فر مود د 
نمام اعضاء خانواده به استثنای خانم بوینتون... خیلی سالم و س‌حال 
بودید. 

- حسما بله... ولی مطمثن باشید با به کار بردن شیوه‌های خاصی. مغز و 
قوای دماغی بک انسان را هم می‌توان تحت کترل در آورد و اجازه نداد 


یش از حد معیتی فعالیت کند. 
- ولی به نظر من... از لحاظ روحی هم همگی کاملاً سالم و تندرست 


بو دند, 
7 


جفرمون کپ به دنال جمله آخر لحظه ی مکت کرد و مجدد 
سخنانش ادامه داد و گنت: 


- ل۵... له... دک عزیز... من با نظر افوا نیستم.... قمول کنمد.... که 


ي 


۶۰ آگاتا کریستی 


هر مردی مختار و مسئول اعمال خودش بوده و خود اوست که رشته 
سرنوشت خودش را در دست دارد. و هر کجا که بخواهد می‌تازاند. هر 
مردی اگر برای خودش و شخصیت خودش ارزش قائل باشد» بدون شک 
لحظه‌ثی از اهدافش غافل نمی‌شود و آنقدر به این در و آن در می‌زند تا 
سرانجام بسرمنزل مقصود برسد و شاهد مقصود را هم در آغوش بکشد. 
نه اینکه یک گوشه‌ئی بنشیند و سرش را میان زانوان خود بگذارد و با 
انگشتانش بازی کندا!!؟ حتی زنها هم چنین مردهائی را قبول ندارند و 
حاضر به معاشرت و محالست با آنها نیستند. دکترژرارد دقایقی به فکر 
فرو رفت و با کنجکاوی خاصی به آقای کپ خیره شد. سپس لب گشود و 
گفت: 

- قکر می‌کنم منظور شما از این حرفها.... شخص بخصوصی است... و 
اگر اشتباه نکنم... این شخص... آقای لنوکس بوینتون است؟ 

نله کاملا ورسنک حدس زدید دکتر.... منظورم لنوکس بوینتون 
ی ی هنوز یک پسر بجه است... به هیکلشی نگاه 

.... واقعاً هنوز یک پسربچه است... ولی لنوکس ته... لنوکس حلا 

yy 
ثابت کند که لیاقت خیلی از کار ها را دارد.‎ 

- به نظر می رسد که خانمش زباد خوشبخت نیست و دوران سختی را 
می‌گذراند؟ 

- چقدر بجا گفتید دکترژرارد. شما نمی‌دانید چه دوران سخت و شافی 
را می‌گذراند.... وافعاً حیف از نیدین... فرشته‌ای که حفیقتاً تالی و ثانی 
ندارد... من با همه و جودم این زن را ستایش می‌کنم. .. به قدری بردبار و 
پرطاقت است که علیرغم مستولیت و بار سنگینی که بر دوش دارد: خم به 


وقتی خوب گردش کنید نظرتان عوض خواهد شد. 

کارول بویتتون هم وارد گفتگو شد و اضافه کرد: 

_ راستش وضعیت مامان طوری است که خود ماها هم نمی‌توانیم زیاد 
این طرف و آن طرف برویم. 

خانم بویتون در تأئید حرفهای کارول: اظهار داشت: 

روزی یکی دو ساعت راه رفتن کیت زدن برای من کافی است... 
از این بیشتر نمی نوانم از توانائی من خارح است. 

مرد تازه‌و ارد با خر سندی ایراز داشت: 

. م نکه به شخصه فکر می‌کنم همین راه رفتن و تحرک محدود هم 
برای شما خیلی مفید است و کمک موثری به سلامتی شما می‌نمابد. 

خانم بوینتون خندة کوتاهی کرد که بیشتر به یک خندۀ شیطانی شباهت 
او مو غا ور ا وهی کت 

و برای من سلامتی بدن مهم نیست... سلامتی روح مهم است!!!... 
من دوست دارم مغزم سالم باشد و بتوانم درست فک ر کنم... بله... تفکر و 

و به دنبال جملۀ آخر صدایش به تدریج ضعیف و محو شد. ریموند 
همینطور که ساکت نشسته بود و گوش می‌کرد: حرکت تندی به گرد نش 
داد که حاکی از یک شوک عصبی بود که از نگاه تیزبین دکتر ژرارد مخفی 
نماند: سپس با حالتی که سعی می‌کرد خونسرد و بی‌خیال باشد از مرد 
تازه‌وارد سثوال کرد: 

- آقای کپ : دبوار ندیه را تماشا کر دید؟ 

- اوه... بله... یکی از جاهائی بود که اول رفتم... البته امیدوارم که در 


1- COPE 


۶۲ آگاتا کریستی 

جفرسون کپ صورتش از خجالت سرخ شد و سپس صورتش را بالا 
آورد و به چشمان دکترژرارد خیره شد و با حالتی مغرو رانه اظهار داشت: 

- بله... چرا نه... من به هیچ و جه ابائی از این ندارم که احساساتم را 
نسبت به این رن نمونه پنهان کنم.... من برای نیدین احترام فوق‌العاده‌ئی- 
قائل هستم و شدیداً به او علاقمندم و تنها آرزویم هم این است که حميشه 
خوشبخت و شادکام باشد... و حالا هم اگر بدانم که لن وکس واقعاً می تواند 
او را خوشبخت کند و نشان بدهد که حقیقتاً عرضه این کار را دارد.. 
مطمتن باشید. بلافاصله خودم را کنار می کشم و از صحنة زندگی آنها 
محو می‌شوم. 
- ولی در شرائط موجود... 
- در شرائط مو جود ت کک در صحنه و یا بهتر بگریم 

صحنه باشم... کافی است اشار 8 

[0 

دکترژرارد با صدای ضعیفی زیر لب گفت: 

- به این ترتیب... می‌شود گفت که شما آقای کپ. حالت یک شوالبه را 
به خود گر فته‌اید!! 

- ببخشید... متو جه نشدم جی فرمودید؟ 

- آقای عزیز... این حرفها و ابن شوالیه گر بها قرن‌ها اس که دیگ رکهنه 
شده... و لی حالا می‌بینم که ظاهراً هنوز هم در بین شما آمریکائیها متداول 
است...خیلی جالبه.... که مردی مثل شما آماده است هکو نه کمک که از 

ستش برمی آید برای زن مورد علاقه‌اش بکند... بدون ابن که توفع 

پاداشی داشته E‏ به نظ 


ی 
ای ارزنده ؟ مت 


ملاقات با مرگ ۶۲ 


دست شما ساخته است؟ 

۔ هنوز نمی‌دانم... فقط منتظرم و گوش به زنگم که کی و چه موف به 
ف" ن احتیاح خواهد داشت. 

و حالااگر ممکن ات .. بفرمائید که خانم بو بنتون بزرگ حه نظ ې 
ورد فا زارد 

حفرسون کپ با تأنی جواب داد: 

- نا په حال هرگز نتوانسته‌ام بفهمم که در مغز این پیرهزن جه 
می‌گذرد... همان طور که قلا خد.متتان عرض کر دم... الا دوست ندارد 
با دنبای خارج از خودشان تماسی برقرار کند معهدا... نمی‌دانم چلور 
شده... ولی احساس مي‌کنم تسبت به من نظر مساعدی دارد... حون نه تنها 
همیشه از من به گرمی استقبال می‌کند. بلکه رفتارش هم با من طوری است 
که گو ئی عضوی از اعضاء خانواده‌اش هستم. 

. به عبارت دیگر... دوستی و آشنائی که شما با خانم لنوکس دارید از 
نظر خانم بو بتتون بزرگ بلامانع و مورد تأئید ایشان هست.... بله؟ 

۔ بله... ظاهرآً مورد تأْبیدشان هستم. 

دکترژرارد شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

- ولی... فکر نمي‌کنید که این بی‌خیالی آن هم از طرف شخصی مثل 
خانم بوینتون تا حدودی عجیب است؟ 

9 DS 
کلام د دکترژرارد دلخور شده است... خیلی خشکك و رممی پاسخ داد‎ 

- دکترژرارد... به شما اطمینان می‌دهم که دوستی من و نیدین صرفاً 
بک رابطۂ پاک و آسمانی است و کمترین اثری از آنچه که احتمالاً به 
مغزتان خطور کرده در آن وجود ندارد. عشقی افلاطونی و عاری | 


هرگونه شبهه و شاثبه. 

آقای‌عزیر...خواهش می‌کنم ناراحت نشوید... من به هیچ وجه منظور 
خاصی نداشتم و مطمثنم که رابطۀ شما دو نفر دقیقاً همین طور است که 
فرمودید... ولی باز هم تکرار می‌کنم... تأئید این دوستی و اجازة تداوم آن 
از طرف آدمی مثل خانم بوینتون برای من خیلی جالب است!!!.... برای 
این که شاید شما ندانید آقای کپ... ولی خانم بوینتون توجه مرا شدیداً به 
خود جلب کر ده... خیلی ژباد. 

ع هم که قبلا گفته بودم... خانم بوینتون حقیقاً زن خارق‌الماده‌ای 
است. از آن زنان نادری که قدرت شخصیتشان به قدری زباد است که تا 
شعاع زیادی همه را نحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند. و به خاطر همین 
موضوع بود که شوهر مرحومش المر بوینتون ایمان و اعتقاد عجییی به این 
زن داشت و در تمام امور. محال بود بدون همفکری و مشورت با 
همسرش اقدام به کاری نمابد. 

- بله.... و به خاطر همین بود که وصیت کرد بعد از مرگش بجه‌هایش 
تحت قیمومیت کامل همسرش قرا ر گیرند.... و تا مادامی که زنده هست در 
انقیاد و تحت فرمان او باشند. بخصوص از لحاظ مادی... حال این که... 
آقای کپ... در کشوری که من زندگی می‌کنم... قائون محال است اجازة 
چنین کار و چنین وصیتی را به کسی بدهد. 

آقای کپ از جای برخاست و گفت: 

ما آمریکائیها... اعتقاد راسخی به آزادی مطلق داریم. 

دکترژرارد هم متعاقباً از جای خود بلند شد. سخنان شمارگونةً 
جفرسون کپ تأثیری روی او نداشت. جون یادش آمد که همین جملات 
را بارها و بارها از دهان آدمهائیاز ملیت‌های مختلف شنیده است و هی 


ملاقات با مرگ ۶۵ 


کسی فکر می‌کن که آزادی مطلق امتیاز و یژه‌ای است که فقط در کشوری 
که او زندگی می‌کند و جود داردا!!؟ 

دکترژرارد عاقل تر از آن بود که تحت تأثیر این سخنان و این گنتگوها 
فرار گیرد. او به خوبی آ گاه بود و می‌دانست که هیچ نزادی: هیچ کشوری 
و هیچ انسانی در دنیا از آزادی مطلق برخوردار نیست و در سرتاسر دیا 
زندگی اجتماعی انسانها و روابط فیمابین آنهاء قیوداتی را به وجود آورده 
که خو دبخود آزادی انسانها را تا حد ودی کاهش داده و انسانها را مرم به 
مراعات نمودن قوانین می‌نماید. قوانینی که صرفنظر از مزابای دسته جمعی 
و اجتماعی. آ زادیهای فردی را خود به خود تا حدود زبادی سلب کرده 


امت 


ساراکینگ در صحن مسجد ,هارامش - شریف", پشت به گنبد سنگی 
ابستاده بود. سکوت آرامبخشی فضای مسجد را فرا گرفته بود و فتط 
صدای شرشر فواره‌های حوضچه صحن مسجد به گوش سارا می‌رسید. 
تعداد معدودی از جهانگر دانی هم که به تماشا آمده بودند به آرامی قدم 
می‌زدند تا خللی در فضای آرام‌بخش و عرقانی و روحانی مسجد به جود 
نیاو ر ند. 

سارا در افکار عمیفی مستفرق بود و پیش خود فکر می‌کرد که چطور 
ممکن است یک شخصی به نام جبوسیط ' به تنهائی و یک تنه. تخته نگ 


کے بسح 
بزرگی را تراشیده و جنین صحن زسائی را به و جود آورده باشد. سپس در 


1- HARAMESH ۴ 
2- ۲۴ 


ملاقات با مرگ ۶۷ 


اراء در یافت مبلفی حدود ثشصد شکل" طلا آن را به حضرت داوود 
واگذارد و حضرت داو ود هم آن را متعاقباً به یک عبادتگاه مقدس تبدیل 
کند... در همین حال صدای مکالمه گروه حدبدی از جهانگر دان که تاره 
وارد شده و با صدای بلندی با یکدیگر صحبت م یکر دند بلند شد. سارا به 
دور خود چرخید و با نگاه ستایشگرانه‌ای به این مسجد زیبا خیره شد که 
شکوه و حلال خاصی به فضای اطراف خود داده بود و در همین حال به 
خود گنت معبد سلیمان هرگ به پای این مسجد نمی‌رسد و حتی نصف 
E‏ 

در بن اثناء. صدای قدمهای درهم و برهمی به گوش رسید و به دنبال 
a‏ شبستان مسجد به بیرون آمدند. اي کی کت یک 
خانواد؛ بوینتون بود و راهنمای سرشناسی هم آنها را همراهی می‌کرد. 
خانم بو , کون رکف یبد توکس و ریمرند حرکت می‌کرد و ابن دو با دقت 
مواظب او بودند. نیدین و اقای کپ پشت سر آنها و کارل هم در آخر 


همه قدم می‌زد. و همینطور که به راه رفتن خود ادامه می‌دادند. نفر آخر 

بعنی کارول حشمش به سارا افتاد. لحظه‌ای مکث کرد و سپس با حالتی که 

2 م 

گولی تصميم نهائی خود را گرفته است به دور خود جرخید و به سرعت و 
عم ۲ ص 

بدون این که توجه بقیه کروه را جلب کند به طرف دیکر صحن مسجد در 


جابی که سارا ایستاده بود دوید و به محض این که به او رسید نفس‌زنان 


۳ 


سار ا ایا تلو ا 


1- SHEKEL 


۶۸ آگاتا کریستی. 
کارول در حالی که ی خود را کاملاً باخته و شدیداً به خوو. 
می‌لرزید گفت: ٠‏ 


- می‌خواستم راجع به برادرم صحبت کنم... دیشب شما سعی کر دید پا 
او حرف بزنید... و... ولی... آو به شما جواب نداد... و لابد پیش خود تان 
گفتید.... چه پسر بی‌نزاکت و بی‌تربیتی... ولی... باور کنید... اصلاًاینطور 
نیست... ری به هیچ‌و جه منظور خاصی نداشت.... و خدای نخواسته 
قصدش این نبود که به شما توهین بکند... ولی بدبختانه چارة ندائت و 
باه انت کار هن گری: بکند... اوه... خدای من... خواهش می‌کنم ى 
مرا باور کنید. 

احساس عجیب و غریبی به سارا دست داده بود.... او تا به حال فکر 
می‌کرد که این خانواده عمدآً او را مورد تمسخر و بی‌اعتنائی فرار داده‌انه 
تا به حساب خودشان غرورش را جریه‌دار نمایند... ولی حالا به خود 
می‌گفت... چرا باید این دختر به این حالت و با این دستپاچگی به سوی او 
بشتابد و با این طرز عجیب و غریب از وی معذرت بخواهد و پوزش 
بطلید!! ۱ 

به خود نهيب می‌زد که بايد جواب دندان‌شکنی به این دختر ی 
ولی رازی در نگاه این دختر نهفته برد که ناگهان و درطرفة‌العینی طوفان 
در درون او برپا کرد و تمام رشتة افکارش را درهم ریخت... در بک 
لحظه احساس کرد رابطه ئی موهوم و شاید هم تا حدودی غیرواقعی او را 
به این دختر نز دیک کر ده است.... صدافت دردناک و موحشی در نگاه 
این دختر موح می‌زد. صداقت دردنا کی که غریزه | کتسابی... و کنجکاوکا 
حرفه‌ئی سارا کینگ را شدیداً تحریک نمود. همان غریزه‌ای که در 
حقیقت این دختر جوان و زیبا را به دنیای پر از ابهام روانشناسی کشیده 


بود. حالا به مراتب بیشتر تحریک شده و به طریقی می‌خواست به 
ساراکینگ حالی کند که مخاطبش یعنی این دختر آشفته و پریشان حال. 
نیاز ممرمی به کمک یک روانپزشک دارد. ضمن آن که غریزۀ ذاتی و 
فطری سارا کینگ هم همزمان تحریک و تهییج شده و از وضعیت وخیم 
دا از ی داد 


۔ خوب... نترس به من اطمینان داشته باش: حرفهایت را بزن... 

کارول شروع کرد: 

کی ھی ھا ی کون طا ا ها صت 
کرد... بادتان آمد؟ 

ارا ر را ا علامت: دی ن دادو گت 

- بله... یادم مي آ بد... ولی بهتر است بگوثیم که من با او صحبت کر دم. 
ه... بله... خودم هم همین حدس را می زدم... اللته هميشه ابنطور 
نیست... ولی در مورد دیشب در سالن هتل... حتماً متوجه شدید که ری 
واقعاً تر سیده بود. 

N 

چهرة کارول از این ستوال از سفیدی به سرخی گرائید و در پاسخ گفت: 

- اوه... نمی‌دانم چطور بگویم... چون مطمتنم که حرفهايم به نظرتان 
احمقانه می آید... حتی ممکنه پیش خودنان بگوئید که ابن دختره عفلش 
را از دست داده!!؟... و لی.... راستش موضوع از این فرار است که... 
مامانم... حا... حالش خوب نیست... و دوست ندارد که ماها با آدمهای 
ظریبه صحبت بکنیم و محشور بشویم... ولی.... معهذا... ری اینطور 
نیست... من برادرم را می‌شناسم... او برعکس خیلی دوست دارد که با شما 


.۷ آگاتا کر عو 


ساراکینگ حالا دیک کاملاً تحریک شده و به هیجان آمده بود. ولی 
قبل از این که بتواند حرفی بزند. کارول مجدداً به سخناش ادامه داد و 
گفت: 

- ما... چطوری بگویم... ماها بک خانوادۀ عجیب و غریبی هستیم و با 
TS‏ .. راستش E‏ 
ا ۱ 

کارول حمل خر را کاملا تمام نکر ده بود که با کهان هراس مر هو می 
خر وت ا ای شوت یدصت ره الا اف 
انداخت و سپس من من کنان زیرلب گفت: 


ناگ رس قاطعی ع گ5 فته | و ار نت واو" 
SE CH 4‏ س + تمم با ی از رح ۳ 
ار ابطوری که میگونی دوست دای 


بترسی؟... ما می توانیم با هم 

کارول درست شبیه کسانی که با مورد ترستا کی مواجه شده‌اند. با 
حالتی از و حشت و هراس زاف کوت 

- او ه... نه.. له... حجني ین یک ات۱۱ .. اصلاا صحبتشی را 
۵ 

حرازه!۲۱ 

- همین است که کر قدم ردن من با شما اصلا صلاح یست... و من 


به هیچ و جه نمی توانم اینکار را بکنم... چون مامانم... مامانم... بدجوری... 


رلاقات با مرگ ۷١‏ 
مارا حرف کارول را فطع کرد و سپس با لحنی آرا و خیلی شمرده 
شمر ده شرو ع به حرف ( و تم وان کش 


ن خودم حوب می‌دانم کد در بعصى بوافع. 8 در ها و مادر ها 


ع ا 
يم خراهند قول کنند که فر ایرث کت هه یکت ا 
ی رم 3 م کس رصا 
3 
اقابالا سر ندار ند.... و يه خاطر همین هو صیز ع مر تسا ش نند ر سی 
1 ۳۹ 5 

اه و دخالت کنند و ندز از همد اص ار ز بادی 

ممِ 


کنند.... که البته به هیچ و جه روش صحیحی نیست و جای تأسف دار د که 
بعضی از بدر و مادرها. با خودخواهی زیادی که دارند. هنوز که هنور 
است به این روش عاط ۴ تقبیح شده ادامه مي د شید .... ولی جو تب... این 
جوانان هستند که باید از حودشان مقاومت نشان دهند و با دفاع از حن و 
حقوق و امتیازاتی که اجتماع برای آنها قائل ده با منطق و دلیل بد 
و الدننتان ثابت کنند.. که یک بسر وبا د ختر هیحجده نوزده ساله و يأ بست 
سالد... آنقدر شور و درک اجتماعی دارد که بتواند برای خو دش تصمیم 
بگیرد... مسلماً هر دختر و پسر جوانی از راهنمائیهای خ‌خواهانه 
والدینش استقبال خواهد کرد... آن هم مشروط بر این که صرفاً جنه 
راهمائی داشته و حالتی از ارعاب و تهدید در آن و جود نداشته باشد. 
کارول در حالي که انگشتانش را با حالتي از هیجانات عصبی بهم 
۶ 
سما اصلا متو جه فصیه نیستید... سما هیچ چیز راجع به ما نمی‌دانید 

فط دارید از سر کشا سر نا دراو می د مید !!!۲ 

سارا نیش و کنایه‌های کارول را نشنیده گرفت و به سخنان خود ادامه 


داد؛ 


۷۲ آ تا کرب 


سس 

- گاهی اوقات آدم مجبور می‌شود در مقابل بعضیها و بعضی حرفي 
با 
بعدی... مهم نیست... موردی است که برای هر کس اتفاق می‌افتد.. دعراقز 


1 
مرافعه جير مطوعی نست و کي مم دو ست ندار د سر هو مر ضوع 


“ ف تک ‌ 
دائماً با این و آن کلنجار برود و یکی بدو کند... ولی آزادي د آزادی؛ 
A‏ هه سه وه ۱۱ ی 1 1 > ۳۹ 1 1 1 
عر د ی بط کی و با اسا ”ي ی یر ی ر پر و 5 ر 


دارد که برای به دست آوردنش با تمام قوا جنگید و مبارز ه کر د. 

کارول لحظاتی با بهت و حيرت به سارا خبره شد و سپس در باسخ 
کت 

- آزادی!!!؟.... خنده‌دار است... منکه واقعاً خنده‌ام گرفت.... هیچ 
می‌دانید جه ۱[ شما راجع به جیزی صحبت مي‌کنید که ماها 
هرگز در عمر مان نداشتیم و * هرگز هم نخواهیم داشت!! 


کارول به جلو خم شد و دستش را به منظور آرام کردن سارا روک 
ای کت( کی 
ا الا توت و حون احساس می کنم مرفعمش زر مده 


که ا خانو اده بو تون بیشتر اشنا شو ید... این خانم را که د یل بل ... مادر 


میقی ص ي و در حمیتت نامادری مین ات مرحو م پدرم بعد از 
مرک ماسان خدا بيام زم با این ژن ازدواح کر د.. باکے ؟... یازن که 
2 یامرزم با این زن ازدواج کرد... با کی؟... با زنی 


سالیان سال به شغل شر یف زندانبانی اشتغال داشته!!!؟ بدر بدبخت من 
یکث فرماندار بود که متأسنانه با یک زندانبان ازدواج کرد... جالب 


اینجاست که این ازدواح کوجکترین تغییری در حال و روحیه این زن به 


2 


رلاقات با مرگ NT‏ 


,جود نیاورد و او کما کان یک زندانبان است و رفتار و رو حيهُ زندانبانها را 
هم دارد... فقط محل کارش عوض شده.. و حالا ما زندانیان او 
مستیم!!!؟... حالا متوجه شدید که ما چه می‌کشیم... کی فکر می‌کرد که 
عاقیت کار خانواده ما به اینجا بکشد... تعدادی زندانی مفلوک و 
فلک‌زده... که تحت نظر زندانبان مقعدری به نام خانم بوینتون در دژ 
ورگ به نام زندان بوبتون به رند نبت باز خود ادامه می‌دهد... بله... 
این است داستان زندگی ما... داستانی که تمام ماحرای آن در زندان 
می‌گذرد!!! 

کارول به دنبال جمله آخر سرش را به سرعت چرخاند و گفت: 

۔ بهتر است تا بیشتر از این دير نشده بروم... جون حتماً تا به حال 
تیه یت مه نند 

ولی قبل از این که بتواند حرکت کند سارا بازوی او را محکم گرفت و 
کت 

- یک دقیقه صبر کن ا پبينيم و با هم حرف 

بزنیم. 

- نه... نه... امکان ندارد... من نمی توانم... 

معهذا. سارا با لحن تحکم آمیزی اظهار داشت: 

- نخیر... هیچ چنین جیزی تین ایکا دارد و تو هم حتماً 
می‌توانی... شمارة اطاق من ۳۱۹ است... امشب قمل از این که بخوابی 
حتما بيا به اطاق من... فراموش نکن... اطاق ۱۹ ۳. 

متعاقاً بازویش را رها کرد و کارول مثل تیری که از جلهٌ کمان رها 
شود به طرف گروه خود دوبد. 


ر 


سارا همانطور ابستاد و با نگاه | 


4 
مب 2 


۷۴ آگاتا کر يستي 


صورت گذشت تا این که نا گهان احساس کرد شخصی کنار او ایستاده و 
رشتة افکارش پاره شد به اطراف خود نگاه کرد و دکترژرارد را در کنازه 
خود بافت: ۰ 

- صبح‌بخیر خانم کینگ.... مثل این که داشتید با کارول سوینتون؛ 


صحت می کر دید؟ 1 
اس ور 

بلك.. و به نظ خو دم غج ۰ کنتگو ی بودکه تابه حال د. عمرم 

ِ ۰ ۳ رین 7 ی .مر 1 لیا ا ا 


داشتم... احازه بدهید برایتان مرت کت 

* و به دنبال آن اهم مطالبی را که با کارول بوینتون صحبت کرده بود. 
راق دک زارد بارکو کرد دک اد ور یک وود خفن فی به میجان 
تا 

- که گفتید زندانبان... یعنی این اس آ فلا یا نان 
اشتغال داشته؟... خیلی جالب شد... نمی‌دانم... ولی شاید همین مر صوع 
در وضعیت این خانو 


روا مب ی . همین موضوع ؛ بات وه و داكت 


اده داستد باستد... 


دیکناتورما بانه به خود بگیرد و مستبدانه زندگیش را اداره کند" 
زد یی . تمام حرکات و رفتار ی 3 
می دهد» ناشی از حرفه‌ای است که سالیان سال به آن اشتغال داشته؟ 


2 ۳ 3 ج : ت 
دکترژرارد سرش را به علامت نفی تکان داد و در پاسخ گنت: 


زا یاید دب حاء 2 کح کاو کا تاه نمی و نان کرت 
ا زر ای 2 بح شا ور زر 2 ی ړ ر کر 
جائی که عامل ا این مسئله روانی بنهان و نهغته شده استا اشتماه 


محص أست که بحو تیم... ین زن به علت خدمت در رندان و زندانمان 


بو دن... ره ندریج مسد ۳ وگ سل و بلکه برعکس... راه صحیحس این 


ملاقات با مرگ v0‏ 


۲ ی ۱ ت 
است که. تو جهمان را از زاوية دیگری به این مورد معطوف کنیم و بکو ئیم 
کي فد ۰ ن¿ به علت ابتلا به مرض وحشتنا کك جنون قدرت‌طلبی و بد 


...این رل 
a ES AST Ng E AEE‏ ایا 
انکیزۀ عشی و علافه دیوانه وار به استبداد و رورگوئی... شغل زندانبانی ر 

3 ا سے EE,‏ ۳ ۲ ۳ مین .7 5 ۰ ۳ 
پرای ارضاء تمایلات سرکوفتۀ خود اختیار می‌کند.... گر شما هم با 
تتوریهای من آشنائی داشته باشید مطمثناً به این نتیجه می‌رسید که جنون 
پم 

قدرت طلبی نهفته در ضمیر ناخود ‏ گاه این زن بوده که او را و ادار کر دد تا 
حتین حر فد نی را برای خود انتخاب کند. 

جهرة دکترزرارد خیلی جدی و معلوم بود شدیدا در مورد این موضم 

یی مج 
فکر می کند و در همین حال به سخنان خود ادامه داد و گفت: 
ص 

. در بشت ضمیر ناخر دا گاه هر فردی احساسات و تمایلات عجیب و 
غرسی نهفته است عطش قدرت و قدرت طلبی.... تمایلات جنون امیز 
EE. : 0 :‏ 
هو انی... حنون حشوبت و مردم اراری... نتشر د یو انه‌وار EE‏ 

عم 

جنون ناد برستی... بله... خانم کینگ... تمام این تمایلات حنون امیز و 
ناخوش | بندی که خدمتتان عرض کردم در تمام انسانهاو حو ددارد....ولی 


ما با قدرت کنترل و خویشتن‌داری فطری در را به روی همه آنها بسته و با 


مر گنفت که ۵ کف اموات ان ان اکن تفه موس ا 
قاجعه آمیز هم می‌باشد. 
سارا به خود لرزید و گفت: 

رن من هم می‌دانم... 

دک روآ تاد امه وا 


و اگر دقت بکنید... شاهد نمونه‌های بارزی از فوران و غلیان ایر 
- ژر الر دف یجتندل... ساهد نمو به‌های بارری ار قوران م علیان اب 


اا 


۷۶ آگاتا کریستی 


تمایلات ناخواستة در دنیای امروزه هستیم... در مبارزات سیاسی و نحوة 
برخورد رقبای سیاسی با بک در شیوه زمامداری بعضی از 
زمامداران و سران کشورها... در وا کنشهای دور از انتظار و حرکتهای 
سئوال‌برانگیز پاره‌ای از مجامع به اصطلاح انساندوست بین‌المللی... د 
مواردی که تحت عناوین پرطمطراقی شبیه برادری و برابری: علناً به 
حقوق برادران تجاوز می‌کنند و برابری هم واه بی‌مسمائی شده که فقط 
برای مقاصد خاصی از آن استفاده می‌شود... و بالاخره در حکومتهائی که 
ظاهر آ مورد تأئید مردم هستند و در صورت ظاهر هم تمام تلاششان در 
جهت بهبود وضعیت ملتهایشان می‌باشد... ولی خوب که بنگریم مي بینیم 
همین حکومتها و زمامداران مورد تأئید. چگونه و با چه ترفندهای سیاسی 
ماهرانه‌ئی خود را به ملت و کشورهایشان تحمیل کرده و با استفاده از 
همین ترفندها کماکان به حکومت و رمامداریشان ادامه می‌دهند... و 


E‏ ۱ ای. ده 5 ز وکلک ي ها حقه‌باز بها و و ۰ 3 ما جر ماه ععّل م ها ء 


نمام این دو کلک‌ها. حفه‌بازبها و دورو ئیها همان عتده‌ها و 
تمایلات سرکوفته می‌باشد که وقنی از نحت کتترل خارج شوند: اول از 
همه و جدان و بعداً شرم و حیای شخص را می‌گیرند. دراین حالتاست که 
برای مخ کی دیک ی ی ارفا تمایلات مرکوفته خود مطرح 
نیست و از هر کاری... هر عملی برای سیراب کردن عقده‌های روانی کهنه 
و نهفته‌ای e‏ روح و جسم او را 
و 


۾ اهد داد.. دانم اھ مشکل 


ره | ست سح مشب ۱۵ ۔ ھے ما دنس 
خوا .. می‌دانم باور در دج 


ی هچ ۾ د 
لب بت ۳۹ ا 
است... ولی ناراحت نشوید خانم کینگگ... واقعیت این است که انسان هم 
به فر د... که به صورت خارق‌العاده‌ثی خلق و صفات و روحیه‌اش هم به 


ملاقات با مرگ ۷۷ 


طرز شگرفی طرح و تنظیم شده و همین توازن اعجاب‌انگیز روحی اخلاقی 
انان است که به عنوان مهمترین و عمده‌ترین وجه تمایز انسان و حیوان 
محسوب می‌شود... و با برعورداری از همین امتیاز ویژه:... انسان هدف 
غائ و نهائی خود را که همان رزنده ماندن, و با ,ادامة بقاء, می اشد 
دنبال می‌کند... لیکن نه سرسری... بلکه با تعمق و انديشه و از ړوی برنامه و 
حساب شده. .. نه آنقدر سریع و شتابزده که مرگ خود را | جلو بیاندازد... و 
نه آنقدر کند و آهسته که از همه جیز عقب بماند و درحا بزند... لابد 
متو حه منظورم شده‌این؟ جان کلام ابنجاست... حون در تعیب این هدف 
و در این راستا است که انسان گهگاه در شرائط و موفعیتهای وخیم و 
ناگواری قرار می‌گیرد که برای رهائی از آن اجار می‌بایست از خوی 
حیوانی خود استمداد بطلبد و با استفاده از این خوی و حشیگیری که به 


به زندگی خود ادامه دهد... البته فقط و فقط در این شرائط و در اب 


گفت: 


- دکترژرارد... به نظر شما خانم بوینتون تمایلات سادسمی دارد؟ 
- تفریباً مطمشنم.. . و حتی معتقدم از آزار و اذیت و شکنجه اطرافیان 
خود لذت دست می دهد... کک اذبت و آزار و 


E‏ ت.... او با جسم اطرافیانش کارء ی ندارد... بلکه 


روان 
EN I‏ 
دشوارتر می‌کند... چون در حرفه روانشناسی: جنون مردم آزاری جسمی. 
مورد تازه‌ای نیست و روانشناسان تجربه زیادی در برخورد با اینگوته از 


۷۸ اتا کریستی 


روان منحرفین دارند... ولی جنون مردم آزاری رو حی هنو ز که هنوز است 
در زمره انحرافات روانی نادر به شمار می‌رود. لذا نحوۀ درمان و برخررد 
با این دسته از بیماران روان منحرف هم خالی از اشکال نخواهد بود... 
جون... قبل از هر جیز... جطور می‌توان جنین موردی را ثابت نمود؟... 
اثبات این موضوع خیلی مشکل است. ظاهر قضیه هیچ مورد خلافی را 
نشان نمی‌دهد... صرفاً خانمی است که دوست دارد رفت و آمد و 
معاشرت فرزندان خود را کنترل کند!!؟ که از نظر جامعه نه تنها اشحالی 
ندارد بلکه عمل شابسته ئی هم تلقی می‌شود... ولی من و شما روانشناسان 
حرفه‌ثی می‌دانیم که اطرافیان این زن از دست او چه می‌کشند... و جطرر 
این زن: اعضاء قلیل خانواده‌اش را در منگنۀ خود خواهی خود گذاشته و از 
این که فشار بیشتری به آنها وارد می آورد لذت بیشتری می‌بر د!!! 

نبارابا نفرت ربادی گفت: 

فقط بک حیوان وحشی می‌تواند این کار را یکند! 

در اینجا: دکترژرارد: گفتگوهایش را با جفرسون کپ برای سارا 
تعریف کرد و سارا اظهار داشت: 

- به حرفهای این مرتیکه تو جه نکنید... او جیزی نمی داند. 

۔ خوب... نباید هم بداند... او که مثل من و شما روانپزشک نیست. 

- حتی با شماست دکترزرارد... خوشختانه مغز او مثل مغر سا 
روانشناسها اینقدر پیج و تاب عرضی نداردا! 

دفیقاً همینطور است که گفتی... حنرسون کپ نظیر بقیه آدمهای 
معمولی دارای یک مغز صاف و سادث؛ بی‌پیچج و خم» بی‌غل و غش و 
احساساتی است. درست مغل میلیونها آدمهای معمولی دیگر. آدمی بسیار 
خوش قلب و خوش‌بین که اعتقاد و افری به خوبی و نیک وکاری دارد. از نظر 


رلاقات با مرگ ۷۹ 


ر ۳ 
جفرسو نکپ هم سیستم روابط خانوادگی بویتتون‌هاکاملا غلط و نادرست 
أمیت... ولی نه آن طور که من و شما فکر می‌کنيم... به عقیدۀ این مرد 

0 22 ج ص ۳۳ 
خودگذشتگی بیش از حد خانم بویتتون و تمایل شدید او به حفظ اتحاد و 
همستگی بین اعضاء خانواده‌اش می‌باشد. 

رم 
سارا با کنابه گفت 


_ و لابد خانم بوینتون از این قضاوت بینهایت خشنود است!!! 


شابد شما به شو خی این حرف را زده باشید... ولی من شخصاً مطمشنم 
که همینطور هم هست. 
سارا با حالتی از بیقراری و ناشکیبائی گفت: 
بت سر 5 
نمی‌روند... آنها همگی مدتهاست که به سن قانوتی رسیدند و می توانند این 
کار را یکت 


کار را بکنند. 

- اشتباه شما در همیتجاست. کر و ا 
شوند... در صورتی که برعکس. .. هرگز قادر به این کار نیستند.. شما تأ به 
حال آزمایش خروس را انجام داده‌اید؟.... خوب... شما با گچ بک دایره 
که حالت حلقۀ طناب را داشته باشد روی زمین بکشید و سپس کلۀ خرو سی 
زا بو دوش ون وه ای ای وا هی شرس اک فان ره 
پس زدن سر خود نخواهد بود... جون فکر می‌کند که سرش در حلقه‌ای 


ص 
حقتہ کر ک وال دہ مب ,و ای بحه‌ها قضیه به هم بٿ ار 4 
- ی ر ر“ . در مورد اش ب ھمیں صور د ست. و 


ابن زن طوق لعتی به گردن آنها انداخته که هیجیک نمی توانند خود را از 
ان نجات داده و او را رها نمایند. ضمن آن که خودش هم خوب به این 


موصوع واقف است جون... حال را نگاه نکن.... خانم بو ينون سالها 


۸۰ آگاتا کریستی 


قبل وارد ابن خانواده شده. زمانی که همه کودکی بیش نبودند.... در طول 
این مدت با صبر و حوصله روی آنها کار کرده ؛ و حالا از اب ن که می بیند 
تلاش بی‌وفنه‌اش جنین نتیجۀ مطلوبی داده و هیجیک از بچه‌ها قادر 


نیستند بدون اجازۀ او نفس بکشند: به خود می‌بالد و افتخار می‌کند!!؟ 
من‌که جدا معتقدم آنها را هیپنوتیزم کرده.... برای این که محال امت از 
فرامین او ی ۱ 9 ... بله... می‌دانم... | کثر مردم به حرفهای من 
می خند‌ند و احتمالاً مرا مسخره هم خواهند کر د... ولی من و شما می‌دانیم 

که راجع به چی حرف می‌زنیم... خانم بوینتون طوری این بچه‌ها را 
شستشوی مغزی داده که همگی آنها بدون استثناء قویاً معتقدند؛ که این. 
مادر آنهاست که به زندگی آنها شکل داده و راهی ندارند جر این که بلبون 
چون و چرا از مادرشان اطاعت نمایند... و با بهتر بگویم... آنقدر در اپن 
زندان محبوس بوده‌اند که دنبائی به حز دنبای زندان خود نمی‌شناستدو 
حتی اگر درهای آنهم باز شود. توجهی به دنیای آزاد نخواهند داشتأل... 
با آزادی و لغت آزادی مطلفاً غربه هستند و حتی یک نفر از آنها حاشر 
نیست طعم آزادی را بچشد... چون نه ننها از درک مفهوم آزادی عاجز 
هستند... بلکه به نظر می رسد ریک ]توت واوی ۱۱۱ 

سارا با اطمینان خاطری که خاص رو انپزشکان می‌باشد. سوال کرد: 

ر اک هقی مارد رم دوه راهن ند 

دکترژرارد با حالتی از بی‌اعتنائی شانه‌هایش را بالا انداخت و جواب 
داد: 

- چی خواهد شد... بستگی به این دارد که کی و چه موقعی بمیرد... 
زمان مرگ این اسب آبی!!؟ عامل بسیار مهمی در تغییر سرنوشت بچه‌ها 
خواهد بود... به قول معروف جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت 


ملاقات با مرگ ۸۱ 


است. و هر قدر این توفیق!!!؟ زودتر دست دهد و در ظرف مدت کوتاهی 
به درک واصل شود.... به همان نست به مراتب بیشتر به نفع بچه‌ها خو اهد 
بود... به خصوص این خواهر و برادر جوان که هنوز در عنفوان جوانی 
هستند و مان زیادی برای تشکیل زندگی سعادتمندی را دارند... با مرگ 


خانم بوینتون... این دو به اندازه کافی وقت دارند که خودشان را جمع و 


متعارفی را برای خود تشکیل د هند ولی در مورد لنوکس: برادر 
ی . نه. تالا یل د بر فنده: ,و گر نظر مرا بخواهید. . باید بگویم 
که من به شخصه معتقدم که حتی اگر مادرخوانده‌شان همین الساعه هم 
بمیرد... تاثیری در و ضعیت روحی لنوکس نخواهد داشت و حال و روز او 
را هم تفییری... نخواهد داد... لنوکس دقیقاً آدمی را در خاطرم تداعی 
می‌کند که سالیان سال است باامید متارکه نموده و منهوم و معنای این واژه 


1 مه ار دش aS‏ ناه , ح »> و ی که 
رابه کلی فراموس کرده و زا ا ا ا ا اک و ان و ی 


ہس از سالها ر زندگی در قفسی در باغ وحش نه تنها جنگل و فضای جنگل 
از خاطره‌اش محو شده بلکه تبدیل به موجود بی‌هویتی شده که جز قفس 
خود محیط دیگری را نمی‌شناسد و بدبختانه در این فقس هم احساس 
ری می‌کنند... ولی حاره حیست... مور است بسوزد و بسازد و 
تحمل کند. 

SS‏ اظهار داشت 


شرهرش انجام دهد و از ۳ وضعیت نجاتش دهد. 
- از کجا می‌دانی این کار را نکرده*... شاید هم هر کاری که از دستش 
برمی آمده کرده ولی نتیجد لی نداشته و با شکست رور ۾ شده؟ 


ر 


۸۲ آگاتا کریستی 


- شما فکر می‌کنید. همسر لنوکس هم مثل بقیه تحت کنترل خانم 
بویتتون است؟ 
دکترژرارد سرش را به علامت نفی تکان داد و د 
د ای ی غ با کو حاقل کی لوک 


ن 
م که 
بشیخصه فکر نمی کنم... خانم بوینتون کمترین نغوذی در عروسنر داشته. 
باشد. و به همین دلیل هم کید از او متتشر است... دیدی که حه حرری 


بکاهفی کے کیت 


۰۶ 


ابروان سارا درهم رفت. گو ئی راجع به موضوعی فکر می‌کد. و در 
همین حال گفت: 

- هرجی فکر می‌کنم سر از کار این یکی درنمی آورم... منظورم همین 
خواهره است... شما فکر می‌کنید چیزی می‌داند؟... منظورم این است که.... 
می داند... مادرخوانده‌شان. جه بلائی سر آنها در آورده؟ 

- مطمثتا... حالا اگر تا ته قضیه را هم نخوانده باشد... حداقل به 
صورت کلی اطلاع ژزبادی دارد. 

سارا با نفرت زبادی گفت: 

اوفب... منکه معتشدم.... این زنیکه را باید کشت.. برای ابن کار هم" 
آرسنیک بهترین وسیله است!!؟... اول صبح بریزی نوی فنجان 
شیر فهوه‌اش و شرش را برای همیشه از سر همه کم کنی !!!۲ 

به دنبال حملة ا خر لحظه ئی مکت کرد و محددا در ادامه سحنانتی, 


قرمز که خنده‌هایش هم حالت عجیب و غریبی داشت ؟ 


ملاتات با مرگ AT‏ 


چهره دکترژرارد از این سئوال درهم رفت و با حالت متفگرانه‌ثی 
جواب داد؛ 

- نمی‌دانم چه بگویم...ولی بهرصورت.. ابن دختر حالت عادی و 
فیشی تاش هي باکت اش کا هی فش ور دور 


۳ 


دکترژرارد با تأنی خاصی جواب داد: 

- مطمثن نیستم... معمولاً وقتی آدمی دحار حنون قدرت‌طلبی و 
زورگوئی شد ( که اغلب با شهوت قدرت طلبی و مردم آزاری هم همراه 
اا خان در کال این عفد ان کر فار می ود که فد رت ارت و 
تشخیص خود را تقریباً به کلی از دست می دهد و همان طور که قبلا هم 
گفتم فقط در پی این ن است که بهر طریق ممکنه این حس غیرطبیعی و این 
عطش نافرجام را ارضاء و خود را سیراب نماید... آشنا و غریبه مطرح 
نیست... خو دنمائی و اعمال قدرت مطرح است: که بدیهی است مربوط به 
شخص و با اشخاص بخصوصی نمی‌شود و همه را در بر می‌گیرد. حتی 
فرزند خود آدم!! که عزیزترین و نزدیکترین است» مفهوم و معنائی ندارد 
و نخواهد داشت. 

دک رز رازو لظا کرت کر دا ویس او سار کیک رس 

- شمابه جه دین ی معتقد هستید خانم؟... مسیحی هستید؟ 

سارا که با سئوال غیر متتظره و غیرمتر قبه‌ای مواجه شده بود. در فکر 
فرو رفت و به آرامی جواب داد: 


- راستش خودم هم نمی‌دنم.. یک زمانیبود که فکر می‌کردم آدم به 


دین نیازی ندارد. و خودم هم به هیچ چیزی اعتغاد نداشتم... ولی حالا ند... 
حالا احساس می‌کنم که به دين علا قمند شدم و دوست دار م ایمان 
اعتقاد ی داشته باشم... او وید اف می‌دانستید که الان جه ا 


8 
۳7 


دارم... 

و به دنبال جملة آخر دستهایش را با هیجان به اطراف پرت کرد و با 
حرارت زیادی گفت: 

- دلم می‌خواست قدرتی داشتم که همه این ساختمانها را یا دست عقب 
می‌زدم و زمان را هم به عقب می‌بردم تابرسم به زمانی که حضرت عیسی 
سوار الاغش بود و به طرف اورشلیم حرکت می‌کرد.... جلویش زانو 
می‌زدم و با همه و جودم به او ایمان می‌آوردم... 

دکترژرارد که به دقت به حرفهای شترا کو شم داد پاات 
متفگرانه‌ای در جواب گفت: 

هو ن به شخصه معتتدم که که یکی از مهمترین مواردی که در مسیحیت و 
آئین مسیحیت به آن اشاره و تا کید شده همان است که می‌گوید.... ,با کم 
بساز و بهرچه که داری ولو هرقدر هم که کم است قانع باش».... من خودم 
یک پزشکم. یک پزشک روانشناس. لذا بیش از هر شخص دیگری با 
واه «جاه‌طلبی, و خود ,جاه‌طلبی» هستم و راجم به آن اطلاعات 
زیادی دارم... بهمین دلیل به خوبی می‌دانم که علاقة مفرط به بیروزی و 
موفقیت... علاقة مقرط به قدرت و قدرت زباد داشتن... تا جه حد انسانها 
اام سا ارف وروک پارا اش کت سرا 
دو حال خارح نیست: یا شخص در رسیدن به آرزوهایش موفق می‌شود و 
به آنچه که آروزیش را داشته می‌رسد. که در این صورت به موجودی 
مغرور» خشن و بی‌اعتنا تبدیل می‌شود که حالتی از غرور و کبر و 


ملاقات با مرگ ۸۵ 


خودخواهی در همه کارها و حرکاتش به چشم می‌خورد... يا این که... نه... 
و ر هاش ناموفی و ناکام باقی می‌ماند. در اینحالت 
بخصوص است که آدم معمولاً چنان د ۱[ روحی و 
پر یشان فکری می‌شود که قوای دماغیش را به کلی از دست می‌دهد. به 
طوری که.... تعاشقانه تفت از ن هرگ قادر نیست به حالت او لیه‌اش 
بازگردد... کافی است‌به تمام تیمارستانها و مراکز روان‌درمانی مراجعه 
کنید... هزاران هزار تمونة بارز از این گروه اخیر را مشاهده خواهید کرد. 
که ای کاش می توانستند علل بیماری خود را برای شما توجیه نمایند. چون 
آن و فت شمامتوجه می شو بد که انها همه | دمهائی هستند که نخو استند... 
بل انس یرای با دوشت: اد یه ردک غادی و هیار فی که 
داشتند ادامه بدهند.... از این که می‌دیدند کاره‌ای نیستند... قدرتی ندارند. 
و یاکسی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد شدیدأً ناراضی بودند. و تمام فکر و 
ذ کرشان در این بوده که با خلق حالاتی نصنعی و غیرواقعی از دنیای طبيعی 
و راستین که در آن زندگی می‌کردند فرا رکنند و به دنیائی واهی و موهومی 
که صرفاً زائيده افکار منحر فشان بوده وارد شوند... متأسفانه نه تنها 
موفتبتی در این راه غلط e‏ رن وردند. .. بلکه درب‌های 
دنیای واقعی و راستینی را که قبلا در آن زندگی می‌کردند برای همیشه به 
روک خود ستند. 

سارا حرف دکترژرارد را به سرعت قطم کرد و گفت: 

- جای تأسف است که پیره‌زن دیوانه‌ای مثل خانم بونیتون که جایش به 
حق در دارالمجانین است؛ این طور آزادانه به زندگی خود ادامه می دهد. 

دکترژرارد سر ی تکان داد و گفت: 

- نه... اشتباه نکنید... تیمارستان جایآدمهای شکست خورده‌است...در 


۸۶ آگاتا کریستی 
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صورتی که خانم بونیتون... و با به قول شما این پیره‌زنه دبوانه... در کارش 
موفق شده... بله... او از زمره ادمهائی است که به هدفش رسیده و کاری را 
که می خو استه انجام بدهد... به بهتر بن و حهی هم انجام داده است. 
سپس با صدای بلند و هیجان زیادی گفت: 


مارا یه خو دل 
مب 


سارا هنوز هم مطمئن نبود که کارول به وعدۀ خود و فا کند و در 


7 ردص ص ره املاة مارد . ره طے . ۱۳ ان یه اما ور ۵ با حال 4 
1 ی یه ۶۵/۰ 1 ا ا 733 اه یه کے 
یر 
که تہ دید نکاہ مے کے د. از أن می‌ترسید که کارول. علیر غم اطمیناه 
ف يے ٠.‏ ج ت س ¬ 


نیم‌بندتی که در برخورد با او . امروز صبح در مسحد از ٠‏ نشان داده 
نود بد هک وت ی از خود واکنش نشان دهد و کماکان از دیدار با او 
اجتناب ورزد: معذالک. بدون توجه به افکاری که در مفرص حریان 
داشت. خود را آماده پذیرائی از کارول نم د. ربدشامیری از ساتن آبی بد 
دوش انداخت و جراغ الکلی کو چکی را که هميشه با خود حمل می‌کرد 
EEE BET E Ca O ANE‏ ام یا .ا 
ن برد و ری توجصی از ات رزوی ال نلاس با تساظ چالی ر 
2 ص ۳ : ع ۳ 


و می‌حواست بخوابد که نا گهان ضربه‌ثی به در اطاق خورد. سارا به سرعت 


ETT SS 5‏ 
در را باز کرد و کارول بلافاصله وارد اطاق شد و نفس‌زنان گفت: 

E Ca‏ خواییده باشبد... چون دیگر خیلی دير شده بود.. 

سارا با رفتاری که سعی م یکر د هرچه بیشتر اعتمادکارول را جلب کند. 
پاسخ داد؛ 

ی ار من همچتان منتظر تو بودم... می‌دانستم که حتماً 
می آ ئی .... حالا بیا اول یک فنجان جائی بخور... جائیش مال جین است... 
از آن خافهااضا ا ا ا را ی اک شو جوک 

در همینحال فنجانی آورد. جای در آن ریخت و به کارول داد. در 
ظرفی بیسکویت هم به او تعارف کرد. کارول که تا این لحظه تا حدود 
زیادی عصبی بود و از خود نامطمتن به نظر می‌رسید» به آرامی فنجان 
چای را قبول کرد و بیسکویتی هم برداشت و به دهان‌گذاشت. حالا دیگر 
ظاهراً آرام شده بود و حالت عصبی لحظات قبل جایش را به آرامش داده 
بود. 


ly 5‏ ت 
أ 2 ۾ و ر غ ای گت" 
7 س پا ر E‏ ر ابا 


کارول با حالتی از تردید و دودلی پاسخ داد: 

سارا در ادام سخنانش گفت: 

۳ باد زمان هدر سه شانه‌روز ی خودم افتادم... اغلب... نصف شمها... ۳ 
بچه‌ها دور هم جمع می‌شدیم و تا نزدیکیهای صبح می‌گنتيم د 
می خند ید یم... ولی مثل این که تو تابحال به مدرسه نرفتی ؟... 

کارول سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: 


1- LAPSANG ۵ 


ملاقات با مرگ ۸۹ 


_ نه.... ماها تا به حال. هرگز پایمان را از خانه بیرون نگذاشتیم... د 
تمام مدت معلم سر خانه دات شتیم.... معلمهای مختلف و جور راجو 
دست آخر هیحکدامشار a‏ از هدقن ام وافتزن 

. یعنی می‌خواهی بگوئی که تا به حال از خانه خارج نشدی!!!۲ 

نه... ماها تمام مدت اوقاتمان را در منرل ۳ این هم اولب 


گداشته‌ایم ا!! 
بارعا کیت 


. و لابد پرایتان خیلی هم حالبه!۲ 
- اوه.... بله... واقعا.... هنرز هم نمی توانم باور کنم... فک می کنم یک 


- خوت... جی ند که... این... بعنی مادر خوانده‌تان نا گهان تصمیم به 
۳ : 
ان ماق ت کت 
هنور حملة سارا تمام نشل ه بود که کارول از لاان اسم مادر خو اند ه 
2 ِ ۳ ۲ ۱ ا : : 
نا گهان عمقب‌نشیتی کرد و حالت دفاعی به خودش فرفت. سارا سعطل 
نکرد. به سخنانش ادامه داد و 
4 آخر می‌دانی... من نکن روانپزشگم... رو انب زشکی که همیب ۱ ۳ 
ار 
لیسانسش را گرفته. برای همین هم ا ست که مادر تو و با بهتر بگویم 
مادرخوانده‌ات نمونة تسیا ر حالبی برای مطالعات روانگاوی ا 
ها SS E‏ 9[ نک ماا تن و رده 5 
aS‏ ر مس سنا یک مت ۳ ۹ bs‏ ا لے و ر 
2 
کارول که از شنیدان این حر فھا سهایت متحیر شد ه بو د. با ټٽ د 


حيرت زایدالو صفی به سارا خیره خیره مي‌نگر ست. بارا با مهارت و ند 


۹۰ آگاتا کریستی 
منظور خاصی صحبت را به این مرحله کشانده بود. او حالادیگر 
می‌دانست و به خوبی آ گاه بود که خانم بوینتون به صورت یک خدای 
مصنوعی خطرناک بر خانوادۀ خود حکومت می‌کند و همه اعضاء 
خانواده را علیرغم تمایل باطنیشان. با سحر وجادو تحت سلطه و انتباد 
N‏ 
نقاب از چهره خانم بویتتون برداشته و با این کار چهر؛ واقعی و شخ 
ی وا و هر تیگ 
کید و ادن انم رشان مد | مشق ترا ابر فو کت 

- بله... در روانشناسی یکت بیماری خاصی هست که صرفاً گریبانگیر 
آدمهای مسن می‌شود. مرضی به نام خودیزرگی بینی... و با فخرفروشی... 
ار علائم این بیماری این است که... اشخاصی که دحار آن می‌شوند... 
خیلی تحکم آمی و آمرنه حرف می‌زنند و دائماً سعی می‌کنند به اطرافیان 
ستور بدهند و آنها را وادار به انجام فرامین و دستورها بنمایند و د 
این مورد هم قویاً اصرار می‌ورزند... به طور کلی آدمهائی تکرو و 
سرسختی می‌شوند که مشکل بتوان با آنها مدارا کرد و کنار آمد. 

کارول فنجانش راروی میز گذاشت و با هیجان زیادی گفت: 

- اوه... خدای من... چقدر خوشحالم که با شما حرف می‌زنم... آخر 
می‌دانید... راستش من و برادرم «ری» مدتی است که احساس می کنیم 
دچار یک حالتی شده‌ایم... چطور بگویم... مثل آدمهائی که خیا 
شدند... راجع به جیزهای مختلف بحث مي‌کنيم و به آنها شاخ و برگ 


۰ مه 


حود د 


می‌دهیم و بی‌جهت با هم کلنجار می‌رو بم... 


- در اینجور موافع... آدم بهتر است که با غریبه‌ها صحت کند... 


۳ 


صحبت کردن و حرف زدن با غریبه‌ها سیار ر مفید است و آرامش زبادی به 
آ دم می‌دهد... صحبتهای فامیلی در نهایت به جر و بحث و بالا خره به دعوا 
و مرافعه م ی کشد... 
و در اینجا صدایش را آرامتر کرد و با احتیاط زیادی پرسید: 
۰ 9 3 در و امنیت ْک و روحی ندارد و 
em‏ ا ری در ی گر بیدا خو اهد 
هه . شماها حطور.. . تا حالا شده که به ای ن فکر بیغتید و تصمیم 
بگیرید هر کدامتان دنبال کار خودتان بر وید...؟ 
سم ۳۹ ۳ 
کارول که کو ئی با سئوال عجیب و غریبی روبرو شده است با دهانی باز 
به سارا خیره شد. سپس در جوا گفت: 
ِ او ۵... نه... ن۵... حنین جير ی امکان ندار د!!... من... شا منظورم این 
ت که ماده وگ اساز د حجنم. کار ی ,ا نیخو اهد داد, 
e ۰‏ ےا ر 7 
سارا با ملایمت و مهربانی پاسخ داد: 
ولی شماها مدتهاست که به سن فانونی ر سید واید... خانم بو تون 


۳ 
نمی تواند جلوی شما را بگیرد... تو حند سال داری؟ 


۔ بست سال. 

- پس جرا معطلی ؟ 

- باشد.... ولی چطوری؟.... یعنی... منظورم این است که... آمدیم و 
مثلا منزلمان را ترک کردیم... کجا برویم؟... پیش کی برویم؟... همان سر 
بیج اول گم می‌شو شویم و هاج و واج و درمانده برجای می‌مانیم؟ 


معهذا از لحن و فحوای کلام معلوم بود که از این سئوال و از این 
بيشنهاد شدیداً یکه خورده و بدجوری هم ترسیده و با.همین‌حال به 


سخنانش ادامه و داد و گفت: 


- تازه... ما حتی یک سنت هم ار خودمان ندار یم... 

- یعتی می خواهی بکوئی که هیچ دوست و رفیقی هم ندارید که بتواند 
ره شماکمکی بکند و پولی در اختیار تان بگذار !!!۴ 

کارول سرش را با قاطعیت تکان داد و در پاسخ گفت: 


۳ دوست؟.. فیق ۱ او هو .... حه سئوالاتی.... ما هیعکس را 
نمی‌شناسیم!!! 

- یعنی تا بحال هیچکدام از شماها به فکرش هم نرسیده که روزی این 
خحانه را ٹر کت کنو 


- او ۵... نه... هرگز... فکر نمی کنم... هیحکداممان قادر به ای کار 
سارا موضوع را عوض کرد... حالت ترس و وحشی که از این سئوال به 
کارول دست داده بو ده دل بارا ء! 
زول د بزد» دل سارا ر 


2 
۾ ۾ اه !ا شد بدا مقا 
ی وا ۳ یی سس ها 


به درد آورده و او 
کرده بود. و بهمین حهت سئوال کرد: 

- بگو ببینم... تو مادر خواندهات را دوست داری؟ 

کارول مجدداً سرش را با فاطعیت تکان داد و سپس زیرلبت و 
نجواکنان» طوری که گوئی با خودش صحبت می‌کند: در جواب گفت: 


11 


- دوسنش دارم . پوف... ازش متنفرم.... با همه و جودم... ری حم 


همینطور او حتی حاضر نیست اسمش را هم بشنود... ماها ما ده نش 
اغل او قات آرزه مے کنيم... هرا حه کف راک کید !۱ 
۳ رابات کا“ aE i a o‏ © نج نک 


سارا مجدد! موضوع را عوض کرد و برسید: 
- راجع به براد بزرکت برایم حرف بزن. 
- للوکس را می‌گوئی؟... راستش نمی دانم چش شده... مدتی است که 


ملاقات با مرگ ۲ 


حتی حرف مم نمی ر ند... تمام وفت رو با ۶ تخبلات خو دص ات 
مانا نىد ین همسر ش... نید ین خیلی : ا نگ گران له کین 

۔ مثل این که زن برادرت را خیلی دوست داری؟ 

_ بله... نید بن با همه ماها فر ی دارد... او خحیلی مهر بانست... ولی 


خوب... می‌دانم که اصلاً خوشبخت نیست و خیلی هم رنج می‌کشد. 


EET 

ا ی 

_ بله, 

خیلی وقت است که ازدواح کر دند. 

۔ چهار سال. 

و لابد در طول این مدت هم در خانة شما و با شماها زندگی 

مک دند؟ 

9 

سارا که و اقعا کلافه شده بود. میجددا کک 
ص 


3 
ح 


یت سرانجام کارول سکوت را شکست و 
E‏ 
- حدود جهار سال قبل بود که حتحالی تو خانة ما بر یا شد. .. لو کنن و 


لیا ى e e‏ 
وام ری قرو بر و یم... ولی eT‏ از خانه خارج 
بسويم !!I؟‏ .. ولی نمی‌دانم چطور شد که لن وکس ا ست را شت و 


۴ آگاتا کریستی 


پس از حندی شروع کرد به... شها بیرون رفتن.. آنهم کجا... میدان شهر 
که چند تا فوار‌زیبا هم دارد... هر شب تو این میدان بساطرقص و پایکوبی 
میگذ راندند.... بگذریم.... طولی نکشید که مادر از ماجرا خبردار شد... 
دلم می‌خواست بودید و مي‌دیدید چه جنجالی با کر د.... جنان عصبانی 
شده بود که کسی جرأت نمی‌کرد نزدیکش برود چه برسد به این که با او 
حرف برند... واقعاً و حشتنا ک بود... بعد از این ماجرا بود که مادرم از 
نیدین درخواست کرد که به خانه ما بیاید و با ما زندگی کند... ضمناً بهتر 
است بدانید که نیدین نسبت دوری هم با پدر خدا بیامرزم دارد... نیدین آن 
موقع وضعیت مالی خوبی نداشت و خیلی هم ففیر بود و برای تأسین 
مخارجش در بیمارستانی کار می‌کرد و همزمان در همان بیمارستان به 
کد بهررحال... نيدین به ما ملحق شد و مدت یک ماه با ما زندگی کرد... 
نمی دانید برای ما جقدر حالبت و هیجان‌انگیز بو ۵.... او لین بار بود که با 
یک غریبه آشنا شده بودیم و صحبت می‌کردیم... باور کنید از خوشحالی 
پر درآورده بودیم... و تو همین مدت کوتاه بود که نیدین و لنوکس یکدل 
نه صددل عاشق همدیگر شدند... مادرم که از خدا می خواست معطل کرد 
و به آنها فشار آورد که هرچه سر بعتر با هم ازدواج کنند... به شرط این که 
در همان خانه و با ما زنگی کنند. 

- بعنی نید ین... این دختر زحتمکش و باهوش. حاضر شد این شرط را 
قول کند!؟؟ 

کارول لحظه‌ای با شک و تردید مکث کرد و سرانجام پاسخ داد: 

- راسنش فکر نمی‌کنم از ته قلب راضی به این کار بود... ولی نکر 


بلاقات با مرگ ۹۵ 


.کرد که اهمیتی ندارد و مسئله‌ای برای او و شوهرش به و جود نخواهد 
آمد... ولی مدتی که گذشت... فهمید جه اشتباهی کرده!!! و عاضا خیلی 
سعی کرد و خیلی هم فشار آورد که با لنوکس به جای دیگری بروند و 
۳ مستقلی داشته باشند... 


ی کک 7 


۳ رای یه > ۳ 4 ۵ ۳ < 
ا ی ی ون بر و حتی حاصر لبود شنود. 


کار رل مجدداً برای لحظه‌ای مکت کر د و سپس به سختانش ادامه داد 


نیدین هم بک جيزش 
سے دا تم اس ات و . ليد بن , سایق تست :و کار خاک 
غ و غ ی س ار ا قا و ر ف ٠‏ بن است کد به حینی 
کیک گنا E‏ را ۳ م ی کند.... ولی حرا؟.. جون می‌داند که مادر 
اص 0 1 - کا خو ست | بل ۴ نداهن هر شو د... د ! ۰ 
است که مطمئنم... ما و اند کان را کد 
۵ کد آدم احیلا نمی یمد جى دز مغر ضص می‌گذر 
| کر اشتناه ده حینی باید خواهر کو حکتان باشد؟ 


بله... درست است.... ولی اسم حقيقیش جینی‌ورا است و ما جینی 


1 ۳ 

تجران حینی هستم... بحصر ص أخيرا... احساس می کنم تفیش رو 
2 2 ص۳9 

کار های عجیب و غریبی می‌کند که من اصلا از آنها e‏ 


المتد... جینے در مقانسه را ساير دختر ها.. .ار ابتدا مم حیلی ظ, طرف و 


۹۶ آگاتا کریستی 


حساس بود... بدبختانه مادر هم لحظه‌نی دست از سر او برنمی‌دارد و 
همین مسئله بیش از بیش او را عصبی و ناراحت کرده... ولی این اواخر 
حرکاتی ازش سر می‌زند که واقعاً مرا نگران کرده... حتی می خواهم 
2 ا بر ê‏ .1 ی بر 
بگویم... با کارهایش... مرا می‌ترساند!!!.... به نظرم می‌آید که الب 
اوقات... خودش هم نمی‌داند... و يا متو جه نیست حکار م ی‌کند. 

تا حالا او را بیش دکتر برده‌اید؟ 

- نه... البته نید بن خیلی سمی کرد... و لی مادر مخالف بود و گفت: نه... 
البته خود جینی هم جنجالی راه انداخت و می‌گفت هرگز حاضر نیست به 
دکتر برود... نمی دانم چطور است که از شنیدن اسم دکتر حالت هیستریکت 
پیدا می‌کند... ولی باور کنید شدیداً نگرانش هستم.. 

در اینجا بود که کارول تا گهان از جای خود برخاست و گفت: 

- دیگر بیشتر از این نباید مزاحم شما بشوم... واقعاً لطف کردید که 
اجازه دادید تا بیایم پیش شما و چند دفیقه‌ای با شما صحبت کنم... لابد باز 
هم پیش خودتان می‌گو ثید... عجب خانواد؛ عجیب و غریبی!!! 

ولی سارا با گشاده‌روثی و لحن بسیار مهربانی در پاسخ گفت: 

اا یاک کف رن ایک کے وت نات ودک 
مسائلی نداشته باشد؟... فکرش را هم نکن.... فقط می‌خواستم خواهش 
كنم دفعة آ خر نباشد و باز هم به من سر برنی... باشد؟... و این دفعه اگر 
خودت دلت خواست برادرت را هم حتماً با خودت بیاور... 

- یعنی می‌توانم این کار را بکنم!!؟ 

- بله.... حتماً... چرا که نه؟... اتفافاً بهتر... چون سه نفری می‌توانیم با 
هم نقشه‌ثی بکشیم... ضمناً خیلی دلم می‌خواهد که با یکی از دوستان 
خیلی خوب من هم آشنا بشوید... دکترژرارد... یک فرانسوی بی‌نظیر.... و 


ملاقات با مرگ ۹۷ 


مهمتر از همه یک دانشمند و روانشناس‌ممتاز. هنوز جملۀ آخر سارا تمام 
نشده بود که چهره کارول مثل کل شکفت و کلکون کشت. معلوم بود 
خوشحالی عمیقی به او دست داده است. و در همینحال پاسخ داد 

. آو ه.... حشدر حالت... از این بهتر نمی شو د... فقط خدا کند که مادرم 
بوئی از این ماجرا نبر د!!! 

سارا از این حرف کارول آنقدر کلافه شد که دلش می‌خواست هرحه 
ند و بیرآه است تکار ر خانم بو عون تسوا بر تمهیدی که بو ده حلوی 
زبانش را گرفت و فقط به این اکتفا کرد و گنت: 

۳ که مادرت بوئی از ملاقاتهای ما ببرد. و ده 


شب بح .... پس بهتر است ار ر شم ن حالا قرار فردا ر را بگذاریم. .. فر دا شب. 


_ اوه... بله... حتما... جون می‌دانی ؟... احتمال دارد... ماها پس فر دا از 
اینجا برویم. 

- به این حساب بهتر است که قرار فردا شب را قطعی کنیم... باشد ؟... 
رورت ار 

هت 

به دنبال ابن خداحافظی... کارول به آرامی از در خارج شد و بی‌سر و 
صدا به طرف اطاق. خودش به راه افتاد. اطاق کارول یک طبقه بالاتر 
بود... به اطاقش رسید و در را باز کرد و بلافاصله قلبش فرو ريخت و 
و حشت‌زده در جهارجوب در برجای خود خشک شد. 

خانم بوینتون با لباس خوابی از ساتن فرمز روی صندلی دسته‌داری کنار 
شومینه نشسته و به در خیره شده بود. 


فریاد خفیفی از گلوی کارول خارج شد و گفت: «آه». 


۹۸ آگاتا کریستی 


خانم بوینتون با نگاهی شبیه یک جفت گوی سیاه به کارول خبره شد و 
بر شا 

تأاين ساعت کجا بودی... کارول؟ 

ا 

خانم بوتیتون» زنی نبود که به این سادگیها از موضوعی دست بکشد... 
مجدداً با صدائی خنه و با لحنی خشن که تهدیدی مرگبار نهنته در ای 
قلب و روح کارول را به لرزه در آورد. پرسید: 

- گفتم... کجا رفته بودی؟ 

- رفته بودم... پیش خانم کینگگ... سارا کینگ... 

- همان زنی که دیشب تو سالن هتل با ریموند صحبت کرد؟ 

- بله... مامان. 

- لابد قرار گذاشتی که باز هم به ملاقاتش ب 


0 
مر 


ی 

حالا دیگر وحشت و هراس عمیق و خفقان آوری بر روح و جسم 
کارول مستولی شده بود... لبانش از هم باز و ,بلة, بی‌صدائی از بین انپا 
خارج شد و به دنبال آن با ترس و لرز سرش را نیز به حالت تأئید تکان 
داد. 

کی فرار است همدیگر را ببینید؟ 

- فرداشت. 

- تو فردا سر فرارت حاضر نمی‌شوی.. شیر فهم شدا!!؟ 

- بله... مامان... فهمیدم. 

- قول می‌دهی * 

Ul 


خانم بوینتون کارش تمام شد و به مقصود شیطانی خود رسبده بود... 


\» 


ملاقات با مرگ ۹۹ 


ال ی اکا زره غا لت وف تا رون که مورت کاب 
مکانیکی و درست مثل ماشینی که فرامینی را دریافت کرده باشد... به 
سرعت جلو پرید و کمک کرد تا مادرخوانده‌اش هیکل سنگین و بیقواره 
خود را از روی صندلی بلند کند. خانم بوینتون عصایش را به دست گرفت 
و آهسته آهسته به طرف در رهسپار شد... به در که رسید لحظه‌ای مکت 
کرد و سرش را به طرف کارول چرخانید و گفت: 

۔ بادت باشد که از این به بعد» حق نداری... فهمیدی چی گفتم؟... حق 
نداری به ملاقات این زنیکه: خان م کینگ بروی و حتی با او صحبت کنی... 
فهمیدی؟ 

_ بله... مامان. 

- تکرارکن. 

- من به هیچ‌وجه حق ندارم با این زن حرف بزنم و يا به ملاقات او 
بروم!! 

_ حالا بهتر شدا!! 

خانم بوینتون از در خارج شد و در را از پشت بست. 

کارول مثل ارواح از یک طرف اطاق به طرف دیگر می‌رفت.... حالت 
آدمهای مریض را به خود گرفته بود... احساس می‌کرد بدنش مثل چوب 
خشک شده و در فضائی غیرواقعی زندگی می‌کند... همینطور که قدم 
مر .زد مثل نعش روی نختخواب افتاد و بلافاصله و بی‌اختیار گریستن را 
آغاز نمود.... با چنان شدت و حدتی اشک می‌ریخت که تمام اندامش به 
ارره افتاد که حتی تختخواب هم می‌لرزید... امشب... اولین شبی بود که 
احساس می‌کرد دریچه‌ای از امید به زندگیش باز شده... دریچه‌ای که از 
طریق آن انواری از آفتاب عشق و امید زندگی سیاه و تاریک او راروشن 


۱۰۰ آگاتا کریستی 


کرد و خنده به لبانش آورد. 

متاسفانه... چه احساس زودگذر و چه شام بی‌فرجامی... حالا ده باره 
احساس می کرد که در زندان سیاه و تاریکی مح ورس شده و همان 
دبوارهای سیاه و بلنده بلندتر از همیشه بدور او قد کشیده‌اند. 


اجازه هست که یک دقیقه با شما حرف بزنم؟ 
۳۳ 

نیدین بوینتون که بيار شکف‌زده شده بود. به دور خود چرخید و به 
چهر؛ زن زیبا و ناشناسی که هیچ آشنائی با او نداشت خیره شد و در پاسخ 
کفت: 

معهذا... علیرغم اعتماد به نی که داشت... به صورت ناخو د آ گاه 
سرش را به عقب گرداند و نگاهی به پشت سر خود انداخت. 

ر در همینحال خانم ناشناس به سخن درآمد و گفت: 

عم 

- اوه... بله ؟... حال یادم آمد. 

مطمثناً به نظرتان عجیب و غریب میآید... حقیقش این اس تکه... یکی دو 


۱.۲ توح 


شب قبل . .. صبحتهای ممصل با خواهر شوهرتان داش شتم. حالتی از شک 
تردید بر چهر نیدین بوینتون a‏ داشت: 
- منظورتان ابن است که با جینی‌ورا حرف زدید؟ 
له... جینی و راء نله ... با کارول بو د. 
ادیال ات گنک شاه شو رید ار ھاو یدن چو شید و 
شر 
ق 
اوه... حالا منو حه شدم... کارول. 
شدیداً متعجب هم شده است و به خاطر همین تعجب بود که سثرال کرد 
- جطوری توانستید همدبگر را ملاقات کنید؟ 


سارا جو اب داد: 

- حودش به اطاقم آمد. .. اله خیلی دير وفت بود. 
ماه مر ای ید و زر ر. م جات 2 ال ار --. 
وان مداد دسیدة نید ین به لت تعجب بالا رقت و سارا نه مسوحد 


1 
حالت نیدین شده بود. با ححب و حبای خاصی به سخنانش ادامه داد و 
گفت 


باشد؟ 
ولی نیدین پاسخ داد: 
۔ نه... برعکش... من شخصاً خیلی هم خوشحالم... واقعاً خوشحال... 


جو شا از ای ےھ نمی تہ کار ول با تفر او ریک #۶ صد سد! کر ده و که 
۳2 ۳ کت ی م مر لا ۰ ا ی ر 


می تواند با او صحت بکند. 
سارا در حالی که سعی م یکر د گفتارش را دقیغاً کتترل نمو ده و از به کار 
بردن کلمات و حملات زائد و ناراحت کننده دوری کند... با احتیاطگفت: 


۔ ماها... منظورم من و کارول... خیلی هم با هم رفیق شدیم... تا حدی 
که قرار گذاشتیم... شب بعد هم همدیگر را ببیینم. 

که اینطور!!؟ 

ولی شب بعد کارول خلف وعده کرد و نياید. 

- بعنی جی؟... کارول نیامد؟ 

ی با لحنی کاملاً آرام و خونسرد این حملات را ادا کرد. و حالت 
جهر هاش هم آنقدر 1 رام ده م و مهربان بود که هیچ چیز رأ نمے ی شد حدس زد و 
تشخیص داد... معهدا ٤‏ مخاطش آدم دفیتی بود.... متو جه می‌شد که 
راجم به موضوع بخصوصی فکر می‌کند.... سارا که بدیهی است توجهی به 
این‌موضوع نداشت؛ به سخنانش ادامه داد و گفت: 

- نه... نیامد... ولی بدتر از آن... دیروز هم که در سالن هتل دیدمش... با 
کردم... ولی جوابم که نداد هیچ ا 
ا ¬ ما مت 
انداخحت يائ ن و راهش ns MO‏ کر د و دو بار 
پشت سر هم سرش رابالا آورد و به صورتم نگاه کرد... انگار می‌خواست 
جیز ی بگوید و یا حرفی بزند... ولی مثل این که منصرف شده باشد... با 
عجله دوید و رفت. 

ارا کو ت کرو اسان ودر ر ی بای سس کردم شون 
نمی‌دانست چه بگوید و دوباره از کجا شروع کند. ولی بهرحال نیدین به 
و و 

- من شخصاً خیلی متا سغم که اینطور شد.. و تال تب مه که 

کارول تا حدودی عصبی است. دوباره سکوت برقرار شد... ولی این بار 
سارا: دلش را به دریا زد و تصمیم گرفت آنچه را که در دلش می‌گذشت به 


ربان بباورد. و در این راستاه خیلی آرام و شمرده به مخاطبش کفت: 


می دانید خانم پو نوا ن... من حردم یک د کترم.... و از همه این فپا 
کے 


که بگذریم... به عنوان یک بز شک باید خدمتتان عرض کنم... برای د ختر 


جوانی مثل خواهر شوهر شمابه هيح و جه صحیح نیست که در های دنبا را 
دز مت ص ت 2 میب گرم : تا کی ۶ م 2 


1 ۳ ۳ 


نيدد و با هیچ کس هم معاشرت نگند... رد نظر من که 


اا ع 


اشتماه بسیار بزرکی است. 
نیدین بوینتون به حالت متفگ انای به سارا خیره شد و در جواب کت: 
- عجب... که شا تیف کت شستیاد... خحوتب... طبیعتا... حر نهای 
شما را تباید آسان گرفت. 
سارا با هیجان زیادی. جواب داد: 
حالا متو جه شدید که حه می‌گویم؟ 
نیدین سرش را به علامت تائید تکان داد و با همان حالت متفکرانث تل 


باس داد: 
کا 


بله... من با حر فهای شماکاملا موافقم... و خوت... مسگله بد این 
سادگیها هم نیست... مادر شوهر من... شرائط جسمانی خوبی ندارد... و ا 


لحاطظ روحی هم دجار مرض بخصوصی است که نمی دانم اسمش را حجی 
ت ۷ ۳۳ 

بهمین علت. به هیچ عنوان و تحت هیچ شرائطی حاضر نیست. غریبه‌ای با 

هه ی او رو 


اسر ا را ۱ ۱ 


1 ڪڪ ۱ 1 و 8 حر > ص AE 1 AT E‏ 
تما ار ی a a‏ با تة سمف 5 بو د با ای راد ی و !لس ما بت ۰ 


- ولی جرا تو جه نمی‌کنید. کارول که دختر بچه نیست... سک دختر 
عاقل و بالغ است یک زنی است که می‌تواند شرهر کند حتی بچه‌دار هم 


یس رس 


هس تخت سح د 
ملاقات با مرگ ۱۰۵ 


اوه... نه... نه... اشثباه نکنید.... شاید حسماً جرا... ولی روحاً نه.... 
اصلاًنه... شما که با او مفصل حرف زدید... باید حتماً متو جه شد ه باشىد... 
به هیکل و قد و قوارة کارول نگاه نکنید... هنوز که هنوز است... هر وقت 
اتفاقي رخ می‌دهد می‌ترسد... درست حالت بچه‌ها را بیدا می‌کند و 
حرکات بچه‌ها هم ازش سر می زند. 

یع شها فک هی که :ناگی رخ داده.. کی ار س 

۔ به نظر من که حتماً خانم کینگ. .ومن به شخصه قوباً و می‌کنم. 
مادر شوهرم از حریان ملاقات شما دو نقر 1 گاه شده... و بعدش هم کارول 
را تحت فشار گذارده که رابطه‌اش را با شما قطع کند و هرگز به سراغ شما 
نیاید. 

و کارول هم... تسلیم شده؟ 

و و شا مشاه رم شا لت اراس ی 

- شما جدا فکر , و که رق ات کی 

دو زن لحظاتی به یکدیگر خیره شدند... سارا فهمید و احساس کرد که 
علیر غم ابن مکالمات و گفتگوی ساده و و معمولی, او و نیدین همنکر بوده 
و یکدیگر را کاملاً درک می‌کنند. .. سارا... حالا دیگر می‌دا: که تلف 
کاملاً مسلط به خود بوده و موقعیت خود را درک می‌کند... لیکن بنابه 
دلایلی در حال حاضر آمادگی آن را ندارد که بخواهد راجع به خودش ر 
موفمیت خودش حرفی بزند. 

سارا ناراحت وافسرده به نظر می‌زرسید... احساس می‌کرد حالت 
دونده‌ای را پیدا کرده که در نیمه راه رسیدن به مشام فهرمانی... ناتوان مانده 
و نا کام شده... ملاقات یکی دو شب قبل با کارول را به خاطر آورد... 
ملاقاتی که در پایان آن...احساس کرد پیروز شده... و به دنبال آن مصمم 


۱۶ کات کشت 


بود با ملاقاتهای بعدی رو ی کارو ل کار کند و آنقدر به این کار ادام: .دهد 

تا روحیه کارول به تدریح تفویت شده و سرانحام به حدی برس که با 

شحاعت : و شهامت در قلمرو بویتتونها کودتا نموده و زمام امور را در 

دستان خود بگہ دا!!؟.. که الىتد ات ۳ راید شاما ر نموت م مت سمش .., 
ی کی بت هم ۳( جک 


مغلوت این موحود بدهیکل قو ار شتطیان اصنفت شد انت و 
بدبختانه... همکار و هم پیمان او ... کارول... بدون اين که کمترین مقار متی 
از خود نشان دهد یک باره تسلیم شد و سر تعظیم در برابر رقیب درود 
آورده است... و در ابنجا بود که بی‌اختیار فر بادی از روی استیصال کشید 


عبور کرد و به قلب او جنگ انداخت... مارا به فک فرهو رقت و به خود 


7 
ا 
۹ ج 
- اطلاعاتی که اد ژن زاجم به تومیدی و استیصال دارد مي نة 
ا تا مے = 37 
مو چ ندارم 9 نمی توانم داشته باد حول او را میدی 4 استرصال 
۳ ص 
هم‌خازد بو دد رز ا انها رتك ی سے گنر !!!۲ در کج ائناء... درب اساسور 


باز شد و خانم بوینتون پا از آن بیرون گذاشت... طبق معمول عصایش را 

در دست داشت و ریموند هم از طرف مقابل مراظب او بود. ِ 
ص e‏ 

سارا فر باد حفینی از کلو خارج نمود... و متوحه نکاههای خانم 


بوبتون شد که مرتبا روی چهرة نبدین و چهره خودش می‌چرخید... 
نگاههائی که حالت و مفهوم آن کاملاً برخلاف تصور و انتظار سارا بود... 
ارادم اب وو امار وات که نی ھان ی ار که و خر 


مواجه مود 

_ ... ولی... حالا می‌دید... که... نه... اثری از کینه و عداوت در این 
نگاهها دیده نمی‌شود بلکه به جای آن حالت و در فد کی اف امن 
نگاههای یک قهرمان پیروز در آن به چشم می‌خورد ... قهرمانی که 


سیر 


ن وا سرت ک ووو تا کا ار تسخر به رقیب شکست 
5 سم ۳ 0 
خورده‌اش می‌نگر د... سارا بیش از این طاقت نیاو رد و چهره‌اش را به سوی 
دک یک وان و یدزی و چو رھ ادر س لی د 
خانم بوینتون لب کشود و گفت: 
- خوب شد تو هم اینجا هستی.... و حالا قبل از این که دوباره راد 


و رید ی قد. ۳3 ار« اتک کد 
a ۳‏ نی را ت et‏ 0۳ 


نبدین و ریموند کمک کردند تا خانم بوینتون بالاخره روی صندلی 
ترا رک ف 

- با کی داشتی صحبت م یکر دی نیدین" 

۔ با خانم سارا کیتگ. 

۔ آها.. بله... شناختمش... همان زنی که انشب تو سالن با ریموند 
صحت کر د... خوب ری... جرا حالا نمی‌ری و باهاش صحبت کنی *... 


او نحا .کنا مر یحص ر استاده؟ دحا ما ره ط ا و د کا يه 
ی پیر زل ب“ رر رسا ر Ca‏ 


خنده باز شده که به ريمو ند زل زده ا د 
ار و جو ر ۰ زو رل رده تور 3 
کر به‌المنظری را در هر بیننده‌ای تداعی م یکر د... ریموند. جهره‌اش ار 


۷ سر م 
خحالت سرح شده لو د.... سرش را به طرف دیکر کت دا نك 2 ز برلب 


چیزهائی زمزمه کرد. 

چیزی می‌خواستی بگولی پسرم؟ 

- نمی‌خواهم با آن زن صحبت کنم. 

- نه... خودم هم همین حدس را زدم... تو هرگز با او صحبت نخواهی 
کرد... بعنی نمی‌توانی... حالا هر قدر هم که دل خودت بخواهد... جون 
حق نداری!!؟ 

و به دنبال جمله آخر بود که خانم بوینتون به سرفه افتاد... سرفه‌ها ئی 


شدید همراه با خس خس سینه سرانجام سرفه‌هایش آرام شد و گفت: 


حقدر خوشحالم که آمدم. محال بود که نیایم... 

نیدین با لحنی که هیچ حالتی از آن استنباط نمی‌شد. جواب داد: 

- عجب؟... که ابنطور. 

ری؟ 

- بله... مامان؟ 

یک ورقه کاغذ یادداشت برایم بیاور... از روی آن میزی که آنجا در 
آن کوشبة اننت ۱ 

ریموند مثل یک برده زرخرید در احرای دستور مادرخونده‌اش ردان 
شد... نیدین سرش را بالا آورد و بااکنجکاوی مادرشوهرش رانگاه کرد... 
خانم بوینتون به جلو خم شده و منخزینش هم باد کرده و باز شده بود... 
گوئی از چیزی خوشحال شده و دلش غنج می‌زند... ری از نردیکی و کنار 
شارا کلف ارا فاه اسر رات کر دوه چهرة زمر ند که 
شد... برای یک لحظه بارقه‌ای از امید در جشمانش درخشید... بارقه‌ای 


زودگذر و آنی: که بیش از چند انیه‌ای دوام نداشت و پس از این که 


ملائات با مرگ ۱۰۹ 


ریموند بدون توجه از کنارش عبور کرد؛ محو شد... معهدا.. این برخورد 
ناگهانی در رو رف ی تا بود رواش کافلا جال 5 و 
عصبی به نظر می‌رسید و عرق شرم هم پیشانیش را پوشانیده بود. و رنگ 
صورتش هم به سفیدی گرائیده بود... بهرحال دسته‌ای از کاغذهای 
باد داشت را بر داشت و به طرف مادرش روان شد. 

به محض آنکه چشم خانم بویتون به چهرة ریموند افتاد و حال و روز 
او را دید با حالتی از تنفر و اکراه گفت: «آه, لیکن در همینحال ناگهان 
سنگینی نگاه نیدین را که از مدتها قبل به او خیره شده بود روی خود 
احساس کرد. معلوم بو د که از این حرکت نیدین شدیدا ناراحت و عصبانی 
شده است: حون با عصبانیت از نیدین سثوال کرد: 

آفای کپ کجاست؟ ... امروز صبح ندیدیش؟ 

نیدین نگاهش را به زمین انداخت و با لحن ارامی که شنیتیکو نه 
احساسی از آن استنباط نمی‌شد. پاسخ داد: 

- نمی‌دانم ...از صبح تا حالا ندبدمش ؟ 

خانم بویتتون با لحن معنی‌داری اظهار داشت: 

من که شخصاً آقای کپ را خیلی دوست دارم... خیلی زیاد... و به 
نظر من ارزش این را دارد که خبلی بیشتر از اینها با ایشان معاشرت کنیم... 
تو چطور نیدین؟... مثل این که تو هم از !قای کپ بدت نمی‌آید... نه؟ 

نبدین با همان حالت قبل جواب داد: 


نه.... اتفاقاً بر عکس سوه دو ت 


1 
- نه... اصلا... دلیلی ندارد حرفمان بشود. 


- نمی‌دانم... خوب... خیلی وقتها است که دو نفر با این که خیلی هم 
۳ ى 
سعی می‌کنند... نمی‌توانند با هم بسازند. پیشامده... بیش می آد دیگه!!؟... 
شاید فکر می‌کنی که , ا و HH.‏ 
نبدین کت کرو جات نداد... ولی خانم بو ننتون دست در دار نو د 
و مجدداً با تأئید بیشتری سئوال کر د: 
a € [۳ ۳ a NI, ۳‏ 
- خوب... جرا لالمونی درفتی ا... یعنی می‌خواهی بجوئی که ار این 
بيشنهاد خوشت نیامده؟ 
نیدین سرش را تگان داد و با لبخند ملیحی در پاسخ کقت: 
_ آخر این که پر سیدان ندارد... شما راجع به بیشنهادی حرف مې رز نید 
کا ال ات و راک اتید !۱۱ 
خانم بوینتون که به هیچ و جه انتظار جني چنین گستاخی و حسارتی را از 
تق اقتو ار و وا ا ا ت 
لرزه افتاد واش و و ا ت 
- تو فقط بلدی با م“ محالت کمن و بر صد من حرف بزنی.. ۰ نيدان 
می‌دانم که هرگر هم دست از این صد بت می داریا 
نیدین به آرامی ولی با لحنی که دست کمی از لحن مادرشوهرش 
داشت پاسخ داد: 
e‏ که شما ابنجوری فکر می‌کتبد!!! 
ا مر 
جهرة پبرزن از خشم به نیرکی گرائید و دستش را به دور دسته عصا 
Sa‏ هت راز ها aS‏ سر ۱ نا گیا“ .ام شد ا 
سر ا سار سا ق سھاں زر ) الا ال 


e‏ آمده باشد به آ زاس کت 
.. فراموش کردم قطره‌ام را بیاورم... برو به اطاقم و قطره‌ام زا 


۱ 
5 
U 


بلاتات با مرگ ۱۱ 


5 
نیدین از جای خود بلند شد و به طرف آسانسور رفت... در حالی که 
خانم بوینتون تا دم آسانسور با خشم او را تعقیب کرد ریموند هم متل 
آدمیای مغلرج. شل و وارفته در صندلی خود فرو رفته بود و حالتی از 

ينوا ئي و بدبختی دز نگاهش موح مي‌زد. 
نبدین به طبقه مورد نظرش رسید وارد راهرو شد و لحظاتی بعد درب 


سوئیتی راکه او و شور هرش به اتفاق مادر شوهرش در آن اقامت داشتند باز 
۹( 8 ن بدبرالی شد. لکش ی کتابی به دست داشت و کنار بنحجر و 


ردا 
نشسته بو د. لیکن کتاب را نمی خواند و صرفاً در خودش فرو رفته بود. با 
دیدن نیدین در حای خود نیم خیز ار کیت 
سالام... نیدین. 
نید دن جواب داد: 
ِِ قطر د ۳ 


م۳ 


e‏ ر فته بو دبا خو دش ا د. 
یگ ك r‏ من ۰ ۳ مت .= 


۸ ۱ 
ہے ہے 


سض ای کنر د شوهرش r‏ 
اک ۳۰ 
لنرکس آنقدر در خودش غرق بود که دقایتی طول کید تا متو حه 
کلام نید ین شد. ظاهراً ات يام مجبور بود فاصلۂ زیادی را طی کند!!! و 
مرانجام حواب داد: 


- خیلی معدرت می خواهم نیدین.. مثل این که چیزی گفتی؟ 


۱۱۲ آکاتا ک س 


نیدین بوینتون با احتیاط بیمانۀ دارو را روی میز گذاشت و سيس به 
e‏ 

لنوکس. .. به آفتات نگا دک .. به این منظره زیبا از بنجره نجاد کن... 
شاید بهتر است بگویم. زک نگاه کن .. وب ی و 


ey 


as‏ نیم جز ی از ابن منظرة زیبا باشیم... نه ابن که کنار 


کنو ؟ 


لوکس تو ندل تیضتر قرف رقت و تفر نا تو تخواذش سال د 
سیسی ا جال او کر و با نگاهی بیروح و مسخ شده. پاس داد 

نیدین... باز هم که شرو ع ک د 

له یه شرمع کنب توکس را یر یک گر دای د 
دو تفری باهم زندگی برای خو دمان داشته باشیم؟ 


_ ا حط ,ی ۶ ما شد ا كا ر او اا هم کہ کار ی 
گر به رو سا GG‏ ب7 ت ان f C3‏ ص 


نمی‌شود کرد... 
۱ سس ۱ 3 ۲ 2 E‏ هه سے ل e‏ 
_ یا کار گر دن پول به دست می آید... می تو انیم دار دنیم... تل شیه 
مر دم. 


ات هرگ ۱۱۳ 


_ حه کاری؟ ... هیچ‌کاری ار دست ما ساخته نیست!! . تو را کاری 
ند ار م... خودم را وت من جی بلدم؟... هیجی... جه کار می‌توانم 
یکنم؟... هیچ کار .... کی به من کار می دهد؟... هیعکس... همین الانش هم 


ص 
ھ اران هزار مردهائی هستند که از هر انکشتشان صد ۳ هر می‌ر برد دلی 
3 ۳ 7 وس ۳ و ص 
حون کار نیست.... بیکار دارند ول می‌گردند... آنوقت توقع داری ر يد أ د دم 


ما۶ ځا ی. کا رد جر ۷ حه ii‏ 
نیا ۵ کک 5 رز eens‏ حر ها 


- ولی من از خودم مطمتنم... من می‌توانم کار کنم و خرح هردویمان 
را دربیاورم. 
بحه جان... جرا متو جه نیستی... تو حتی نتوانستی دور؛ کار موزیت 
را تمام کنی... فکر می‌کنی به ابن سادگیها به تو کار می‌دهند!!؟... ول کن 
بابا. ول کن... اینقدر هم با من بیخودی کلنجار نرو... بیخودی هم دلت را 
صابون تزن... e‏ نمی‌بینی.... ماها هیچ امید ی ندار یم... و محال است 
بترانیم امبدی داشته باشیم. 
تخیر ... هیچ جنین حیزی نیست... تومیدی و استیصال این کر 
احسنانه‌ای است که تو دستی دستی برای خودت درست کردی!!! 
نه جانم... ستأسثانه تو خودت هم نمی‌دانی جه می‌گوئی... آ خر 
زیت ما حه اشکالی دار د. خانه ندار یم... که دار یم... ا ندار بم... 
که دار یم. زندکی اغیانی تدار ریم. که داریم... مامان به این خوبی نداریم... 
که داریم... دیگر از این بهتر چه می خواهی!!!؟ 
- بله... همه چیز داریم. .. همه جیز... درست مثل زندانبها که همه جیز 
دارند... فقط آزادی است که که نداریم... همه جیز... لنوکس... مرد باش.. 
خودی نشان بده... سر عمل بیا... بیا تا دير تشده برویم بی کارمان... همین 


و 
ہے ل نی ' 


۱۱۴ آکاتا کرش 


Ea a, 
نه... به هیچ و جه... اتفافاً ع هرگز تا ان حد تالم و عافل‎ - 


نبودم... و نمی‌فهمی من چه می‌گویم... شاید هم نمی‌خواهی بفهمی!!... 


حیز ی که م 


جیزی که من می خواهم حق فانونی هر بشری است که آزاد به دنیا آمده و 
آزاد هم از دنیا می‌رود... من ھک E‏ 
CESAR ATA‏ و خانه و کاشانة و ۳ 


sS ut 
و شومرهای خوشخت و سعادتمند. از هوا. افتاب فصاو‎ ٩ بشبه زن‎ 


وی 


ES‏ .. نه اینکه. .. تا ابد زیر جتر بیره‌زن خود خراه و 
یکتاتوری زندگی کنم که که با خودخواهیهای احمثانه و خودکامکیهای 

۳ آزادی همه را گرفته و زندگی را به کام تسام 

اطرافیان خود تلخ کرده است!! 
۱ 


تو یک آدم عادی و طیعی نیست... ار عقلش را ار دست داده و به مهوم 
مطلق یک دیوانه شده!! ۱ 

لنوکس متوجه شد نیدین شدیدا عصبی شده... لذا سعی کرد او را آرام 
کند و به همین جهت با لحن آرامی و به حساب خودش آرام‌کننده‌ای 
جوات داد: 


ر کسی ... مامان زره 


ملاقات با مرگ 


۱۹۵ 

ا فراموش نکن. مامان که تا ابد زنده نمی‌ماند 

مخصوصاً با حال و روزی که الان دارد و روز به روز هم بدتر می‌شود... 
بالاخره یکی از همین رو 


من رو زها می‌میرد... و همانطور که خودت هم 
بعد از مرگ مامان... دارائے بدر مار 


ار سر 
تقسیم خواهد شد ,گر یادت باشد.. یکبار هم و صیت‌نامة بدر ر را برایمان 


می‌دانی... 


از 
۲ ۶۳ 


معهدا نیدین تا از تسم وا ای کت 


من هم می دانم که بالا خره یک رور هی یر ۵ .... ولی می ترسم 
می بر سم حیلی د بر بشو د. 
بلي د بر که 


ی بشرد؟ 


خیلی دير ر ی خوشیختی.... خبلی دير ب ی سعادت 
لو کت 


حمللات نيدن را ر ب تکرار کد خیلی دير برای 
اسر 
حو ل وی کیا2 قاو زا کیا اعجو ال ميل کک 4 
کے ٣.‏ فک = کر رز شا ۳۳2 ج“ بسا وم 
سد رد | به حود لرز بد نمد ین بك نردیکگ او رقت و دستانش را روری 
ع 
شانه هاي ات 3 با مهربانی و عطوفت زیادی کقت: 
او 


تو می دانی که من با همه وجودم عاشقت هستم و تمام 
وجردم هم متعلق به توست.... ول بهر حال مبارز 5 م 


و مامانت یکی از 
همین روزها آغاز می‌شود... شاید هم خبلی زود... خیلی... حالا بگو 
ببینم e E‏ ا فی ای ؟ 

- خرب معلوم است 


1 
4 کک 
| ست... . 
e‏ 
EEE‏ ج 


جیز ی نیست... خیلی هم امکان دار د... لنر کس 


1 عم ۳ 5 0 
.. آممان نداړرد. 


۱۶ آگاتا کریستی 


فکر کن... ما می توانم بچه‌دار بشویم... 

- خوب... مامان هم خیلی دوست دارد که ما بچه‌دار بشویم... بارها د 
بارها به این موضوع اشاره کر ده. 

- بله... منم می دانم... ولی من حاضر نیستم... بچه‌دار شدن را 
نمی‌گویم... منظورم این است که من به هیج‌وجه اضر نیستم در چنین 
محیط خفقان آوری بچه‌دار بشوم... چون به هیچ عنوان .حاضر نیستم که 
بچه‌های من: در زیر سابه شخصیت مخوف و نامطلوبی مثا مادز شماها 
بزرگ بشوند. مامانت روی تو قدرت زیادی دارد و ترا کاملاً نتر 
می‌کند..... ولی خوشبختانه در مورد من به هیچ‌وجه فقدرتی ندارد و 
نمی تواند داشته باشد!!!؟ 

لن وکس مجددا زیر لب کات 

- ولی تو... بعضی او قات بد جو ری عصانیش م ی‌کنی ... به نظر ا 
عاقلانه نیست. 


wr 


- می دانی جرا عصبانی می‌شود؟... برای این که می‌بیند... هرجی سعی 
می‌کند از پس من یکی برنمی آید و نمی‌تواند عقایبش را بر من تحمیل 
کند... و از این عصبانی است که علیر غم تمام سعی و تلاشی که می‌کند... باز 
هم یک نفر هست که جلویش می‌ایستد و از جواب بازنمی‌ماند. 

- بله... منم می‌دانم... ضمناً این را هم می‌دانم... علیرغم رفتار خشن و 
بی‌ادبانه‌ای که دارد... تو هميشه احترام او را نگه می دار ی و سعی می‌کنی با 
او مهربان باشی.... تو واقماً یک فرشته‌ای نیدین.... یک فرشتۀ به تمام 
معنا... فرشته‌ای که... حیف... با آدمی مثل من ازدوا-ج کرده است. آدمی 
که اصلا ارزش ترا ندارد... و خودم می‌دانم که دیجوفت ارزشت را 
نخواهم داشت... هرگ آنروز زا فراموش نمی کنم ... روزی که گفتی 


رگ 1 


ا ا ازدواح کنی!!... باور کن.... اصلا نمی توانستم باور گنم... 
شتر به یک رژیا شباهت داشت و فکر می‌کردم... دارم خواب می‌بینم!! 
نیدین آرام ولی با تأ کید خاصی اظهار داشت 

۔ ولی جه اشتباهی بود.. .. جه اشتباهی که آن موقم فع باتو ازدواج کردم و 
ندانسته خودم راگرفتا کردم. 

لنوکس هم در تاد گفته‌های نیدین. با ناامیدی جواب داد 

_ بله... واقعاً که اشتباه بزرگی کرد ی!!۲ 

. مثل این که متوجه نشدی چی گنتم لنوکس... منظورم این نبود که 
جرا با تو ازدو اج کردم... منظورم این است که... کاشکی زبانم می چرخید و 
همان موقع از تو می‌خواستم که دست از این زندگی بکشی و همراه من 
بیائی... چون... تو حتماً قبول می‌کردی و بهرکجا که می‌گفتم برویم 
می آمدی... بله... مطمثنم که : تو این کار را می‌کردی... ولی متاسغانه ادر 
عفل و و شعور تداشتم که وضعیت را خوب بسنجم و بفهمم که مادرت جد 
خوابی برای ما دیده است. 

نیدین لحظاتی مکث کرد و سپس با فاطعیت خاصی به سخنانش ادامه 
داد و گفت: 

- ولی حالا می‌بینم که برای تو هیچ فرقی نمی‌کند... و حاضر نیستی 
دتا این دک نان ا وز یک و حرام بان ارگ مس 
را تشکیل بدهیم... ولی‌این‌را بدان... که من آزاد هستم... آزاد... و به خودم 
حق می‌دهم تا هر کجا که می خواهم بره وم و زندگی سعاد تمندانه‌ای را برای 
خودم جستجو کنم... مطمثن باخد که حتماً این کار را می‌کنم... تو هم... 
خو دت می‌دانی با این زندگی مرفهی که برای خودت درست کردی. 

لنوکس با بهت و حیرت و حالت ابلهانه‌ئی سکوت کرده و به همسرش 


جج 
۱۱۸ ا 
خیره شده بود... ولی معلوم بود که فاطعیت بی‌چون و چرای مستتر در | 
لحن و کلام نیدین. مثل گرز سنگینی محکم به مفزش کوبیده و موجب شر 
تا ماشین کند و بطئی افکارش ناگهان به فعالیت درآید و رشتة افکارش هم 
که تابه حال تفریباً متوقف بود. با سرعت زیادی به حرکت درآید. همین 
بود که بلافاصله با هیجان و حرارت زیادی در جواب گفت: 

و مایت کارا نی کر هی نز ان مک ب رن 
مادر.... بعنی. نتشک قول نخواهد کرد و : یک از هقی دق 
EE‏ 


جوا ب.. این که میاه این نمست.... بالا خره می‌بینی که کې برنله 


- ند .کار ِ تانق گر ص می کنم... ی می کنم.., 
۱ .. می‌دردم.. بان بول ناث و حل یر ات این ها 
کا مور و قوب کر کی .لو کس... مادرت هیچ, 
تقو دی روی من ندارد... و به هیچ و جحد e‏ را ندارد که تب اند اڙ 
کار ی کد می خو اهم بکنم ممانت به عمل بیاو رد... فهمیدی... من ارادم و 
هر کار ِ که دلم دخو آشید... انجام می دهم... خواست... می‌مانم..: 
دلم تخو است.. ا is E‏ نتیجه رسیدم کد دارع: 


بیخودی عمر و جوانیم را تلف می‌کنم... ای کاش خیلی وقت پیش به این 
فکر افتاده بودم. ۱ 


۳ 
وکین که خد دا هر اسان ن شدد بود.. .. به التماس افتاد و گنت 


- نيدن خواهش می‌کنم.. .. خواهش می‌کنم مرا ترک نکن. 
ولی نیدب سکوت کرده و بد 2 ن ای ن که جوابی بدهد. فقط به شر هرس 


نگاه م یکر د... لنوکس باز هم به عجز و لابه افتاد و گفت: 
للوکس درست حالت بچه‌های و حشت‌زده‌ای را پیدا کرده بود که 


می نر سند مادرشان آنها را رها کند. و همین مله بود که نيدن ۳ بیش از 
اا کک ی و رونت تا له کی 
عم ۳۳ 

از حالت نکاهش پى به ناراحنی درونی او نبرد... با همیتحال امد و کتار 
وھ فن لته با اضرا ر اد کت 

مت ا واه با نیت اش ار بو 
یی ار تفر جرک ات انته ماش پخت ی یا ی ی ا 

یر 

همت داشته باش و تصمیم بکیر... کاری ندار د. 

معهذا... لنوکس دوباره عقب نشست و خودش را تو صندلی دحال 
کرد و با حالتی از عحر و استیصال زباد. باسح داد: 

- نمی‌توانم... نمی توانم... جرا نمی‌فهمی... خدایا خودت کمکم کن... 
من بدیختم... می ترسم... جرات این کار را ندارم. 


فصل نهم 

دکترژرارد وارد آژانس مسافرتی کاسل' شد و ملاحظه کرد که سارا 
کینگ هم جلوی پیشخوان ایستاده. سارا به محض دیدن دکترژرارد گفت: 

_ او د.. سلام... صبح بخیر.... داشتم برنامه مسافرتم به بترا را تنظیم 
می‌کردم... خوب... شنیدم که بالاخره شما هم تصمیم گر فتید سرک به پترا 
بز نید. 

- بله... خوشبختانه ديدم آنقدر وقت دارم که سری به پترا بزنم. 

- جقدر جالب شد... منکه خیلی خو شحالم. 

- فقط امیدو ارم تعدادمان زباد ناشد!!؟ 

ابتطور که به مر گفشند... به جز من و شما... دو زن دیگر هم هستند... 
درست به تعداد یک اتومبیل. 


دکترژرارد که از شنیدن این خر خیلی خرسند به نظر می‌رسید. با 


1- CASTEL 


خوشحالی زیادی گفت: 

_ خدا را شکر... از این بهتر نمی‌شود. 

سپس تعظیم کو تاهی کرد و دنال بقیه کارهای خودش رفت. 

ولی يعدا وفتی که نامه‌اش را دریافت کرد ددا به سازا کینگ 
ملحق شد که او نیز کارهایش را تمام کرده بود و داشت از آرانس مصافرتی 
قدم به بیرون می‌نهاد. آسمان آفتابی و درخشان بود ولی با نسیمی که 
ا ورش وتو نت ا و حطر ر کا ف یه سانه د ودم 
مي‌زدند: دکترژرارد لب کشود و سئوال کرد: 

. خوب.. راستی جه خر از دوستانمان؟... خانواده بوینتون را 
می‌گویم... من دو سه روزی به ناصریه و بیت‌اللحم و جاهای 
بودم و از همه چیز بی‌خبرم. ۱ 

سارا با تأنی تعمدی که بیشتر حالت عدم تمایلش را می‌رساند. ماجرای 
ملاقات با کارول و این که تمام تلاشهایش در این مورد با شکست مواحد 


سر 1 ۱ مر 
یاه ۵ ات برای دکترررارد سرح داده سرانجام لت 


اس 


مر 


دیک رشت 


ت 


‌ بهرحال: تلاشهای من بی حه ماند و ا خوردم.. و بدیختاند 
امروز هم اورشلیم را ترک می‌کنند. 

خوب... از اینجابه کجا می‌روند؟ 

۳ هیچ اطلاعی ندارم. 

ی ات دهم یهاش ات دام وت ی هریت 
گنت 

- ولی می دانید دکترزرارد... جیزی که بیش از همه مرا ناراحت می کند 


این است که... احساس می کنم بی‌حجهت خودم را گول زدم و خودم 3 
رن 


۱۳ آگاتا کریستی 


- جه جوری؟ 

- از این که بی حهت تو کار دیگران دخالت کردم. 

دکترزرارد شانه‌هایش را بالا انداخت و حواب داد: 

- خوب... عقیده‌ها فرق می‌کند؟ 

- منظورتان این است که... آدم بعضی اوقات لازم است دخالت کند؟ 

- بله. 

شما خودنان این کار را مي‌کنید؟ 

- دکترژرارد با لبخندی در جواب گفت: 

۔اگر متظورتان این است که... فکر می‌کنید... من عادت دارم تو زندگی 
این و آن دخالت کنم... باید به عرضتان پرسانم که... خیر... چنین جبز ی 
نیسٽ و اصولا عادت به این کار ندارم. 

۔ پس لابد فکر می‌کنید که‌من هم نبایستی بی جهت دخالت می کر دم. 
دکترژرارد بدون معطلی و با هیجان زیادی جواب داد: 

- نه... نه... اشتباه نکنید... این مورد به نظر من از آن مواردی است که 
جای بحث و گفتگوی زبادی را دارد... به این ترتیب که... آمدیم و آدم 
متوجه کار و با عمل خلافی شد... خوب... حالا بايد دید که آیا صحیح 
است دخالت کند و جلوی عمل خلاف را بگیرد؟.. جرا؟.. جون 
همانگونه که این دخالت ناخواسته ممکن است بسیار سودمند و جا 
باشد... امکان دارد برعکس... صدمات به مراتبت را هم مو جب 
شود!!!؟... همانطور که عرض کردم... اینگونه از دخالتھا حاي بحت + 
گفتگوی فراو آن دارد و به هیچ وجه نمی‌تران قاعده و فانون مشخصی بر لد 
و با برعلیه آن وضع و اجرا نمود... بعضی از آدمها هستند که استعداد 
خدادادی و خارق‌العاده‌ای در این امور دارند و با همین دخالتهای به 


اصطلاح بہجا خیلی از مسائل غامض و پیچیده را به طرز مطلوب و مناسبی 
حل میک کنند... ولی... در مقابل گروه دیگری هستند که نه تنها کمترین 


استعدادی در این زمینه ندارند... بلکه با دخالتهای بی‌موقع و بیجای خود 


مسائل عدیدۀ دیگری را نیز به وجود میآورند!!! لذا بهتر است که هرگز 
موی دماغ کسی نشوند... تازه... از سن هم غافل نشوید.... سن و سال هم 
عامل بسیار مهمی در این مورد تلمی می‌شود. جوانها... به علت دارا بودن 

خصوصیات جوانی 7 به مرانب حرأت بیشتری دارند... ولی در عوض به 
علت عدم تحربه کافی در کارهائی که می‌کنند حنه‌های ایده آل را در نظر 
می‌گیرند تا جنبه‌های عملی و متعارف. و نحوهٌ قضاوتشان هم در مورد 
مسائل مختلف. بيشتر به تثرری می‌ماند تا بک راه عملی... آنها هنوز 
سرشان به سنکگ نخورده و تعی‌دانند که حقایق زندگی در اغلب اوقات با 
تلوری جور درنمی‌آید و مغایر یکدیگر هستند... شما هم یکت خانم 
جوانی هستبد... و مثا مغل هر جوان دبگر.. نه تنها به خودتان بلکه کاری که 
as‏ می‌کنید... دلیلی ندارد... 

در کاری که می‌خواهید بکنید... موفق نشوید و در این راستا است که به 
استفبال خطر هم می‌روید و رنج و مشقتهای زیادی را هم تحمل 
می‌کنبد... حرا؟... حون با رو حیهٌ جوانی که دارید... مطمئنید که در کار تان 
به نتیجه مطلوب می‌رسید و لذا به خود نوید می‌دهید که ارزش ریسکث و 
تحمل رنج و مشقت را هم دارد!!؟ (گو این که... در اکثر اوقات عملا نه 


نها موفق نمی‌شوید... بلکه دردسرهای زیادی را هم برای خودتان 
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مجان دارد از دخالت بیمورد در امور دیگران اجتناب می‌ورزد... جرا؟... 


چون... یک آدم میانه‌سال باتجربه... در طول زندگی خود... با مسائل 


۱۳۴ آگاتا کریستتی 


بیشماری مواجه شده... و گرفتاریها و مصائبی که فرایند اینگونه از مسال 
می‌باشند... عملا لمس کر ده و می‌داند که چه گرفتااریهای جانبی عدیده‌اي 
را موجب می‌شوند... و به همین دلیل است که تا آنجا که بتواند سعي 
مي‌کند از دخالت در امور و بخصوص یکی شدن در مسائل دیگ ران پرهیز 
نماید و خودش e‏ . وجه کک E‏ 


بعدی خبدو با یی ات انتظاو 

درگ واش باش ال ا که ون فو رد یک اسان میانه‌اسال اتخ هت 

ضرورت امر قویاً ایجاب می‌نماید تا مسائل را نه تنها سه بعدی... بلکة 

بعضی او فات چهار بعدی هم مورد تحزبه و تحلیل قرار دهد... + لى حال 

نس ان 1 با 
مور و ما دیگران 


9 می ر سند.. ا ۱ ا 


احتیاط و دوراندیشی زیادیکه در خمیرةآنها قرو رفته دست به سياه 
سفید نمی‌زنند و ترجیح می‌دهند صرفاً تماشاچیانی ساکت در ا 
مصائب و گرفتاریهای دیگران باشند... و همانطور که قبلا هم اشارة 
کر دم. ا بستگی به این ا fl,‏ 

EU‏ و ون درم راما سس مت وان وا 

خوب جه فایده؟. .. آدم با اک ج اوور و ھار ر وآ 
هم کمک کند! ۱ ۱ ۱ 
- ولی سئوال ابنجاست.. .. که... آیا یک آدم می‌تواند واقعاً به کن 
دبگری کمک کند؟. . مسائل مردم مربوط به خودشان است و یچ 
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خودشان هستند که دقیقاً می‌دانند ریشۀ مسثله و با مسائلشان از کجا آب 
می‌خورد... و معمولا خیلی به ندرت می‌توان به آدمی برخورد که حاضر 
باشد زير و ہم گرفتاریش را برای کس دیگری بازگو کند.. خیلی به ندرت. 

- پس به این نتیحه می‌رسیم... که شما دکتر ژرارد... حاضر نیستید که 
کمکی به خانواده بوینتون بکنید؟ 

_ نه... فکر نکنید که بی جهت « 4 می‌گویم... دلیلش اين است که... 
داست. . 
قادر نخواهم بود کمکی بکنم. 

برعکس... شما به احتمال ژ باد... می توانید کمکهای شایانی هم 
یکنید!!!۴ 

_ حطور؟... حرا؟ 

- برای این که وضعیت و موفعیت شما با من خیلی فرق دارد... شما 
دارای خصوصیات ممتازی هستید که با استفاده از آنها می‌توانید موفق 

. جاذبه!!!؟... اوه... حالا فهمیدم. 

- بله.. جاذبه... می‌بینید که در بسیاری از مسائل.... جرا نه؟... شما از 
کازتان ما راھ فیک نک یدو ورل وردان کے ررد ول 
مطمئناً این دلیل نمی‌شو د که با ر بر اد رم ی هم به نتیحه‌ای نر سید و د رمورداو 

۳ اف مت 

هم شکست بخورید. .. جیزی که شما همین جند دقبقه قبل به من گفتبد 
[منظورم همان ماجراثی است که کارول برای شما تعربف کرده بود) به 
وضوح نشان می‌دهد که تنها تهدید کاری و موثر در مورد خانم بوینتون 


همین جاذبه و حوانیست!!!, کر ادان اش که که الو کنو مر 
وکا ائ اول بار سنت خانوادگی را و مت با 
نیروی حوانی و گرایش طبیعی به گردش و تفریح؛ تمام دستورات 


مادر خوانده‌اش ,رارس با می‌گذارد و به مجالس رقص , شبانه در میدان شهر 


کہ س مس چ 


کک هب ی ی تن 


که باعث می شود منم سرب ر قوی خانم ویتون بدن اثر 


کامل از نیرری e‏ دارد ا وفتی جوان بوده تجربه 
زیادی در این مورد داشته!!) لذا در همنیجاست که بسیار هشیارانه و با 
بهترین ترفندی با مسئله برخورد می‌کند. دختر زیبا و فقیری را به خانه 
می‌آورد که جوانی. زیبائی و مهمتر از همه عطر طبیعی زنانه‌اش لنوکس را 
خانه‌نشین می‌کند... چون دیگر کمبودی احساس نمی‌کند... و بعدش هم 
آنها را وادار به ازدواح با یکدیگر می‌نماید و.با یک تیر دو نشان مي‌زند. 
نگ ی به دربارش اضافه کرده است!!؟ 

ول سارا مرش زا به علامت نت بکان واوو کت 

- مع‌الو طف... باید بگویم که نیدین بوینتون یک برده نیست و هرگر 
هم نبود ه. 

A << تس‎ 

- بله... شاید هم نه... به نظر من.. . نیدین... موقعی که با لنوکس | اردراج 
کرد .. دختر ساده و فقیری برد و خانم بونتون هم گول ظاهرش را خورد 
واو را خیلی دست کم گرفت.. .. و هرگز حدس نع رد که نیدی ن سواند تا این 
حد مقاومت نشان دهد و امپراطوری او را مترلرل کند... از طرفی... خود 
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نیدین بوینتون هم در شرائطی بو د که نمی توانست چیزی را پیش بینی کند... 
مثلی است که ھک ي رادم فقیر حى انتخاب ندارد... نیدین هم دقیقاً 
در چنین شرائطی بسر می‌برد و لذا در آن موقع نمی توانست حدس بزند که 
بعداً با جه مسائلی مواحه می‌شود.. ولی زمانی جشمش باز شد و ماجرا را 
فهمید که دیگر خیلی دير شده بو د. 

. دکترژرارد.... شما فکر می‌کنید که نیدین واقعاً تمام امیدش را در 
مورد لنوکس از دست داده؟ 

دکترژرارد با حالتی از شک و تردید سرش را تکان داد و در جواب 
اظهار داشت: 

نو ال مشکلی است... و جواب دادنش هم در راستش 

نمی‌دانم چه بگویم... اگر واقعاً و به راستی نقشه‌ای در سر داشته باشد... 
مشکل توان فهمید که در سرش جه ۰ حضور آقای 
جفرسون کپ هم غافل نشوید... من بشخصه مطمثنم که نیدین بوینتون از 
وجود آقای کپ به عنوان حربا موثری یا بهتر بگویم به عنوان انگیزه‌ای 
قوی برای تحر یک شوهرش استفاده خواهد کرد. مردها اضرلا و 3اا 
موحوداتی حسود هستند. ضمن آن که حسادت فی‌نغسه نیر وی بسیار 
قوی‌بی محسوب مي‌شود و در خیلی از مواقم مردها را بیش از هر نیرو ی 
دیگری تکان می‌دهد. حتی مردان اامید و دلسردی مثل لنوکس بوینتون 
که به نظر می‌رسد چنان در گرداب یأس و نومیدی فرو رفته که ظاهراً 
امیدی برای نجاتش و حود ندارد. معهدا... بعید نیست نیروی حسادت در 
اپنجا هم موثر واقع شود و موجب گردد تا لتوکس بوینتون تکانی بخورد و 
بدنبال آن تغییراتی در وضعیت زندگی داخلیش بدهد!!؟ 

سارا در اینجا تعمداً تغییر لحن داد و با حالتی کاملاً حرفه‌ای که گوئی 


راجع به بیمار ببخصوصی با یکی از پزشکان همکارش. کنسولتاسیون 
می‌کند؛ گفت: 

ت پس به نظر شما... هنوز هم شانس موفقیت و جود دارد و تجویر 
می‌کنید که من ریموند بوینتون را زیر بال و پر خود بکیرم!!!؟ 

- یله... 

۳ نمی دانم... شاید هم بهتر بود که دلسرد نمی‌شدم و به کار ادأمه 
می‌دادم... دلی به حال... حال احساس می‌کنم خیلی دير شده... صمل این 

دکترژرارد با حالتی که نشان می داد باطناً از این گفتگو لدت مې برد 
پاسخ داد: 

۔ این حالت شما... به خاطر این است که شما انگلیسی هت مت رون 
انگلیسها اصولا عشده‌ايی هستند... و ۳ فکر ‏ کنند حاذ به جیز جندان 
زیبا و جالبی نیست!!!؟ 

جواب پرخاشگرانة سارا تأثیری در دکترژرارد نداشت و او کما کان به 
سخنانش ادامه داد و کت 

- بله...بله... من هم می‌دانم و حس می‌کنم که شما مثل بقیه انگلیسها 
نیستید و به قول خودتان تا حدودی مدرن هستید و مدرن هم نکر 
می‌کنید!!! و برای همینهم هست که در انظار عموم از بدترین و زشت نرین 
کلمات مو جود در فرهنگ استفاده می‌کنید و اگ رکسی هم اعتراض کند... 
حواب می‌دهید که یک پرشک روانشناس هستید و به جود احجازه 
می‌دهید هر طور که صلاح بدانید صحبت کنید و هر لغتی را هم به مغزتان 
می آبده بر زبان بیاور بد!!!؟ معهذا... اجازه بدهید خدمتتان عرض کنم... که 
علیرغم ابن روش متظاهرانه. شما هنو ز که هنوز است دارای همان صنات 
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و خصوصیات ظاهری مادر و مادربزرگ خودتان هستید... به عبارت 
دیگر... شما هنوز همان دختر کمرو و خجالتی انگلیسی هستید که از 
شنیدن بعضی کلمات سرتان را پائین می‌اندازید و خجالت می‌کشید.... گو 
اینکه در مورد شخص شما... احساس می‌کنم حداقل صورتتان دیگر سرخ 
نمی‌شو دا!!؟ 

- باور کنید. تا بحال چرندیاتی تا این حد مزخرف نشنیده بودم!!! 

دکترژرارد که بری خاصی در چشمانش به چشم می‌خورد باز هم 
بدون تو جه به سخنان سارا: به سرعت به سخنانش ادامه داد و کفت: 

- و ضمناً اینجور مواقع به مراتب و بیشتر جذاب می‌شوید!!!؟ 

انار دیگر سارا نتوانست جوابی بدهد و از شنیدن این سختان» با 
حیرت در جای خود خشکش زد. 

ن 

- و حالا هم... قبل از این که شما دهانتان را باز کنید و هرچه 
می‌خواهید به من بگونی... بت است از حضورتان مرخص شوم. 

و هتوز جمله آ خر کاملا از دهانش خارج نشده بود که به سرعت به 
طرف هتل دوید. 

و سارا هم به آهستگی به دنبال او. 

جلوی درب ورودی هتل فعالیت زیادی در جریان بود. چند دستگاه 
ومیل پراز چمدان و ساکهایمختلف در شرف حرکت بدن.. لس 
و همسرش در معیت آقای کپ در کنار اتومبیل بزرگی ایستاده بودند و 
نحوة قرار دادن چمدان‌ها را نظارت می‌کردند. یک مترجم محلی چاق و 
خبل هم کنار کارول ایستاده بود و با لهجة کاملا نامفهو می با وی صحبت 


هی کر 


۱۳۰ آگاتا کریستی 

سارا بدون توجه از کنار همه گذشت و وارد هتل شد. 

خانم بویتون کت ضخیمی پوشیده و در صندلی بزرگی نشسته بود تا 
موقع حرکت فرا برسد. از دیدن خانم بوینتون, بار دیگر حال سارا منقلب 
د وق ی اقا کرفس وش بظر بر آمد که خانم 
بوینتون روح ثیطانی خبیثی است که در و جود زنی 9 
حلول کرده است!!!؟ ولی نا گهان... تغییری در رو حیه سارا به وجود آمد. 
ی 
وانمود کند... مو جود بیبحاره و بدبختی است و تا حدودی نيار به ترحم هم 
دارد!! یسر ی خود فک ر کرد که‌اين بیره‌زن 1 ز اول با عقده خودبزرگد بینی و 
جنون قدرت از شکم مادر زاده شده و در طول زندگی تمام هدفش اب 
بوده که بر تعداد بسیاری حکومت کند و قدرتش را به رخ همه بکشاند!... 
e e‏ ه e‏ 


انداز ه یکت اا O EOE ENCE‏ یداد 


اتکشتانش تشر تست ۱ کار oO ay‏ 

خود که گفت... ای کاش اعضصاء خانواده بویتتون هم حتی برای لحظه‌ای هم 

که شده به نامادریشان به این صورت نگاه می‌کردندا!!؟ به صورت یک 
۰ 5 . ص 

موجود نفهم بدخواه. مر ی ض‌الحال رفت‌انگیز که دوست دارد به همه فخر 

بغر و شد.... و در همین لحظه بود که تحت تأثیر یک احساس آنی. به 

۱ 


طا Qal‏ ی ]2 
TT‏ یی ] 


وهی ویو ۱۳ 
سارا ول‌کن نبود (و ضمناً در همیتحال به خود گفت... مثل این که عتلم 


ملاقات با مرگ ۱۳۱ 


را از دست دادم... آخر مگر مرض داری که بیخودی با این پیره‌زن 


- مثل این که و جود من مثل میخی در چشمان شما فرو می‌رود برای 
همین هم در تمام این مدت هدفتان اين بود که بهر طریقی که شده مرا 
نادیده بگیرید و کتار بزنید... و به همین جهت سعی کردید که پسر و 
دختر تان را از من دور نگه دارید و از دوستی بی‌شائبه ما سه نفر جلوگیری 
کنید... ولی خو دمانیم... هیچ متو جه شدید که جه کار عبث و بجه گانه‌ای 
کرد بد؟.... البته... می‌دانم... شما از آن بیره‌زنهائی هستید که دوست دارید 
خودتان را مثل بک غول قوی و پرقدرت نشان دهید... ولی اجازه بدهید 
که بگویم که در این زاه افا موی بر کماکان همان ورن 
رقت‌انگیز تا حدودی مسخره باقیمانده‌اید. باو ر کنید... من اگر جای شما 
بودم از مدتها قبل دست از ابن بچه‌بازیها برمی‌داشتم و بیش از این خودم 
را مضحکه این و آن نمی‌کردم!!! می‌دانم که از این حرف من خیلی هم 
ناراحت می‌شوید... ولی بهرحال حس می‌کنم... وظیفهةٌ و جدانیم ایجاب 
می‌کند تا شما را متو جه این اشتباه بزرگی که مرتکب شده‌اید بکنم... 
نمی دانم... شاید بی‌تأثیر نباشد و تغییری در رفتار و کردار شما به وجود 
بیاید... می‌دانید... شما هنوز هم وقت دارید و می‌توانید از زندگی لذت 
ببرید و بگذارید دیگران هم لذت ببرند... باور کنید این طوری خیلی بهتر 
است. به مراتب جالبتر است که با مردم دوست و با خانوادۀ خودتان هم 
مهربان و خودمانی باشید... مطمثناً پشیمان نخواهید ضد!!! 

دوباره سکوت برقرار شد. 

خانم بوینتون مثل کوهی از يخ بر جای خود خشک شده و حالتی از 
محسمةه مر کت را در بیننده تداعی می‌کرد... حتی پلکهایش هم تکان 


۱۳۲ آگاتا کریستی 


نمی‌خورد... ولی سرانجام ژبانش را بیرون آورد و دهانش را برای 
لحظه‌ای گشود... معهذا باز هم کلامی از دهانش خارج نشد. 

سارا با لحنی ترغیب آمیز به سخن در آمد و با هیجان زیادی گفت: 

- بگو.. حرف بزن... برای من مهم نیست که چه خواهید گفت... فقط 
دوست دارم راجع به حرفهائی که زدم فکر کنید. 

بالاخره سخنانی که سارا در انتظارش بود بیرون آمد... آنهم با لحنی 
خفه» آرام... لیکن بینهایت متنفذ که سنگ را آب می‌کرد. چشمان باسیل 
گونه خانم بوینتون خير ه خیره نگاه م یکر د... و لی نه به سارا بلکه به نقطه‌ای 
مرموز ماوراء شانه‌های سارا... به نظر می رسید مخاطش سارا نیست و 
منظورش شخص دیگری می‌باشد... و با همین نگاه و لحن مخوف به صدا 
درآمد وك 

- من هرگز فراموش نمی‌کنم.... یاد تان باشد... نه... اسم... نه چهره... ند 
عملل... هرگز... هرگز.. هم فراموش نخواهم کرد. 

چیز بخصوصی در این حملات و جود نداشت... لیکن ... با جنان حالت 
مرگبار و زهرآ گینی ادا شد که سارا بی‌اختیار خودش را جمع و جور کرد و 


سے 


یک قدم به عقب برگشت... و در اینجا بود که خانم بوینتون قهقهۀ 
مرگبارتر و مخوف‌تری را سر داد. 

سارا با بی‌اعتنائی شانه‌هایش 65 وک «پیره‌زن بمجار ه, و 
به دنبال آن از خانم بوینتون جدا شد و به راه خود ادامه داد و همینطو رکد 
به طرف آسانسور روان بود ناگهان با ریموند بوینتون سینه به سینه بر خو ر د 
نمود» در اینجا هم تحت تأثیر یک احساس آنی تندی شروع به صحبت 
کر و 


۔ خداحافظ .... امیدوارم که بقية سفر به تو خوش بگذرد... دنما را سود 


۳ ۰ 2 
دیدی... شاید باز هم همدیکر را دیدیم. 
ت موم 

و به دنبال جمله آخر... لبخند گرم و ملیحی تحوبل ریموند داد و به 
ریموند بر جای خود خشکش زده.... و دقرا حالت محسمه‌ای نک 
رابه خود کرفته بود و جنان در افکارش غرق بو د که متو جه نشد مرد ریز 
ا ا اا کے ا له 
میره‌ای با سلهایی بررت و جالب بار س می‌کند از اسانسور خارح شود 
ولی وحود او از ! بن امر ممانعت می کر د.. . اقای ریزه ميزه مجبور شد 
دوا کب 


تا ابنکه بالاخره ریموند از حالت بهت و حيرت بیرون آمد و به کنار 


و کشت 


- خیلی معذرت می خواهم.... بدجوری تو فکر فرو رفته بودم. 

i ۱‏ ای مک 

ق در همین موقع کارول هم به و ی رم لپا 

ری.... خواهش می‌کنم برو و جینی را بیاور... رفته به اطاقش و سا هم 
بواس نواس دار یم راه می‌افتتیم... 

- جشم... همین الان می‌روم و می‌آورم 

e 


سرس ادام کر ا و د ea‏ 


هی دخ 1 


و سپس مثل این که به نتیحۀ مطلوبی رسیده است سرش را جند بار تکان 
داد. و همیتطو رکه به طرف سالن هتل روان بود به کارول خیره شد که نزد 
مادرش ایستاده بو ۵ 


۱۳۴ آگاتا کریستی 


درهمین حال پیشخدمتی از کنارش عبرر کرد و هرکول پوارو بافاصله 
از از رید 

- بنعخشید... همکن است که اسم آن خانواده‌ای را که آنجا ایستاده‌اند 
به من بگوئید؟ 

_ خانواده بو بنتون... آمر بکائی هستند. 

هرکول پوارو پاسخ داد 

و اما در طبقه سوم... دکترژرارد در راهروی طبقه سوم به طرف اطای 
خودش رهسپار بود که از کنار ریموتد برینتون و جيني‌ورا بوینتون که به 
طرف آسانسور می‌رفتند. رد شد. ولی قبل از این که پا به درون اسانسور 
بگذارد. جینی و ورارو کرد به ریموند و و گفت: 

بک لحظه صر کن ری... همینجا بایست... من همی. ن الان برمی‌گردم. 

وال ات کت کوه عبار کتوه سرغت هط فاد یکر راکو 
دوید و لحظاتی بعد به اولین تقاطع که رسید پیچید و به طرف دک کترزرارد 
که در فاصلۀ کمی از اطاقش فرار داشت وید و کفرت: 

- لطفاً... خواهش می‌کنم... من باید با شما حرف بزنم. 

دکتر ژرارد که ا شگفت ز دو شده بود. ایستاد و به دختر حوان 
رو 

جینی و ورابه نز دیکی دکتر ژرارد آمد و اي کتش را محکم گرفت و 
ا 


- آنها دارند مرا به زور می‌بر ندا! ی حتی ممکن ن است که بخواهند مرا 
تک راستش من از آنها نیستم و به آنها تعش ندارم... و اسمم هم 


بوبتتون نیست!!۲ 


ملاقات با مرگ ۱ ۱۳۵ 


حینی ورا با هیجان و حرارت زیادی حرف می‌زد و لغات و کلمات با 
جنان سرعتی از دهانش خارج می‌شدند که به سختی می‌شد آنها را تعقیب 
کرد. 

فکر می‌کنم می توانم به شما اعتماد کنم و حالا رازی را که هیچکس 
از آن اطلاعی ندارد به شما می‌گویم!!!... من... من... یک شاهزاده 
هستم... باور کید راست می‌گویم... شاهزاده‌ای که وارث تاح و تخت 
مهمی است!!! برای همین است که دشمنان دست از سر من برنمی‌دارند و 
هرجا که می‌روم مرا تعقیب می‌کنند و همین الان هم بین دشمتان زیادی 
محاصره شده‌ام... تصمیم دارند با سم و از این چیزها مرا بکشند و به 
زندگی من خانمه بدهند... فقط کاشکی می توانستید به من کمک کنید... 
تا... بتوانم فرار کنم. 

در همین لحظه صدای پائی به گوش رسید و جینی‌ورا هم نا گهان سا کت 
شد و بقیه حرفهایش را خورد. 

صدای ریموند بلند شد: 

جینی ورا با حالتی از ترس و نگرانی که زیبائی ملکوتی او را دو چندان 
هه رود تکام هراق هد یوار سارک کت بان 
علامت ,سا کت» روی لاش کتاشت و به سرعت به عقب رگش و 
طرف برادرش دوید و با صدای بلندی گفت: 

- دارم می آ یم... رک 

دکتر ژرارد با ابروانی که از تعجب چند سانت بالا رفته بوده شروع به 
قدم زدن نمود.... چند بار سرش را به آرامی تکان داد و متعاقباً در فکر 
عمیقی فرو رفت. 


ات تن 


در جنین صبحی بود که مافرت به آغاز شد. 
سارا مجددآً پائین آمد و دم درب هتل خانم دماغ گنده‌ای را مشاهده 
کرد که داد و فریاد زیادی راه انداخته بود. سارا این خانم را قبلا نیز در هتل 
دیده بود و می‌دانست که یکی از همسفرانش می‌باشد... خانم دماغ گنده 
ظاهراً اتومبیلی را که برای او و همراهانش در نظر گرفته بودند به هیچ‌و جه 
نمی پسندید و با عصبانیت زیادی می‌گفت: 
واقعاً که خودشان را مسخره کرده‌اند.... اينهم شد ماشین... خودشان 
می‌دانند که تعداد ما چهار نفر است به اضافه این مترجم خیکی و گنده... 
آخر ما چطور می‌توانیم همگی در این ماشین فسقلی جا بگیریم.... ما باید 
اتومییلی به مراتب بزرگتر و جادار تر داشته باشیم... حالا خواهش می‌کنم تا 
بیشتر از این د یر نشده... این ماشین را ببرید و ماشین بزرگتری در اختیار ما 


1- PETRA 


بگذارند. نماننده آژانس مسافرتی کاسل را تلاش مدبوحانه ئی صدایش را 
بلند کرد و برای این خانم محترم شرح داد که.... این مناسبتر ین اتومبیلی 


است که آژانس از سالیان قبل در اختیار توربستها قرار می داده و همه از 
آن راصی بوده و راضی سمل و مضافاً به این که ر حلاگ طظاه ؟ ی؟ 
که دارد؛ اتوممیل سیار راحتی است. ضمن آن که اصو لا ماشینهای ش ری 
برای مسافرت در صحرا به هیچ و جه مناسب نیستند و با تکانهای شدیدی 
که دارند اسباب تاراحتی سرنشینان را فراهم می کنند... معهذا خانم دماع 
گندہ که از لحاظ هیکل هم دست کمی از غلتکهای اسفالت نداشت!!! 
خیزی برداشت تا حواب نماینده آژانس را بدهد که در همین حال 
جشمش به سارا افتاد و بلافاصله متو جه او گشت و گفت: 

خانم نگ ۳ من بانو وست هولم" هستم... مطمثناً شما هم با من 
هم‌تمد ه هستید که این اتومبیل ره هی و جه کنجایش این تعداد سرنشین را 

سارا با احتیاط جوابت داد؛ 

- ححوب.. السته... یکخورده ر راحت تر خو اهد بو د. 

مرد جوانی که نماینده آ ژانس هسافر تی بود زپرلب زمزمه کنان کف تکه 
اه مر E‏ ول کبفاه یش اه وا 

هنور حملهة آخر از دهان نمانندة آژانس خارح نشده بود که باو 
وست هولم با قاطعیت زیادی اعلام داشت: 

ِ شارده بی تخت و تاج!!!؟... کرایه این سر رخصو ص... جزرئی از 
بکجاء قبلا پرداخت کردیم... و خودتان هم می‌دانید که این حرفها معنی 


1- LADY WESTHOLM 


۱۳۸ آگاتا کریستی 


ندارد... و من شخصاً به هیچو جه زیر بار اضافه کرایه که به نظر من تخطئی 
مسلم مسئولین آژانس از تعهدات خودشان می‌باشد» ون رفت و بهتر 
اش این تیف را ار کر شمان زورید از طر ی دیک تیوه از 
مندرجات جزوة تبلیغاتی آژانس که خودنان در اختیار ما زدیا 
زا ی 
اتومبیلهای استیشن واگن راحت.... و از قول من یعنی بانو وست‌هولم به 
کی رات که ا ی ا کات ریم 
دستگاه از تعهدات قانونی خود عدول کندا!؟ 

مرد جوان که سرانجام فهمید به هیچو جه حریف این خانم نمی‌شود. با 
ا کور ر زمر کرد که تیش ام مه سوام 
مافوق‌هایش برود تا بیند چه کار می‌تواند بکند و به دنبال آن به طرف 


e‏ نس روان شد. 


بود به سار کین نگه کرد خی Ts‏ 


بانو وست‌هولم؛ یعنی یک مفسر سیاسی برجسته» در محافل سیاسی 
تگقدان ورتم بران دما اما با وت سل گر شم 
از ازدواج با لرد وست‌هولم" به این لقب ملقب گردید. لرد وست‌هولم 
اشراف‌زاده‌ای میانه‌سال و ساده‌لوح بود که در بازگشت از یکی از 
سفرهاثی که به منظورشکاره ماهیگیری و شرکت در مسابقه تیراندازی به 


ایالات متحده رفته بود و در کشتی با همسفر مؤش به نام خانم 


1- ۱۵۳۸ ۸ 


اقات با مرگ ۱۳۹ 


وانستبارت" آشنا می‌شود... و در نتیجه همین آشنائی مختصر. طولی 
نمی‌کشد که خانم ناشناس وانستیارت به عقد مرد ساده‌لوح درمی أ ید و 
ملقب به بانو وست‌هولم می‌کردد. و در همان موقع روزنامه‌های وقت 
ضمن اشاره به این ازدواج سریعالسیر و غیرمترقبه!!!؟ از 
رنده‌ای از خطرات اجتناب نا بد یر سفر‌های دربائی نام بر ده‌اند!!!؟ خانم 


از آن به عنوان متال 
وانستبارت قدیم و بانو وسمت‌هولم جدید. فقط کت دامن از فاستونی 
ضخیم می‌پوشید. سگث پرورش می‌داد و رعایای شوهرش را تحت فشار 
مړ گذاشت و بیش از همه به شوهر بینوایش فشار می آورد تا دست از 
ی راحت. لذت‌بخش و بی‌دردسر خارج از شهر کشیده و وارد زک 
شلوغ و سرسام آور شهری مثل لندن بشود... معهذا... علیرغم تلاش و 
کوش فراوانی که در این راه مبدول داشت. بالاخره متو جه شد که اصرار 
به شوهرش. آب در هاون کوبیدن است و سیاست و سیامت‌بازی نه تنها 
به‌مدای لردوست هولم سازگار نیست. بلکه با خلق و خوی او هیچ تناسبی 
ندارد و به هیچ‌و جه زیر بار آن نمی‌رود و نخواهد رفت و به قول معروف 
و وم آهنین بر سنگ... به همین جهت پس از چندی که از از دواجشان 
گذشت. با نهایت احترام» شوهرش. لرد و ست‌هولم ساده بی‌شیله پیله را تنها 
گذاشت تا به زندگی سابقش ادامه دهد و برنامه‌های مورد علاقه‌اش را از 
فبیل شکار و ورزش در هوای آزاد و پاک روستائی را از سر گیرد. ولی 
خودش به فعالیت گسترده‌ای در صحنه سیاست مشغول شد و طولی نکشید 
که با آراء زیادی به نمایندگی پارلمان نیز انتخاب گردید. و از این لحظه به 
بعد يود که زندگی حقیقی بانو وست‌هولم آغاز شد و تمام اوفاتش را 
مصروف سیاست و فعالیتهای سیاسی نمود و با استعداد شگرفی که در این 


1- ۲ ۲۳ 


۱۰ آگاتا کریستی 


زمینه داشت تفریباً یکشبه ره صد ساله را پیمود و اندکی بعد لقب استیضاح 
کنندة معر و ف و موفقی راکسب کرد و کاریکاتورهائی در رثاو تمجید از 
فعالیتهای سیاسیش مرتباً در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ رسید که 
بیش از بیش به موفقیت او افزود و او را بیشتر بلندآوازه ساخت. از 
فعالیتهای سیاسی و از ارزش‌های فامیلی قدیمی دفاع می‌کرد. 


عاليت طقة : م آنکه ق راا انحاو ملا ساندا. 
سرسخت فعالیت طقه نسوان بود ضمن ge a‏ ۱ را ل ن 


می‌نمود. نظریات بسیار سازنده و منطفی‌یی در موردکشاورزی.خانه 7 
همه و جلوگیری از آلودگی محیط زیست داشت که در تمام محافل با نظر 
مساعد قبول و پذیرفته می‌شد.... به طور خحلاصه جهره‌ای بود که به حر أت 
یز ود کت نه همان انداز و که خو ت داشت دنا ب خمان اداه 
نیز مو رد نشرت و تنفر بودا!!... و بي EER‏ 
yS‏ 


تب 


وزراء اء عضاء کابینه منصوب می‌گشت. جون در آن موقع به علت اختلاف 
شدید بین دو حزب کارگر و محافظه کار؛ حزب سومی به نام دولت آزاد 
رمام امور را در دست داشت. 

بانو وست‌هولم با رضایت خاطر مشهودی یکی از اتومبیلهائی را که 
حرکت کرده بود با چشم تعقیب کرد. در همینحال گفت: 

مردها اضو لا هميشه فکر م ی کنند که مي توانند به زنان زور یگ دو 
عقایدشان را به آنها تحمیل کنند. 

ولی سارا پیش خود فکر کرد. کدا 


ب aD r‏ ۲ ام مردی 
ار وو و ا مر کی مه 
موقع دکترزرارد که لحظاتی قبل از هتل خارج شده بود به سارا محلق شد و 


سارا هم بلافاصله او را به بانو وست‌هولم معرفی کرد. بانو وست‌هولم در 


ملاقات با مرگ ۱۱ 


حالی که دست دکترزرارد را می‌فشرد. اظهار داشت: 

_ بله... حتما... اسم شما را زباد شنیدم... اتفاقاً همین اخی رکه در 
پاریس بودم با پروفسور شانترو" هم ملاقاتی داشتم و همینطور که صحبت 
می‌کردیم اسم شما هم به e‏ راستش از جندی قبل سئوالاتی در 
مورد مستمندان دیوانه و اصولا جنون ناشی از فقر و علل اساسی آن به 
مفزم خطور کرده و حقیفتش را بخواهید. افکارم را شدیداً به خود 
مشفول کرده است. حالا جرا اینجا ایستادیم؟... بهتر نیست تا یک اتومبیل 
مناسب برای ما تهیه می‌کنند. ما هم برویم داخل هتل بنشینیم و گپی بزنیم. 

یک خانم میانه‌سال ناشناس با گیسوانی خا کستری کناری ایستاده و این 
سه نفر را نظاره م یکرد. طولی نکشید که مراسم معارفه با این خانم ناشناس 
به عمل آمد و معلوم شد خانم آمابل پی‌یرس" و چهارمین عضوگروه آنها 
در مسافرت به پترا می‌باشد. خانم پی‌پرس که گوئی ترجیح می داد از این به 
بعد زیر چتر حمایت بانو وست‌هولم قرار گیرد. با خرسندی از پیشنهاد بانو 


وست‌هولم استقبال کرد و همراه بقیه به طرف هتل روان شد. 

و همینطور که به راه افتادند بانو وست‌هولم خطاب به سارا کینگ از 
وی سئوال کرد: 

- به نظرم شما یک پزشک حرفه‌ای هستید خانم کینگ... اینطور 
نیست؟ 


- بله... ولی هوز مُهر دانشنامه‌ام خشک نشده!!! 
بانو وست‌هولم ضمن ابراز رضایت شابانی از موقعیت سارا کینگ با 
حرور زیادی اظهار داشت: 


1- CHANTREAM 
2- AMABLE PIERCE 


۱۴۲ آگاتا کریستی 


- جقدر خوب.. واقما خوشحالم... من همیشه گفتم و باز هم 
می‌گويم. کر فان ات ت انسانها در هر زمینه‌ئی از علم و دانش به 
موقعیتهانی نائل شوند... مطمئناً این خانمها هستند که به مراتب بیش از 
آقایان موفق خواهند شد!!!؟ ان حرف مرا هرگز فراموش نکنید!!! 

مارا که خود یک زن بود لیکن دوست نداشت در مورد حرفه‌ای که 
انتخاب کرده بود. زن بودن خود را به رخ این و آن بکشد. چون از نظر او 
پزشکی حرفۀ مقدسی بود که زنان و مردان می توانستند به طور بکسان به 
آن اشتغال ورزند و دراین مورد هیچ تفاو تی بین یک پزشک زن با یک 
پزشک مرد و جو د نداشت و به عقیده وی نمی توانست و جود داشته باشد. 

لذا از این که برای اولین بار صرفاً به عنوان یک زن مورد نحسین و 
تید وار که و وان خوشخال و خر سند به نظر نمی سید و یا ا کراه 
و را فول کرد و با او دور اکس کت 

در طی همي همین صحتهای دوستانه بود که بانو وست‌هولم به ع 
همسفران خودرسانید که پس از ورود به اورشليم. رئیس شهربانی 
اورشلیم از ایشان دعوت کرده بودند که افتخار بدهند و میهمان رئيس 
شهربانی شهر باشند و در میهمانسرای مجلل شهربانی اقامت کنند. 

ولی باو ر کنید... هر حه فکر کردم دیدم نمی توانم این دعوت را ول 
کنم... جون در آن صورت هرجاکه می خواستم بروم. مجبور کک 
1 زبادي از آزادیم را 


ا کد Çَ‏ 


ف فر بود برد 
ی پرسید: 


- مثلاً چه چیزهائی را می خواستید ببینید؟ 


ملاقات با مرگ ۱۳۳ 


بانو وست‌هولم در پاسخ به این سئوال؛ این طور شرح داد که علت 
ال ماش در مرلو مین اک او لا تا آنجا که امکان دارد 
ناشناس باقی بماند و مقامات شهر با ملاقانهای رسمی و کس لکننده مزاحم 
او نشوند و در این مورد اضافه کرد تابحال نیز بيشنهادات سازنده‌ای ره 
مدیریت هتل در جهت بهبود هتل نموده است و در پایان اظهار داشت: 

- مدیریت صحیح برای راندمان و کار اتی بیشتر و بهتر... شعار 
همیشگی من است. و در واقع همینطور هم بود و همینطور هم شد!!! چون 
هنوز بک ربع ساعت از نشستنشان در هتل نگذشته بود که اتومبیل بسیار 
بزرگ و فوق‌العاده راحت و جاداری جهت بردن این گروه چهار نفره به 
پترا: جلوی درب هتل توقف کرد و یس از این که تحت نظارت و کنترل 
بانو وست‌هولم جمدانهای مسافرین نیز به بهترین و جهی در صندوی عقب 
جای داده شد: اتومبیل همراه مسافر ینش به راه افتاد. 

اوقت در هی در کار مال وف من ات و اهارا 
در جریجو صرف کر دند. بعد از ناهار بانو و 
برداشت و همراه خانم پی‌پرس به گردش رفت و دکترژرارد هم با مترجم 
چاق و خپل جهت گردش و تماشا عازم قسمت قدیمی جریکو شدند. و 
خانم دکتر سارا کینگ هم تک و تنها در باغ هتل ماندگار شد. 

سردرد خفیفی داشت و به همین جهت ترجیح داد تنها بماند. از 
افسردگی شدبدی رنج مې بر د و بدبختانه هرجه فکر می‌کرد و به خود فشار 
می آ ورد دلیل قانع‌کننده‌ای برای آن نمی‌یافت. بی حوصلگی جانگاهی به 
او دست داده بود و احساس می‌کرد نه تنها به هیچ و جه حال و حوصلة 
توربست‌بازی و اینجا و آنجا رفتن را ندارده بلکه آنقدر پکر و دلمرده 


سرت هه لھ کخاب اهتا ند ۱ 
۳ م4 م 


اس 


1- JERICHO 


۴۴ آگاتا کریستی 
شده که همسفران خود را نیز به زور می‌تواند تحمل کند. در این لحظه بو د 
که با ناراحتی و عصبانیت خود را شماتت کرد و به خود گفت. ای کاش 
متو جه شد که سفر به پتراه به هیچ و جه مسافرت ارزان و کم خرجی نیست و 


هرینه‌های حانبی و الزامی کیش و او دربرمی‌داشت. که خود همین 


اي -ا مد . م . اوه | ار وه وج ۱ ا رمل ۱ ۳1 
مسئله نا حدود زنادی از لدت سر می کاست بعد ال ایا اش لے 


فیس و افادة بانو وست‌هولم... من و مر و فس فس کردن خانم 
پی‌پرس و بخصوص حالت تملق آمیز و جاپلوسانه‌ای که همواره نسبت به 
بانو وست‌هولم از خود شان میي‌داد و از همه سهمتر شعارهای 
پان‌عربیسمی که مترجم چاق و خپل دم به ساعت با صدای بلند سرمی داد و 
طوری رفتار می‌کرد که گوئی مسافران وی گروهی از اعراب کشورهای 
مختلف هستند و او وظیفه دارد آنها را با هم متحد و یکپارچه نماید... 


ص 

به دست یکدیگر داده و اعصابت خانم دکترسارا کینگ رابه بدتردن 
و جهن خرآت کر ذه بو دنت معدا مورادی که ی از همه سارا کن ۱ 
عصبی و ناراحت می‌کر د. حالت جهره و لبخند شبطنت آمیر دکترژرارد 
بود که نشان می‌داد. دفیقاً به علل افسردگی او واقف است و مسائلی که او 
را رنج می‌داد. خیلی بهتر از خودش. تجزیه و تحلیل کرده است ست!!!؟ در 
همین حال. افکارش ا کیان مترجه خانواده بوینتون شد و در فک فر و 

فت که الا کامی یا یاشند؟ .۔ شا ےا 


رفت که الان کجا می توانند باشند:... شاید رفتنه‌اند به سوربه.. م دز 
مر 
حاضر در بازارهای بعلیک و با خیابان‌های د مشق قدم می نند و گردش 


می‌کنند... طابر خیالش به طرف ریموند بوینتون پرواز کرد... و از خود 


ملاتات با مرگ ۱۴۵ 


قادر بود» جهرۀ ریموند را با تمام ریزه کاریها و خصو صیاتش. به این 
سرعت در ذهن خود مجسم کند!ا!.. . به و بژه و ور کات نظیر چشمانی 
که اشتباف در آنها موج می‌زد... حالت غرور و گردن‌فرازی... و بالاخره 
حالت عصبی و نگرانی که در تمام گوشه و زوایای چهره‌اش به چشم 


می خورد. 
و به ابنجا که رسید. شانه‌هایش را با بی‌اعتتائی بالا انداخت و نهیبی به 
نی وکت 


_ اوه.. به جهنم... آخر حه مرضي است که آدم بی خودی راجع به 

به هم ر , ی N.‏ 
ات فکر کند که احتمالا تا اخر عمرش هم انها را دیگر نخواهد 
دید؟... ماحرای برخورد آن روز صبحش رابا خانم بوینتون به باد آورد... 
و از خودش متعجب شد که چه چیزی باعث شد تا آن روز صبح با آن 


یت ت و حدت به این بب ود حمله کند و هرجه که از دهانش بیر ون آمد به 


پیر ارب 


و یکر ناا عتما آدمپائی بو دند که در نزدیکیهای آنها ابستاده بو دند 
و حرفهای او را شنیدند... و حتماً فک ر کر دند این زن دیوانه شد ه که 
بی‌دلیل به بیره‌زن علیل و ذلیلی که جای مادرش را دارد پرخاش می‌کند... 
بادش آمد که بخصوص بانو وست هولم درست در نردیکی او ابستاده 
بود. سعی کرد به خاطر بیاورد. دقیفاً چه چیزهائی را به خانم بویتون گفته 

بودا!!... بهرحال هرجه بود. جیزی جز کلمات و حملاتی که اشخاص 
eS‏ می آ ور ند نبود... در انحا بود که احساس 
شرمندگی عمیقی به او دست داد و عرق شرم بر چهره‌اش نشست. چون 
احساس کرد. آن روز به خصوص خودش را ندانسته سیک کرد و مورد 


1۴۶ آگاتا کریستی 


تقصیر من نبود... خانم بوینتون هم تقصیر داشت... به عقیده سارا کینگ. 
خانم بویتنون از آن پیره‌زنهائی بود که حتی با نگاهشان مردم را از کوره به 
در می‌برد و عصبانی می‌کنند. 

در همین اثناء... دکترژرارد وارد شد و خودش را روی یکی ار 
صندلیهای راحتی بزرگی انداخت و در حالی که عرق پیشانیش را خشکت 
می‌کرد: گفت: 

- بووووف.... راستی راستی که بهتر است هرجه زودتر این زنیکه را ا 
من ۵ ا 

مزا که و چت وهی ا 

- خانم بوینتون : ِِِِ 

خانم ون هو وی اف زنیکه را می‌گویم... جیه اسمش ... 
یادم آمد.... بانو e‏ ر کن که هنوز هم نمی توانم باور کنم 
چطور شوهری می تواند چنین زنی را تحمل کند... و تابحال هم نخواستد 
ناشد از شرشن رانخت بخودا!۱ .هر که ینت اند یک سو ره ناشد ۲۱۳ 

سارا خنده بلندی را سر داد و گفت: 

- نه بابا... این خبرها هم نیست... بک مرد کاملاً معمولی است... و تمام 
اوقاتش را هم صرف شکار ماهیگیری و تمرین تیر اندازی می‌کند. 

دکترژرارد با لبخندی جواب داد: 

- اتفاقاً... تن ابا تین کیت رب 


هھ ر ایکا رح ی la:‏ اد 
شوهره با اینکارها... یعنی کشتن حیواناتی که می‌تواند انها را بکشد... 


» 


0 .که عمدتاً در حول و و جوم ش به فتل 
ران هر کک ووا سوه زیادی ارضاء می‌کند... به عبارت 
گر در تداز ی ھا کرات اا ی کے ته ر انه 


بلاتات تفرگ ۱۴۷ 


مورا فان ماه کی من تن نی کد وو تورات رون 2 
نداخته است !۱۱ 

و .. تا آنحاکه م ن هی دانم ... فعالیتهای سیاسی بانو وست‌هولم نه 
وی 
داشتن حنین همسری قو با مساهات م یکند 


| 4 را بالا اندایت 


رارد ثانه‌هایش اندانخت و جواب داد: 

. بله... باید هم همینطور باشد... جون این فعالیتها باعث می‌شود که بانو 
وست‌هولم اکثر او قاتش را در لندن بگذراند و یا در سفر باشد... و به این 
ترئیب دست از سر لرد وست‌هولم بینوا برمی‌دارد و این شوهره ساده‌دل 
هم می تواند به راحتی و بدون مزاحم برنامه‌های تفریحات سالم خود را 
احرا کند... راستی... همین الان بود که... . اسم خانم بوینتون را آوردی.. 
e 1.‏ بخواهی: خانم ویتون هآ 


مسد از سرش ی دا احتم الا ا E‏ در 
ی ا تمام مائل خانو اده بویتتونها بایان خواهد دادااا؟... 
راستش من شخصا معتقدم که خیلی از زنها را باید سم داد و دنیا را از 
وجودشان e e‏ و ی E‏ 

و متعاقاً با اور ادا یکی از همین پیره‌زنها را درآورد! 

سارا که به شدت به خنده افتاده بود فربادی کشید و گفت: 

اه و خدای من از دست شما مردهای فرانسوی!اٌ... یحو د تظاهر 
نکنید.. تنها یره ز نها نیستند... از نظر شما مردهای فرانسوی هر زنی که 


جوانیش را از دست بدهد و زشت هم باشد محکوم به فنا خواهد بو د!!!۴ 

دکتر ژرارد با بی خیالی شانه‌هایش را بالا انداعت و جواب داد: 

- نه جانم... فقط مردهای فرانسوی نیستند که اینطور فکر می‌کنند... 
تمام مردهای دیگر هم همین عقیده را دارند... منتها جرأت و شهایت 
مردهای فرانسوی را ندارند و می‌ترسند حرفشان را بزنند و عقایدشان را 
در ابن مورد بخصوص ابراز کنند!!!.... چرا راه دوری برویم... همین 
مردهای انگلیسی را در نظر بگیرید... فکر می‌کنید... مردهای همشهری 
شما... حاضر می‌شوند سوار مترو و با قطارهایی بشوند که اکثر مساقر ینش 
زان یف راهطا نف بلکه حتی اگر عجله هم داشته 
باشد... باز هم صبر می‌کنند... تا با مترو و یا قطار بعدی حرکت کنند. چون 
احتمال می دهند که شاید مسافرین مونث زیبا و جوانی در بین مساقرین 


سارا آهی کشید ۶ کف 
- ولی وقتی آدم بیشتر فکر می‌کن... می‌بیند که زندگی واقعاً غم‌انگیز 


است. 

- ولی شما چرا؟... خانم جوان زیبا و جذایی مثل شما که نباید آه 
یکشد!!!؟ 

- نمی‌دانم... راستش امروز بخصوص احساس افسردگی شدیدی به من 
دست داده... 

- طبیعی است. 

سارا از این جواب غیرمترقبه و دور از انتظاره شدیداً یک خورد و 
رخا کان گفت: 

- منظورتان جیه... که... طبیعی است!!؟... بفرمائید... کجایش طبیعی 


ملاقات با مرگ ۱۴۹ 


اا 


۔ جرا ناراحت شدید؟... منکه منظور بدی نداشتم... چون... اگر 
خودتان قدری تو خودتان فرو بروید و حالت خودتان را تجزیه و تحلیل 
تا زب مطمئناً به اسانی دلیل این افسردگی را پیدا می‌کنید. 

سارا که از لحن تند لحظاتی قبل: تا حدودی شر منده به نظر می‌رسید... 
در پاسخ گفت: 

. راستش فکر می‌کنم... این همسفرهای من هستند که باعث افسردگی 
من شده‌اند... آخر آدم که نمی تواند همه چیزش را بگوید و دست خودش 
رارو کند... من با این که خودم یک زن هستم... معهذا از زنها و بخصوص 
از حرکاتی که می‌کنند... شدیداً متنفرم... بعضی مثل این خانم پی‌پرس با 
آ مات مه و تیه وت ان توالت کت ها ادا 
که هميشه به خود می‌گیرد و داثماً هم تملق این و آن را می‌گوید.... مثل 
پتکی به به مغزم می‌خورد و اعصایم را خراب می‌کند. .. و بعضي‌ها هم مثل 
بانو وست‌هولم... برعکس... فوق‌العاده قوی و بااراده هستند و بهمین 
علت. . همواره با حالقی اشرافی و ارباب ماپان‌ای در جوامم ظاهر 
می‌شوند که گو ی بقیه برده و زرخرید آنها هستند... این ویژگیهای خاص 
هم دست کمی از گروه اول ندارند و اینگونه ا sS‏ 
ناراحت و عصبی می‌نمایند. 

دکتر ژرارد با حالتی جدی که گوئی مورد مهمی را به شا گردانشس درس 
می‌دهد؛ اظهار داشت: 

- بله... به نظر من هم این دو زن بخصوص باید شما را عصبی نمایند... 
ولی خوب چاره جیست؟ ... بانو وست‌هولم زنی است که دقیقاً برای 
زندگی جنجالی و پر از فعالیت سیاسی ساخته شده و به همین جهت نه تنها 


۱0۰ آگاتا کریستی 


قفا اا فع اجا هی کار کی زا 
احساس موفقیت زیادی هم به او دست داده است و به همین دلیل مطمتن 
باشید که حاضر نیست حتی برای لحظذ کوتاهی هم که شده کمترین تغیبری 
در خط مشی زندگیش بدهد... در مورد خانم آنایل پی‌یرس وضعیت 
خیلی فرق می‌کند... این خانم زن فقیری است که سالیان سال عمرش را در 
للگی و دایه گی در خانة این و آن گذرانیده. ولی خوشبختانه بخت با او 


باری می‌کند و بالاخره... مبلغ نه چندان زیادی پول نقد به او به ارث 


می‌رسد. او نیز موقع را مغتنم می‌شمرد و تصمیم می‌گیرد با پولهائی که به 
ارث برده به آرزوی جهانگردی که از سالهای قبل در سر می‌پرو رانده 
حامۀ عمل پپو شاند... و ابنطو ر که من احساس کردم تا بحال هم از ثانیه‌های 
اين سعر لذت برده و ET‏ خوت حالا می رسيم به این که جرا 
حصور این دو زن شمارا تا این حد عصبیی و ناراحت کرده!... دلیلشی اس 
است که... شما خانم سارا کینگ علیر غم جوانی و زیبائی خیره کننده‌ای که 
دارید..... در به دست آوردن حیزی که می خواستید و با شاید بهتر است 
بگویم.. در رسیدن به هدفی که دنبالش بودید... شکست خوردید... و 
آرزوهایتان نقش براب شد... خوب... طبیعی است که حضور دو زن 
موفق.... دو خانمی که خالا دیگر به اهدافشان رسیده و شاهد مقصود را 
درآغوش کشیده‌اند.... شمای شکست خورده را ناراحت می‌کند... و 
احساس سرخوردکی بیشتری در شما به وجود می آورد... منظورم شخص 
شمای بخصوص نیست... مر کس دبکری که حای شما بود... همین 
احساص را داشت و همین عکس العمل را از خود نشان می‌داد. 
سارا با اندوه تمجب‌انگیزی جواب داد: 


- بله... خودم هم فکر می‌کنم... همینطور است که شما می‌گو ثید... و لی 


ملاقات با مرگ ۱۵۱ 


خودمانیم... با شما حرف زدن هم کار ساده‌ای نیست... چون هیچ چیز را 
توان از شما شمان کر ده شما دقما فکر آدم را می خوانید!!!... س 
Sy‏ پی به مکنوتات قلییم نبر بد. 
ولی... ای کاش بیخودی خودم راگول نمی‌زدم.... چون بهرحال شما از 
همه جیز فلا آ گاه بودید!!! 

در همین موقع بقیه گروه وارد شدند و معلوم بود خیلی راه ر فتند... 
حون همگی خسته به نظر می رسیدند... و ی خستگی هییکدامشان به بای 
تر جم بدبخت نف وشن ا وارفته بود و عرق از سر و صورتش هم 
می‌ریخت. طولی نکشید که مجددآً سوار اتومبیل شدند و به طرف آمار' 
TS‏ 1 

که لحظه‌ای دست از حرف زدن و شعار دادن برنمی‌داشت...حالا 

î‏ معر وف ,زبان پس قفا ساکت و صامت گوشه اتومبیل در 
خود فرو رفته و فقط بیرون را نگاه م یکر د.... نه حرفی. نه شعارتی 
حتی توضیحی راجع به اماکن و مناظری که از مقابل و کنارشان عبور 
می‌کردند. فقط مکوت و آنهم سکوت محض!!!... که البته معلوم برد 
ساف‌هابه مراتب بیشتر خر سند هستند!!!؟... جون بخصوص مطالبی را که 
راجح به اعراب می‌گفت آنقدر غلو آمیز و ناباورانه بود که پیش از آنکه 
شنونده را تحریکك کند: اسباب ناراحتی و خشمش را فراهم م یکر د. جاده 
حا کی که در حهت اردن ادامه داشت... . به تدریج پرپیج و خم و سربالا ئی 
می‌شد و در امتداد جاده در طر فین . درختان خزندة وحشی با گلهاي فر مز 
زیبابه چشم می‌خورد. 

حوالی غروب بود که به امان رسیدند و پس از دبدار کو تاهی از تأتری 


1- AMMAN 


۱5۲ آگاتا کریستی 
باستانی مر بو ط باه دوره رومیها بد محل اقامتشان آمدند و آن شب 
بخصرص را زود به رختخواب رفتند و خوابیدند چون روز بعد راه 
درازی را در پیش داشتند و با توحه به فاصله طو لاتی بیی امّان و ماان که 

و > ی ا ‏ اه ا ما مد ۲ ۳ ۰ 
یه دا بای رور عن با او ل :ون فی لصا هجو ر بو دلا میب و 
مسافرت خود ادامه دهند. 

دقایقی تعد از نات تتت صح بود که کاروان جهار نشر ه با یکت 
ماشین به راد افتاد. هوای صبحگاهی طوری بود که روز بسپار گرمی را 
شارت می‌داد!!!۲ که مطمثناً باعث ناراحتی و بیحوصلگی اعضاء گر وه 
می شد. همین علت خود مسافر ین هم سعمی داشتند تا انحا که امکان دار د 
سکوت را حنظ کرده بی حهت مراحم بکدیگر نشوند. هوا به دریج 
کرمتر می‌شد و از بدشانسی کمترین نسیمی هم نمی‌وزید. و مقارن ظه رکه 
برای صرف ناهار نینک توقف کردند. هوا بی‌اندازه گرم و طاقت فر سا 
شده بود. هوای گرم و همجواری در فضای محدود و کو چک اتومبیل. 
اعصاب هر چهار نفر را تحریک کرده بود و هیچیک از آنان حر صلة 
ویک را زد اس 

بانو وست‌هولم و دکتر ژرارد بحث مفصلی را راجم به اتحاد ملل 
شروع کردند که به تدریح به یک مناظرۀ تند و عصبی تبدیل شد. بانو 
وست‌هولم که جزو سردمداران این نهضت محسوب می‌شد. با هیجان و 
حرارت زیادی از آن دفاع می‌کرد حال این که دکترژرارد با توجد به 
خصوصیات اخلاقیش. اساسا علاقه و حساسیتی نسبت به این مسائل 
نداشت» لیکن با ۲ گاهی از حساسیت فوق‌العادة بانو وست‌هولم نسبت به 


1- MAAN 


انحاد ملل. صرفاً سعی داشت از این موضوع به عنوان مستمسکی برای 
و اییی و راز بانو وست‌هولم استفاده کند. حون همان 


و در طول این بحث مفصل از مسائل مو جود فیمابین دو کشور ابی سی‌نیا 
و اسپانیا به مسائل مربوط به اختلافات مرزی لیتوانی با همسایگانش 
ر سیدند که سارا تا بحال اسم این کشور به گوشش نخورده بود... و بالاخر ه 
در نهایت موضوع فاحافجیان مواد مخدر را مطرح کردند!!؟ و در این 
مر حله بود که بانو وست‌حولم با حرارت زیادی در ادامة سخنانش اظهار 
دأشت: 

- ولی قبول کنید دکترژرارد که در این زمینه واقعاً شاهکار کردند و به 
مرفعیتهای شایان توجهی هم دست بافتند... 

شاهکار و شابان که جه عرض کنم.... ولی بفرمائید به چه 
هرینه‌ای!!؟... آیا شما فگر نم ی‌کنید که با صر ف مبلغ سیار سیار کمتری 
هم این نتایج به دست می آمد؟ 

- ولی مسئله به مراتب از اینها مهمتر بود و صرفه‌جوثی در هزینه امکان 
داشت احرا برنامه را به عقب بیاندازد.... ضمن آنکه طبق مادۀ... 


سه 
۲ بحت همینطور ادامه داشت. 


سارا و با جاپلوسی مشهود و مشمئزکننده‌ای اظهار داشت: 
- واقعاً که چه جالب است آدم با بانوی باشخصیتی مثل بانو 
رست‌هولم مسافرت کند... البته جالب که چه عرض کنم... باید بگویم 


1- ABYSSINIA لت‎ 


افتخار بزرگی است!!!؟ 
سارا با ربشخند و لحن بسیار تلخ و زننده‌ای در پاسخ گفت: 
- راستی... جه حالب!!! 
معهذا خانم پ ی برس بدون تو حه به لحن و کلام سارا کینگ که هر آدم 
دیگری را شگفتزده می‌کرد. با همان حالت قبل به سخنان خو د ادامد داد 
و گنت: 
- من اغلب به اسم ایشان در روزنامه‌های وقت برمی خورم... به نظر من 
که چقدر جالب است خانمی بتراند در اجتماع تا این حد فعالیت داشته 
باشد و بتواند از حقوی اجتماعیش دفاع کند! من بشخصه خیلی خوشحال 
می‌شوم که زنها هم بتوانند برای جامعه‌شان کاری کنند و مثمر ثمر خرار 
ا 
A E‏ 
ممکنه بفر مائید چرا؟ 
خانم پی‌ برس که از حالت و نگاه سارا شدیداً ترسیده و مرعوب شده 
بود: زبانش بند آمد و من من کنان جواب داد: 
_ خوت... النته... منظورم این ات که ساید رتم وله اسان 
دارد... یعنی... راستش... مې خواستم بگویم.... که خوت... بالاخره... بد 
نیست که خانمها هم کاری ی 
سارا که حالا دیگر ۰ شده بود پاسخ داد: 
- من به هیچ و جه موافق این موضوع نیستم... زن و مرد یعنی چه؟. 
کس که بتواند برای ا در آن زندگی می‌کند... کاری 
درخور تقدیر و تمحید خواهد بود... حالا حه زن... جه مرد... اصل 
و ظیقه‌شناسی و خدمت به جامعه است ۱ 


خانم پی‌پرس با ترس و لرز جواب داد: 

۔ خوب... بله.... البته... حالا که شما فرمودید... من هم اذعان دارم. 

ساراکه از حالت فیافه خانم پی‌پرس تا حدودی متأثر شده بود... تغییر 
لحن داد و با مهربانی مشهودی در جواب گفت: 

خیلی متأسفم. + میل این که در نوی کردم وا ۳۰ 
ابن است که من شدیداً مخالف این وجه تمایز مسخرة بین زنان و مردان 
هستم و هرگاه هم آن را می‌شنوم بی‌اختیار از کوره درمی‌روم و کنترلم را 
از دست می‌دهم... مطمئناً خودتان هم بارها این جمله مسخره و به نظر من 
کاملا بی‌معنی و بی‌محتوا را شنیده‌اید... امروژه روز. دختران مدرن با 
روحیه و نگاهی حرفه‌ای به زندگی می‌نگرند و زندگی را فی‌نفسه. به عنوان 
دستاو بری برای بیشبرد اهدافشان تلشی می‌کنند... که به نظر من نه تنها 
حقبتت ندارد... بلکه جمله بی‌محتوای شعارگو نه اء ی است که از ارزش زنها 
نبز تا حدود زبادی م یکاهد.... بله... بمضی از خانمها هستند.... که استعداد 
ریادی برای فعالیتهای تجاری دارو ارلا تاجر مسلک هم به نظر 
نی رسند... همانطور که بعضی مردها هم به مراتب پیش از خانمها حساس 
هستند و بعضیهایشان هم به جای مغز... یک تکه گچ تو سرشان کار 
گذاشتند!!!؟... در مقابل این دو گروه تعدا د بیشماری نیز قرار دار ند که از 
حساسیت و منطقی بودن به صورتی کاملا مساوی بهره‌مند هستند و به 
بهترین وجهی نصمیم می‌گیرند و هميشه موفق خواهند بود... حتماً متوجه 
منظورم شدها ید ؟... منظورم این است که... وجه تمایز زن و مرد صرفاً 
طاهری نیست... بلکه مغز و افکار آنها و نحوه‌ای که از آنها استفاده 
می‌کند می‌باشد..... که بهتر است قضیه را بیشتر ت تعمیم بدهیم و وجه تمایز 
تمام انسانها را از این دیدگاه مورد بررسی و تجزبه و تحلیل فرار دهیم... 


سے 


۱۵۶ آگاتا کریستی 


جاذبه فقط جاذبه است و مادامی به کار می آید و مطرح می‌شود که صرفاً 
به عنوان مفهوم مطلق خودش مورد استفاده فرار گیرد!!! 

خانم پی‌برس که متعلق به نسل گذشته بود» واژۀ جاذبه را کما کان 
واژه‌ای محرمانه و خصوصی تلقی می‌کرد و هنوز حتی در سن و سال میانه 
سالی هم از ذ کر آن ابا داشت و قادر نبود به راحتی به زبان بیاورد و از ابن 
که می دید مخاطبش بدون رودربایستی مرتباً | از این وازه استشاده مي‌کند. 
شرمنده شد و رنگش به سرخی گرائید و برای این که به قول خودش از شر 
این لغت رها شود با مهارت موضوع را عوض کرد و گفت 

- واقعاً چه هوای گرم و خفه‌ای!!!.... اینجور جاها است که حتی بک 
دیوار خرابه هم نعمت است... چون حدافل می‌توانستیم از ساید آن 
استفاده کنیم... ولی بهر تقدیر حتی یک جای پرت و برهو تی مثل این بیابان 
شکوه و جلال و آرامش خاص خودش را دارد... اینطور نیست خانم 
کینگی؟ 

سارا بدون این که پاسخی بدهد صرفاً با حرکت سر گفته‌های خانم 
پی برس را تائید کرد و در همین حال در فکر فرو رفت و به خود گفت که 
حداقل در این مورد بخصوص حق با خانم کی ری اسک رامین 
عجیب و بی‌سابقه‌ای در خود احساس می‌کرد... آرامشی زاثیدۀ سکوتی 
ملکوتی... سکوتی ملکوتی همراه با تلا خیره کننده‌ای از جلوه حق و 
SS‏ .. که مختص بیابانهای و سیع بوده و فقط در ِ 
ضبت که اسان ¿ عظمت دیگری بیدا م یکند و با خی 


ي 


O ۱۳‏ 
کرد... جاذبه‌ای عرفانی... آرام‌بخش... و روح‌تواز... خلائی پاک و ناب 
که حتی غم و غصه هم در آن حالت بی‌وزنی مطلق پیدا می‌کرد و فشاری 


س 
4 


3 


ی ده 


1 


بلاقات با مرگ ۱۷ 


به فلب و روح انسانها وارد نمی‌سازد... دنیائی صامت و ساکت و خالی از 
اغیار و عاری از هرگونه هیاهوی بسیار برای هیچ.... انسانهای پرتوقع و 
متظاهر... و حالا سارا در طول این سفر؛ برای اولین بار احساس می‌کرد که 
آزاد شده... آزاد... آزاد از قید و بند بو ینتو نها!!!... احساس می‌کرد سیک 
e‏ 
رنجش نمی‌دهد و از زیر بار این مسئولیت ی و ناخواسنه رها شده 
است... بخصوص آدمهائی نظیر بوینتونها که مدار زندگی آنها با مدار 
زندگی او فرسنگها فاصله داشت و هیچ تناسخی هم بین او و آنها و جود 
تاش رش وا س وی باه ا ا خا می ك داعا 
کاملاً آرام شده و پس از مدتها طعم آرامش را می چشید!!!؟.. آرامشی که 
آلیاژی از تنهائی, سرخوردگی و احساس پوچی بودکه درصد مشخصی 
ار هر یک از سه عامل در آن وجود داشت... معهذا علی‌الاصول. 
مهو هاش تور که و ال اراس سوت مب رز سا زا از ان لت 
می بر د. 

ولی خوب... ظاهراً اینجا هم شانس با او باری نکرد و با وجود خانمی 
مثل بانو وست هولم نمی‌توانست از این آرامش که از مدتها قبل به دنبالش 
بود لدت ببرد... بانو وست‌هولم و دکترژرارد مدتها قبل به بحث در مورد 
فاجاقحیان مواد مخدر خاتمه داده بودند و | کنون بحث حدیدی ر را شروع 
کرده و داشتند راج به زنان ساده‌لوحی صحت می‌کردند که از روی 
, دلالهای شیاد و جرب زبان را خورده و ندانسته در 
کاباره‌های بدنام آرژانتین به کار مشفول شده بودندا!!؟... دکترژرارد 
ول پیت و هو رل غ وا و رانک 
علاقه‌ای نداشت و هدفشوهاز بحث کردن با خانمی مثل بانو وست‌هولم 


۱۵۸ آگاتا کر يستويم 


صرفاً گذراندن وفت بود و تا حدودی هم دست انداختن این او 
محترم!!!؟ و بهمین جهت در طول این مباحثات؛ علیرغم حالت جدی و 

خشک بانو وست‌هولم که گوئی در یک مناظره 4 
انت متا از خودش ادا و اطوارهای گوناگون درمی آورد و با 
مخالفتهای بی‌جا و به‌جائی که ایراز می‌کرد: معلوم بود: سعی دارډ 
مخاطب خود را به باد استهزاء بگیرد و زمینه‌ای برای خند؛ بقیه فراهم 
کندا!!... ولی بانو وست‌هولم که دا و فطرتاً یک سیاستمدار برد زر بو 
راستی هم یک سیاستمدار به شمار می آمد: اساساً اهل شو خی و مزاح نبود 
و کمترین استعدادی هم در این زمینه نداشت و نمی توانست شوخی و مزاح 
رادرک و هضم کند. لذا. .. از اینکه مخاطبش یعنی دکترژرارد با نوخی به 
او جواب می‌داد و نظرباتش را هم با شو خی ر رد می‌کر د. بشید ند عفان 
شده یود و ۽ فتاه دک 4 ؛ار د راق قویاً نایسند و نفرت‌انگی زد فلع هی کن 


يم" کت ی رد زر را رد ر ر 2 
a‏ ای و بار یکی 
سرحال به نظر می‌رسید و معلوم بود اسراحت کاملی گرده است و به محص 
ورود با صدای رسائی اعلام کرد: 


۔ خوب... کم کم بابد راه بیشتیم... موافشید؟ 
و به دنبال آن دوباره شرو ع کرد به وراجی و از زمین و زمان صحبت: 
کرک 


خورشید تازه افول کرده بود که بالاخره به شهر کوجک و قدیمی, 
فان سین عداو از ِ توش اب ن شهر قدیمی ی و کوچک ب 
جهره‌هائی آفتاب سوخته و 
1 


مد در آن اخسات ی نمی شد n‏ 3 


و .اا 


اثری از دوستی و خوش 


شدند.... سرانجام بعد از توقف کوتاهی: اتومبیل مجدداً به راه افتاد. 

اتومبیل به سرعت به حرکت خود ادامه می داد... سارا با حالتی از 
تسجب و نگرانی اد خیره شده بود... فضائی که 
کوچکترین اثری از حیات در آن به چشم نمی‌خورد... تا چشم کار 
می کرد: CS CE Cs‏ 
انش افزوده می شد.. .. لد تحهت خدا خدا می‌کرد تا خرابه‌های شهر 
پترا هرچه زودتر پیدا شود؛ و برای این که بر ترسش غلبه کند؛ مر تباً به خود 
کک 2 چیزی نمانده... همین حالاست که به 2 2 
a 0‏ 
هت خاصی بیدا م یکر د و هراس مهیبی در دل بیننده می‌افکند. افا 
به و حشت مي‌افتاد و به خود می‌گفت نه.. . كا.. .. حتماً گم شدیم!!! اجون 
مگر ممکن است آدم کیلومترها رانندگی کند و به هیچ آبادی... کوه... و با 
حنی تپۂ کو چکی هم برخورد نکند.... البته... خانم سارا کینک هیچ 
نمی‌دانست... که ,حتی وقتی که ره اولين کوه در مسیرشان بر سعله... تازه.... 
1 پیموده و از آن لحظه تا بایان مسافرت راه درازی 
در س ی خواهند داشت 

بهر حال شب بو د که به oO‏ به نام «عین مو سی" رسیدند... 
جائی که قرار بود اتومبیلها در پارکینگی بمانند و مسافرین با اسب به 
جاهای دیدنی بروند... حون جاده‌های اطراف این روستا طوری بود که 
مال هم به دشواری می توانست راه برود چه برسد به اتومبیل!!!؟ و به همین 


1- ۸۱۸ MUSA مت‎ 


منظور چند رأس اسب توسط آژانس مسافرتی از قبل تهیه و تدارک دیده 
شده بود... اسبهائی با قیافه و حالتی غمزده و بریشان!!!؟ که موید کار 
طاقت‌فر سای آنها بود که محبور بودند هر روژ؛ مفت و مجانی به تعدادی 
توریست خارجی سواری بدهند. توریستهائی که قریب به اتفاقشان بو ئی از 
اسب‌سواری نبرده و هیچکدام آشنائی و تجربة قبلی با این حیوانات نجیب 
نداشتند و حتی اغلب نمی‌توانستند خود راروی زین محکم نگاهدارند. و 
این اسبهای بینوا بو دند که می‌بایست ناشیگری و بی‌تجربکی راکبین خود 
را جبران کنند... و همین موضوع موجب شده بود تا رنج و زحمت بیشتری 
را متحمل بشوند و در نهایت اینطور غمزده و پریشان به نظر برسندا!!؟ 
خانم پی یرس که اساسا به هیچ و جه پیش‌بینی چنین برنامه‌ای را نکرده بود. 
پوشاکک مناسبی برای اسب‌سواری به همراه نداشت و به همین دلیل شدیدا 
ناراحت و عصبانی شده بود. ولی بانو وست‌هولم که تجربه زیادی در 
اینگونه از سفرها داشت: ظاهراً برنامةٌ اسب‌سواری را از قبل می‌دانست و 
به همین جهت از همان شروع سفر شلوار مخصوص اسبدوانی بیا کرد و با 
همین شلوار به مسافر تش ادامه داد شلواری که تناسب جندانی با هیکل 
جاق و بیقوارة وی نداشت ولی بهرحال برای اسبدوانی صد درصد مناسب 
بود 

اسبها به علت تجربه زیاد و از روی غریزه حبوانی خوده مسیر را به 
خوبی می‌دانستند و لحظاتی بعد از دهکده خارج و در جادة همیشگی 
به راه خود ادامه دادند... جاده‌ای باریک و پوشیده از سنگهای ریز و 
درشت که باعث لیز خوردن اسبها می‌شد ولیکن اسبها با شعور حیوانی 
خود زیگراگ می‌رفتند و با این کار از لیز خوردن خود که منجر به 
ناراحتی را کبینشان نیز می‌شد جلوگیری می‌کر دند... خورشید هم به تدریج 


ملاقات با مرگ ۱۶۱ 


در شرف ۆد 


معلوم و ارت طولانی: ی ۳ ۳0 

نامساعد. او را شدیداً خسته و کرفته نموده و تقریباً از پای درآورده 
انت الت کج و گنگی بیسابقه‌ای در خود احساس می‌کرد... آنقد 
گیج و گنگ بود که وقنی بالاخره سوار اسب شد و مرکوبش به آرامی 
شروع به حرکت نمود؛ احساس کرد در رژیای عمیقی فرو رفته و فضا و 
مرجه که در آن بود خیالی و موهوم به نظرش مت امت ری که 
می‌بابست از طریق آن می‌رفتند از نقطه‌ای در اوج یک بلندی مرتفم آغاز 
و سپس با دور زدن حول محور این بلندی به تدریج به طرف پائین و جائی 
که قرار بود بروند. سرازیر می‌شد... کوره راهی باریک و سنگلاخ که با 
صخره‌های بلند و بزرگی احاطه شده بود.... و همینطور که به راه خود ادامه 

ا ا ا و 


ی هد و on bh‏ 
آهسته آهسته از طبقات آن بائین می روند تا به پائین ترین طبقه برسند... و 
ی ی . صخره‌ها نیز بزرگتر و بلندتر می‌شدند که خود 
باعث می‌شد تا کوره راه با یک. به مراتب باریکتر و کم‌عرضتر به نظر 
برسد... تمام مسیر و نوک صخره‌هائی که در اطراف ابن جاده باریک و 
مارپیج سربنلک کشیده بود... با خاک قرمز بخصوصی پوشانیده شده 
بودند و هرچه پائین تر می‌رفت رنگ قرمز این خاک نیز شدیدتر می‌شد... 
به طوری که !دم احساس می‌کرد.. .. در راه رسیدن به مرکز کره زمین قدم 
1 .. ساراکه ذاتاً از هر جادة 

1 بک و کوهستانی و حشت زیادی داشت... سفت و محکم به زين اسب 
پائینتر می رفتند... به ترس و وحشت فزاینده‌اش. 


۱۶۲ آگاتا کریستی 


افز وده می‌شد... و همینطور بیش خود زمزمه می‌کرد کی به انتهای این در ة 
2 ف ۳ ۾ 2 7 
مرک می‌رسیم... آخر... کی... کی به انتهای این درة مرک می‌رسیم !۲۱ 

مع الو صف... علیر غم ترس و و حشضت سارا... کاروان کما کان به راه 
خود به طرف پائین دره ادامه می‌داد... حالا دیگر هوا تاریک شده برد و 
رنگ قرمز جاده و دیوارهای آن هم دیگر قابل تشخیص نود... سحاده 
هنوز هم پرپیچ و خم و مسافرین هر یک غرق در افکار خود. محصور 
در بین دیوارهای این کوره‌راه؛ به طرف پائین و به طرف قعر زمین در 
حرکت بودند!!! 

عم ۰ و 

سارا با صدای بلندی به خود گفت: وافعاً که باو رکردنی نیست... ,یک 
شهر مرده,... به نظر من که به فانتری بیشتر شباهت دارد... ولی نا کیان 
بی‌اختبار: جمله‌ای را که لحظاتی قبل مرنباً به خود می‌گفت... دو بارد به 
زبان آورد و با صدای بلندی گفت ,درة مرگت.. 
پشت سر هم در لبة جاده باریکک حرکت می‌کردند با این فانوسها منظرة 
زیبائی را در فضای تاریک و بیصدا به وجود آورده بودند. دقابقی طول 
نکشید که نا گهان به محوطه بسیار وسیعی رسیدند که اثری از صخره‌های 
بلند در آن نبود و در فاصلۀ تفریباً دوری از آنها چراغهای روشنی که 
حالتی سمیه خوشه را داشت دید و می شد.... راهتما بل فاصله اعلام کرد: 

این هم کمپ... کمپی که در آن اقامت می‌کنيم. 

اسبها که از روی غریزه می‌دانستند به بایان سفر رسیده‌اند. تا حدودی 
به سر عت خو د افز و دند البته نه آنقدر زیاد... جون حیوانات بدر خت نله 
گرسته:و تشه ودند که قربا رمق برایشان بائی نمائده بود.... ۳ 
مع‌الوصف از روی غریزۀ تجربی می‌دانستند که به زودی تیمار خواهند 


ملاقات با مرگ ۱۶۳ 


ترد و بعدش هم استراحت می‌کنند. و به همین دلیل بود که به محض 
ص 
خوشبختانه سیر کوره راه کوهستانی دیگر به بایان رسیده بود و حالا 
اسها در میری ر بر از شن , و مگ که بستر رودخانه‌ای خشک بود 
حرکت می‌کردند... و با این پیشروی... چراغهای روشن کمپ هم نزدیکتر 
ی فا 
ری ر ۳ 
حالا دیگر کارو ان به جائی رسیده بود که مسافرین چادرهائی را که 
خیلی مرتب و آراسته کنار کیک صا شاه بود. به خوبی می د بد نك ... 
بالاتر از محوطه‌ای که جادرها نصب و برپا شده بودند... پرتگاهی 
کوهستانی دیده می‌شد... به اضافه تعدادی غار و حفره‌هائی که در این 
دیوار؛ کوهستانی به طور طبیعی و جود داشت و با حفر شده بود. 
GE Oy‏ 
نو ان مستخدم در کمپ کارمی؟ دند به استا ل کار روان ان شتافتند تا به 
مسافرین خوش آمد بگویند. 

ع ع 
ا ی EN‏ 
می تواند باشد... حدس زد شاید یک بت بزرگ است... و یا شاید هم 
۳ ۰ - ع 
مد یی از یکی از مقدسین... بهرحال هرجه بود.... خیلی بزرگ و باابهت 
تست تین چراغها به اطراف ساطع می 


عر د د ند... بیش خود گفت ۱ باه مجسمهٌ کو جکی است که سايةٌ آن در 


دیوارهای غار به این e‏ .. ولى حالا 
دیگر تقریاً مطمشن بود که متا رکشت که ورت دة 
ساخته شده و از درون غار تمام منطقه را زیر نظر دارد. 


۱۶۲ آگاتا کریستی 


در اینجا بود که نا گهان قلبش فرو ربخت و و حشتی سراپای و جود او را 
فرا گرفت ... چون مجسمه را شناخت. 
و و آرامشی که در طول سفر 


در صحر ابه دس 


۳ رت 0( 
با دستهائی قوی و نامرثی بیرون کشیده‌شدهو به دنیائی از اسارت و در بند 
بودن برتاب شده است. احساس مي‌کرد: نیرو ئی جادو ثی و مرموز او را از 
اورشلیم به این منطقه غریب و دورافتاده کشانیده... تا بار دیگر با ساحره‌ای 
مخوف و ترسنا کث. .. و با مجسمه و حشتنا ک بودائی مسخ شده. .. ملاقات 
کند... چون... حالا ویک شکی برایش باقی نمانده بود... که مجسمه بزرگ 
و بیحرکتی که ساکت و صامت در این غار نشسته... جیزی بجز... هیکل 
باده کرده و بیقوارة... خانم بویتون... نیست!!!؟ 


فصل بازدهم 

بله... خانم بونیتون هم اینجا برد.... در پترا 
سارا هنوز به این شوک روحی غلبه نکرده بود که مستخدمین کمپ با 
سئوالات خود از چپ و راست به او حمله کر دند... ولی سار ا این که 
هنوز هم قادر نبود اقکارش را متمرکز نماید... با حالتی مکانیکی و 
خودکار به سئو الاات آنها جواب می داد.. خانم کینگ ميل دارند شامشان 
می‌دهند اول استحمام کنند؟... خانم کینگ... برای خوابیدن حادر را 
ترجیح می‌دهید... یا اینکه دوست دارید در یکی از غارها اقامت کنید!!!؟ 
در این مورد بخصوص به سرعت حراب داد که.... حادر... و اضانه 
کرد.... حتماً جادر!!!... از تصور این که امشب را در غار بخوابد... بدنش به 


لرزه می‌افتاد... چون می‌ترسید که شبح مخوف و مهيب خانم بوینتون به 


1- PETRA 


۱۶۶ آگاتا کریستی 


سراغ او بیاید!!!۴ (هنوز هم نمی توانست کک جرا خانم پوینتد ر 
علیرغم ظاهر انسانی‌ای که دارد. .. هیچ حالتی از | نسان بود 


كِ تراوش 


نمی‌شود... و صرفاً ت تجسمی اه .. بک دیو و حشتنا ک در مخلة 


بیننده به و جود می آورد)!!! 


به حال. را ز حالت بهت و حيرت جند لحظه قبل برون امد مد ه به دنا 


عرب به راه افتاد.... مستخدم ِ ثلوار خاکی کهنه‌ای کد 
تقریاً همه جای , آن وصله شده بود ییا داشت دم پای آ ان را با مچ بیج 


سس ۲ 
شلوارش نكا كلاه سرش هم نظیر سایر مستحد مين راب بو مبی . 


جفیه‌ای بود که تقریباً تمام سر و گردنش را می‌پوشاند و انتهای ان که ر 


ج 


نخهائی از ابریشم سياه تزئین شده بود. سفت و محکم جلوی جفیه روی 
ساد کج ده بو د. 


مستخدم عرب سرش را بالااگرفته و با جنان غر 


ورو اعتماد به نقسی راه 
می‌رفت و قدم برمی‌داشت که بی‌اختیار تحسین سارا را برانگیخت و تنها 
موردی که تا حدودی از هيبت و حلال او می‌کاست. همان کت و شلوار 
مندرس و پاره پارة ارو پائی بود که احتمالاً از روی ناچاری بر تن کرده 
بود. و در ابنحابود که رخاف ره خود کت رتفد یفاضا 


که خودمان را بااین واه 7۳ E‏ 


TT N ak 
بی‌معنی و متظاهرانه خودمان. مردم بومی و صاف و سادة نقاط‎ 
دورافتاده‌ای مثل اینحا را از تمدن و مدنیتی کهن و باستانی که با و جود‎ 
آنها عجین شده است به زور جدا کنيم و به جای آن تمدن ساختگی‎ 


خودمان را که تاتا هیچ تناسبی با نحوه زندگی و شرائط اقلیمی آنها 
ندارد... به زور به آنها تحمیل کنیم و اسمش را هم بگذاریم... پیشرفت 
تمدن در اقصی نقاط جهان!!!... به راستی که مسخره است و جای تأسف 
دار د... آ نیحه مسلم است... این است که... مردمانی که به صورت قیله و 


ا ع 
شے ١ای‏ در حنین نشاطی. .. به دور از هیاهوی سرسام اور شهرهای بزرگ 
ار ات نو و ب ی ا ا 

و به اصطاح متمدن ند نی می نند تخیر ۵ سرا بط ص افلمی و۶ 


مهمتر از همه دور بودن از محیط های متمدنی که دروع. ترویر و ربا 
جزٹی از ارکان حامعه می‌باشند... کماکان خوی و خحصلت آباء و اجدادی 
خود را حفظ کرده و در دنبائی ند می کنند که عالاوه بر e‏ 
شدبدی که فیمابین آنها وجود دارد برای تاد رگد ارزش و احترام 
نو ق‌العاده ئی قائل هستند و در صورت نیا لحظه‌ای دست از کاری و 


سے 
هسیاری به بکدیگر بر نمی دار ند... حوب بد هی است در 


ft 
3 
۱ 


ی‌زند. محلی برای آدمهای حو د خواه و دیکتاتوری مثل خانم بو شون 
موجود نیست و چنین موجودات انسان نمائی هرگز نمی‌توانند دز این 
جوامع رحود داشته باشند و قد علم کنند.. جرا؟... جون.. مردمان اینگونه 
جوامع به فول ما متمدن‌ها... عت افتاده و بدوی: تحمل اتک از 
وه فرصت آ نها را 


e‏ ون ید و وی 
حود ادامه می‌دهند... بلکه فوانین حاکم بر اجتماع هم از آنا حمایت 


۱۶۸ آگاتا کریستی 


سارا غرق در افکار خود بود و با خود صحبت می‌کرد... ولی ناگهان 
لبخندی بر لبهایش ظاهر شد... گوئی خودش هم از حال و احوال خردش 
به خنده افتاده بود... و در همین حال... بار دیگر احساس کرد بی‌اندازه 
خسته شده: ضمن آن که برای شام هم باید حاضر می‌شد... بهترین کار 
برای رفع خستگی و آمادگی برای مراسم شام: » استحمام با آب گرم بود. 
همین کار را هم کرد و دقایقی بعد. شسته رفته. با جهره‌ای بشاش و 
سرحال. جلوی آئینه در چادر خودش نشسته سر و روی خود را مر تب 
می‌کرد... ضمناً از این که در طول مسافرت بی جهت به و حشت افتاده و 
ترسیده بود احساس شرم به او دست داده و از خودش خحالت 
م کشید!!! 

در زیر نورنکافیفلوسینفتی و با نگاه کردن در آئینه ئی کوچک و 
e‏ خوش فرم خود راشانه کرد و دستی هم 


Ey 
هنو زکاملا به راه نیفتاد بو د که ناگهان ناشناسی در تار یکی خطاب به او‎ 
گنت‎ 
!!!! تو... تو هم اینجائی‎ - 
صدائی خفه که معلوم بو د. کو ینده. هر که هست سعی دارد تو ج ه کسی‎ 
جلت توا ای مت وتاب کی ده‎ 
ا کو ارم‎ 


مارا به سرعت به عقب برکشت و به چشمان کوبنده این کلمات ک 
کسی جز ریموند بوینتون نبود خیره شد که بهت و حيرت و حالتی از 
ناباوری در آنها موج می‌زد... گوئی به چشمان خود اعتماد نداشت و هنوز 
هم نمی‌توانست مو جودیت صدا را باو رکند... معهذا راز و حالتی در نگاه 


ملاقات با مرگ ۱۶۹ 

ریموند نهفته بود که سارا را برجای خود میخکوب کرد و به نکر 
عمیقی فرو برد... نگاهی فو "عاده پاک و صادقانه که گوئی از میان 
آبهای زلال جشمه باکی و صداقت به او می‌نگریست. هاله سمرموز و 


۳ ۳۹ ۳ ا a‏ فد هم یب و رح وه ۵ ود 


حالتی از سپاس و تشکر را نیز در ذهن بیننده تداعی می‌نمود. گوئی 
برای اولین‌بار در زندگیش با منظرهٌ فوق‌العاده بدیع و شگفت‌انگسیزی 
مواجه شده که تابه حال فقط در خواب و ریا به سراغش می آمده. ولی 
در عین حال, رمز و راز به خصوصی نیز در چشمانش موج می زد که 
کنجکاوی بیننده را شدیداً برمی‌انگیخت. سارا خیلی به مغزش فشار 
آورد تا به رمز و راز نگاههای ریموند پی ببرد. امّا هرقدر بیشتر سعی 
کرد. کمتر موفی شد. 

ریموند که سعی داشت به خودش مسلط شود با حالتی از بهت و 
حیرت قبل» مجدداً اظهار داشت: 

- تو... 

ولی لرزشی در تن صدای ریموند وجود داشت که قلب سارا را لرزاند 
و او را شدیداً تحت تاأثیر قرار داد... احساسات عجیب و غریبی به سارا 
دست داده بود که تا به حال هرگز سابقه تداشت... از نگاه... به طرز 
ممصومانه‌ای شرمنده شده بود و خجالت می‌کشید... دوست داشت 
حرف بزند و جواب ریموند را بدهد... ولی می ترسید... می ترسید از 
این که عجله یکند و حرف ناجوری بزند و ریموند را از خودش ناراحت 
کند... معهذا... برای اولین‌بار بود که دلش واقعاً غنج می‌زد و شادی 
غرورآفرینی سراپای وجودش را فرا گرفته بود... لذا... در جواب... 
نقط به یک جمله ساده پسنده کرد و گفت: 


بله... خودم هستم. 

ریموند جلوتر آمد... هنوز مبهوت... و هنوز ناباورانه. 

به جلوی سارا که رسید برای لحظه‌ای مردد ماند؛ ولی بلافاصله با 
شور و هیجان زیادی شروع به صحبت کرد و گفت: 

- بله... کم‌کم دارم یاور می‌کنم. حالا مطمئنم... هستی... و با همه 
زیبائیت وجود داری... تا به حال فکر می‌کردم که فقط یک روسی... 
یک رویائی... روحی که در خیال من زنده می شود و به من نیرو 
می‌دهد... تو هميشه در خیال من بودی... هستی... و خواهی بود... 

آنگاه پس از مکث کوتاهی در ادامهٌ سخنانش اظهار داشت: 

تو همان گمشده‌ای هستی که از مدتها قبل در خواب و خیال 
و رویایم ظاهر می‌شدی و بىا ظهور خود به من امید و دلگرمی 
می‌دادی. به همین دلیل فقط توئی که می توانی خوشبختم بکستی. 
جز تو هیچکس را نمی‌خواهم... و حالا موقعش رسیده که چیزهائی را 
بتو بگویم... چیزهائی را که حتما... بايد بدانی... چون... 
آن وقت است که به حقیقت پی می‌بری و می‌دانی که من یعنی ریموند 
بو بنتود... واقعاً چی هستم و کی هستم... و جرا در سالن هتل سولومون 
اورشلیم آنقدر بچگانه و پی‌ادبانه رفتار کردم. گو اینکه حتی الان 
هم که با تو حرف می‌زنم... امکان دارد مجبور بشوم ناگهان ترا ترک 
کنم... و یا احتمال دارد اگر بعداً هم ترا دیدم... مثل هماتشب 
هتل بی‌اعتنا از کنارت رد بشوم و هیچگونه آشنائی‌یی از خودم نشان 
ندهم... نمی‌دائم منظورم را می‌فهمی با نه؟... منظورم این است که... 
حتی اگر از اين به بعد در پاره‌ای از مواقع... چنین حرکات ناشایستی 
از من سر زد... خواهش می‌کنم... به هيچ‌وچه روی من قضاوت بد 
نکن... چون... مطمئن باش... که در ايين مواقم بخصوص... این 


ملاقات با مرگ ۱۷۱ 


من نیستم که اینکارها را می‌کنم... این ریموند بوینتون حقیقی... یعنی کسی 
که الان با تو حرف می‌زند... نیست... بلکه... ریموند بویتون مسخ 
شده‌ایست که تحت شرابط بخصوصی مسخ شده و مجبور است برخلاف 
انالا ر فار کد ا ی تست ورن فر هنک از عود لن 
بدهد که زمین تا آسمان با شخصیت و هویت حقیقیش فرق دارد!!!؟... من 
در محیط و شرائطی زندگی می‌کنم که هیچگونه اختباری از خودم 
ندارم... مادرخوانده‌ام... مثل ساحرة غداری مرا در دست خود گرفته و 
تمام و جود و زندگی را تحت کنترل خود دارد... شاید باور نکنی... ولی نه 
تتهاجسمم بلکه روانم را هم کتترل می‌کند... و بدینجهت... هر وقت 
ی ر ابنکار را بکن... من بی‌اختبار انجام می‌دهم.. و هرگاه هه 
کافیست... باز هم... مثل بک برده. متوقف می‌شوم... او با اعصاب من 
بازی می‌کند... اعصاب من تحت فرامین اوست... و نتیجه همین است که 


سس 


گاهگاه یم مک هرا فا زر هم تاراست و عصبانی 
کت مه ۳ 5 2 - کب ۲۲ 


ص 


شدی.... که البته حق داری عصبانی شوی... جون اطلاعی از وضعیت 
روانی و گرفتاریهای من نداری... بدیهی است هر کس دیگری هم که جای 
تو بود عصبانی می‌شد... نمی‌دانم... شاید... حالا که این حرفها را زدم... با 
دید حقارت به من نگاه کنی.... مهم نیست... چون به نظر خودم هم... حق 
داری با دیدۀ حقارت به من نگاه کنی. 

سارا سخنان ریموند را فطع کرد و با لحنی شیرین و مشتای جواب داد: 

- نه... نه. من به هیچ و جه به خو دم اجازه نمی‌دهم ترا تحقیر کنم. 

این به خاطر لطفی است که به من داری... و الا... من خودم می‌دانم. 
که آدم بی‌اراده و زبونی هسنم!!!.... ای کاش می توانستم مثل مردهای 
دیگر به راستی مرد باشم و مردانه همیعمل کنم. در اینجا بود که انمکاسی 


۱۷ آگاتا کریستی 


از گفته‌های دکترژرارد در درون سارا پیچید و به خصوص توصیه‌ای که در 
توزو رم کمک نکری - روحی به ریموند به او کرده بود به یادش آمد. 
my‏ 


سے 
4 ۳ ۳ ع ۰ 
انکیزه عشق و علافة ز بادی که نست به ار جوان خ قیافه اس در 


شود سای ر راجت قطان و در ها که عشق رم 
در آن می جوشید به ربموند گفت: 

- تو می‌توانی مردانه عمل کنی... و از همین لحظه هم شروع خواهی 
کردا! 
و با یکدنیا امید و آرزو در جواب گفت: 

- یعنی فکر می‌کنی... می‌توانم... خوب... بعید نیست... 

بله... حتماً... جرا نه... تو همین الان تابت کردی که جرأت و سهامت 


ای کار را داری!!؟ 
جرا ا بل.. دیق همین است که می‌گولی. رت 
اش 


و به دنبال این گفتگو... ناگهان خم شد و با ادای احترام نسبت به کینگ 
از او جدا شد و پائین رفت!؟ 


فصل دوازدهم 


سارا لحظه‌ای مکث کرد و متعافباً آهسته آهسته به طرف جادر بزرگی 
که به عنوان سالن غذاخوری برپا کرده بودند روان شد. وقتی به جادر وارد 
شد... دید که سه نفر اعضاء دیگر گروه فلا آمده و دور یک میز مشغول 
صرف غذا هستند و راهنما هم داشت توضیح می‌داد که علاوه بر آنهاء 
کاو دیگری هم به این مسافرت آمده است. 

این گروه دو روز قبل آمد... و پس فردا هم رفت... آمریکائی... 
مادر... زیاد جاق... سنگین خیلی!!؟..... تا اینجا که آمد... پدر همه 


در امد!ا... حون راه نمی‌ر فت!!... همینطور رو ی صندلی زت و ۳ 


جا ده ۰ 4۰ 5 6 ار ۰ , 

صندلی حما رفن ببحه‌ها کت من .. خیلی سس لو ك.... رد یح هو ! داع... 
۳ ِ 

و بچه‌ها خیلی خیلی عرق کرد!!.... هیکل که نبود... یک صخره سگ 


HEF 


ص ر 
سارا دیکر نتوانست بیش از این خود را نکههیلرد و خنده بلندی را سر 


۱۷۴ آگاتا کریستی 


داد.... جون با ۲ گاهیاء, که از وزن و میکل خانم بوینتون داشت 
می‌توانست تصور کند که چه بلائی به سر بچه عربها نباورده و چه 
ناسزاهائی که بچه عربها به زبان عربی نثار او نکرده‌اند!!!؟ 

راهنما و مترجم چاق و چله از خند؛ ناگهانی سارا تا حدودی زیادی 
و تال کد وربا تکاه نها کےا از شیامن ار ارا تشر کرد چون طاغرا 
روز بدی راگذرانده بود. بخصوص اینکه» بائو وست‌هولم لحظه‌ای دست 
از سر او برنمی داشت و همینطور به او غر می‌زد... در سه مورد بخصوص با 
استناد به کتاب راهنمائی که با خود داشت» مترجم بینوا را به باد بحت و 
مشاجره گرفته تا به او ثابت کند که توضیحاتش اشتباه بوده است. و حالا 
هم مرتباً به او نق می‌زد که تختخوابهائی را که آژانس مسافرتی تدارک 
دیده با تختخوابهائی که می‌بایست تهیه می‌شده کاملا مقایرت دارد و 
برای خوابیدن مناسب نیست... حالا که می‌دید حداقل یکی از این گر وه 
جهار نفره تا حدودی بی‌خیال است و توجه زیادی به این جر ثیات ندارد و 
مهمتر از همه با قیافه‌ای خندان ظاهر شده است؛ احساس امتنان زبادی به 
دنت واد ودی اا تیه بسا زان برس 

بانو وست‌هولم شروع به حرف زدن کرد و گفت: 

۔ آها... شناختمشان... فکر می‌کنم تو هتل سولومون با ما بودند... برای 
همینهم بود که وقتی اینجا رسیدیم... مادره را شناختم... راستی... خانم 
کینگ یادم آمد یک روز در هتل سولومون... حالا نمی‌دانم صبح بود با 
عصر... شما داشتید با همین خانم... منظورم مادره است... صحت 
می‌کردید... درست نمی‌گویم...؟ 

ساراکه به هیچ جه تمایلی به یاد آوری این خاطرۀ تلخ نداشت» رنکش 
از حجالت سرخ شد و خدا خدا کرد که مبادا بانو وست‌هولم حرفهای آن 


بلاقات با مرگ ۱۷۵ 


روز او را شنیده باشدا! و با شرمندگی پیش خود گفت؛ 

اصلا نمی‌دانم... آن روز چی بسرم زد که بروم جلو و مشتی 
جرندیات تحویل خانم بوینتون بدهم!!!؟ در همینحال؛ بانو وست‌هولم 
مجددا به سخنانش ادامه داد و گفت: 

۔ بهرحال آدمهای جالبی نیستند و به درد معاشرت نمی خورند... پد تر 
هه ای وه ی ااا 

خانم پی‌برس... طبق معمول ضمن تأئید فرمایشات بانو وست‌هولم. 
سخنانی هم در مدح و منقبت ایشان ايراد کرد که طبیعتاً خانم وست‌هولم 
را برانگیخت تا تار یخجه‌ای از تعدادی از فامیلهای معتبر آمریکائی را که 
ظاهراً ایشان افتخار آشنائی با آنها را داشتند و اخیراً هم به دیدارشان ناثل 
شده بو دند برای حضار بیان کنند!!!؟ 

هوای منطقه که برحسب معمول در این ایام از سال چندان گرم نبو د« به 
علت گرمای زودرس دور از انتظار.... به طرز شدیدی گرم شده بود و به 
همین جهت فرار بر این شد تا برنامه‌ریزی از جاهای دیدنی را در ساعات 
اولیه بامداد آغاز کنند. 

ساعت شش بامداد صبح روز بعده هر چهار نفر جهت صرف صبحانة 
دور میزی در جادر غذاخوری نشستند... تا این لحظه هیجیک از اعضاء 
خانواده بوینتون برای صبحانه حاضر نشده بودند. 

صبحانه عبارت بود از چای. شی رکنسانتر ه کنسرو شده: تخم‌مرغ نیمرو 
که در دریائی از روغن غوطه‌ور بود به اضافه نوارهائی از گوشت خوک 
خشک شده که ظاهراً فرنها در لابلای نمک خوابانده بودند. بانو 
وست‌هولم که گو یا علاقه زبادی به صرف میوه با صبحانه داشت» از نبودن 


1- BACON 


۷۶ آگاتا کر یستی 


میوه شدیدا ناراحت شده بود و طبق معمول عقده‌اش را سر مسترجم 
راهتمای بینوا خالی کر د!!! 

به رحال صبحانه به پابان رسید و مسافرین از جای خود برخاستند تا 
و مس سس 


وست‌هولم این e‏ ن و E‏ 


مورد اهمیت انواع و یتامینها در رزیم غدای روزانه و اهمیت تغدیه صحیح 
در طبفةکارگر. حرف می‌زد. در همین موقع یک نفر با فر باد بلندی داد زد 
مدست نگهدارید,, هیثت چهار نفره از حرکت بازایستادند و در جای خود 
متوقف شدند و سرهایشان را به عقب واناد بله... اين افای 
جفرسون کپ بود که از کمپ خارح شده و به سرعت به طرف آنها 
می دو ید. چهرۀ مطبوع و همیشه تراشیده‌اش عرق کر ده و سرخ شده بود. به 
محض ابن که به گروه چهار نفره رسید» نفس زنان گفت: 

- خواهش می‌کنم... خواهش می‌کنم اجازه بدهید من هم به گروه شما 
ملحق بشوم... سلام خانم کینگ... خواهش می‌کنم فرمایشات مرا حمل بر 
مداهنه و گرافه گو ئی نفرماثید... ولی باور بفرمائید که دیدار مجدد شما و 
دکتر ژرارد برای من واقعاً اقتخار برزگی است و نمی‌دانید جتدن 
خوشحالم که در اینجا هم با شما هستم... 

و به دنبال جملةٌ آخر. دستش را به عقب گرداند و ضمن اشاره به تخته 


ص ت سے 
ست‌گهای در گ قرمز گفت: 


4 

U‏ س او ص 

- خوب... راجم به اینجا و این نخته سنگهای فر مز چه نظری دارید؟ 
سارا جواب داد: 


- راستش... به نظر من هم زیبا است و هم تا حدودی وحشتنا کت 


۰ ۰ ی 8 2 ‌ وس 
حون تاببحال سیم ۵ بودم... ,بترا... شهری با خاک قرمز... با خاکی به رنک 
ر وا COE‏ حا : 1 این 
کا محم یھی ز 2 2 بی 4 يال Sel‏ و لی لا که خودم مدم اینجا 
ر از نر دیک دیدم... احساس می‌کنم در تعریف و توصیف این خاک تا 
حدو دی غلو شده است!!!؟... بله... قر مز هست... ولی جد قر مری؟... هر حه 

2 3 = - 0 5 2 ۰ ه 
پشتر نگاه می‌کنم شباهتی با رنگ قرمز گل سرخ نمی‌بینم... و اگر نظر مرا 
رخو ابو يد نظر من رک قر مر این USE EE‏ حالت 
I TR O E CT EL E TEE‏ 


۲ ۳ ا ا 
ا ای جمرسون کپ هم که گو با تاره به این امر بی برده بود. صمن تائید 


م 


ت ص 
بلك... ... درست رنک قر مز گوشنی را دارد. 
معهدا سارا برای ین که دل حترسون کت رابه دست ساو رده در حواب 


جال کا کاله آشست: 


- ولی بهر ل 

ص 
۱ جرا بعد کر وهی که حالا پنج نغره شده بودند. کوه ه«بیمائی خود را 
آغاز کردند و آهسته آهسته از دیواره کوه پشت کمپ بالا رفتند... ده 
جوان عرب به عنوان «اهنمای محلی با ہو تينهايی می‌خدار محصو ص 
د یما ی در حلو حرکت می کر دند و با مها رت زبادی که ناشی از مرن 
و نج رد ژ ناد بو ده يدور ن برس از یز خور ردب و به زمین افتادن به سر عت بالا 
رفتند... ولی طولی نکشید که کر فتار بها شروع شد... سارا و دکترژرارد 


کو 


معلو م نود 1 و ای 4 هنه ۰ د< دار ند با : و خو نس دې 

ر کد سا ر ی ر وردی دار ات ارات 
مل به کو ه »بیمائی خو د ادامه دادند.. AE‏ مورد آقای جفرسو نکپ و 
انو وست‌هولم مسئله به این شا کا فود ۰« ۵ و هر قدمی که به بالا 


برمی‌داشتند. ترس و وحشت آنها به صورت تصاعدی بالا می‌رفت... بد تر 


۱۷۸ آگاتا کریستی] 


از همه و ضعیت خانم پی برس بود!!! که بالا خره راهنمای عرب مجبور شد 
ایشان را بین خودشان حمل کنند و در جای امنی در میان راه بخوابانند. 
رنگی به صورت خانم پی‌یرس نمانده بود. ضمن آن که از ترس 
چشمهایش را نیز بسته و لاینقطع زیرلب آ» و ناله می‌کرد و می‌گفت: 

- من از بچگی از ارتفاع می ترسیدم و حتی همین الان هم نمی‌توانم از 
بالکن منزل پائین را نگاه کنم. 

حال و روز خانم پی‌پرس آنقدر خراب بود که در ر یک لحظه تصمیم 
گرفت از yT‏ ی ... ولی به محضص 
این که اساد و به بان بگاه کرد ریک سقیدمرو حالش رابت شد 
بلافاصله برجای خو د نشسته و در کمال اکراه متو جه شد که تنها راه رهائی 
ادامة کوه‌پیمائی است و صلاح در این است که به راه خود در جهت بالا 
ادامه د هد. 

دکترژرارد که با عارضه ترس از ارتغاع آشنائی کامل داشت به منظور 
کمک به خانم پی برس جلو آمدو با مهربانی قطعه چوبی را جلوی خانم 
مر و ادیک رکا فراز دای طوری که ال یکت برد ریت 
SS‏ بی برس اذعان. 
نمو د که با دیدن این قطعه جوب. منظره بک نرده در خاطرش تداعی شد و 
تحت تأثیر این ترفند روانی. ترس و واهمه‌اش از ارتفاع به مقدار فاحشی 
کاهش بافت و سرگیجه هم تا حدود زیادی رفع شد!! 

ساراکه کم‌کم به نفس نفس ز دن افتاده بود از مترجم راهنما محمود که 
علیرغم هیکل درشت و وزن زیادی که داشت اصلاً خسته به نظر 
نمی‌رسید» سئوال کرد: 

- فکر می‌کنم در اجرای برنامه کو هپیمائی هميشه با مشکلات مواجه 


ملاقات با مرگ ۱۷۹ 


باشید!؟... بخصوص تورستهای میانه سال و مسن!؟ 
محمود خیلی جدی جواب داد: 
هت همه کر قاری غا 
خوب لابد خودتان اصرار مي‌کنید که بالای این کوه بیایند؟ 
۳ و بهنش را تکان داد و در جواب گفت: 


خبلی زرنگ... پاها فوی... و همیشه بلدند چه کار کر د!!! 
دقایقی بعد بالاخره به قله رسیدند...سارا ایستاد و نفس عمیقی کشید. 
تمام اطراف زیر پای آنان را سنگهائی قرمز به رنگ خون گرفته و 
پوشانیده بود... سرزمینی که به علت همین ویژگی خاص در تمام دنیا 
منحصر به فرد به شمار می‌رفت.... و هنوز مدت زیادی از بامداد نگذشته 


ی رت ها ی خن هر و هر ی سا ما 
و ره سم را کر ای سر اس ا ترا ربص .ری 


حشمشان نگاه می کر دند... در نور صبحگاهی حالت خدایانی را بیدا کر ده 
بودند که در مقر حکومت خود ایستاده و دنیای ناآ رامی را که در زیر 
بایشان فرار داشد نظار ه می کنند. 

محمرد مرجم راهنما برای آنها توضیح داد که اینجا در اصل 
2 م2 ص 
,قر بانگاه» بوده و کاهنین در اعصار گذشته اشخاصی را که می‌بایست در 
بای خدابان قربانی می شدند در ابنجا و در قله این کوه قربانی می‌کردند. و 
به ا ی یا TN O A EG‏ ۱ ۱99 

منظور تأئید گفته‌های خود: قطمه سنگ صاف و همواری را که معلوم 
بود با دست تراشیده و صاف شده است به آنها نشان داد. 

سارا که به این گونه از صحبتها هیچ علاقه‌ای نداشت به آهستگی 
را کنار کشید» رفت به گوشه‌ای و روی تخته سنگی نشست. دستهایش را از 


۱۸۰ آگاتا کریستی 
ها کی ری کرات یتفر اق غود کشت و در ههال سد 
زیبای زیر پای خود خیره شد. ولی ناکهان متو جه شد که کسی کتار ار 
ایستاد و در همین لحطله صداي دکتر ژرارد بلند شد گه کفت: 


هه ‌ ۳ ۲ ۳ ۳۹ ۰ ج 
لابد به قکر فرو رفته‌اید و پیشنهاد شیطان را سیک سنهین 


مسیح را به فله کوهی نظیر همینجائی که هستیم برد... جائی که تمام دنیا و 
موحودات در آن از همه طرف دیده می‌شدند... شیطان: سعی داشت به هر 
صورتی که شده حضرت عیسی را وسوسه و اغوا کند. و به همین جهت در 
حال که با دت نه دنا برا آشارههی کرف ب فرت سے کک 
این دنیا و هرجه در آنست در اختیار تو می‌گذارم... و تو مالک بی‌جون و 
را خر امس شا فعط کاف ا و ای زر کل بو تاره 
اطاعت کنی. ولی خانم سارا قبول کنید که وفتی آدم از چنین جائی به 
دنیای زیر بایش نوا می‌کند... حقيقتاً به این وسوسه دجار می‌شو د!!!؟ 

سارا بدون این که کلامی به لب بیاورد. صرفاً با حرکت سرء حرفهای 
دکترژرارد را تائید نمود و چنان در افکار خود مستفرق بود که موجب 
شید کر رار کا خت بای کت 

- خانم کینگ... چی شده؟... چه خبره؟.... مثل این که بدجوری تو 
فکر فرو رفتید!!؟ 

سارا با چهره‌ئی متحیر و مهبوت که نشان می‌داد سئوال مشکلی شدیدا 
او را تحت فشار قرار داده است رو به دکترژرارد کرد و باسخ داد: 

- بله... حى باشماست... واقعاً در فکر عمیقی فرو رفته بودم... راستش 
داشتم فکر می‌کردم... چقدر جالب است که آدم محلی برای قربانی در 
چنین جائی داشته باشد!!؟... جون من خودم به شخصه معتقدم که این کار 


ملاقات با مرگ 1 


هروه با قربانی شدن کار بجا و لازم‌الا جرائی خواهد 
دا!؟.... ابنطور نیست؟... منظورم این است که. . آدم گاهگاهی : دک را 
۳ بالا می‌گیرد و ارزش زیادی برایش قائل می‌شود... در صورتی که... 
به نظر من مرگ آنقدرها هم که ماها فکر می‌کنیم مهم و هولنا ک نیست!!؟ 
. ولی فراموتی نکنید خانم کینگ... اگر نظر شما راجع به مرگ تا این 


یک ۳ شک ا 
حد سهل و آسان است... به هیچ و جه نمی‌بایست حرفه پرشجی را انتخابت 
یکر دید... جون در دنبای mS‏ ك کر دشمن تلمقی 
E‏ 


سارا از این حرف دکترژرارد به خود لرزید و در جواب گفت: 

- بله... به نظر منهم ابد هیور ات که تما ی 
عع الو صتف... حطو ر بگویم... مع الو صف.... به نظر می‌رسد که در خیلی از 
موافع... مرگ هم... می تواند بهتر ین حلال مشکللات باشد... حتی ... اتاد 
دارد.... که زندگیهای به مراتب کاملتر و بهتری را هم مو جب شود!!؟ 

دکترژرارد در جواب جملهٌ معروفی را نقل کرد و گنت 

«بعضی اوفات.... موفقیت و بیروزی مک جامعه در کرو آن است که 
شخص بخصوصی بمیرد و جان خود را فدای جامعه‌اش نماید., 

شاید منظور شما این بود خانم کینگ؟ 

سارا نهت زده به دکتر ژرارد گاه کرد و گفت؛ 

- نگ... 5 اص این نو د... و 


که 3۹6 ۱300 
رسید با حرارت زیادي گفت: 
- و اقماً که عجب منظر؛ُ زیبائی. .. به راستی که ارزش اننیمه 


مت 


۲ 
ا 


1A۲‏ آگاتا کریستی 


مشقت را دارد!!.... نمی‌دانید... جقدر کک اجازه دادید تا با شما 
بیایم و بتوانم این منظر؛ زیبا و استثنائی را ببینم... ولی متأسفانه... باید 
عرض کنم که... 0( e‏ 
احترامی هستند و به خصوص کار بسیار عاقلانه‌ای کردند که به این سفر 
آمدند... گاهی اوقات کارهائی می‌کنند که من اصلاً از آنها 
سردرنمی آورم. .. و حالا تقریباً به این نتیجه رسیده‌ام که سفر کردن با این 
خانم اش کر ار کار ساده و آسانی نیست و مشکلات عديدة غیرقابل 


انم بزرگو ۳ 
9 دارد... که بدیهی است علاوه بر مسائل جانی: 
ناراحتیهای دیگری را هم به وجود می‌آورد... لابد شما هم حدس زدید 
که خانم بوینتون جسماً زن سالمی نیست و از بیمار بهای گونا گونی که اهم 
آنها ناراحتی قلبی می‌باشد رنج می‌برد و در اکثر اوقات قادر نیست زياد 
راه برود و با مدت طولانی در هرای آزاد باقی بماند... خوب.. تا ابنجای 
قضیه مسئله‌ئی نیست و هستند کسانی که دجار همین بیماریها هستند و 
نقریباً زمین‌گیر هم شده‌اند... ولی حالا با در بیمارستان و یا در منرل... 
بهرحال حتی‌المقدور سعی می‌کنند که موجبات ناراحتی اطرافیان خود را 
فراهم نکنند و یا مانع زندگی روزمره آنها نشوند ..... ولی در مورد خانم 
بوبنتون و خانواده ایشان و ضعیت کاملا فرق می‌کند... به این صو رت که... 
بیماری این خانم بزرگوار... موجب شده... تا بدون استخناء... بقیه اعضاء 
خانواده هم ریک بشو ند الا لابه یرال ی کید را در 
جواب باید عرض کنم که حتی خود من هم تا حدودی با این خانواده 
نزدیک و آشنا هستم... دلیل این موضوع را نمی دانم و نمی توانم بفهمم... 
ولی همینطوری... و از روی حدس و گمان فکر می‌کنم... که... خانم 
بوینتون... به علت ابتلاء به بیماریهای مختلف که معمولا گریبانگیر اغلب 


اشخاصی که پا به سن می‌گذارند. می‌شود... دچار خودخواهی عجیب و 
غریبی شده. و به هیچوجه مراعات حال اطرافیان خود را تمی‌کند. و اساساً 
توجهی به خواسته‌ها و نیازهای طبیعی آنها ندارد.... نمی‌دانم... چرا 
نمی خواهد بقهمد که فرزندانش هم حقی دارند... و حالا که برای او لین بار 
در عمرشان به خارج از کشور مسافرت کرده‌اند... دوست دارند همه جارا 
بیینند و مثل بقیه توریستها از مسافرت خود لذت ببرند... چه اشکالی دارد 
که گاهگاهی هم به آنها اجازه بدهد که خودشان مستقلاً به تماشای اینجا و 
انحابروند... ولی ظاهراً آنقدر عادت کرده که بچه‌هایش همیشه دور و 
برش باشند که به هیچ وجه حاضر نیست حتی برای لحظه‌ای هم که شده 
بجدها را به حال خودشان رها کند و خودش تنها بماند. آقای جفرسون به 
اینجا که رسید مکث کرد و از سخن گفتن بازایستاد... چهرة مطبرع و 
دوست داشتنیش که همیشه مهربان و و صمیمی به نظر می‌رسید, ناگهان 
درهم رفت و حالتی از ناراحتی و نگرانی بر چهره‌اش سایه افکند. سپس به 
سخنان خود ادامه داد و گنت: 

- راستش... در طول این مسافرت. راجع به خانم بوینتون ج چیری شنیدم 
که شدیدا ۳ ناراحت و نگران کرد. 

سارا مجدداً در افکار خودش غرق شده بود و توجه جندانی به 
گفته های اقای کپ نداشت... فقط صدای نرم و ملایم آفای کپ ر 
و ی ی ی 
ا ی زمزمه می‌کرد... لی دکترژرارد که با دفت به حرفهای او و گوش 
می داد باکنجکاوی خاصی پرسید: 

- حدی می فرمائید؟... خوب.. شرمائید که این جیزی که شنیدید جه 


جير بود؟ 
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قبل از هر چیز... بهتر است به عر ضتان برسانم... کسی که این خبر را ند 
من داد خانم محترم و مطمثنی بود که تصادفاً درهتل محل اقامتم در شهر 
تیبریاس" ملاقات کردم... موضوع راجم به کلفت جوانی است که گوبا 
TT‏ ۱-۰ یا A E Ea.‏ ی مه ۱ 2 ا 
هد دي در مرل حالم و تما نی جار ھی ر دو ور کد یں کک یں ر ر تب 
اا و به ل آن صدایش وا تا ج اوی ا اوور گنت: 

- بله... این دختر حوان نا کهان حامله می‌شود و کم‌کم موفع وصح 
حمل فرا می‌رسد... خانم بو بنتون از ماجرا آ گاه می‌شود... ولی برعلاف 
تصور همه... نه تتها هیچ عکس العمل بدی از خود نشان نمی‌دهد... بلکه 
وجود نمی آورد... معهذا... معلوم نیست. چه اتفاقی رخ می‌دهد که 


دکترژرارد ابروهایش را به حالت تعجب زیاد بالا انداخت و با حالتی 
که گوئی مرردی به خاطرش ها ی مخ 

_ آها... که اینطور. 

خانمی که این خير را به من داد... به صحت گفته‌هایش امان داشت 
بهرحال... من نمی دانم شما چه نظری دارید دکترژرارد... ولی به نظر من... 
این پست‌ترین کاریست که کسی می تواند بکند... و من هنوز هم نمی توانم 
دلیل این عمل غیرانسانی را درک کنم... و در اینجا دکترزرارد صحت 


1- ۳۷۸۵۹ 
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جفرسون کپ را قطع کرد و گفت: 
اگر سعی کنید.... حتما دلیلش را هم می‌فهمید... ولی چون نظر بنده را 
استفسار فرمودید... باید به عرضتان برسانم که من شخصاً صد درصد 
مولمثنم خانم بوینتون از این کارش که بدون شک با تمهیدات قبلی انجام 
داده... لدت زیادی هم برده است تا 
حفر سون کپ با حالتی که نشان می داد از حرفهای دکترژرارد شوکه 

شده است... ا با کید زیادی. در حوات اظهار داشت: 

نه... نه قربان... مر ن به هیچ و جه نمی توانم این نظر به را قبول کنم... 
چون جنین چیزی امکان ندارد و حتی قابل تصور هم نیست!! 
دکتر ژرارد در جواب. به ارامی و با لحنی بسیار ملایم. قطعه‌ای از 
کتاب مقدس عهد عتیق را نشل کر د: 

سرانجام بازگتتم و بر آر ِِ تا ببینم ... در غیاب من حه ظلمها و 
متمهائی در روز روشن صورت گرفته است... صدای شیون و ندبة 
مظلو مینی که شدیداً مورد ظلم و تعدی قرار گرفته بودنده فضا را پو شانیده 

ولی کاری جز گربه و زاری از دستشان برنمی آبد... و هیچکس را 
هم بارای آن نبود که به تزدیکشان برود و دلدار یشان بدهد... چون... 
هییعکس قدرتی نداشت... و تمام قدرت در دست... ستمگاران و ان 
بود... در اپنجا بود که به نباش ی مردگان پرداختم... بله... مردگانی که دیگر 
روی ز مین نبودند... و وضعیتشان ي به مراتب بهتر از آدمیانی بود که ظاهراً 
زنده بودند ولی به صورت مرده‌وار به زندگی پر از نکبتشان ادامه 
می‌دادند... بله... آ دمیانی که هیچ امتیازی به مردگان نداشتند و از زندگی نیز 
لدتی نمی بر دند... زیرا که.... اینها آدمیانی هستند که اسیر شیطان شده و 


هنوز هم نمی‌دانند که ابلیس چه بلائی به سر آنها آورده و چه خوابی برای 
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آنها د بده است.» 

در اینجا؛ نقل قول دکترژرارد پایان یافت ولیکن به صحبتهایش ادامه 
داد و گفت: 

- آفای کپ عزیز... من بنا به حرفه‌ای که دارم... در تمام طول ا 
مشغول مطالعه و بررسی حال و احوال انسانها و بخصوص حالات 
روانیشان بودم (البته هنوز هم ادامه می‌دهم) و به همین جهت اطلاعات 
زیاد و جامعی هم در این مورد دارم... و اگر حمل به خودستائی نفرمائید... 
دراین زمینة بمخصوص از معروفیت به سزائی هم برخوردار هستم و 
نظریاتم نیز مورد تأئید و قبول ا کشر جوامع علمی بین‌المللی می‌باشد. و لذا با 
تو جه به تجریباتی که شخصاً کسب کرده‌ام... عقیده دارم که انسان نباید در 
و شی اقراط که چون ذر این ضورت ستما خودشی را کول مي رند 
به مراتب بهتر است که حداقل گاهگاهی حقایق زندگی را هم مد نظر قرار 
دهد... اجازه بدهید بی پرده‌تر صحبت کنم... صرفنظر از حرفة 
روانشناسی.... من شخصاً معتقدم که انسانها نیز مانند سکه دو رو دارند... و 
آدم موفق کسی است که به این موضوع توجه خاصی مبذول نماید... و 
فقط این نباشد که هرچه را که می‌بیند و به نظرش خوش می‌آید قبول 
کند!!!؟... نخیر... این روش غلط است و بدون شک مسائل حاد و 
پیجیده‌ای برای انسان به وجود می آورد... شابد شما ندانید... ولی اجازد 
بدهید خدمتتان عرض کنم... که در زير تمام جهره‌های آرام و ساکت و در 
ماوراء زندگیهای آرام و بی‌سر و صدائی که احتمال هر روز آنهارا 
می‌بینید و با آنها مواجه هستید... دنبای پیچیده و اسرارآمیزی از 
اخساسات و تماپلات عجیب و غریبی نهنته است که هیمحیک از ماها 
کمترین اطلاعی از آنها نداریم و هرگر هم نخواهیم داشت... مگر ایتکه 


اتفای غیرمترقبه و دور از انتظاری رخ بدهد و لاجرم خیلی از اسرار افشاء 
و پرملا گر دد!!! به عنوان مثال... ۳ حود تان هم با آدمهائی برخورد 
کردید که از خشونت و مردمآزاری لذت زیادی می‌برند و کیف 
اھ ي از ابنکار به آنها دست می‌دهد.... و تازه... وقتی که سعی 
می‌کنید. علل این انحراف روحی را مورد بررسی قرار دهید به مسائلی به 
مرانب عمیل تر و پیچبده‌تری می‌رسید.... به این نتیجه می‌رسبد که شخص 
مورد نظر نه تنها از کار خلافی که می کند: لذت می‌بر د... بلکه... انتظار دار د 
مورد تشویق و تمجید هم قرار گیرد!!!؟... و اشکال اساسی هم دقیقاً در این 
مرحله به وجود می‌آید... چون اصولاً آدمپائی که بر‌خورد و رفتار 
شایسته‌ای در اجتماع ندارند و بدبختانه قادر نیستند نغییری در منش و 
کردار خود به و جود بیاورند... نج بس از مدتی مطرود جامعه 
می‌گردند... و در اینجا است که خطر اصلی بروز می‌کند... چون همانطور 
که گنتم... ل وات کات و کت د ا 


1 .ا عص هل 
ین ده ز ب + حود را عوص ننند.... صد 


سر خو رده می‌شوند... و در اینجاست که سعی می‌کنند... عقده‌های روانی و 
تمایلات سر کوفته‌شان را به طرق و صور مختلفی ارضاء کنند... که خود 
فی‌نفسه انحرافات حجانبی خط نا ک دیگری را موجب می‌شود. جنون 
خشونت و مردم آزاری هم یکی از همین تمایلات سرکوفته است که 
می‌تواند به صورت و فرمهای گوناگونی بروز کند... و مسائل عدیده‌ای 
را... 


ع ۳ ۳ 5 " _ سم ۳ ۰ ۰۰ ۲ 
- دلترررارد... امیدوارم جسارت نجرده باشم... ولی به نطر من مسئله 


آنغدرها هم مهم نیست و جنابعالی بیش از حد بزرگش می‌کنید... 


بهرحال.. بهتر است این حرفها را فراموش کنیم... واقعاً که عجب هرای 
مطبوع و دلچسبی!!!؟ و به دنبال این گفتگو از جای خود بلند شد و به 
طرف دیگر رفت... لبخند پرمعنائی به لبهای دکترژرارد نقش بست و 
سپس نگاهش متو جه سارا شد که کماکان در فکر فرو رفته بود... جهرة 
زیبای سارا حالت رئیس دادگاه جوانی را پیدا کرده بود که قرار است تا 
لحظاتی دیگر حکم نهائی را صادر کند!!!؟... در همین موقع صدای پائی 
به گوش دکترژرارد رسیده همانطور که ایستاده بود سرش را به عقب 
گرداند و متو جه شد که خانم پی یرس لنگان لنگان به طرف آنها می آبد. به 
نزدیکی دکترژرارد که رسید. دهان گشود و با حالت مضطربانه‌ای اعلام 
رگ 

- مثل ابنکه قرار است برگردیم... اوه خدای من... من که فکر نمی‌کنم 
هرگز سالم به زمین برسما!!؟... البته... راهنماها می‌گویند که راه برگشت: با 
مسیر قبلی فرق 0 از راهی برمی‌گردیم و پائین می‌رویم که کاملا 
راخت و تشاد اسان :تک خدا خدا می‌کنم حتماً اینطور باشد... 
چون من از ایام طفولیت از ارتقاع می‌ترسیدم و وحشت زیادی داشتم!!! 

حرفهای راهنما درست از آب درآمد... مسیر 6 ابشار 
خشکث شده‌ای بود که با شیب راحت و بدون پيچ و خمی به پائین خت 
می‌شد ضمن آنکه در طول مسیر. ارتفاع با بریدگی عمیقی و جود نداشت 
که باعث سرگیجه و وحشت توریستها بشود... تنها مسثله» سنگهای ریز و 
درشت فراوان در بستر آبشار بود که گاهگاهی به فوزک پای کوه پیمابان 
اصابت می‌کرد و به ایشان آزار می‌رساند. سرانجام گروه بنج نفره به پائین 
رسیدند.... و علیرغم خستگی جسمانی روحیه‌هایشان بسیار قوی بود و 
اشتهای فراوانی هم برای ناهار دیروقت داشتند. چون ساعت از دو 
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بعداز ظهر هم گذشته بود و لذا مستقیماً به طرف چادر غذاخوری رهسپار 
شدند. خانواده بو بنتون اوھ ورک نشسته و غدایشان را تقریباً تمام 
کرده بودند. بانو وست هولم در حالی که از کنار میز بوینتونها عبور 
مي‌کرد: بادی به غبغب انداخت و با لحن و حالت پرطمطراقی خطاب به 


ر 
آنان گفت: 


از دیدنی ترین قاط دنیاست!! 

کارول که گوئی این سخنان به او خطاب شده بود» نگاه کوتاهی به 
مادرخوانده‌اش انداخت و زیرلب گفت: 

۔ او ه... بله... بل ا همینطور است... 

بانو وست‌هولم که حالا احساس می‌کرد. و ظیفه و جدانیش را انجام 
داده است... بیش از ای e‏ ی وی تا 


سر 


٤ک‎ 


شدند و ضمن غذا خوردن در مررد برنامه‌های بعدازظهر به صحبت و 
تبادل نظر بر داختند... 

خانم پی‌یرس اعلام نمود: 

لطغاً روی من حساب نکنید... چون من تصمیم دارم تمام بعداز ظهر 
ی در شرائط من نبابستی زباده‌روی کند. 

سارا نیز اعلام داشت: 
من هم می‌زوم و قدم می‌زنم و ماید مجان‌های 
کنم.... شما جطور دکتر ژرارد؟ 

- اگر اشکالی نداشته باشد من هم با شما می آبم. 
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صدای زیادی به راه انداخت که باعث شد همه از حاهای خود بپرند. 


بانو وست‌هولم هم ضمن تأئید تصمیم خانم پی‌برس اعلام کرد: 


شام لا 


- خانم پی پرس.... من ی 3 بهتر است برنامه شما را اجرا 
کنم... نیم ساعنی مطالمه می‌کنم... و بعد هم یک ساعتی می‌خوابم... و 
وفتی که از خواب بلند شدم... شاید رفتم بیرون و قدمی زدم... 

خانم بوینتون با کمک لنوکس به آرامی از جایش بلند شد و لحظاتی 
روی پاهای خو د ایستاد و در همین حال لب به سخن باز نمود و با حالت 
دوستانه و مهربانی دور از انتظاری. خطاب به اطرافیان خود گفت: 

- بهتر است که شماها هم بعدازظهر برای خودتان بروید بیره ون و 
گردش کنید!!!؟ 

مطثمناً اگر کسی با شرائط این خانواده آشنا نبود. از حالت بهت و 
2 اعضاء خانواده بوینتون نش بسته بود. 
ا به خنده می‌افتاد!!!؟ 

سرانجام تا حدودی بر حیرت خود فائق آمدند و سپس همگی به صدا 
در آمدند و همزمان با هم گفتند: 

- ولی مامان... خود شما حي !!!۴ 

_ فک کر نمی‌کنم به هیچیکدامتان احتیاجی داشته باشم!! ... دوست دارم 
تنها باشم و کتابی راکه دار تمام بکنم... فقط جینی‌ورا پیش من می‌ماند.... 
که او هم بهتر است دراز بکشد و بخوابد. 

جینی‌ورا معترضانه جواب داد: 

- ولی مامان من اصلاً خسته نیستم و خوابم نمی‌آید... من هم دوست 
دارم با آنها بروم. 

- نخیر.... لازم نکرده... تو که نمی‌دانی... من می‌دانم که خسته‌ای 


ضمن اینکه سرت هم درد می‌کند... حالا دیگر به سنی رسیدی که باید بیش 
از اینها مواظب خودت باشی... وقتی که می‌گویم... فلان کار را بکن و با 
فلان کار را نکن... مطمئن باش بخودی حرف نمی‌زنم... خا وم 
صلاحت هست که می‌گویم... حالا هم... همانطرر که گفتم... برو دراز 
پک و اسا چ کون 

a 

جینی‌ورا به دنبال این سختان سرش را به عقب پر تاب کرد و با نگاهی 
حاکی از عناد و ستیز به مادرش خیره شد... لیکن‌هنوز لحظه‌ای بیش به 
جشمان مادرش خیره نشده بو د که در طر فة‌العینی تغییر حالت داد... حالت 
سرکشی و تمرد نا گهان محو و جشمهایش به پائین سرازیر شد و به لکتت 
افتاد... و طلسم کامل شد!!!؟ 

خانم بوینتون لبخندی مغرورانه و شیطانی بر چهرة پف کرده‌اش نقش 
بست و با تأنی خاصی گفت: 

- دخترة شمطان... خالا دیگر برو به جادرت و بخواب. 

هنوز این حمله از دهان خانم بوینتون خارج نشده بود که جینی‌ورا 
درست شبیه آدمی طلسم شده سرش را به زیر انداخت و از چادر 
غداخرری خارج شد. بقیة اعضاء خانواده هم به دنبال او روان شدند. 

لحظاتی بعد از خروح خانوادة بوینتون: خانم پی‌یرس صحبت را آغاز 
نمود و گفت: 

داق ھن چب ا اجه یت و غر تی ا رک ورت 
مادره را دیدید!؟... مثل شاتوت سیاه شده بودا!!... حتماً اشکال قلبی 
دارد... و گرمای اینجا هم برایش خیلی مضر است و احتمالاً حالش را بدتر 


کر 


۱۹۲ آگاتا کریستی 


ولی سارا فکرش جای دیگر و در فکر موضوع دیگری بود... او پیش 
خود فکر می‌کرد چطور شده که خانم بویتتون ناگهان چنین تصمیم دور از 
انتظار و تاباورانه‌ای را گرفته است!!؟ سارا مطمثن بود که خانم بوبتتون از 
گراپش شدیدریموند به خو دش کاملاً آ گاه است و هرگاه که ریموند را رها 
o O‏ برای همین تن دس 


I ES‏ ها al. EET‏ .4 ا 
عاجرا مصنون نود وژ ندنىنانه به اا ت ... پیش خود کت که خانم 


بویتتون حتماً دامی برای او و ریموند بهن کرده است!!؟ 

نهار به پایان رسید و سارا به چادر خود رفت و لباسش را با لباس نارکف 
کتانی خنکی تعویض کرد... در حالی که این سوءظن آمیخته به نگرانی 
شدید کماکان او را رنج می‌داد... البته.... نگرانیش عمدتاً به خاطر ریموند 
بو 2... ند خودش... حون بسن از ملاقات غير منتظرة شب ق hs‏ احساساتش 
N‏ ص مت 


چم 
4 و ار یه خی رم ا 


aa ET‏ | مب 
۱ ار ۱ 9 0 
مجموعة این ات اسانت در یک لغت جمع و خلاصه می شو د... 
عشق!!!؟.... بله.... عشق... حون فقط عاشق است که دوست دارد با همۀ 
بابستد و از او دفع حطر کنك.... بله... حالا ... سارا می‌دانست و یی بر ده بود 
که با تمام وجودش عاشق ریموند است و او را می‌برستد... افسانة جورج 
مقدس و اژدها را به خاطر آورد... با این تفاوت که در مورد او و ریموند 
جای قهرمانها عوض شده بود... در ایتجا سارا نقش جورح مقدس را بازی 
می‌کرد و ریموند اسیر ی که دست و با بسته در بند ادها گر فتار شده بود.... 
و حالا سارا نتش قهرمان اصلی را بازی می‌کرد که برای رها کردن دلدادة 


خو د باید با اژدهای خونخوار می جنگید!!! 
در ابتحا... نقش اردها را... خانم بوینتون داشت... هیولا ئی که بو ئی از 
E E‏ ات فاط کا 
... همین بود که سارا را بیش ی از پیش , مظنون می کرد و بر سوءظن او 


ا به خود می‌گفت... آ خر حطور می‌شود آدمی که تا به حال 


هی وی SES‏ که 
هميشه دربند و اسیر او بوده‌اند به حدی رئوف و مهربان بشود که اجازه 
بدهد هر کاری که می خواهند بکنند!!!؟ 

ساعت حدوداً یک ربع از سه بعداز ظهر می‌گذشت که سارا از چادرش 
خارج شد و قدم زنان به طرف جادر بررگ به راه افتاد. 

بانو وست هولم روی صندلی راحتی جلوی چادرش نشسته بود و 
ای گرم و خفه بعدازظهر. کماکان همان دامن ضخیم همیش؟ 


هوای کرم و ی نا 


کے 


علیر عم 
را بر تن داشت و مشغول مطالعه گزارش گروه بازرسی ساطنتی بود 
دکترژرارد با خانم پی‌یرس که جلوی درب ورودی چادرش ایستاده برد. 
به صحبت کردن مشغول بودند. خانم پی‌یرس کتابی در دست داشت تحت 
عنوان... ,در جستجوی عشی,!!! و از مفهوم آنجه که روی جلد نوشته 
شده بو د... درامی غم‌انگیز راجع به عشق و نا کامی بو دا!!؟.. خانم ہی بر س 
کد یو ۳ 
بات که یی | با این برنامه موافق ۳ در بت 
بلافاصله بعد از ناهار به گردش برو د. .. خصو صا در ابن هواء ھک 
eel I‏ 


۰ 
سےا 


۱۹۴ آگاتا کر یستی 


خفقان آور قدم بزندا!؟... اوه..- خدای من... آن خانم مسن وهای وان که 
کنید که آن بالاء همینطور ساکت و صامت تو این هوای کشنده نشسته!!؟ 

به دنبال سخنان خانم پی‌پرس.... همگی به طرف بالا نگاه کردند... 
بله... خانم بوینتون با حالتی دقیقاً ثبیه مجسمة بودا ساکت و بی حرکت 
جلوی غار محل اقامتش نشسته بود..... به جز خانم بویتتون: هیچکس در 
آن بالا دیده نمی‌شد... ساعتی از روز بود که همه استراحت م یکردند و 
تمام مستخدمین بومی عرب هم در اقامتگاهشان خوابیده بودند... ولی در 
فاصله نه جندان دوری در امتداد دره گروه کو چکی با هم راه می‌رفتند. 

دکترژرارد لبخندی زد و گفت: 

حتی برای یک بار هم که شده... مامان بوینتون اجازه داده که بچه‌ها 
آزاد باشند و هر کاری که می‌خواهند بکنند... نمی‌دانم... شاید هم کلکی 
توی کارش باشد!!!؟ 

سارا با حالتی از تعج شگفتی اظهار داشت: 


از تعجب و شض 
- عجیبه که من هم دقیقاً داشتم تم همین فکر را می‌کردم!!!؟... و لی 
خو دمانیم.... ماها هم دست کمی ار د بوانه‌ها نداریم... به همه حیر و همه 
کس مشک وک هستیم!!!؟ يالله دکتر راه بیفت... بیا تا دير نشده به بچه‌های 
گریزپا برسیم!!!؟ و به دنبال این گفتگو خانم پی‌پرس را با کتاب مهییج و 
عاشقانه ام ش!!!؟ تنها گذاشتند و در مسیر دره به راه افتادند. .. از اولین بیجی 
که گذشتند.. e‏ .که به 


۳۹1 مدع ھے د 1 اولین بار اا : + و 


لنوکس وز نیدین در حلو. ی ی .. و بالاخره 
آقای کپ در آ خر که با دیدن تازه وارد ی نگل از گك کی .. لحظاتی 


ملاقات با مرگ ۱۹۵ 


عد همگی با هم قدم می‌زدند و می‌گفتند و می خند بدند. 

گوئی الهة شور و سرمستی قدم به زمین نهاده و به این گروه کو چک 
ملحق شده است. همهمۀ شاد ی و خنده آنها سرتاسر دره را بوشانیده بود... 
در مغز تک تک نفرات این گروه. این فکر وجود داشت.. که این 
لحظات.... لحظاتی عادی نیست... بلکه لحظات خوش و روح‌بخشی است 
۳5۹ اید از ثانبه‌هاء 11 ن حداً کثر استثاد ه 


و لذا باید ای ۰ نی زا 


را ببرند... شراب نابی که می‌بایست قطره قطره نوشید و هر قطره‌اش را با 
روح و جان چشید!! 
سارا و ریموند سعی نکردند که دو نفری با هم باشند و از بقیه جدا 
می رفت... دکترژرارد و ریموند در پشت سر آنها قدم می‌زدند و بالاخره 
جنرسون کپ که با نید بن ره کتر زرارد همینطور 
که در کنار ریموند قدم می‌زد. حالت حرف زدنش به تدریج تغییر کرد... و 
یمو ند ۲ ی 6۳3 ر ج 


با حالتی بر بده بر بك ه حرف می‌زد و سرانجام شم ن دکترزرارد بود که 
مرجب بهم خوردن | ین گردهم ] تی شد.. ... جون نا گهان برسجای خو د ایستاد 


- یک دنیا معذرت می خواهم... ولی متأسفانه مجبورم سریعاً برگردم. 
سارا پا تعجب به او تگاه کرد و بر سید: 


جیری شده دکتر ؟ 


بله.... اتخساس می‌کنم تب شدیدی دارم... راستش بعد از ناهار حالم 
حوب نبود. 
سارا با نگاه یک پزشک دقیقاً به او نگاه کرد و برسید: 


- فکر می‌کنی مالار باست؟ 

- بله... حتماً... حالا برمی‌گردم و قرصهای کینین می‌خورم... خدا کند 
که این بار زباد طول نکشد... این مرض مزاحم هم ارمقانی است که از سفر 
کنگو برایم باقیمانده و هرازگاهی یفه‌ام را می‌گیرد و بستریم می‌کند... 

سارا با تأ کید خاصی اظهار داشت: 

- اجازه می‌دهی من هم همراهت بیایم؟ 

- ری تقو به هیچ و جه... کیف داروهایم را همراه آوردم.... لعنت به 
این مرض لعنتی!!!... خواهش می‌کنم شماها ادامه بدهید... خواهش 
می‌کنم... و به دنبال این حرف به عقب برگشت و به سرعت به طرف کمپ 
روان شد. سارا تا مدتی با چشم او را تعقیب کرد و سپس نگاهش متوجه 
ریموند شد و لبختدی به او زد و ریموند با نگاهی به او جواب داد که 
بلافاصله دکترژرارد و مرض مالاریا از خاطرش محو شد!!!؟ 

چند دفیفه‌ای شش نفر با هم به قدم زدن مشغول شدند... ولی به تدر یج 
بین شان فاصله افتاد و سارا و ریموند هم که ناخود گاه منتظر جنین 
لحظه‌ای بودند بالاخره دو نفری با هم تنها شدند.... هدتی به راه‌پیمالی 
ادامه دادند از صخره‌های کو جکی بالا رفتند... از روی سنگهای وسط 
رودخانه به طرف دیگر رفتند و در نهایت در نقطه‌ای در پناه سایه‌ ی کنار 


هم ند ۳ 
- و ۰ ۰ مج _ 2 21 .ص۰۵ 
هد بی به سکوت گذشت و سرانجام ریموند گفتگو را اغاز نمود رو 
گت 


- اسمت چیه؟... فامیلت را می‌دانم... کینگ.. منظورم اسم کو چکت 


است؟ 


سےا . 


ا 


ملاقات با مرگ ۱۹ 


ت رس 
سارا؟.... چه اسم ET‏ می توانم به این اسم صدایت کنم؟ 
حرا نك خا 


سارا... ممکنه قدری راجع به خودت برام حرف بزنی؟ 

ا اک کر کو چیا دک م ف کا به بک که ر ن 
OT EERE yS‏ 
ریموند صحبت کرد.... راجع به زندگیش در یورکشایر... راجع به سگهالی 
که داشت... راجع به عمه‌خانمی که او را بزرگ کرده بود. 

بعد از سارا... نوبت به ریموند رسید... که او هم مختصری راجم به 
خودش برای سارا حرف زد... البته چیزها و مطالبی کاملاً انتخابی که بهم 
مرتبط نبودند و ریموند بیهو ده سعی می‌کرد ارتباطی بین آنها برقرار کند... 
که البته تا حدودی هم حق داشت... جون... برای اولین بار فرشتة شانس به 


با« ۰ 


a E a 
لاجرم مسائل خانوادگی و به ویژه سیستم مافوق دیکتاتوری مادرسالاری‎ 
و حشتنا کی که در خانوادة آنها حکمفرما بود الزاماً به ميان می آمد که نه‎ 
تتها باعث آزردکگی خاطر معنودض می‌شد... بلکه از ارزش او در جشمان‎ 
دلدارش نیز م ی‌کاست.. .. به همین دلبل هدن ای اویل رای‎ 
گفتگوهایشان را شروع کنند: ریموند تصمیم گرفت... .. هنگامی که راجع به‎ 
خودش صحبت می‌کنند... تا آنجا که امکان دارد از راز مطالی که تا‎ 
حدودی نمایانگر زندگی اسفنااک خانوادگیشان می‌بود قوباً خودداری‎ 
ورزد و صرفاً مطالبی را که فقط به خودش مربوط می‌شود بیان کند. ضمن‎ 


۱۹4۸ آگاتا کریستی 


آنکه در برابر سفوالات سارا: مجبور بود از این شاخه به آن شاخه بیرد. که 
بدیهی است» عدم ارتباط نکاتی را که مطرح می‌کرد» بیش ار ان 
می داد بعد از این گفتگوها سکوت ممتدی برقرار شد. حالا دیگر آنقدر با 
یکدیگر آشنا شده بودند که حالت دو کودکی را پیدا کزده بودند که به 
اوج آرزوهایشان رسیده و رضایت خاطر زایدالوصفی به انها دست داده 
است!! 

خورشید کم‌کم از پشت کوه پائین می‌رفت. ریموند از خلسه و 
بی‌خبری بیرون آمد. تکانی به خود داد و گفت: 

کمکم باید برگردم... نهنه... با تو نه... باید تنها برگردم... یک چیز هائی 
هست که باید راجم به آنها حرف بزنم و یک کارهائی هم هست که باید 
حتماً انجام دهم... چون... بايد به خودم ثابت کنم که دیگر ترسو و بزدل 
اب" نو مم... و حالا وفتی 


0 مهمتر از هید .. گر‎ e 

2 ۳ >> د ا a‏ 1 ۰ 
داشت. و به احتمال زیاد... مجبور می‌شوم تا... مقداری پول از تو قرض 
کنم... سارا با لبخند شیرین و ترغیب آمیزی در جواب گفت: 

- خیلی خوشوفتم که می‌بینم واقع‌گرا شدی!... مطمثن باش هر کار که 


/ دیجم در بای 0 :۳ زام خو اه ۳ 


E TE‏ کی اف 
بدهم!! 
مرحلۀ اول که جی؟ 


جهره جوان و زیبای ریموند از این سئوال تغییر کرد و حالت بسیار 
جدی و متفکری به خود گرفت. سپس پاسخ داد: 

من... باید ثابت کنم که دل و حرأت دارم... با حالا... با هرگز !!!۴ 

و به دنبال آن از جای خود بلند شد و به سر عت به طرف کمپ دو بد. 


ا 


سارا مجددا به نختا سدگ پشتش تکیه داد. .. و سدتها با چشم ریموند 
را تعقیب کرد... احساس می‌کرد رازی دز کفتة ریموتد و جود داشت که به 
طور موهومی او را نگران کرده بود... چون جملات آخر را با چنان 
صلابت و قاطعیتی ادا کرد... که نشان مي‌داد در مرحله‌ای بین مرگ + 
0 قرار گرفته و جنانجه در کاری که می‌خواهد بکند. موفق نشود. 
5 ک را به زنده ماندن ترجیح خواهد داد!!! سارا که از حالت ریموند 


سم 
نگران ر به نظر می ر سید. آرزو می کرد که ای کاش تنهایش تم کر ات 
1 فته بود 

معپذا.... با تو جه به علاقۀ زیادی که به ر بموند داشت. نهیبی به خود زد 


و خود رابه خاطر این احساس غلط و نابجا سرزنش کرد... ریموند تصمیم 
گرفته بود یک تنه و مردانه کاری زا که می خواست. انجام بدهد و سارا به 
وان یکت حامی دلباخته نمی‌بایست در کار او دخالت مي‌کر د. رلکه 
می‌بایست اجازه می داد تا یک تنه کار خود را انجام بدهد تا به خودش 
ثابت شود... که مرد شده و هر کاری را که می‌خواهد... می‌تواند بدون 
اسخمتادداز دیگران انجام دهد... ریموند در مرحله‌ای از خو دآزمائی بسر 
می‌برد که هر کمکی از بیرون: مطملناً باعث تضعیف رو حي وی می‌شد و 
به شخصیت او لطمه می‌زد!! 

سارا که خود به این موضوع آ گاهی کامل داشت. از ته قلب و صمیمانه 
خدا خدا می‌کرد که ریموند در کاری که می خواهد بکند. موفق شود. 


۰+ آگاتا کر یستی 


خورشید تفریباً پش ت کوه پنهان شده بود که سارا به حوالی کمپ رسید 
و همینطور که عبور می‌کرد. مجدداً متو جه هیکل چاق و بيقوارة خانم 
بوینتون شد که کماکان ساکت و صامت روی صندلی حلوی غار نشسته 
بود.... از دیدن این مجسمه گوشتی زشت و بدنما: لرزه بر اندام سارا افتاد. 
بهمین جهت بر سرعت خو د افزود و تقریباً دوان دوان وارد چادر بزرگ و 
غرق در نور غداخوری شد. 

بانو وست‌هولم روی صندلی نشسته و مشغول بافتن بلیزی به رن 
سورمه‌ای بود و کلافی از کاموائی به همین رنگ دور گردنش قرار داشت. 
خانم پىی برس درست روبروی بانو وست‌هولم نشسته و مشفول برودری 
دوزی بود گل فراموشم مکن, را با نخهائی به رنگ آبی کمرنگ روی 
رومیزی کوچکی نقش می‌زد. ضمن آنکه به درسهائی راجم به قوانین 
طلاق که بانو وست‌هولم تدریس می‌کرد گوش می‌داد!!!۲ 

مستخدمین عرب هم مشغول فعالیت بودند و سالن را برای صرف شام 
آماده می کر دند. اعضاء خانواده بوینتون در گوشه‌ای در انتهای جادر روی 
صندلیهای راحتی نشسته و کتاب و مجله می خواندند.... محمود... مترحم 
راهمنای جاق و چله با قیافه و حالتی عصبانی و ناراحتی وارد سالن شد و 
شروع کرد به گله ف کا ظاهراً برنامه حالبی برای بعد از جای 
بعدازظهر تر تیب داده بود. ولی نظر به این که تمام نفرات گروه چهار نفره 
غیبت داشتند... مجبور می‌شود برنامه را که با دشواریهای زیادی ترتیب 
داده بود. لغو کند. این برنامه شامل گردش در خرابه‌ها و آثار باستانی دورة 
«ناباتیان , می‌ش د که خصو صیات معماری آن از زیباٹی خاص و منحصر به 
فردی برخوردار بود. ولی سارا بدون توجه به غرولند محموده با تأ کید 


1- NABATAEN 


ملاقات با مرگ ۳۰ 


ز بادی: اظهار داشت که اتفاقا آنها خودشان هم برنامه بسیار خوبی داشتند 
۾ سيار هم لذت بر دند!!!؟ 

بعد از این گفتگوء منتظر جواب نشد. بلافاصله به جادرش رفت تا 
حمامی بکند و برای شام آماده شود. در باز گت به سالن غذاخوری. 
حلوی حادر دکتر ژرارد که رسید لحظه‌ای توقف کرد و صدا زد 
«دکتر ژرارد؟» 

ولی جوابی دریافت نکرد. پرده ورودی چادر را کنار زد و به داخل 
آن نگاه کرد... دکترژرارد. ببهوش و آرام دراز کشیده و خوابیده بود. 
سارا بیصدا خود را عقب کشيد تا مزاحم خواب دکترژرارد نشود. سپس به 
طر ف جادر غداخوری به راه افتاد. در همین اثناء یکی از مستخدمین 
نز دیک وی آمد و با دست به جادر غذاخوری اشاره کرد. منظورش این 
برد که شام هم | کنون سرو می‌شود... سارا سرعتش را بیشتر کرد و سرانجام 


ا ی ی اه وف همه حاص 


وارد سال عداحوزرن سد و به شه هیر خودشان رفت. 5 
بودند. به استثناء دکترژرارد و خانم بونتون به یکی از مستخدم‌ها دستور 
دادند تا به سراغ خانم بوینتون برود و به اطلاعشان برساند که شام حاضر 


است و برای صرف شام تشر بف بیاو رند.. لحظاتی بعد سر و صدای زیادی 
در یرون از جادر غداخوری بلند شد و متعاقاً دو و مستخدم عرب به داخل 
حادر دو ندند و و با قیافه‌هائی و حشت‌زده مطالبی را به عربی به اطلاع 


و به اط اف ام 


ی و ۳2 فش انداحت و ار 


سال ن حارج شد.. .. سارا که ظاه را احساس ناحوشس نندی به او دست داده 


بود. معطل نکرد و از سر میز غذا برخاست و به دنبال محمود از جادر 
خارح شد به او که رسید برسید: 


۳۲ آگاتا کر یستی 

_ جه شده محمود؟! 

محمود با نگرانی جواب داد: 

وی 

۱ E 

محمودجلوو سارا به دنبالش از تخته سنگها بالا رفتند تا به جلوی غار 
خانم بویتتون و هیکل سنگین و بادکرده‌اش که ساکت و بیحرکت روی 
صندلی نشسته بو د رسیدند. 

سارا بدون معطلی دست پف کردة خانم بوینتون را از مڄ گرفت و بلند 
کرد و لحظاتی برای اطمینان از ضربان نبضی که ظاهراً و جود نداشت در 
ینت خود نگاء داشت و متعاقباً به روی او خم شد و معایناتی را که 
وا رشان درابی رای انعتام ا در بایان مجدداً 


ات ار اه PTE‏ 5 سا:! نمانده نود و ده ی اعات اه 
ر بے mee J E‏ پر ۲ سار تیک نف تا ۳ اک تاد یی م2 لیا 


بدون اینکه حرفی به محمود ا سالن غذاخوری 
برگشت و وقتی که به چادر بزرگ وارد شد دقایقی به خانواده بوینتون که 
در گوشة دورافتاده‌ای نشسته و غذا می‌خوردند خیره خیره نگاه کرد و 
آنگاه سینه‌اش را صاف کرد و با صدائی بلند و رسا که برای خودش هم 
بی‌سابقه بوده در ِِ سمی کک بزرگترین فرد گروه را 


قا نا کال e‏ برسانم که مادرتان 


بعنی خانم بو بتتون... مر ده!!! 
و به دنبال آن با حالت کنجکاوانه‌ای, که گوئی از پشت میکر وسکوپ 


نگاه می‌کند. به این گروه پنج نفره خیره شد نا حالت جچھرۂ آنها را از 


: ان ۱ n‏ حار کر 5 له و ۳۹ م 

و عم میر بن قصيه. مر س نم بوینتون در حعیغت. په منر بر ده رادی 
جر 

۲ | دا با اعماا ڈثاقهاء ند کد کرک“ فک م ک دند یه | م رد 


و ند این رودی دریافت کنند!!؟؟ 


قسمت دوم 


فصل اول 


سرهنگ , کاربری »که در صدر میز نشسته بود؛ لبخندی به میهمانانش 
رد و گیلاسش را بلند کرد و گفت ,حوب می‌خوریم.... به سلامتی 
جنا بت !اا 

هر کول r.‏ ی 
سرهنگ کاربری زد و به او فهماند که منظور او را درک کرده است 

ی 
برای سر هنگ کاربری دریافت کرده بود. چون سرهنگ کاربری فقط اسم 
هر کرل بوارو را شنیده بوده حالا می‌دانست که هرکول بوارو کی هست و 
جی هست و جرا تا این حد معر وف شده است و جرا تبهکاران تا این حد از 
ابن مرد ریزه ميزه با کله‌ای به شکل تخم‌مرغ و سبیلهائی تابداده و براق 


وحشت دار ند!!!؟ 


1- ۷ 


۸ ا آاتاکرستی 
yy‏ 

از شهرت خاصی در جهان برخوردار بود آشنا بشود.... ضمن آنکه تا 
ی ی و 
معرو فترین و برجسته‌ترین افسران اطلاعاتی ارتش انگلستان بود از کسی 
تا این حد تعریف و تمجید کرده باشد. 

سرهنگ ریس در نامه‌ای که برای کاربری نوشته بود» ضمن اشاره به 
ماجرای قتل آقای شیطاناا گفته بود که هرکول بوارو با استفاده از 
شگفت آورترین ترفند روانی موفق به حل این معما گردید. شیوه‌ای کاملا 
منحصر به فرد که تا به حال در کشف هیجیک از ماحراهای جنائی سابته 
نداشته است. 

سرهنگت کاربری. آدم درشت هیکل و متوسط القامه‌ای بود.... تا 
حدودی نامرتب و در هم ریخته. صری نیمه طاس و چشمانی آبی رنگ 
که به هیچ عنوان قیافه بک نظامی را نداشت و حتی برخلاف شغلش که 
ایاتب تی کد همک ماودو کته ایک رادت بات یل بیان 
و راحت به نظر می‌رسید. به طور کلی هر کس که او را می‌دید از حرفۀ 
نظامیگری او متعجب می‌شد. چون کمترین و کوجکترین حالتی از 
تطاتی گر واظیے که مشولا درا سکوته از افخاص وچو ودارد :در 
وی به چشم نمی‌خورد... معهذا... همین آدم.... در اردن و کشورهای 
همجوار از اعتبار و شهرت خاصی برخوردار بود و قدرت زیادی داشت 
و حالا هم در حالی که مرتاً با سبیلهای نامر تب و پربشتش ور می‌رفت رو 
به پوارو کرد و گفت: 


۱ -مربوط به داستان «شیطان به قتل می‌رسده یکی از شاهکا رهای مسلّم خانم آگاتا 
کریستی که قبلا توسط همین مترجم ترجمه و چاپ شده است. . مرجم 


بلاقات با مرگ ۲۰۹ 


خیلی خوشوقتم که توانستم حضوراً با شما آشنا بشوم مسیو پوارو... 
حالا دیگر لازم شد که در خدمتتان باشم و جاهای دیدنی اطراف را به شما 
نشان بدهم... یکی از جاهای دیدنی... منطقه جارش" است که به نظرم 
ارزش رفتن را دارد... دوست دارید به آنجا برویم؟ 

اجازه بدهید خیالتان را راحت کنم جناب سرهنگ کاربری.... برای 
من همه جا و همه جیز جالب است!!!؟ 

کاربری در جواب گفت: 

- بله... من‌هم‌باشما موافقم... چون... خودم هم به شخصه معتقدم که 
آدم با اين شیوه به مراتب از زندگی بیشتر لذت می‌برد!!| 

سرهنگت کاربری در اینجاء لحظه‌ای مکث کرد و به فکر فرو رفت و 
سپس به سخنانش ادامه داد و گنت: 

- مسیوپوارو... می‌خواستم سئوالی از شما بکنم... آیا این احساس 
ه رکز به شما دست داد هکه هرجاکه می رو بد.... کارتان هم مثل سایه شما را 
تعقیب کند!!!؟ 

- خیلی معذرت می‌خواهم جناب سرهنگ.. .. متو جه منظورتان نشدم! 

- خوب.. کر می‌کنم بت است سول را طور دیگری مر کم .. 
منظورم این است که... شما مثلاً برای فرار از جنایت و درگیریهای ناشی از 
اد تصمیم می‌گیربد به مرخصی و به جاهای دوردستی بروید و به 
حساب ,خودان از دنبای ا ت دون ناشید.» ول خی در اتگرنه آر 
مرخصی‌ها هم... احساس می‌کنید... جنایت دست از سرتان برنمی‌دارد و 
بهرکجا که پا می‌گذاربد... جناژه و یا جسدی در انتظار ورود شما 


ار 


می‌باشد !!۱؟ 


1- JARESH 


۳۹۰ آگاتا کریستی 


اتفافاً به نکته جالبی اشاره کردید جناب سرهنکگ... جون بارها و 
بارها با این مسئله مواجه شده‌ام. 

سرهنگ کاربری با حالتی که گوثی در مورد موضوع خاصی فکر 
می کند: در مقابل اظهار داشت 

_ آها... که اینطور...!! 


- مثل اینکه... اینجا هم بدشانسی آوردید مسیو پوارو... چون جنازه‌ای 
روی دستمان باقیمانده و راستش.... من شخصاً هیچ راضی نیستم. 

- جدی می‌فرمائید؟ 

اور اما نم تاره ی یه شور نی اتا رکا 
که ظاهرآ با فرزندانش به بترا رفته بود. .. حوب الدته. .. خود تان هم که اطلاع 
دارید که راه طولانی است» ضمن آنکه جاده‌اش هم زیاد خوب نیست و 
بدتر از همه گرمای خفقان آوری که در این موقع از سال شروع می‌شود. 
پیره‌زنه. قلبش هم تاراحت بوده... و به نظر من خستگی مسافرت فشار 
زیادی به او می آ ورد و سرانجام... قلبش از طبش می‌افتد... 

بعنی می‌فرمائید این ماجرا در اینجا و در امان اتفای افتاد؟ 

- نه... نه... اینجا نبود... در بترا اتفاق افتاد... ولی جنازه را امروز 
آوردند اینجا... 

۲ها؟ 

- ظاهراً که... همه جبز طببعی به نظر می‌رسید... و مورد مشکوکی 
هم و جود ندارد... اتفاقی که امکان رخ دادنش خیلی زیاد است... و روزانه 
هزاران هزار مشابه آن درسرتاسر دنا اتفاق می‌افتد... مع الوصف... 


ملاقات با مرگ ۳۱ 


۴ بله... می فر مو د بد... مع‌الوصف کی جی!!؟ 

سرهنگ کاربری با حالتی متفکرانه» همچنان که سرش را می خاراند؛ 

_ راستش خودم هم زیاد مطمثن نیستم.... مع‌الوصف... فکر می‌کنم 
این بیرهء‌زنه همینطوری هم نمرده... و یکی از اعضاء خانواده‌اش ترتیبش را 
واوه!!!؟ 

خوب... بفرمائید که... جه عاملی باعث شده تا به این فکر بیفتید؟ 
داد تا شمه‌ثی از آنچه که راجع به این به قول خودش پیره‌زن می‌داندبه 
پوارو بگوید و به همین جهت در پاسخ به سثوال پوارو» جواب داد: 

ظاهراً پیره‌زن بدعنق و تاراهتی بوده... و هبجیک از اعضاء 
خانواده‌اش هم احام س از دست دادن عزیزی را ندارند و!!!... چنین به نظر 
می‌رسد که حتی از مرگ نابهنگام بزرگ خانواده‌شان تا حدودی خرسند 
هم هستند!!!.... بهرحال. یی وه 0 
دارید... در چنین مواقعی... اگر بازماندگان با هم متحد باشند و یک دل و 
یک زبان یک حرف را بزنند... خیلی مشکل است بتوان جیزی را ثابت 

"۳ کک 

کرد... چون می‌توانند مثل آب خوردن دروع بگویند و کسی هم نیست 
دروغهای آنها را افشاء کند و با تواند بر علیه آنها حرفهائی بزند. .. از 
ی ی 


تس 


محصر 
ست... دلیلی ندارد اد دم با پیگیری فضیه که نتیجه‌ای جز سر و صدای 


ببهوده ندارد؛ خودش را سر زبانها بياندازد و برای خودش دردسر درست 
کن در اینجور موافع بهترین کار این است که.... ماجرارا آن طور که 
هست و به نظر می‌رسد قبول کرد... و بی‌جهت هم با کسی کلنجار نرفت... 


۳ آگاتا کریستی 


چون حقیقش را بخواهید... مدرکی هم در دست نداریم.... که به استناد آن 
بتوانیم حتی یکت قدم جلو تر برویم... یادم می‌آید اوایل خدمتم با دکتری 
آشناشدم که اغلب مریضهایش می‌مردند و صدای کسی هم 
درنمی آمد!!!؟ تا حدودی به او مشک وک شدم و تصمیم گرفتم سئوالا تی 
از او بکنم.... می‌دانید چی جواب داد... اینکه.... این مریضهائی که مر دند 
کسانی بودند که دوست داشتند هرجه زودتر به آن دئیا بروند و از اسرار 
آن دنیا باخبر بشوندا!!؟... البته خیلی سعی کردم ته و توی قضیه را 
دربیاورم... ولی نتیجه‌ای نداشت... چون چیزی نداشتم که بتوانم حتی یک 
مورد را ثابت کنم... و برای همین هم است که همیشه گفتم و باز هم 
می‌گویم... تا مادامی که مدرک مستدلی در دست نیست نباید بی‌جهت 
دنبال چیزی رفت؛ چون بدتر اسباب آیروریزی آدم هم می‌شود. 

هکت کار ریک وو اشها توا نوکت دای مدا مرش زا 
خاراند و نا گهان به صورتی کاملاً غیر منتظره گفت: 

- مسیوپوارو... من آدم مرتب و منظمی هستم و به نظم و ترتیب در 
کارم اهمیت زبادی می‌دهم. 

با توجه به قیافه ظاهری سرهنگ کاربری» شاید این حرف خنده‌دار 
بود... گره کراواتش تقریباً زیر گوش چپش قرار داشت... پاچه شلوارش 
بالا و جورابهای پر از چین و چروکش پیدا بود... تمام کتش را لکه‌های 
زبادی بوشانیده» ضمن آنکه در بعضی جاها هم باره شده بود... معهذا 
هرکول پوارو که خود عاشق نظم و ترتیب و آراستگی بود و در این مورد 
هم شهرت خاصی داشت. از حرفهای سرهنگ کاربری به خنده نیفتاد و 
بلکه برعکس... با نگاه تحسین آمیزی به او خیره شده بود... جون در همین 
مدت‌کوتاهازطرز حرف زدن سرهنگ کاربری... فهمید با کسی صحبت 


می‌کند که علیرغم ظاهری آشفته و نامرتب: نظم و ترتیب خاصی در 
سیستم فکریش و جود دارد و مطالبی را هم که بیان می‌کند از آرشیو مرتب 
و طبقه‌بندی شده‌ای که در مفزش به وجود آورده استخراج و به زبان 
می آورد. 

تر هنک کاربری به سخنانش ادامه داد: 

- بله... همانطور که عرض کردم... من در کارم اصلاً آدم مرتب و 
منظمی هستم. و از بی‌نظمی و آشفتگی متنفرم... و به همین دلیل در 
برخورد با مسائلی که نامنظم و نامرتب به نظر می‌رسند؛ اولين کاری که 
می‌کنم... این است که نظم و نرتیبی به قضیه بدهم و بعداً کارم را شروع 
کنم... حتماً متوجه منظورم شدید... مسیو پوارو؟ 

هرکول پوارو کاملاً متوجه منظور ایشان شده بود و به همین دلیل 
تبرش ,زا را به علامت اتید کان داد و متس برس 

- یعنی هیچ پزشکی در آنجا نبود؟ 

- جرا... بود... عوض یکی دو تا... ولی یکیشان به علت ابتلا به مرض 
مالاریا بستری شده بود... دیگری هم خانم دکتر جوانی است که به تازگی 
فارعالتحصیل شده.... معهدا به کارش وارد است و می‌داند جه کار 
می‌کند... همان طور که قبلا هم گفتم... هیچ نکته مشکوک و يا مورد 
سئوال برانگیزی مشاهده نشده.... پیر ه‌زنه از مدتها قبل د جار نارسائی قلبی 
بوده و دائماً هم از داروهای این بیماری استناده می‌کرده. راستش هرچه 

۱ ی 


_ خوب... دوست عزیر... پس جرا اینقدر اراحتید؟ 


۳۴ آگاتا کریستی 


سرهنگ کاربری با چشمان آبیرنگش نگاه مظنونانه‌ای به پوارو 
انداعت و سئوال کرد؛ 

- تا به حال اسم دکتری فرانسوی... به نام دکترژرارد به گوشتان 
خورده؟... دکتر تلودور ژرارد؟ 

فی ما بارش اش رو اسان اروبااست که 
تخصص خودش شهرت بسزائی دارد 

سرهنگ کاربری با تا کید زیادی در جواب گفت: 

_ منظورتان از تخصص... یعنی همان دیوانه‌ها... آدمهائی که در 
کودکی و وفتی فقط جهار ساله هستند عاشق کلفت منزلشان می‌شوند و 
وقتی هم که به سنین بالا و به سی و هشت سالگی می‌رسند فکر می‌کنند 
اسقف کانتر بوری شده‌اند!!!؟... البته... آدمهائی مثل من هرگ نمي‌توانند 
علت این پیماریها را بفهمند و هرگز هم نخواهند فهمید... ولی ایب 


و ال اا ع آل .اء و قن نگ ا, ی 

رو اساسا بر کس .ادر ر ټاو ن پر ر ن 
جر 

می‌دهند... که انگار راجع به زکام و یک سرماخوردگی معمولی صحبت 


پوارو لبخندی زد و در جواب. اظهار داشت: 

- دکترژرارد... به راستی یکی از متبحرترین و فاضل ترین روانکاوها 
معاصر است و بخصوص نئو ریهایش در مورد ناراحتی‌های روانی خاصی 
که دارای ریشه‌هائی عمیق هستند و ناشی از امیال سرکو فته می‌باشنده قویاً 
مورد تأئید اکثر روانشناسان معروف جهانستو به عنوان شبوه‌هائی مو ثر 
در اکثر مرا کز بزرگ روان درمانی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیر ند.... حالا 
ببینم.... نکند.... دکترژرارد حرفهائی زده.... که تا حدودی باعث آشنتگی 
فکر شما شده!!؟ 


ملاتات با مرگ ۳۹۵ 


سرهنگ کاربری سرش را به شدت تکان داد و در جواب گفت: 

- نه... نه... به هیچ‌وجه... اصلاً این صحبتها نیست... چون حتی اگر هم 
حرفی در این مورد بخصوص می‌زد... باز من توجه نمی‌کردم... البته 
سوءتفاهم نشود... سنظورم این نیست که حرفهای ایشان را باور 
نمی‌کردم... بلکه... حقیقتش این است که... من اصولاً از حرفهای 
روانشناسانۀ روانشناسها سردر نمی آورم... نه می‌فهممم چه می‌گویند و نه 
می‌دانم حطور به این نتایج می رسند... ولی می‌دانم درست فش کول 
حالتی شبیه کارهای این رانندة عربی که من دارم؛ تا با این آدم مسافرت 
نکنید. متو جه نمی شو ید که من چه می‌گویم!!! این آدم اساسا ذره‌ای سواد 
دارد؛ ولی وقنی در صحرائی رانندگی م یکند که هیچ ديار کر ا ت 
و تا چشم کار می‌کند جز شن و خاک چیز دیگری دیده نمی‌شود... کافی 
است از او بپرسی الان کجا هستیم... بلافاصله ماشین را متوقف می‌کند... از 
ماشین پیاده می‌شود و بعد با دستهایش: خاک آن نتطهٌ بخصوص را لمس 
می‌کند و سپس به شما می‌گوید که دقیقاً در کجای صحرا هستید و مثلا تا 
آبادی بعد که هیچ اثری از آن پیدا نیست چقدر فاصله دارید و کی به آنجا 
می‌رسیدا!!؟... گاه گداری خطا می‌کند ولی خطاهایش به یک کیلومتر هم 
نمی رسد!!!؟... خوب... شاید به نظر من و شما جادو بياید... ولی مطمئناً 
جادو نیست... و نوعی از تجربه است... تجربه‌ای که به جادو بیشتر شباهت 
دارد. دقیقاً شبیه کارها و بخصوص نحو معالجات روانشناسها و 
روانکاوها... در این مورد هم دکترژرارد حرفهائی زد... ولی نه از آن 
صحبتهای روانشناسی... بلکه... خیلی روراست صاف و ساده مطالبی را 
مطرح کرد که صرفاً حقیقت محض بود و هیچ ارتباطی با روانشناسی و 
اینجور حرفها نداشت... فکر می‌کنم برای شما هم جالب باشد... بله... 


1۶ آگاتا کریستی 


احساس می‌کنم حتماً برای شما جالب خواهم بود. 

E TS 

- دکترژرارد آدم خیلی خوبیست... و خیلی هم دوست دارد که با ما 
همکاری کند به همین دلیل فکر می‌کنم بهتر است تلفتی از او درخواست 
کنم که خودش را به اینجا برساند... و آنوقت شما می‌توانید ماجرا را از 
دهان خودش بشنوید. به دنبال این گفتگو: سرهنگ کاربری یکی از 
مأمورینش را صدا کرد و دستورات لازم را به او داد و وقتی که مأمور 
مرخص شد. پوارو پرسید: 

. خواهش می‌کنم راجع به این خانواده توضیحاتی به من بدهید. 

- اسمشان بوینتون... دو پسر... پسر بزرگتر ازدواج کرده و همسر بسیار 
زیبائی دارد.... خانمی آرام و فهمیده... عرض کنم... به اضافة دو دختر... 
که هر دو یشان واقعاً زیبا هستند» منتها با زیبائیهائی کاملا متفاوت... د خت 
کرحم تا حدودی عصب به نظ 


دو چحر ا حدودی حصبی به فر یر 
اندازه‌ای شوکه شده!! 

ابروهای پوارو با حالتی از تعجب زیاد بالا رفت و سپس با لحن و 
حالت E‏ 

- بوینتون!!.... خیلی عجیب است... خیلی خیلی عجیب است!!! 

کاربری ای زیادی به پوارو خیره شد؛ لیکن پوارو حرف 
بیشتری نزد: لذا کاربری محدداً به سخنانش ادامه داد و کفت: 

- به نظر می‌رسد که مادره واقعاً زن ٍ بست و خودخواهی بودها! و 
اعضاء خانواده هم. همگی غلام و کنیز حلقه به گوشش بو دند و باید 
همیشه دست به سینه دستوراتش را اجرا می‌کردند... چون تمام پول و پله 
در تملک مادر بوده... و او بود که... مخارج دگ فرد فرد خانوادة 


بوینتون را تأمین ی کر ھر بدبختانه هیجیک از آنها دیناری از خود 
زد اشتند. 

۔ آها... داستان خیلی جالب شد!!... خوب... حالا که مرده... تکلیف 
دارائبهایش جه می‌شود؟ 
- من طق معمول... این ن سئوال را مطرح کر دم... بر طبق و صیت‌نامه‌ای 
که قبلا از طریق بدرشان باقیمانده... بعد از رت مادرشان... مرحه که 
هست به طور مساوی بین ورثه تقسیم می‌شود. 

بوارو سری تکان داد و سپس ن منجددا ستوال کرد: 

به این حساب... لابد... شما فکر می‌کنید که همگی در قتل مادرشان 
دست داشتند؟ 

- نمی‌دانم. .. اشکال کار هم در همین جا است که نمی‌دانم.... جه 


سر 
€ ی بکنم... یا واقعاً این یک اقدام دسته جمعی بوده و همی در 
آن‌ها است که نا گهان تصمیم 
2 ی ۹ ۳ ¬ 
بکیرد برای همیشه شر این زن دیکناتور و مزاحم را از سرخودش و بقیه وا 


ت ا 0 E‏ بت ۰ 
دست دارند... با اینکه... فقط بک نفر از 


خودم را گول می‌زنم!!؟.... بهرحال... حالا به این نتیجه رسیدم که 
است با شما مشورت کنم و به عنوان یک همکار خبره و بانجربه نظر شما 
را در مورد این ماحرا استفسار کنم... ] هرا ees‏ اينهم دکتر زرارد که اننهمه 


صحبتش را کردیم 


فصل دوم 


دکترژرارد با سرعت ولی نه با عجله زياد به آنها رسید جلو آمد و در 


که دست سرهنتث کاربری را می‌فشرد نخاهی حا کی از تعجب 
2 
لجست به بوا و انداخت و سرهنگ کاربری هم در اجرای مراسم معارفه 
م 
فت“ 


- ایشان... میهمان عزبز وگرامی بنده... مسبو پواروی معروف هستند 
که افتخار دادند چند روزی را با من بگذرانند... راجع به آن ماجرای 
بخصوص در پترا با ابشان صحبت کردم... چون فکر کردم بهتر است 
ایشان هم در جریان امر باشند. 

دکترژرارد که ظاهرا هرکول بوارو ر 
ایشان آگاهی کامل داشت. با نگاهی سریع پوارو را برانداز کرد. سپس 
اظهار داست: 


- او ۵... نله ... هک کش هت که اسم هرکول پوار را نشنیده باشدا... 


اخدابت م شناخت ه ا: می و قت 
ر ی م ا ۳5 


ببینم مسیو پوارو... نکند شما هم نسبت به این ماجرا علاقمند شدید!!! 
هرکول پوارو دستهایش رابالا آورد و با حجب و حیای توام با غرور 
گفت: 
NI‏ هر آدمی... شسبت به موضوعاتی که تا حدودی به 
حرفه‌اش ارتباط دارد علاقمند و حساس می‌شود و اجباراً به طرف آنها 
گرایش پیدا می‌کند. 
دکترزرارد پاسخ داد؛ 
: بله... کاملا درست می فر مائید. 
سرهنگ کاربری به دکتر تعارف کرد 
۔ حتاً بک فنجان چای میل می‌فرمائید؟ 
و به دنبال این تعارف فتجانی چای کنار دست دکتر ژرارد گذاشت و 
سپس صندلیش را قدری جلوتر کشید و گفت: 
خوب... حالا بفرمائید که... بايد جه کار رکنیم؟ 
پوارو رو کرد به کترژرارد و گفت: 
ا بر این است که... جناب سرهنگ... از ماجرای مرگ خانم 
بوینتون گویا زیاد راضی نیست!!؟ 
دک رژرارد با حالت و لحن پرمعنائی پاسخ داد: 
- بله.. .. می‌دانم... 3 کم Eg‏ .. در حقیقت 
حرفهای من بود که سوءظن جناب سرهنگ را برانگیخت.... حال اینکه... 


خود من... مشسخصا طمینانی به حرفهای خودم ندارم... و امکان ¿ دارد تماما 
غلط و اشتباه باشد جناب سرهنگت؟ 
سے ام ET‏ 2 
سرهنگ کاربری غرغری کرد و کفت: 
- حالا وقت این حرفها نیست... فعلاً همان چیزهائی که به من گفتی 


۳۲۰ آگاتا کریستی 


برای مسیوپوارو هم تعریف کن. 

دکترژرارد به طور اجمالی و مختصرء رئوس مطالب و نکات عمدد 
مشاهدات را قبل از سفر به پترا و در طول ستر به بترا برای پوارو شرح داد 
و به دنبال آن نتیجه بررسیها و مطالعاتی که شخصاً در مورد تک تک 
اعضاء خانواده بو ینتون به عمل اورده بود نیز تو صیف نمو د و ضمن ان 
تأ کید خاصی روی حالت عصبی شدیدی که تمام اعضاء این E‏ 


گرفته بود و E‏ رنج می داد تکیه کر د. 


ژایدالو صقی به حر فهایش ا مې داد. 

سیر ی و3 لاهسا نو ای کی روز تفره با سارا و برخورد با 
اعصضاء خانواده تن و اتک جطور شد نا گهان به کمپ ا 
این مورد اظهار داشت: 

- حس کردم مالار با به مراتب بدتر از دفعات قبل به من حمله کر ده 
نوع بخصوصی که در اصطلاح پزشکی به نام ,مالار بای مر ۷ نامید د 
می‌شود. و بهترین راه برای مبارزه با این مرض و این نوع بخصوص: ترریق 
ر ا وم سے 
کنه گنه" در رک است و تصمیم گرفتم همین کار را بکنم. 

"۳۳ 2 5 ۳۹ سس 3 

حالت نگرانی موهومی در جهره بوارو بدیدار شد.... کو ئی منتظر بود 
تا خر بدی را از دهان a‏ 
e‏ اظهار داشت 
خودم را به وا و ایو زو تال بای 


1- CEREBRAL TYPE 
2- QUININE 


ملاقات با مرگ ۳۳۹۱ 


جائی که کیفم را گذاشته بودم نبود... معلوم بود.... کسی آن را برداشته و 
حای دیگری گذاشته!!!... بهرحال به جستجویم ادامه دادم و بالاخره 
پیدایش کردم... ولی بدبختانه متوجه شدم که سرنگ در جای خودش 


نیست... در صورتی که می‌بایست سر جای خو دش باشد... بهرحال با آنکه 
تبم لحظه به لحظه شدیدتر می‌شد... باز هم دنبال سرنگ گشتم... ولی 
متأسفانه پیدا نشد که نشد... و سرانجام مجبور شدم تعداد زیادی فرص 
گنه گنه بخورم و ببهوش روی تختخواب افتادم و به خواب رفتم. 

دکتر ژرارد لحظه‌ای محث کرد و متعاقبا صحبتش رااز سر کرفت: 

. آنچه مسلم است... تا قبل از غروب. هنوز کسی از مرگ خانم 
بو بنتون اطلاعی نداشت. دلیلش هم این است که... صندلی خانم بو نتون... 
از آن صندلیهای راحتی بزرگیست که تقریباً قالب هیکل بزرگش بود. در 
آن فرو می‌رفت و راحت a‏ لذا هر کس از دور چشمش به او 


می ار فتاد... و‌ |= تیار سلف ہے 


و نیم غروب سر شام حاضر نمی‌شود... و لاجرم یکی از مستخدمین عرب 
به سراغش می‌رود... ماجرا برملاء می‌شود و می‌فهمند که... بله... خانم 
بوینتون مر ده!! 

دکترزرارد در اینجا به توصیف غار محل اقامت خانم بوینتون 
پرداخت و موقعیت آن را نسبت به چادر بزرگ غذاخوری شرح داد و در 
پابان اضافه کر د: 

- خانم کینگ که به نظر من شخصاً پرشک بسیار قابلی است... متوفی 
را معاینه می‌کند.... چون می‌دانست که من بد جوری مریض شدم و صلاح 
نمی‌دید با حال و روزی که من داشتم مزاحمم بشود... بهرحال چه من و 


۳۳ آگاتا کریستی 
چه پزشک دیگری هم که بود نمی‌توانست کاری انجام دهد... حون 
خانم بوینتون مرده بود... مرده... و مدتها هم از مرکش می‌گذشت. پوارو 
زیر لب سثوال کرد: 

دقفا چ عدت ازمر کون هر گنفت ؟ 

دکترژرارد با تأنی متفکرانه‌ای جواب داد: 

- من مطمثنم که خانم دکترکینگ به این مورد توجهی نگرده... و 
حدس می‌زنم... لاابد اهمیتی برایش نداشته... 

معهذا پوارو: سئوالش را به طریق دیگری مطرح کرد و گفت 

- خوس... ہس حدافل... بهتر است بدانیم... آخرین باری که زندداض 
را دیده‌اند... حه موقمی بوده؟ 

سرهنگ کاربری سینه‌اش را صاف کرد و در حالی که ورقه‌ای از فرم 
ثبت وقایع در دست داشت شروع به خواندن کرد: 

_ دفایقی بعد از اعت جهار بعدازظهر. .. بانو وست‌هولم و خانم 
پی برس با متوفی صحبت می کنند... ساعت چهار و نیم بعدازظهر... لوکس 
هم به سراغ مادرش می‌رود و لحظاتی با وی حرف می‌زند و می‌رود.... 
دقیقاً پنج دقیقه بعد همسر لنوکس بوینتون به ملاقات مادر شوهرش 
می‌آبد و مدت زیادی با وی صحبت می‌کند... کارول بوینتون هم یکی دو 
کلمه با مادرش صحبت کر ده که ظاهرا هرجه فکر می‌کنند... نمی تواند 
دقبقاً به یاد بیاو رد که کی و چه موفع ای ن کار را کرده است. .. ولی با تو جه 
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به صحبتهایبقیه ا که آنها پیش خانم بویتون 
بوده‌اند... جنین به نظر می‌رسد که کارول بوینتون حدوداً ساعت پنج و پنج 
دقیقه به مادرش سر زده. 

آقای جفرسون کپ دوست خانوادگی بوبنتونها؛ هنگام ی که در معیت 


.لاقات با مرگ ۳۳۳ 


انو وست‌هولم و خانم پی‌پرس ا زگردش برمی‌گشته» متو جه خانم بوینتون 
بی‌شود و چون می‌بیند که خوابیده دیگر جلو نمی‌رود... طبق گفته ایشان 
ساعت بیست دفیقه به شش بوده است... ریموند بوینتون جوانترین پسر 
خانم بونیتون... ظاهرآ... . آخرین کسی است که مادرش را زنده دیده 
است... وی هنگام بازگشت از گردش.... قبل از اینکه مستقیماً به چادرش 
برود سر راه سری به مادرش می‌زند و دقایقی با او صحبت 1 
ملاقات ربموند بوینتون با مادرش در ساعت ده دفبقه به شش صورت 
گرفته است... خبر مرگ خانم بوینتون ساعت شش و نیم بعدازظهر به گوش 
همه می‌رسد... بعد از آنکه مستخدم عرب به سراغش می‌رود تا با ایشان 
بگوید که برای صرف شام تشربف بیاورند. 
پوارو مجدداً سئوال کرد: 


- یعنی 2 از ِِ- که ریموند بوینتون از پیش مادرش رفته 
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معهذا..... پوارو باز هم پافشاری کرد و کُفت 

ولی امکان دارد کسی این کار را کرده باشد؟ 

نه... یک گر نمی‌کنم.... چون حدود ساعت شش ببعد... موقعی است که 
ی رس نت تا طرف و آن طرف 
می‌روند... توریستها هم از اين چادر به آن چادر می‌روند و خلاصه همه 
۱ لذا اگ ر کسی در بین این ساعات به سراغ خانم 
بوینتون می رفت حداقل.. .. حتماً یکی دو نفر او را می د یدند. 

رازو کی جواب گنت 


مادرش را زمانی که هنوز زنده بود ملاقات کرده؟ 

هنوز سخنان بوارو کاملا پایان نیافته بود که سرهنگ کاربری و 

ص ڪت ا 
دکترزرارد نگاه برمعنائی به همدیگر اند اعتند و به دنال ان سر هنک با 
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انگشتانش ضرباتی ملایم روی میز زد و سر سپس اظهار داشت 
یا ار a‏ ۱ 

_ راستش همین چا است که.به قول شتا کان فوبا یکنهوی کرد 
برتیم نا و چیری رن روی آن ۳ جر رم همنطور 
ی 
ضد و نقیض است که رسیدن به نتیجه‌ای قطعی تقریباً محال به نظر 
می‌رسد... جرا معطلی دکترژرارد... خواهش مي‌کنم ادامه بدهید... هرچه 
اا است که شها توندهان عن کذافتیدا[۱؟ 

16 الځ ادامه داوم ؟ 


نز زرارد به سحنانش ادامه داد 

- همانطور که جند دقیقه قبل خدمتتان عرض کردم... خانم دکتر سارا 
کینگ پس از معاینة خانم بوینتون و اطمینان از اینکه مرده... دیگر دلیلی 
نمی‌بیند که ساعت مرگ را هم دقیقاً تعیین کند... و به همین دلیل و قتی که 
زمان مرک را از او سئوال می‌کنند: با بی‌خیالی جواب می‌دهد ,مدت 
زیادی از مرگش نمی‌گذرد.... ولی جالب اینجاست که روز بعد... یعنی 
فردای همان روز کذائی... من شخصا و بنا به دلایل شخصی... نصمیم 
گرفتم سر و گوشی آب بدهم... حالاکاری نداریم.... کجا رفتم و جه کار 
درفتم سر و دوسی اب ۳۳۳ ری دازیم رفتم و < 
کردم... بماند... بهرحال در نهایت و بعد از صحتهای زبادی که با خانم 
دکترکینگ داشتم... اشاره‌ای به آبن موضوع کردم و گنتم که... بله... 
ریموند بوینتون آخرین کسی است که مادرش را در ساعت ده دفیقه به 


شش زنده دیده است... ولی در کمال تعجب... خانم دکت رکینگ خیلی 
خونسرد و با لحنی کاملاً مطمعن و قاطعانه... به من جواب دادند که چنین 
جیزی غیرممکن است... چون خانم بوینتون مدتها قبل از آن مرده بوده... 
لذا محال است که در ساعت ده دقیقه به شش زنده بو ده باشداا!؟ 

بوارو ابر وهایش را به علامت تعجب بالا انداخت و گفت: 
ریموند بوینتون در این مورد جه می‌گوبد؟ 

در اینجا سرهنگ کاربری بلافاصله حواب داد: 

- ربموند قسم می‌خورد که مادرش در آن ساعت زنده بوده... و 
می‌گوبد که در مسیر بازگشت به چادر به سراع مادرش می‌رود و می‌گوید 
مامان.... من و امیدو ارم که شماهم بعداز ظهر خوبی داشته‌اید.... و 
چیزهائی شبیه به اين... و باز هم با تأ کید زیادی می‌گوید که مادرش هم در 
جواب زیر لب غرغر کرد و مثلا کفت خیلی خوب و ریموند به دنبال آن 
مادرش را ترک می‌کند و به چادرش می‌رود. 

اپروهای بوارو درهم رفت و با حالتی از شگفتی زیاد: اظهار داشت: 

- نمی‌دانم چه بگویم.... جون خیلی عجیب به نظر می‌رسد... 
بفرمائید... هوا چطور بود؟... منظورم این است که تقریباً تاریک شده بود؟ 

- نه حندان... خورشید هنوز کاملاً پنهان نشده بود. 

پوارو مجداً با همان حالت قبل اظهار داشت: 

- واقعاً که عحیب است.... خوب... دکترژرارد.. اطفاً بفرمائید که... 
شماچه موقع مرده را معاینه کر دید؟ 

- صبح روز بعد.... و دقیقاً بگویم ساعت نه صبح... 

- و لابد... در مورد زمان مرگ هم بررسیهائی به عمل آوردید؟ 


دکترژرارد شانه‌هایش را بالا انداخت و پاسخ داد: 

د حقیقتش.... تعبین و تخمین زمان مرگ کار ساده‌ای نیست جه برسد 
بهاینکه مدتها هم از آن گذشه باش... و در مورد خانم بویتون. .. مطمئناً 
ساعتها از مرگش گذشته بود... ولی بهرحال اگر قرار باشد در دادگاه قسم 
بخورم و شهادت بدهم. .. مطمثناً زمان مرگ را کمتر از دوازده و بیشتر از 


هیجده ساعت نخواهم گفت... . بینید که این مورد هم به هیچ و جه 
کمکی به ما نمی‌کند!! 

سرهنگ کاربری با لحن ترغیب کننده‌ای گفت: 

- ادامه بدهید دکتر ژرارد... داستان را نیمه کاره نگذارید و بقیه ماجرا را 
هم تعریف کنید!! 

دکتر ژرارد ادامه داد: 

وت ات بت و ی .. همینطور که در حادر 
قدم می‌ز.م؛ ناگهان چشمم ؛ به سرنگ گمشده خورد و پیدایش بش کر دم... 
پشت شیشه‌های مختلفی که روی میز اصلاح قرار دارند. افتاده بود!!!؟ 

در اینجا دکترزرارد تا حدودی به جلو خم شد و با حرارت زیادی در 
ادامةٌ سخنانش گفت: 

- خوب... حالا امکان دارد که شما بگوئید... چون دیروز حالم خوب 
نبوده وقت زیادی هم داشتم... حواسم کافلاً سر جايش نبوده و حتماً 
همانجا ی متوجه نشدم و نتوانستم 


¢ ولی احازه بد هیكد... به عرضتان بر سا کے ۳] 
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صد درصله.. تکرار e‏ صد درصد مطمثنم که رور 
گذشته سرنگ در پشت شیشه‌های روی میز اصلاح نبود!!!؟ 
کاربری مجدداً وسط صحبت دکترژرارد پرید و گفت: 


_ صبر کن مسیوبوارو... هنوز جاهای خوبش مانده!!؟ 

دکتر زرارد ادامه داد: 

- بله, .. دو مورد مهم است که ه نظر من از اهمیت زبادی برخوردار 
هستند و به را ستی ارزش آن را دارد تا روی آنها مطالعه و تحقیق شود.... 
یک... لکه کو چک کبودی که در روی مج دست متوفی وجود داشت 

" کے 

به عقیده من... حتما حای برربق یک سر نگ پود!!!؟... در مورد این 
لکه... دخترش می‌گوید که این لکه حتماً جای سوزنی است که تصادفاً به 


مچ مادرش فرو رفته !!؟ 


پوارو تکانی به خود داد و پرسید: 

کدامیک از دخترها؟ 

- کارول 

- آهان... کارول... خوب... استدعا می‌کنم ادامه بدهید.. 

- بله... حالا می‌رسیم به مورد دوم... بهرحال. e‏ بیدا 
کردم... تا حدودی خیالم راحت شد... و بعد رفتم سراغ جعبه داروهائی 
که در مسافرتها همیشه با خودم حمل می‌کنم.... در اینجا بود که متو جه 
شدم شیشه حاوی محلول دیجی توکسین از مقدارش خیلی کم شده. 

پوارو با تعجب اظهار داشت: 

- دیجی توکسین!!؟. ۳ این یک داروی سمی بسیار قوی است و 
باعث از کار افتادن قلب می‌شود... ا ت 

- بله.... دقیقاً همینطور است که می فر مائید... این ماده از گلی که بلاتین: 
«دیجی تالیس پرپیوریا"» و در اصطلاح خودمان گل پنجه‌علی نامیسده 


1- DIGITOXIN 
2- DIGITALIS PURPUREA 


می‌شود؛ به دست میا يد که به صورت چهار ترکیب مختلف به نامهای 
دیجی تالین : دیجی تونین "+ دیجی تالاین "و بالاخره دیجی توکسین» مور د 
استفاده فرار می‌گیرد. و از این چهار ترکیب مختلف» دیجی توکسین 
خطر نا کترین ماده‌ایست که از برگهای این گیاه حاصل می‌شود و.... بر طبق 
آزمایشاتی که دانشمند معروف کوپ" به عمل آورده» قدرت و اثر 
دیحی‌توکسین به ميزان شش نا ده برابر فوی‌تر و موترتر از دو نوع 


دیحی تالین و د بجی تالاین است...مرا کز تحقیقاتی‌دارو ثی فر انسه» ۳ این 


ا درا 1 ٩ ۱ TT‏ و اا ده و را ۰ 
ا صل را ند بر هید ...و لی ار 4 هو ر اوور و ات۰ 
- بفرمائید که مصرف زیاد دیجی توکسین» چه عوارضی را به و جود 


ور 

دکترژرارد حالا دیگر با قیافه جدی و رسمی در جواب گفت: 

- خدمتان عرض کنم مسیوپوارو.. که مصرف زياد این دارو 
بخصوص از راه تزریق وریدی... قلب را بلافاصله فلج می‌کند و باعث 
مرگ ناگهانی می‌شود. تجربه ثابت کرده که حتی تزریق مقدار چهار میلی 
گرم از این داروی تافالا باس که هرا خر اه ورد 

_ و همانطور که همه می‌دانیم... خانم بوینتون از بیماری قلبی رنج 
شش 

بله... و حقیقتش این است که... خانم بویتون هم از داروثی استفاده 
می‌کر د که دیجی‌تالین از ترکیبات عمدۀ آن بود. 

پوارو در جواب اظهار داشت: 

۷۷یا -1 
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° N ا‎ ۱۱ ۷ 


3- DIGITALEIN 
4- KOPP 
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و همين موز د۵.. .. ین معمای حالب را ب بیش از بیش جالبتر می‌کند!!؟ 

ls 

_ مسیویوارو. ت یواعد ک د که علخ رگ ات بر دورن 
مصرف بیش از حد داروئی بو ده که سالیان سال از N‏ 

۔ بله... ضمن اینکه... منظورم تنها این مورد نبود!!! 

دکتر زرارد محدداً ادامه داد: 

- دیجی‌تالین دارو ئی است که در پاره‌ای از مواقع اثراتی مرکب و 
فراینده دار د. مضافاً ره این که... تر کات این دارو از ویژه کی خاصی 
برخوردار است که در ا کثر اوقات جان اشخاص را می‌گیرد... بدون آنکه 
خانم بوینتون با این مسئله برخورد کنیم. 

پوارو سری‌تکان داد و سپس باحالتی حا کی از مدح وستایش اظهار داشت: 

- بله. .. بله, e 4 e‏ ك اين 
نمهمد او تی مأهرانه r‏ جاي سئوال و کت 
شبهه‌ای به و حود نیاید!!.... و این طو رکه ۱ 
خاصی به وجود نمی آورد و هیثت منصنه را کاملاً مجاب می‌کند... 

ا ص 

طبیعی نبوده و به قتل رسیده است... آن وقت است که باید بگویم... با 
جنایتی روبرو هستیم که فوق‌العاده ماهرانه طراحی و اجرا شده... و با بهتر 
بکویم.... سناریو تی که به بهترین وجهی کارگردانی شده و تمام جنبه‌های 
جانبی آن دفیقا مورد بررسی و مطالعه قرار کرفته است.... سرنکی که با 
مهارت جابجا می‌شود... استفاده از داروئی سمی که قربانی از سالها قبل از 


آن استفاده می‌کرده... آنهم بدون کو جکترین اشتباه و کمترین خطا 
جناب سرهنگگ کاربری هم مطملناً می داند که درچنین جنایاتی.... احتمال 
اشتباه: خطا و بخصوص بروز مسائل و درگیریهای پیش‌بینی نشده: بسیار 
زیاد است... در صورتی که در اینجا (البته به فرض اینکه جنایت باشد) هیچ 
خطا و اشتباهی که احتمالاً سرنخی از انگیزه تست و 
به چشم نمی‌خورد... و برای همین ! است که می‌گویم | اگر قرار باشد مرگ 
خانم بوینتون را جنایت فرض کنیم... مطمئناً با قاتلی روبرو هستیم که 
علاوه بردقت و مهارت زیاد... نبوع این کار را هم دارد!!!؟ 

لحظاتی سکوت برفرار شد... و بوارو مجدداً سرش را بلند کرد و گنت: 

مع‌الوصف.... هنوز هم یک مورد مرا شدیداً به فکر فرو برده؟ 


e‏ .. بر ده بو دنك... 

- برده بو دنك ... و ... بعدش م سس آوردند!!!؟ 

- می‌شود چنین تصور کرد. 

بوارو متفکرانه پاسخ داد 

ی مت 

نحه که در ی( زر تب خاصی در... روند این 
و سرنگ آن 

سرهنگ کاربری نگاه کنجکاوانه‌ای به پوارو انداخت و بر سید: 

_ خوب... حالا بفرمائید که... شما جه نظری دارید... بالاخره جنایت 


را قبولکنیم... یا اینکه مرگ طبیعی را؟ 
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بسح سے 
بوارو یک دستش را بالا آورد و در جواب گفت: 
_ ژیاد تند نروید... صبر کنید. .. هنوز زود است که در این مورد 


ا . برای اینکه شواهد و قرائن دیگری هم هست که باید 
جه شواهدی؟... کدام فا هرجه بود ما در طس اخلاص 


RR E e‏ پوارم!!!! می دانم و به 
شما خواهم گفت: 

مخاطبین پوارو از تعجب بر جای خود میخکوب شده بودند و پوارو 
TE‏ این مواقع احساس غر ور و شعف زیادی به او دست می دهد 
مر وزاب ان ادام داد و گفت: 
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- بله... این معمولا یکی از شگردهای من مس .. صبر می‌کنم تا طرف 
صحبتهایش تمام بشود... و درست در لحظه‌ای که فکر می‌کند از همه چیز 


آ که است و همه حیز را گفته... هن يعني هر کول بوارو... ورفی رو 
می‌کنم که طرف نه تنها کو چکترین اطلاعی از آن ندارد... بلکه مات و 
متحیر می‌ماند که. .. هرکول بوارو. .. جطور و به جه طرق به این اطلاعات 


کاو مت ت بافته است . .. بله, .. ماحجرا. ۰ از این فرار ۳۹ 

ی در هتل سولومون... دبروفت ود و مې خواستم 
بپ + عاد که دام مه را ت طم“ ۳ تھ کھ کے 
ر . ولی برحسب عادنی که دا 7 که e‏ ی کی )پر 


کاربری با تعجب برسید: 


- سنه ۳ باز؟ 


ولی پوارو و با تأ کید زیادی جواب داد: 


بخصوص در شبها... به هیچ و جه برای سلامتی انسان مفید نیست!!!؟... 
بله... داشتم می‌گفتم... رفتم کنار پنجره و دیدم... بله... پنجره باز است... 
خوب.... طبیعتاً بایست می بستم... ولی به محض اینکه دستگیره پنجره را 
گرفتم و خواستم ببندم... صدای گفتگوئی به گوشم خورد... صدائی 
خوش آهنگت؛ ملایم و خیلی روشن... منتها با ارتعاشی از هیجان شدید 
عصبی.... به خودم گفتم... که بالااخره صاحب این صدا را می‌شناسم... 
حالا... لابد... می خواهید بدانید که این صدا جه می‌گفت؟... بله... این صدا 
e‏ ِ 

رحتماً متوجه منظورم شدی... اینطور نیست؟.... این پیره‌زن باید 
بمیرد... فهمیدی.» 

الیته... طبیعتاً در آن لحظه توجه خاصی به این گفتگو نداشتم و به 
هیچ و جه حدس نمی‌زدم که ارتباطی با قتل و جنایت داشته باشد... فکر 
کردم نویسنده‌ای یا نمایشنامه‌نویسی» مشغول نوشتن و با تمرین نوشته و با 
نمایشنامه خودش است و این‌جملات‌راهم ادا کرده است... ولی حالا 
می‌بینم... مثل اینکه اینطور نیست... بعنی حداقل مطمثنم که از دهان یک 
نویسنده و یا یک نمایشنامه‌نویس خارج نشده‌اند... 

پوارو در اینجا لحظه‌ای مکث کرد و سپس ادامه داد و گفت: 

- آفابان... فقط می‌توانم این را به عرضتان برسانم... که... حالا صد 
درصد مطمثنم این کلمات و جملات از دهان مرد جوانی خارج شد... که... 
بعداً او را در سالن هتل سولومون دیدم و با پرس و جوثی که به عمل 
آوردم... فهمیدم اسم این جوان ریموند بویتون است!!۱؟ 


5 » ۳۳ 1 س‎ a 2 a 

دکترژرارد که گو ئی در هیپنوتیزم عمیقی فرو رفته است» فریادی کشید 
و گفت 

- که فرمودید... این ریموند بوینتون بود... که آن حرفها را زدا!؟ 

- از نقطه نظر روانشناسی... فکر می‌کنید... جنین جیزی امکان ندارد... 
دکتر ژرارد...؟ 

دکترژرارد سرش را تکان داد و در جواب گفت: 

_ سجرا, .. امکان که. .. دارد... ولی موردی که شما مطرح کردید ی مر 
شدیداً به تعجب واداشت ... نمی دانم متو جه منظورم شدید یا نه؟. .. لمحب 
من از این نیست که چرا ریموند این حرف را زده؟... بلکه به این خاطر 
است که به نظر می‌رسد... نقش فاتل فقط برازندهة ریموند است و فقط 
اوست که می‌تواند در این نقش ظاهر شود... و به همین دلیل متعجیم.... 


متعجبم از اينکه چرا باید اینطور باشد. 

سرهنکت کاربری آهی کشید؛ گو ئی می خواست بگوید ,امان از دست 
این دکترهای رو انشناس, و به دنبال آن زمزمه کنان زیرلب گفت: 

- بهرحال: سئوال اینجاست که جه کار می‌توانیم بکنیم!!؟ 

و بالا انداعت و وت داد: 

و فک نہ ک تتان ساخته باشه 
SS‏ 
تمی‌کند... بله... شاید شما شخصاً مطمثن باشید که جنایتی صورت گرفته... 
ولی اثبات آن صرفاً با این حرفها... امکان ندارد. 

شر هنک کاربری در جواب گفت: 

9 e .ما‎ eT 

انگشتانمان بازی ؟ NL‏ مخضا از ۾ هیچ حو حه این نظر به را 
ها بتیم ل 


مد 


کارم ول 1 مرتبی هستم و از ۳ بیزارم... 
پوارو سری تکان داد و سپس در جهت تأئید گفته‌های کاربری اضانه 


اس 


نمود و کفت: 
بله... من‌هم‌می دانم و حرفهانتان را اڭ می کنم... و می‌دانم که قر با 
سعی دار بد... تا ته و توی این ماجرا را درآورید و بدانید که جه اتفافی 
افتاد ه... : لك . .. ةن a‏ دح اع ی ۳ ل اا شا دک ١ا‏ رد؟.۔ 
چ کے مب رای 7 یک یمر یل ی ی مر مب 
۳9 می‌فر مائید که کاری از دست کسی ساحخته لیستا... حون مدارک 


شابد هم حق با شما باشد... ولی... خودمانیم... آیا شما راضی می‌شوید که 


مسثله را در همینجا رها کنيم و کاری هم به کسی نداشته باشیم!!؟ 
دکترژرارد به آرامی؛ جواب داد: 
- حقیقتش این است که... متوفی.. به هیچ وجه آدم خوبی نبود... ضمناً 
فراموش نکتید وضعیف جسمانی خانم بوبنتون طوری بود که امکان 
داشت در فاصلهٌ کو تاهی بمیر د... حالا یک هفته بعد... یک ماه بعد... و با 


پوارو باز هم پافشاری کرد و با اصرار پرسید: 

- پس به نظر شما بهتر است که... پیگیر قضیه نشویم!؟ 

دکتر ژرار ده پاسخ داد: 

ا وت یا مرک ایی سییر رصع ۵ و دج ]ور 
دیکتاتور»... یک توفینی اجباری است.... و چطور بگویم... اجتماع هم از 
آن نهزه‌مند. مس شوو و مهم از ھا مرک ودش سید آزادی 
خانواده‌اش را امضاء کردا!! و حالا آنها می‌توانند برای خودشان 
زندگی‌های مستفلی تشکیل بدهند و موفق هم بشوند... چون ابنطور که من 
ديدم و حس کردم... اعصاء خانواده بوینتون تک تک ادمهائی فهمیدد, 
نجیب و اصیلی هستند که مطمثناً می‌توانند خیلی بیش از اینها ترق ی کنند... 
آدمهائی که تا به حال در محبسی به نام زندان بوینتون حبس بودند... ولی 
حالا دیگر می‌توانند آزادانه در اجتماع فعالیت کنند و با فعالیت‌هایشان 
حامعه را هم بهره‌مند سازند!!!... و با توحه به این تکات است که من 
شخصا معتقدم... خانم بوینتون با مردنش؛ رکا لطف را در حن 
حامعه کرده ات !!! 

پوارو برای بار سوم با پافشاری زیادی» مجدداً سثوال کرد: 

- پس به نظر شما... بهتر است که پیگیر قضیه نشویم!!!؟ 


دکترژرارد این بار دیگر از کوره دررفت و مشت محکمی روی میز 
کوبید و با صدای بلندی گفت: 

- نه... نه... نه.... در حواب سئوال شما... باید بگریم که من‌هم به 
هیچ و جه راضی نیستم؛ دست روی دستمان بگذاریم و کاری نکتيم... 
جرا؟.. حون تمام پر شکها.. دارای غریزه ! کتسابی ویژه‌ای هستند... به نام 
«غریزه پزشکی,... و همین غریزه پزشکی است... که پزشکان را وامی‌دارد 
تا حتی‌المقدور... زندگی را به یماران بازگردانند... نه اینکه از آنها 
بگیرند... و در اینجا هم.... گو اینکه تحت تأثیر ضمیر آ گاهم... احسا 
می‌کنم که از مرگ این پیر#زن خیلی خرسند هستم... معهذا... ضمیر 
ناخود آ گاهم... لحظه‌ای مرا راحت نمی‌گذارد... و مرتباً به من نق می‌زند... 
غر می‌زند... و به من ا مرد... تو دکتری... دکتر که بايد سعی در 
معالجه و 0 شلام ریما رات واه اشد کی تو و ری 
راضی می‌شوی... که انسانی... قبل از اينکه اجلش به طور طبیعی فرا بر سد... 
E 0‏ 

لبخندی حا کی از خشنودی و رضایت خاطر وافر از سخنان دکترژرارد 
بر لبهای پوارو نقش بست و سپس به آرامی به صندلیش تکیه داد. به نظر 
می‌رسید؛ از جوابی که با پافشاری زیاد دریافت کرده بود... دید 
خوشحال شده است. 

ولی سرهنگ کاربری که اساسا با این حرفها میانه‌ای نداشت با 
خونسردی و حالتی که... مثلا... گفته‌های دکترژرارد را تأئید می‌کند. 
اظهار داشت 

- مثل اينکه دکتر هم... با جنایت میانه‌ای ندارد... درست مثل من... 
چون من خودم شخصاً.... به هیچ وجه نمی‌توانم جنایت را تحمل کنم. 


سپس از جایش بلند شد و فنجانی چای برای خودش آورد: مجدداً 
ترا غار تیر وو کرت 

- بهرحال... بهتر است که برگردیم سر موضوع اول... و اینکه کاری 
هست که انجام ا و اگر تست :: چطور انجام بدهیم؟...بله ...من هم 
می دانم موضوع جالبی نیست... ولی بهرحال باید کاری بکنیم... با تق زدن 
و غر زدن به جالی نمیرسیم... 

دکتر ژرارد همینطور که نشسته بود به جلو خم شد و از بوارو پرسید: 

مسیو بوارو... شما خودتان یک حرفه‌ای فوق‌العاده خبره هستید... 
شما جه نظری دارید؟ 

بوارو بلافاصله جواب نداد... لحظاتی در فکر فرو رفت و در هم 
حال جاسیگاربهای روی میز را مرتب نمود و چوب کبریتهای پرا کنده را 

هم در یکی از جاسیگاریها روی هم دسته کرد و سپس سرش رابالا آورد 
ودر جوا اب گفت: 

- جناب سرهنگ کاربری... حدس می‌زنم که... جنابعالی شدیداً 
کنجکاو شده‌اید از اینکه چه کسی خانم بوینتون را به قتل رسانده (البته؛ به 
شرط اینکه» واقعاً به قتل رسیده باشد) و مهمتر از همه جطور و چه موقع 
این جنایت صورت گرفته است؟ و در این رابطه مایلید که حقیقت ماجرا را 
از اول تا "خر بدانید...؟ 

ی : پاسخ داد: 

- بله... دقيقاً... 


- خوب... به این حسات... دلیلی ندارد که حقایق را ندائید!!؟ 
دکترژرارد مبهو تانه به هرکول بوارو خیره شده بود و به نظر می‌رسید 


که سرهنگکاربری هم تا حدودی خونسردیش را از دست داده و به جای 
آن هیجان محسوسی در جهره‌اش مشاهده می‌شد و با همین هیجان به 
پوارو نگاه کرد و گفت: 

اوهو... اوهو... پس بالاخره شما؟... درست حدس زدم ؛... بله... مثل 
این که ماجرا آنقدر جالب است که بالاخره تصمیم گرفتید شخصاً آن را 
حل کنید... درست است؟؟... خوب... حالا بفرمائید که... جطوری شروع 
می‌کنید؟ 

_ با متد همیشگی خودم... اول از همه... اطلاعاتی را که دارم و 
اطلاعاتی را که متعاقلا به دست می آورم... الک می‌کنم... تا جیزهای 
زائد و به درد نخور خارج شود... سپس این اطلاعات را به صورتی کاملاً 
سیستماتیک در مغزم مرتب می‌کنم... و در مرحلةٌ آخر... این اطلاعات 
مرتب و سیستماتیک را به صورتی منطقی و با دلیل و برهان مورد بررسی و 
مطالعه قرار می ده 


۳ 
سرهنگ کاربری با همان هیجان قبل پاسخ داد: 
بوارو ادامه داد: 
- و ضمناً جنبه‌های روانشناسی قضیه را هم مورد بررسی قرار می‌دهم 
و از احتمالاتی که در این : زهينه و جود دارد غافل نخواهم شد. 
سرهنگ کاربری در این مورد. جواب داد: 
- این بک دیگر... به دکترزرارد مربو ط مې سو د... خو ب... سالا 
بفرمائید که آمدیم و تمام این اھا را اام داد ۰ بعمی .۰ .. مدارکت 
را سرند کردیداا.. . با برهان و دلیل از جادة منطق گذشتید.. .. و تو زمین 
روانشناسی هم یکی دو تا بادباک هوا کردیدا!!؟.... حالا... یھی 


می‌فرمائید... که بعدا... یکهوئی خرگوشه را از کلاهتان بیرون 
می‌آورید!ا!!؟ 

بوارو در کمال خونسردی جواب داد: 

اور کد | گر نتوانم این کار را بکنم... از خودم واقعاً مأیوس 
می‌شوم!!!؟ 

سرهنگ کاربری از بالای فنجان چائی که در دستش بود به پوارو 
خبره شد... و حالا دیگر آن حالت عدم اطمینان قبلی در نگاهش دیده 
نمی‌شد و به جای آن حالتی از بقین و اطمینان آمیخته با ستایش در 
جشمهایش وجود داشت و با این حالت به پوارو می‌نگریست... لحظاتی 
بعد فنجانش را روی می ز گذاشت و رو کرد به دکترژرارد و پرسید: 


‌ جح ۰ ا 
- شما جه می کو ثيد دکترژرارد؟ 
- راستش... من هنوز هم زياد مطمئن نیستم... ولى خوب... 
مسیوهرکول پوارو را خوب می‌شناسم و به قدرت و مهارت ایشان هم 


ابمان زیادی دارم. 

میم و س a‏ 4 1 هو ۳ 

دارا داه زیره میره با حجحب و حیا در جوات تفت. 

ی یله ... من واقعاً نم نه هستم... المته... باید بگویم که قدرت من.... که 
تددرت خدادادی است... که حوب بد بیّی ۱ هر کسی ندارد!!!؟ 

ا 

سرهنگت کاربری برای اینکه حلوی خنده‌اش را بگیرده سرش را يه 
طرفی جرخاند و سرفه‌ای کر د!!! 

بوارو ادامه داد و گفت: 

- اولی ن کاری که باید بکنم این است که... بفهمم... آیا این جنایت یک 
کار دسته جمعی است.... بعنی همه اعضاء خانواداً بوبنتون در آن شرکت 
داشتند.... یا اينکه نه.... فقط فرد بخصوصی از آنها مبادرت به این کار 


۳ آگاتا کریستی 


کرده؟... و... در صورتی که فرض دوم صحیح باشد... آنوقت باید بروم 
دنبال اینکه... انگیزة کدامیک از این چند نفرء برای قتل خانم بویتون» از 
بفیه قوی‌تر بوده؟ 

دکتر ژرارد پاسخ داد: 

- ولی با تو جه به مکالمه‌ای که در آن شب بخصوص شنیدید... قاعدتاً 
بابد کارتان را با ریموند بو بتنون شروع کنید؟ 

پوارو در پاسخ گفت: 

- بله... منهم با نظر شما موافقم... چون... صرفنظر از مکالمات آنشب... 
همین تنافضی که بین گفته‌های ریموند و آنچه که خانم دکترکینگ 
می‌گوید.. . وجود دارد... موقعیت رییوند را بیش از بیش وخیم می‌کند و 
او را در صدر مظنونین قرار می‌دهد.... از طرفی دیگر... بر طبق گفتة 
خودش... او تنها کسی است که آخرین بار خانم بوینتون را زنده ملاقات 
گر ده.. .. ولیکن... خانم دکترکینگ با قاطعیت این موضوع را رد مي کند... 
حالا... دکترژرارد... ممکنه بفرمائید که... آبا چیزی بین این دو نفر 
با... علاقه.... و از این حرفها!!؟ 

دکترژرارد سرش را به علامت تأئید تکان داد و در پاسخ گفت: 


صد در صد 
_ اها که ابنطور ببینم این خانم دکتر همان زن زیسای» سره 
۳-۹ که های مشک حال وا تماٹ ,| ھے ره عة 


۰ 
4 
سس 


کیا ای قافن رل و هریگ وهای دد 
سرفراز و با اطمینان زیادی راه می‌رو د!!!؟ 


دکتر ژرارد که از دقت نظر بوارو شدیداً متعجب شده بود در جواب 


گفت: 

- بله... همین خانم است... که شما واقعاً او را به نحو احسن توصیف 
کردیدا! 

ت بلة... فکر می‌کنم در هتل سولومون بود که برای او لین بار دید مش ... 
هرگز یادم نمی‌رود... ریموند بوټنتون جلوی آسانسور ایستاده بود تا سوار 
شود و منهم در آسانسور بودم و و می‌خواستم پیاده بشوم. .. خانم دکتر چند 
کلمه‌ای با ریموند صحبت کرد و به دنبال این گفتگو اي ن جوان حنان در 
خلسه و ریا فرو رفت که مجبور شدم سه بار با صدای بلند بگویم 
ز سیگ ).۰ ۳0 رالا خره متو جه سد و و راه را برایم باز کرد. 

و 

- بهرحال... برای شروع... بهتر است که قعلا نظریة پیزشکی خانم 
دکترکینگ را قبول کنیم... البنه نه صد درصد... چون به نظر من!... این 
خانم دکتر... یکی از شخصیتهای جالب این ماجراست... خوب... حا 

چ ا کر کدف ی چا ها ی ان دا 
دکترژرارد.... بفرمائید که... به نظر شما... آبا ریموند بوینتون... آنقدر 

دکترژرارد به آرامی پاسخ داد: 

- اگر متظورتان قتل عمد با تمهیدات قبلی است... باید بگویم... بل... 
فکر می کنم از عهدۀ این کار برمی‌آید... ولی باید تا کید کنم که فقط به 


اس 


فقط تحت فشار عصبی بسیار شد بدی. 
- بعنی فکر می‌کنید. .. هنگام مپادرت به این جنایت... < جنین شرائطی 


حکمفرما بوده؟ 
قطعاً... چون اولین باری است که خانواده بوینتون به خارج از کشور 
مسافرت می‌کنند. و اینطور که من شتیدم اولین بار است که از منزلشان 


۴۲ آگاتا کریستی 


خارج شده‌اند!!؟ لذا... بدیهی است ناراحتیهای عصبی‌ ای که سالیان سال به 
مغز و روح آنها قشار می آورده.... با این مسافرت بیشتر و بیشتر می شو د و 
فشار زیادتری به آنها وارد می‌آورد.... زیرا... برای اولین بار به 
رأی‌العین... می‌بینند... که آزادی بعنی چه... و چه اختلاف فاحش و 
شدیدی بین آنها و سایر مردم عادی وجود دارد... و در مورد ریموند 
بویتون... 

- در مورد ریمون بوینتون... چی؟ 

- در مورد ریموند بویتتون علاوه بر مسائلی که عرض کردم... عامل 
مهم دیگری هم موثر بوده... و او را بیشتر از بقیه عصبی تر می‌کند... این 
عامل... علاقه و گرایش شهایدی است که نسبت به سارا کینگ در خود 


تشاب ات کف 

به عبارت دیگر... این عامل... نه تنها انگیزه‌اش را قوی‌تر می‌نماید.... 
بلکه به طور فزاینده‌ای تحریکش هم می‌کند. 

- بله... همینطور است. 

سرهنگ کاربری سرفه‌ای کرد و گفت: 


- ببخشید که حرفتان را فطع می‌کنم... ولی مسیوپوارو... این جملاتی 
راکه شما شنیدید.... بايد مکالمه‌ای ر بین دو نقر باشد, .. و حالا بايد بفهمیم 
که این جملات خطاب به جه کسی بوده؟ 

پوارو پاسخ داد: 

به نکته بسیار جالبی اشاره کردید... و مطمشن باشید که این نکته را 
فراموش نکر دم. بله... باید فهمی د که ریموند بوینتون این جملات را به چه 
کسی گفته است؟ بهرحال شکی نیست که به یکی از اعضاء خانواده‌اش 
بو د۵... ولی کدامشان؟... دکتر ژرارد.... می‌تو اند راجع به شرائط روحی 


ملاقات با مرگ fr‏ 


سایر اعضاء این خانواده تو ضیحاتی بدهد؟ 

دکترژرارد بدون معطلی پاسخ داد: 

کب ها EEG‏ 
ا اف از ناراحتیهای عصبی... e e‏ 
که البته جنسیت در آن مو ثراست...کارول یک دختر است و اصولا جنس 
مونث برعکس جنس مذکر آنقدرها س رکش نمی‌شود. و علاقه‌ای هم به 
ابن کارها ندارند... در مورد لنوکس بوینتون... باید بکریم که... تقربما از 
دست رفته و به مرحله‌ای؛رسیده که کاملا جاخورده و تسلیم شده... و در 
حالتی از پیحالی و بی‌اعتنائی فرو رفته که دیگر به هیچ کس حتی خودش 
هم توجهی ندارد... تا آنجا که حدس می‌زنم... به سختی می تواند قوای 
دماغیش را روی موضوع و یا مورد بخصوصی متمرکز کند!!!... و در حال 
حاضر به مرحله‌ای رسیده که سعی مي‌کند تا آنجا که امکان دارد بیشتر و 
بیشتر در خو دش فرو برود... و به کسی کاری نداشته باشد... و به اصطلاح 
ما روانپزشکها... کاملا درون‌گرا شده است. 

- همسرش حطور؟ 

- همسرش؟... همسر لنوکس علیرغم ظاهری ناشاد و خسته» هیچ 
علائمی که ناشی از ناراحتهیای عصبی و روانی باشد. از خودش کان 
نمی‌دهد. مع‌الوصف.... به نظر من... حالتی داشت... که نشان مي‌داد... 
می خواهد تصمیم مهمی اتخاذ کند. 

- مثلا حه تصمیمی؟ 

- اینکه... شوهرش را رها,کند... یا خیر. 

دکترژرارد به دنبال این گفتگو گفتگوئی را که با جفرسون کپ داشت 


برای بوارو بازگو کرد... پوارو متفکرانه سری تکان داد و مجدداً سئوال 
کرو 

- در مورد آن یکی دختر جطور؟... همان دختری که جینیورا 
صدایش می‌کنند. 

چهرۀ دکترژرارد از این سثوال درهم رفت و خیلی جدی در جواب 
گفت: 

- فقط می‌توانم این را بگویم که... به نظر من... این دختر... در 
خطرنا کترین مرحله از ناراحتی روانی بخصوصی است!!!؟... و در همین 
مدت کوتاهی که دیدمش... علائمی از شروع بیماری «اسکیزو فرنی , در 
او مشاهده کردم... متبلایان به این بیماری... قادر به تحمل مصائب و 
ر غورد ای رند که و زاف و ا ان د ا 
ر خوردگها: دنیائی فانتری و غیرواقعی و موهومی برای خحودشان 
می‌سازند و به تدریج در این دنیا غرق می‌شوند... جینی‌ورا به مرحله‌ای 
رسیده که احساس می‌کند در معرض خطر اعدام قرار دارد... در این 
مورد... ادعا می‌کند... پرنسسی از خاندان سلطنتی است و بین دشمنان 
بیشماری محاصره شده که همه قصد دارند او را به فتل بر سانند... از همین 
حرفهائی که مبتلایان به بیماری اسکیزو فرنی از خود می‌زنند. 

- و لابد این بیماری خطرنا ک هم هست؟ 

خیلی ط رن ...کی فرنی بیماری خطر نا کی استکه گر متا 
به آن به موقع معالجه نشود.. پس از چندی دچار جنون آدمکشی 
می‌شود که در این مرحله دیگر قابل درمان نیست... مبتلا به این بیماری 
EE‏ آدمکش می‌شود... ولی نه به خاطر لذت.. بلکه به دلیل این که از 


1- SCHIZOFERINA 


ملاقات با مرگ ۳۴۵ 


خودش دفاع کند... چون در مغز منحرف ؛ بیمارش تصور م یکند که همه 
می‌خواهند او را به قتل برسانند. و به همین دلیل خیلی سریع می‌کشد... تا به 
تصور خودش... کشته نشود... کاری که به نظر خودشان کاملاً منطقی و 
عاقلانه است!!!۲ 

به این حساب... لابد فکر می‌کنید که... احتمال دارد... جیتی‌ورا... 
مادرش را کشته باشد؟ 

- بله... این احتمال و جو د دارد... معهذا... با تو جه به نحوة این جنایت و 
پیجیدگی خاصی که در اجرای آن و جود دارد... فکر نمی‌کنم... حینی و را 
آنقدرها عقلش برسد که بتواند با این مهارت کسی را بکشد... چون 
لا آدمکشهائی که دجار جنون آدمکشی هستند.. اصولاً حال و 
حوصلةٌ روشهای پیچیده را ندارند و اغلب به طریقی خیلی ساده و با الات 


و ادوانی ساده تر ... مثل کارد... قمه... تیغ و امثال اینهاه قر بانیان خود رابه 
فتل می رسانند. 
له ی 


مع‌الوصف... پوارو باز هم با تأ کید خاصی گفت: 

- ولی بهرحال... احتمال دارد؟ 

دکترژرارد سری تکان داد و در جواب گفت: 

- بله... 

- در این صورت... اگر هم جینی‌ورا مرتکب این جنایت شده باشد... 
کسی حرفی می‌زند؟ ببینم دکتر... آ با فکر نمی‌کتی... که اعضاء خانواده 
بوینتون می‌دانند... جه کسی مادرشان را کشته؟ 

سرهنگ کاربری ناگهان داخل صحبت شد و با تابد زیادی گفت: 

- البته که می‌دانندا!... تا حالا به گروهی برنخوردم که تا این حد 
بخواهند چیزی را از مردم مخفی کنند!!!؟... خیلی زرنگ تشریف دارند... 


بوارو خونسر دانه حواب داد: 
- ولی ما وادارشان می‌کنیم که هرچه می‌دانند به ما بگویند. 


کار ری گفت؛ 
- یعنی می‌فرمائیده تحت فشارشان بگذاریم؟ 
پوارو سرش را به شدت تکان داد و گفت: 


- نه... نه... تحت فشار بعنی جه؟... با همین صحتهای معمولی د 
متعارف... برای اینکه... بر طبق یک اصول کلی... مردم ترجیح می‌دهند 
راست بگویند... چون به مراتب راحتاتر از دروغ است!!!.... برای اینکه... 
فشاری به اعصاب وارد نمی آورد: مضافاً به اينکه و جدانشان هم راحت 
است... آدم درغگو... فشار زیادی به اعصاب و مغز خود وارد می آورد... 
صرفاً برای اینکه درو غهایش را راست جلوه دهد و به موازات آن بتواند 
دروغهای دیگری هم سره مک کند... در صو ر تی که نمی‌دانند. . دروغ گفتن 
هم حدی دارد.. و E‏ .. می تو اند یک درو غ بگوید. .. حالا 
شاید دو دروع. . بگوئید سه دروغ!! و بالاخره دست بالا ر را می‌گيريم و 
می‌گويم چهار دروغ... ولی اجباراً مجبور است که حدا کثر پس از چهار 
دروغ... دست از دروغ گفتن بردارد... چون انسان نمی‌تواند... و قادر 
نیست همیشه و دائماً دروغ بگوید... و سرانجام به مرحله‌ای می‌رسد که 
راهی جز گفتن حقیقت ندارد... و در همین مرحله اس ت که حقابق روشن و 
آشکار ہے شوه 


سار سو د. 
سرهنگ کاربری سری تکان داد و گفت: 
7 
- گو ئی زیاد بیراه هم نمی‌کوثید!! 
و متعاقباً خیلی رک و روراست به پوارو گفت: 


- پس... منظورتان این است که... حاضربد حل این معما را به عهده 
بگیرید؟ و لابد... با بوینتون‌ها هم خودتان صحبت می‌کنید... هان؟ 

پوارو سرش را به علامت تأثید تکان داد و سپس اظهار داشت: 

_ به قول معروف جنگ اول به از صلح آخر!! ... منظورم این است 
ی ارت ون تا بر سیم« آ نج ه که شما 

و aT‏ اد : ۱ 
می‌خواهید و انحه که من به دنبانش اوح پر 
را که شما می خواهید به دست بیاورم و در e‏ ولی 
خواهش می‌کنم خوب گوش کنید و خوب توجه داشته باشید... حتی بعد 
از اینکه به حقیقت ماجرا پی بردیم و دانستیم که به راستی داستان چه بوده 
و جرا اتفاق افتاده... باز هم امکان دارد که نتوانیم ثابت کنیم... منظورم این 
sil SS ESSE Saa‏ ره 
ات ر وام در اف س ۳ م ٠‏ مور ج تور )۳ ۰ 

کاربری جواب داد: 

> کاملا... شما فقط... همانطور که خودتان گفتید... لطف کنید و 
حقایقی را که به دستشان می آید در اختیار من بگذارید... از آن به بعد 
دیگر می‌دانم چه کار کنم... چون این من هستم که با مطالعه حقابق... و با 
در نظر گرفتن جنبه‌های بین‌المللی قضیه.. . تشخیص می‌دهم.. . قابل انات 
هست... با نه. و .. به هیچ و جه نگران این مورد نباشید... باز 
هم تکرار می‌کنم.. . من در کارم اصولاً آدم مرتب و منظمی هستم.. و 
E‏ ات ی 
سردرگم این پرونده دهم من از آشفتگی و بیظمی تفا 


۲۴۸ آگاتا کریستی 


- راستی ... در نظر داشته باشید که. .. متأسفانه وقت زیادی نداریم... و 


حتی‌الامکان باید سریعاً به این پرونده خاتمه بدهیم.. .. چون من نمی‌توأنم و 
حق ندارم. SE‏ 


کسی از شا رانک ناا و شان کد > به م تن 
چهار ساعت وقت بدهید!!... فردا شب همین موقع... حقیقت... بسته‌بندی 
شده تحویلتان خواهد شد!!!؟ 

سرهنگ کاربری با حالتی ناباو رانه و با تعجب زياد به پوارو خیره شد 
وگفت: 

- مثل اینکه خیلی به خودتان اطمینان دارید... مسیو پوارو ؟ 

پوارو زیرلب جواب داد: 

- برای اینکه... به قدرت و توانائی خودم ۲ گاهم و اطمینان دارم. 


سرهنگگ کاربری تا به حال با چنین رو حیه و شخصیتی برخورد نکرده 
بود... روحیه و شخصیتی مغایر با تمام استانداردهای گے بهمین 
ی ار شن روا واھ قرف دیک کک دا ودن ال کا 
سبیلهای نامر تبش بازی می‌کرد» زیر لب گفت: 

- بهرحال... این طاقه شال به گردن شماست... هر کاری که دوست 
دار ید بکنید... 


ولی دکترژرارد با حالتی حاکی از ستایش اظهار داشت: 
ت ولی دوصت عربر... به نظر من ا گر موفی سوید... واقعاً معحره 
کردید... و حق دارید بیش از اینها به خودتان مغرور باشید!!] 


فصل چهارم 


کب بوارو خیره شده 


e‏ و دك تیک و رواد ولی با پارچه‌ای از 
ِِ ۱ و ان موهای فوق‌العاده ی و e‏ 


e‏ ۱ چه دقتی او را برانداز می‌کند پس از لحظه‌ای. بوا ظهار 
داشت 
- مادموازل بسند کر دند!!!؟ 
جهرة سارا از جمله طنز آمیز و نگاه پوارو شدید به سرخی گرائید 
شرمندگی زیادی در جواب گفت: 
- ببخشید.... خیلی معذرت شم اهم. 
- اصلاً فکرش را هم نکنید... لابد می‌خواستید مرا برانداز کنید و 


۳0۰ آگاتا کر یستی 


بعدش هم پیش خودتان تخمین بزنیدا!؟.. راستی فسراموش کردم که 
بگویم... این اصطلاحی است که اخیراً باد گرفتم... حوب حالا بفرمائید 
که... به نظر شما این اصطلاح را خوب به کار بردم؟ 

سارا لبخندی زد و در جواب گفت: 

- بله... ولی بهرصورت... شما هم می‌توانید همین کار را در مورد من 


۔ مطمشناً... باور بفرمائید لحظه‌ای از شما غافل نشدم!!! 

رازی در این جملۀ بوارو نهفته بود که سارا را تا حدی تکان داد و 
باعث شد بار دیگر به چهرة این مرد خیره شود... ولی پوارو بی‌توجه به 
نگاه مظنو نان ساراء با بیخیالی مخصوص به خودش با سبیلهایش به بازی 
مشغول شد. و در ابنجا بود که سارا (برای دومین بان نی ود کف 
«معلومه از آن شبادهاست!!!» از این احساس» اعتماد به نفسش افزایش 


راف س ۳۳ E TET‏ ریس یا لیس یال ِ 
بافت و صیس خود را روي م صندلی جایجا کرد و با لحن که حالتی سئو ا! 


داشت اظهار داشت: 

- معذرت می‌خواهم... که این حرف را می‌زنم... ولی هنوز هم دلیلی 
برای این مصاحبه نمی‌بینم؟ 

. فکر م یکردم دکترژرارد عزیز... قبلا در این مورد با شما صحبت 
کردند؟ 

جهره سارا درهم رفت و گفت: 

- نمی فهمم.. .. جه ربط بطی به دکتر ژرارد دارد؟ 

E at 


ماه کت دی کرو کف در ی کشت کار زد وشن 
بیصبرانه و آمرانه سثوال کرد: 

- قبل از هر چیز... من دقیقاً بايد بدانم که این جار و جنجالها راجع به 
جیست؟ و شما شخصاً دنبال چه می‌گردید؟ و دقیفاً چه چیزی را جستجو 
مي‌کنید؟ 


1 خو مه ۳ E‏ اه لوه 


ری دای وی و اس 
مخالفتی نخواهید داشت» اینطور نیست؟ 

- پبینم... منظورتان از.. این ماجرا... مرگ خانم بوینتون است؟ 

- بله... دقیقا. 

- فکر نمیکنید که این کارتان... آب در هاون کوبیدن است!!؟... ولی... 
خوب... البته... شما یک کارشناس حرفه‌ای جنائی هستید و بنا بر حرفه‌ای 
که دار بد... طبیعی است که... 

پوارو به وسط سخنان سارا پرید و جمله‌اش را تکمیل کرد و گفت: 

- طمیعی است که... هرجا که می‌روم... مظنونانه بو بکشم و تظاه رکنم 
جنایتی رخ داده... و بعدش هم به هر کلکی که شده دستاویزی برای تو جیه 
کارم پیدا کنم... بله!!؟ 

- حوب... بله... شاید. 

- لابد... شما شخصاً... هیچ شک و تردیدی در مورد علت مرگ خانم 
بوینتون ندارید؟ 

سارا شانه‌هایش را بالا انداخت و در جواب گفت: 

- مسیوپوارو... قدری منطقی تر فکر کنید!!... اگر شما هم از اورشلیم به 

بترا می آمدید... مطمثناً متوجه می‌شدید که این راه طولانی» گرم و 


طاقت‌فرسا... هر آدم با قدرت و سالمی را هم شدیداً خسته و کوفته 
م یکر د... چه برسد به آدم مستی که قلب درست وحسابی هم نداشته 
باشد... بخصوص خانم بوینتون با آن وزن سنگینی هم که داشت... 

- به این تر تیب... به نظر e‏ 
E‏ 

- ابداً. . و برای همین هم است که اصلا سر از کار دکترژرارد 
درنمیآ ورم و نمی‌دانم جرا بیخودی شلوغش می‌کند!!!؟... الته... من 
شخصاً احترام زیادی برای دکترزرارد فائل هستم و به معلومات و دانش 
پزشکی ایشان ایمان دارم... ولی متأسفانه باید عرض کنم که در این مورد 
بخصوص هیچ اطلاعی ندارند... و نمی توانند داشته باشند!!.... چون در آن 
روز بخصوص... تب شدبدی داشتند و ببهوش در جادرشان افتاده بودند. 
و بدیهی است که نظریه‌ای هم نمی توانند ارائه کنند... بهرحال هنوز هم دير 
نشده... و اگر نظریه‌ای که من ارائه کردم... مورد قبول مقامات پلیس 
نیست... می توانند جسد را در اورشلیم کالبدشکافی کنند. 

پوارو تعمدا لحظاتی سکوت کرد و سپس با لحنی آرام ولی 
تحر یک کننده‌ای گفت: 

- مع‌الوصف... مورد خاصی هست که شما هنوز هم اطلاعی از آن 
ندارید... و دکترژرارد بنا به دلایلی فراموش کرد به شما بگوید... شاید هم 
نمی‌خواست!!!؟ 

سارا که از این حرف پوارو شدیداً ناراحت شده بود» خیلی مرانه 
فرش 

- بگوئید ببینم... چه موردی؟ 

- موضوع از این قرار است که... دکترژرارد هنگام سرکشی کیف 


داروهایش متوحه می‌شود که شیشه سحتوی داروی دبحی‌توکسین. 
دستکاری شده و مقداری از این دارو کم شده است؟ 

سارا تا کهان به فکر فرو رفت و معلوم بود که تابحال از ا ين موضوع 
اطلاعی نداشته است؛ لذا اولین مورد مشکوکی که به مفزش خطور کر د: 

E‏ جبر ی تفای اغتا 

بوارو شانه‌هایش را بالا انداخت و در ر جواب گفت: 

ر 

ها کته خودتان بهتر می‌دانید مادموازل... دکتر ها معمو لا 
همینجوری و روی حدس و گمان حرفی نمی‌زنند 

- بله. .. المته. .. نیازی نیست که به بنده تو ضیح بدهید!... ولی دکتر ژرارد 
در آن موقع دچار تب نوبه شده بود و افتاده بود. 

ج بله... کاملا صحیح می فر مائید. 


- هیچ می‌داند که ؟ کی این ۱ واه ق افتاده؟ 


انطو ر که وه دک رار د ھی کر کت همان وو ری که یه با 

آمده بودند دکترژرارد قبل از خواب: دجار سردرد شدیدی می‌شود و 

می‌رود سراغ کیف داروهايش و شیشه قرص‌های مسکن فناستین را 
۳ 4 شه هة A‏ و /۲ 

برمی‌دارد. یک فرص می خورد و شیشه را بالاای سرش می‌گذارد... فردا 

صبح که از خواب بلند می‌شود: مجدداً شیشۀ فرص را در کیف داروها 

می‌گذارد رد و بو و 


پوارو باز هم شانه‌هایش ر را بالا انداخت و حواب داد: 


۴ آگاتا کریستی 


- بله.. عامل... شک مطمئناً وجو د دارد... هر آدم صادق و راست و 
درستی» همیشه درصد مختصری از شک و تردید در گفته‌هایش جاشنی 
می‌کند... دکترژرارد هم همینطور. 

سارا سرش را به علامت تأئید تکان داد و گفت: 

بله... درست است... جون... آدم اصولا... از کسانی که بیش از حد از 
aE E aS‏ ین ای ی که AS Sa r‏ » ۱ 
خودشان مطمئن هستند ریاد خوسش نمی ايد و اعتماد چندانی هم به انها 
ندارد... ولی بهرحال... مسیوپوارو... حتی اکر چنین چیزی هم حقیفت 
داشته باشد... باز هم کمکی به شما نخواهد کرد... چون مدرک مستدل و 
قانع کننده‌ای نیست و به نظر من فقط... 

پوارو باز هم وسط گفته‌های سارا پرید و جملة او را تمام کرد و گفت: 

و به نظر شما فقط... بیراهن عنمان است و تحقیفات من‌هم‌بی‌فایده 
خو آهد بو ۵... بله!۱؟ 

سازا با چشمانی باز و متعجب به پوارو خیره شد و اظهار داشت: 

5 راستش... بله... همینطور است... ولی حالا خودمانیم مسیو پوارو... 
آیا جداً فکر نمی‌کنید که با این کارتان؛ یک مشت آدم بدبخت را 
مشت اسیر بینوا را به جان هم می‌انداختند و خودشان می خند یدند!؟ 

پوارو لبخندی زد و جواب داد: 
اسیر بودند؛ دوباره دربند کردم تا مثلا با آنها موش و گربه بازی کنم و 
بخندما!!؟... آنهم کسی مثل من... هرکول پواری کبیرا!؟... متأسنم 
مادموازل... از شما چنین انتظاری را نداشتم!! 

مارا بش مد کی در خر اب کفت: 


ملاقات با مرگ ۵۵ 


باو ر کنید منظورم خدای نخواسته توهین به شما نبود... فقط... جه 
جوری بگویم... ناگهانی این احساس به من دادا! 

- بله... من‌هم‌احساسات‌شمارا درک م یکنم... شما تمایل زیادی به این 
خانواده دارید و لذا... سعی می‌کنید تا آنجاکه ممکن است هوای آنها را 
داشته باشید!!؟ 


- بله. .. فکر می‌کنم همینطور است که گفتید. .این خانواده تا حالا خا 


زحر کشیدند و فشار زیادی را هم تحمل کردند... و حالا که این بیره‌زنه 
مرده و از بین رفته.. خدا را خوش نمی آید که دوباره و به صورت دیکری 
زجر بکشند و تحت فشار باشند. 


۔ بله... اینطور که من شنیدم... خانم بوینتون از آن مادرخوانده‌های 


فوی‌العاده استشنائی بود!!!.... دیکناتور... بدخلق... بدعنق و خو د خواه... 
غیرقابل تحما ... طوری که... نبودنش... هزار بار... به... بودنش ترجیح 
داشت ي ات 


... درست است ! 

سارا چهره‌اش به سرخی گرائید و لحظه‌ای مکث کرد و سپس جواب 
داد و گفت: 

- بله. . وقتی که آدم راجم به کسی ابنطوری فکر می‌کند. .. طیعتاً به 
همین نتیجه هم می‌رسد. 

پوارو با تأ کید خاصی اظهار داشت: 

- بله... احتمالاً خبلیها همین فکر را می‌کنند و به همین نتبجه هم 
می‌رسند... که مطمثناً شما هم یکی از آنها هستید!!... ولی... من... نه... به 
هیچ و جه!... برای من هیچ فرقی نمی‌کند... توجه داشته باشید... منظور 
من... ماهیت قضیه است... قربانی هر کس که می‌خواهد باشد... باشد... 
حالا یا یکی از مقدسین است... و با... نه.... یک ابلیس انسان‌نما!!... اینها 


۲۵۶ آگاتا کریستی 


تأثیر در کار و حرفۀ من ندارد... جرا؟... جون حقیقت این است که... و فتی 
کسی به قتل می‌رسد... مفهومش این است که... جان مقتول راء برخلاف 
میلش؛ تعمداً از او گر فته‌اند... این به هیچ و جه درست نیست... از نظر من 
هیچکس... هیچکس... حق ند ار د بنا به میل شخصی... جان کسی را بگیرد 
ی و UE‏ 
این کار می‌گوئيم مجنایت»... و من.... مادموازل... تا این لحظه هرگز 
جنایتی را تائید نکرده‌ام و هرگز هم... تأئید... نخواهم کرد. 

نفس سارا در سینه‌اش حبس شد و به تندی گفت: 

_ حنایت!!!؟... ولی جنین جیزی محال است... امکان ندارد... نکند به 
خاطر یک ذرّه دوائی است که از کیف دکترژرارد گم شده!؟... بعنی 
می‌خواهید بگوئید... این مورد کوچک و بی‌ارزش که به نظر من... هیچ 
منطقی آن را قبول نمی‌کند.. دلیل مستدلی برای حنایت محسوب 
می‌شو د!!؟... تازه.. همانطه نطور که خودتان اشار EE‏ 
هم اطمینان چندانی به این مورد نداردا!؟ 

ولی پوارو. به آرامی و اطمینان بارزی» پاسخ داد: 

- مادموازل... ننها همان... به قول شما.. یک ذره دارو نیست.. 
مدرک مهم دیگری هم وجود دارد!! 

بار دیگر نفس در سین سارا حبس شد و با هیجان آمیخته با نگرانی 
زیادی پرسید: 

- جه مدرک ی ؟ 

پوارو خیلی شمرده شمرده جواب داد: 

ر 17 در... مج... دست... خانم 
بوینتون... تازه... علاوه بر این... مکالمه‌ای است که من خودم با گوشهای 


ملاقات با مرگ YOY‏ 


ستاره‌ها در آسمان می در خشید نك... من رفنم ۳ بنحرة اطاقم را بہندم... 
حالا... خانم کینگ دوست دارید که این مکالمه را برایتان بازگو کنم... 
بله... ا متو حه منظورم سل ي)... اینطور بت این بیر هر نه باید 
بمیرد... فهمیدی»... حالا حدس بزنید که این کلمات از دهان جه کسی 


EES‏ 2 ر 4 را4 که ده ار لما ك ی ر کک 
ام E‏ نت اسب شقن و و م9 ای کی I‏ اک 73 ار و ت کو راب 


رنگ به صورت ساراکینگ نمانده بود و با صدای ضعیفی گفت: 

- بعنی شما این حرفها را با گوش خودتان شنیدید؟ 

له 

سارا کینگ لحظاتی به چهرژ هرکول پوارو خبره شد و سپس با حالتی 
از باس و ناامیدی اظهار داشت: 


او ارت ھا هی ی کو و 
و ار بد‌ساسی بعنی ھر دول ہر 


بشنو بد!!! 

بوارو سری تکان داد و گفت: 

- بله... واقعاً بدشانسی!!!... ولی خوب پیش آمده و پیش میآبد!!! 
لابد حالا دیگر متو جه شدید... که در جنین شرائطی... تحقیقات در مورد 
مرگ خانم بوینتون اجتناب‌ناپذیر است و پلیس محلی به این سادگیها 
دست از سر خانواده بوینتون برنمی‌دارد... ول اکن شتا مرا باری کنیده 
مطمثناً معما زودتر حل خواهد شد و مزاحمتی برای بقیه به وجود 
نمی | بد. 

سارا به آرامی حواب داد: 


فکر می‌کنم... حى ا شماست... 


۲۵۸ آگاتا کریستی 
اھا ا کی ی 


سارا به چشمان پوارو خیره شد و سپس با خونسردی ولی فاطعانه در 


- خیلی متشکرم مادموازل... حالا که اینطور شد... دوست دارم... 
هرچه که راجع به آن روز بخصوص به خاطر می آورید از دهان خودتان 
بشنوم. 

سارا لحظاتی به فکر فرو رفت و سپس شروع به حرف زدن کرد و 
گفت: 

- تا انجاکه به یاد می آورم... صبح آن روز به گردش و به تماشای آثار 
باستانی رفتیم... در این گردش هیجیک از اعضاء خانواده بوینتون با ما 


دند. بعداً وق ر اع تاها وا دسا 


۳۹ 11 شید ام‎ EF 
2 8 سو دتت. لحد ر ی رای ا‎ 


دز عداخوزی شدیم: انها را دیدیم. 
ولی وفتی بود که غذایشان را تقر ۳ کرده بودند. جالب اینجاست که 
خانم بوینتون برخلاف همیشه که سگرمه‌هایش ی تو هم بود و دائماً غرغر 
می‌کرد... خبلی شاد و سرحال به نظر می‌رسید!!! 

- مثل اینکه معمولاٌ احمو و عبوس بوده؟ 

ارا ا عالت شرا تخر ا نوی کیت 


اخمو و عبوس!!!؟... هزار بار بدتر از آن. 


و به دنبال آن سخنان دور از انتظار خانم بوینتون را نفل قول کرد که 
جطور بجه‌ها را آزاد گذاشت و به آنها دستور دادکه دنبال کار خود بروند 
و تنهایش بگذارند 


نامعمول بود... که هیچکس فکرش را نم ی‌کرد و انتظارش را هم نداشت؟ 
بله... جون تا به حال سابقه نداشت که اجازه بدهد» بجه‌ها تنهایش 
بگذارد. 
_ خانم دکتر... حالا فکر نمی‌کنید... که خانم بوینتون در آن روز 


رساعت‌بخصوص تحت تأثیر یک احساس خرسندی درونی؛ تصمیم 


72 .۱۸6 هم a‏ ۳۹ ۳9 و 
می‌گیرد: اندکی از خو شحالیش را نثار فرزندانش بکند و برای یک بار هم 
که شده آنها را آزاد بگذارد تا هر کجا که می‌خواهند بروند. 

سارا خیلی رک و روراست حواب داد: 

ی 

- نه... به هیچ و جه... خانم بویتونی که من دبدم... اصلا اهل این حرفها 
نبود!!؟ 

_ خوب... شما شخصاً جه فکری کردید؟ 

مات و مبهوت شده بودم... راستش... فکر کردم... خانم بوبشون 
4 ی و ارام .ودا CC ۰ 7۳۳ a‏ > .- ار - مم Hf‏ 
Fel‏ مود نای رخا ات سور E‏ سس 3 ا صاز توب ۳( ر ری 

- مادموازل... ممکنه خواهش کنم... بیشتر تو ضیح بدهید؟ 

- نمی‌دام تا حالاگربه را دیدید که چطور با موش بازی می‌کند؟... گر به 
معمولا دوست دارد که موش را آزاد بگذارد. و دوباره او را بگیرد و از 
این کار لذت زیادی می‌برد... روحیۀ خانم بوینتون هم دست کمی از یک 
گربة بدجنس نداشت. و به همین دلیل... با شناختی که از روحية این پیره‌زن 
داشتم... مطمثن بودم که بیخودی این کار را نکرده و حتماً هدفی شیطانی 


|“ با 
ی .۱ 


- خوب بعد جه شد... مادموازل؟ 
- هیچی... بو یتتون‌ها بلند شدند و رفتند. 


- همگی؟ 


- نه... جینی‌ورا... منظورم دختر کو چکه است... با مادرش ماند و قرار 
بود به چادرش برود و بخوابد. 

لابد خودش نمی‌خواست برود؟ 

- نه... اتفاقاً برعکس... خیلی هم دوست داشت با بقیه برود... ولی 
خوب... خواستن و نخواستنش مطرح نبود.. او هر کاری را که مادرش 
SE‏ ...من و دکتر ژرارد هم 

هی و ابقر اغ و 

- حدوداً ساعت سه و نیم بعدازظهر. 

- خوب... خانم بویتتون در این ساعت کجا بود؟ 

ی بو بتتون... او را روی صندلی مخصوصش که 
جلوی غارش ار داشت نشانده بود. 

لطفاً ادام 


اء 


بد 

همینطو رکه گفتم... من و دکترژرارد هم دنبال بوینتون‌ها رفتیم و از 
اولین پیچ دره که گذشتیم به آنها رسیدیم و از آن به بعد دسته جمعی با هم 
فدم زدیم... ولی هنوز قدمی از قدم زدنمان نگذشته بود... که دکتر ژرارد از 
همه معد رنه خواست و به کی بر یرالیه ولل وه وس 
خودم همینطور که شانه به شانه کنارش قدم می‌زدم متو جه شدم که حالش 
خوت تسا زامن می کد شود راه زور زوئ بای کاردا 
قیافه‌اش فهمیدم که تب دا رد.. و حتی پيشنهاد کردم که تاکمپ همراهش 


بروم... ولی او به هیچ وجه قبول نکرد. 
حه ساعتی بود؟ 
ت أوه... فکر می‌کنم... حدود ساعت جهار بو د. 


- بقیه جکار کر دند؟ 
!نها به راهشان ادامه دادند. 
۔ همگی با هم بودید؟ 
۔ اوایل جرا... ولی بعدا همینطور که قدم میز نم سس ز هم جدا 
شدیم... در اینجا؛ سارا که سئوال بعدی را پیش‌بینی کر ده بود؛ بلافاصله 
اا 
سای کر ر 
- نیدین و آقای کپ به یک طرف رفتند و کارول و لنوکس 
E‏ 
E‏ 
- و به همین ترتیب ادامه دادید؟ 
- خوب... البته.... نه... بعد از مدتی من و ریموند هم از بقیه جدا شدیم 
a ۰ 2‏ ا 2 mM“‏ و 
طیمت وحشی که جاو بان رار e‏ ا TT‏ 


a i‏ ا 
بود. دیدم خیلی دیر شده و باید هرچه زود تر به کمپ برگردم. بلافاصله به 
راه افتادم و ساعت شش بعدازظهر بود که به کمپ رسیدم... خورشید 
کمکم پشت کوه مخفی می‌شد و هوا هم گرگ و میش شده بود. 

- از جلوی خانم بوینتون هم عبور کردید. 

- نه... ولی همینطور که سرم را بلند کردم... متو حه شدم که روی 
صندلیش سا کت و بیحرکت نشسته. 


ای 


- نه... چون شب قبل هم که همه تازه به پترا رسیده بودیم... چشمم به 


خانم بوینتون افتاد که همینطور ساکت و صامت جلوی غارش نشسته بود. 

_ که ابنطور... لطناً ادامه بدهید. 

- مستقیماً به چادر غذاخوری رفتم... اعضاء گروه ماء همه بو دند به جز 
دکترزرارد که مریض و تو چادرش بستری بود. من به چادر خودم رفتم و 
پس از این که دست و صورتم را شستم و خودم را مرتب کردم» مجدداً به 
چادر غذاخوری برگشتم سر میزمان نشستيم و مستخدمین غذا را سرو 
کردند و در اینجا بو دکه یکی از مستخدمین به دنبال خانم بوینتون رفت... 
لحظاتی بعد. کار اقا زار > شتا ان گرانی زبادی گفت که خانم مسن 
بدجوری مریض شده. من معطل نکردم و از چادر غذاخوری پریدم پیرو ن 
و سراغ خانم بوینتون رفتم... همانطو رکه مدتی قبل دیده بودمش. ساکت 
و پیحرکت نشسته بود ولی به محض این که دستش را بلند کردم تا نبضشی 
را ببینم. .. فهمیدم که مرده. 
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- و لاید... ج ۱۳ شبهه‌ای هم نداستید و ۳ مرگ > طبیعی ر 
ا ۳ ك 

- اصلا و ابدا.. چون قبلا راجع به نار رسائی قلبی که داشت جیزهائی 


شنیده بودم.... که البته بیماری خاص و بخصوصی نبود. 

- و لابد فک ر کردید... همینطور که نشسته سکته کرده و مرده؟ 

- بله. 

- بعنی می‌فرمائید... حتی وقت نداشته از کسی تقاضای کمک بکند؟ 

- بله... مسیوپوارو... فراموش نکنید... خیلی از کسانی که از نارسائی 
قلبی رنج می بر ند و قلب ضعیفی دارند در همین شرائط سکنه می‌کنند و 
می‌میرند؛ مورد بسیابقه‌ای نیست... حتی ممکن است همینطور که نو 
صندلی جرت می زده... در خواب مرده... ضمناً بادتان بأشد... زمانی این 
اتفاق افتاده... که همه و حتی مستخدمین عرب هم استراحت می‌کر دند و 


ملاقات با مرگ ۶۲ 


به قول معرو ف کمپ در خواب بود... در چنین شرائطی حتی ا گر صداهائی 
هم از گلوی خانم بوینتون خارج می‌شد. مطمثناً به گوش کسی نمی‌رسید... 
تک اینکه داد و فریاد زیادی به راه می‌انداخت. 

خانم و از معابنات او ليه‌اي که انجام داد بد... فکر نکر دید که 
بهتر است زمان مرگ راهم تخمین بزنید؟ 


A Se و‎ ESE 
ررم ی لک ر ول هس با‎ a لد ر ن‎ 


کر 
a IT 1‏ 
ل مد نها ار مر مس 


کشت 

پوارو با تأ کید خاصی سئوال کرد 

۰ 

خا کف اغ واه لته و یی سر ان ا با 
برای این که انعکاس ؟ کرما از خته سنگهای داغ بدن مرده را تا مدتهاگرم 
نگه مي‌دارد و اجازه نمی‌دهد به سرعت سرد شود. 

که توس یکسا عت هقی ال قاخس انشا را فک ]یا 
اطلاع دارید... که ریموند بوینتون. یماعت قبل از زمانی که شما 
مهافت نها دش نت کو ا ات لاف کته غار ات 
می‌کند... و مژید آن است که خانم بوینتون در این ساعت زنده و سرحال 
بوده؟ 

سارا سرش را با شدت تکان داد و در حالی که نگاهش به نقطة دیگری 
یره ده بر دوز اب کشت 

- ریموند: صد درصد اشتباه می‌کند... و مطمشتا حیلی و قت قبل از آن با 
مادرش حرف زده! 

- نه... مادمواژل... ابنطور نیست. 

در اینجاء سارا با نگاهی خیره. مستقیماً به چشمان پوارو خیره شد و با 


۳۶۳ آگاتاکریستی 
حالتی که اطمینان و قاطعیت در آن موج می‌ز د ۰ پاسخ داد: 


اک دکتر جوان و تازه کاری هستم که 
تحر به ز بادی راجم به مر ده‌ها ندارد!!! e‏ ھک ند هید ... عدمتتان 


عرض کنم... من آنقدر معلومات و تجربه دارم که در جنس ص حنین مواردی اناد 

نکنم LG e‏ خانم 
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بوینتون را معایته کر دم... حداقل.... یک ساعت از م رگش گذشته بود... در 


اینجا بوارو به صورت غیر منتظره‌ای تغییر لحن داد و با لحن ترغیب کننده 
و ستایشگرانه. اظهار داشت 

- بله. اي ن نظر شخصی شماست و باید هم از آن دفاع کنید!!... ولی 
خحوب.. .. حالا به نظر شما... جه دلیلی دارد ؟ که ریموند بوینتون: خلاف 
تظر به شما حرف بزند. .. و ادعا کند که مادرش در 1 ن ساعت زنده بود؟ 

- والله چه بگویم.. . این حماعتی که من دیدم اساسا زمان برایشان 


سمل 

- ممکنه خواهش کنم.. بفرمائید که تا به حال جند بار و کجاها با 
بوینتون‌ها صحبت کردید؟ 

سارا لحظه‌ای مکث کرد و سپس با چهرة متفگرانه‌ای: جواب داد: 

- به این سئوالتان می‌توانم دقیقاً جواب بدهم... اولین بار با زیم ند 
بوینتون در راهروی فطار ین که به اروشلیم می آمدیم ملاقات کردم و مدنی 


با هم حرف زدیم... با کارول بوینتون دوبار صحبت کردم.... بار اول د 
مسجد عمر و بار دوم در اطاقم در هتل سولومو ن که اتفافاً شب و دیر وقت 


هم بود... و... صبح فردای آن شب برخورد کو تاه‌مدتی با نیدین بوینتون 


همسر لنوکس بوینتون داشتم که مختصری با هم حرف ردیم.... همین و 
بس... تااینکه آمدیم پتراو آن روز بعدازظهر هم همکی با هم قدم زدیم 
۔ با خود خانم بوینتون هم ملاقاتی داشتید؟ 
سارا از این سئوال دوباره رنگش سرخ شد و با خجالت در جواب 


گفت: 

۳ لطا Taca CS‏ و هتل حند 
per‏ کا لیا ا اورشلیم ر را ترک کنیم. تو سالن هتل جند 
کلمه‌ای با هم حرف زدیم... ولی راستش را بخواهید... من خودم را خیلی 
سیک کردم!!! 
- چطور؟ 


شیوة بازجوئی هرکول پوارو آنقدر نرم و ملایم بود که اساساً شباهتی 
به بازجو ئی نداشت و مخاطب فکر می‌کرد. با دوستش صحبت می‌کند: در 
اینجا هم سارا کینگ که حالا دیگر کاملاً به دام پوارو افتاده بود. خواسته و 
نخواسته ماجرای برخورد و صحبتش را با خانم بوینتون برای پوارو 
تعر یف کرد. بوارو که خبلی راغب به نظر می رسید. بر اک 
استفاده را از موقعیت برد و تا آنجاکه امکان دارد: اعتماد سارک کینگ را 
بیشتر جلب کند. و لذا در این راستا اظهار داشت 

- باید به عرضتان برسانم خانم دکتر.... که... ۲ گاهی از حالات روانی 
خانم بوینتون: فا کتور بسیار مهمی در حل این ماجرا محسوب می‌شود... 
فا وا ی ارد .و صرفاً 
حالت ناظری را دارید که مشاهداتش را بدون , هیچچگونه کم و کاستی با 
گرا درم مین نا رات ما راکب وتان 
برخوردار است. 

سارا جوابی نداد... علیرغم گفته‌های دلگرم‌کنند؛ پوارو که تا حدود 


سر ۲ 
زبادی نگرانی و ترس و وحشتش را کاهش داده بود؛ معهذا... کما کان 
ناراحت و عصبی به نظر می‌رسید و احساس می‌کرد از این مصاحبه بدنش 


داع صد ۵. 


- خیلی متشکرم مادموازل... اگر اجازه بدهید مرخص می‌شوم... چون 
باید با بقیة شهود هم صحبت کنم. 

سارا هم از جای برخاست و گفت: 

- خبلی معذرت می‌خواهم سیوپوارو... ولی می‌توانم خواهشی از 
شما بکنم؟ 

- حتما... حتماً... بفرمائید؟ 

- می‌خواستم خواهش کنم اک ممکن ات کو ن کے 
مصاحبه نکنید... تا نتیجه کالبد شکافی معلوم بشود.... چون در آن وقت 
مطمثتاً معلوم می‌شود که نیازی به تحقیق هست يا خیر.... در غير این 
صورت درست مثل این است که سرنا را از ته گشادش بدمید!!! 

پوارو با حالتی از خودستائی زیاد. دستی تکان داد و در جواب گفت: 

- بله... خیلی کارها می‌ شود کرد... ولی این متد هرکول بوارو است... 
هرکول پوارو دوست دارد... سرنا را از ته گشادش باد کند!!! 

سارا که از خشم خون خونش را می‌خورد. لبانش را از یظ بهم فشار 
داد و از اطای خارج من 


ل ¢ ٠‏ ( 
بانو وست‌هولم جنان وارد ELEC ESN‏ 
مسافربری مجللی... در اسکله پهلو گر فته است... 
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جا دنبال اربابش می‌رود. وارد اطاق شد و با حالتی حقیرانه ړوی صندلی 
کو چکی در گوشه اطاق نشست. بانو وست‌هولم. هنوز ننشسته. با صدائی 
بلند و رسا اعلام کرد: 


_ مطمتنا مسیو بوارو... مطمثنا.... اتغاقا خیلی خوشوفت می‌شوم که در 
این موقعیت حساس. بتوانم کمکی بکنم.... روی من حساب کنید... به شما 


کہ ل مے دهم... هرا حه از دستم ر ناند... انجام خو اهم داد ... م“ شیخصا 
رب ی 1 رب ار رده oe‏ ۳ ۳ 


معتشد م.... در جنین لحظاتی. هر شخصی می‌بایست و ظیفه احتماعی خود 
راانجام دهد و و جود و حضور خود را در حاهعه به منصة ظهور بر ساند!!! 
خطابة غرا و صحنه پردازی پر طمطراق بانو وست‌هولم در هیمنجا تمام 


۸ .. ۳ آاتاکرستی 


شد و قبل از آنکه بتواند راجم به و ظیفه اجتماعی تذکرات بیشتری بدهد. 
هرکول پوارو معطل نکرد و با زرنگی و ظرافت خاصی ستوالش را مطرح 
کرد و بانو وست‌هولم در پاسخ اظهار داشت: 

- اتفاقاً... وقایم آن بعدازظهر به خصوص را به خوبی به یاد دارم و 
فکر می‌کنم من و خانم پی‌برس بتوانیم به تمام سئوالات شما پاسخ بدهیم. 

خانم پی‌یرس که گوثی دلش غنج می‌زد؛ فریادی از روی خوشحالی 
کشید و در تأئید گفته‌های بانو وست‌هولم اضافه کر د: 

- اوه... بله... بله... چه درام غم‌انگیزی.... باورکردنی نیست.... خانم 
بویتتون مرده و مثل سنگ روی صندلی افتاده بود.... آنهم چه مرگی... در 
یک چشم بهم زدن!! 

- حالا.... اگر ممکنه... لطفاً وقایعی راکه آن روز اتناق افتاد و شما 
شاهد آن بودید... بقر مائید... 

بانو وست‌هولم با جلال جبروت همیشگی جواب داد: 

- مطمئنا.... بله.... بعد از آنکه ناهارمان را صرف کردیم... تصمیم 
درفنم چند دفیته‌ای هم له شده دراز بحشم و استراحت کنم.... چون برنامه 
صبح تا حدو دی خسته کننده بود... البته فکر نکنید خسته شده بودم... ند... 
به هیچ و جه... من به ندرت احساس خستگی می‌کنم و راستش را بخواهید 
اساسا با این واژه غریبه هستم!! هر آدمی در اجتماع وظایف و تعهداتی 
دارد: و به خصوص آدم متعهد و وظیفه‌شناسی مثل من!!! که به هیچ عنوان 


A - ۴ ê ۰ ‌ ۰ 0 3 ۳ ۰ 


مسامحه کند... هر کس باید... 
هرکول پوارو مجدداً با شکر د مخصرص به خودش. بانو وست‌هولم 
را متوجه موضوع کرد. 
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- بله... همانطور که خدمتتان عرض کردم... ترجیح دادم چند دقیقه‌ای 
استراحت کنم... خانم پی‌پرس هم از این برنامه استقبال کرد. 

خانم پی‌پرس آهی کشید و اظهار داشت 

- اوه... بله... بعد از آن کوهنوردی خطر ناک!اا... واقعاً خسته وکو فته 
شده بودم... البته برنامة خیلی جالبی بود.... ولی خوب... برای مسن 
خسته کننده بود... متأسفانه.... من شخصاً.. قدرت و تواناگی بانو 
وست هولم را ندارم. 

بانو وست‌هولم ادامه داد: 

- خستگی... مثل تمام چیزهای دیگر قابل کنترل است.... من شخصاً با 
تمرین و ممارست کار ی کردم که بدنم کاملاً تحت کنترل خودم است.... و 
لذا هرگز اجازه نمی دهم بیخود و بیجهت احساس خستگی یکند!!!؟ 

پواروی صبور و بردبار با شکیبائی پرسید: 

به این حساب ناهار که تمام شد... شما دو بانوی محترم به 
چادرهایتان رقتید؟ 

هن 

- آیا موقعی که به چادرهایتان می‌رفتیده خانم بوینتون؛ همانطور 
ساکت و صامت جلوی غارش نشسته بود؟ 

- ما موقعی از جلوی غارش رد شدیم که عروسش داشت به او کمک 
می‌کرد تا تو صندلی بنشیند. 

- یعنی شما هر دوی آنها را دیدید؟ 

به این ستوال خانم پی‌برس جواب داد و گفت: 

- اوه... بله... چون محل اقامت خانم بوینتون آن بالا و درست 
روبروی چادرهای ما بود. 


.۳۷ آگاتا کریستی 


بانو وست‌هولم در تکمیل گفته‌های خانم بی یرس اظهار داشت: 

- جلوی غار خانم بویعون یک برآمدگی سنگی دراز بود و درست 
زیر این برآمدگی... جند تا از جادرها قرار داشت. جوی باریک و 
کوچکی هم در جلو و در امتداد این چادرها جاری بود. من و خانم 
وا وی 
داشت» اقامت داشتیم... ولی در چادرهای ماه يا بهتر بگویم پرده‌ای که به 
عنوان در؛ جلوی جادرهای ما آویزان بود؛ به سمت برآهدگی سنگی 
ووب روی و وب وید و 


تقریبازیادی بود. 

ظاهرا باید فاصله‌ای حدو د ۰ متر باشد؟ 

احتمالا... حالا چند متر کمتر و یا چند متر زیادتر. 

پوارو در حالی که کاغذی از جیبش درمی آورد؛ گفت: 

- من یک نقشه‌ای از محل کشیدم که البته با کمک محموده مترجم 
راهنمائی که با شماها بود؛ ترسیم کردم. 

هنوز این حرف از دهان پوارو خارج نشده بود که بانو وست‌هولم با 
صدای بلندی گفت: 

رفن اما کته غلطی تن این شیک افلا هیاس 
نمی‌شود... من خوشبختانه کناب راهنمای این منطقه را همراه خودم 
داشتم... بارها و بارها گنته‌های محمود را با متن کتاب مقایسه کردم و 
فهمیدم که نه تنها اشتباه می‌گوید... بلکه اساسا ما را از مسیر اصلی هم 
منحر ف کر ده. 

پوارو بدون تو جه به اعتراضات بانو وست‌هولم به سخنانش ادامه داد 


سے 


و گفت: 

- برطبق این نفشه‌ای که من دارم... غار مجاور غار خانم بوبتتون در 
اختیار توکس و همسرش بود و این دو در این غار اقامت داشتند. 
جادرهای ریموند؛ کارول و جینی‌ورا درست زیر غار مادرشان و در 
ھت زاست .رن قرار گر فته... تقرياً در نقطه‌ای روبروی حادر نار کت 
غداخوری. 

سمت راست چادر جینی‌ورا و چسیبده به آن چادر دکترژرارد قرار 
دارد. و مجدداً در همین امتداد... بعنی بعد از جادر دکترژرارد... جادر 
خانم دکترسارا کینگ را می‌بينيم... از جوی که رد می‌شویم... در طرف 
ی سمت چپ چادر غذاخوری و تقریباً حسبیده به آن.... چادر شما 
و چادر آقای کپ قرار گرفته و چادر خانم پی‌برس هم همانطور که 
فرمودید» در سمت راست جادر غذاخوری قرار دارد... تا اینجا که 
اشعالی تیست؟ 

بانو وست‌هولم که به هیچ‌و جه فکر نمی‌کرد؛ نقشة پوارو تا این حد 
صحیح و دقیق ترسیم شده باشد. با | کراه مشهودی: گفته‌های پوارو را تأئید 
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پوارو لبخندی زد و اظهار داشت: 

- خیلی خیلی متشکرم بانو وست‌هولم.... واقعاً گر کمک و راهنمایی 
شما نبود اصلاً از این نقشه سردر نمی آوردم!!!؟... حالا استدعا می‌کنم 


ادامه بدهید. 


بانو وست‌هولم مغرورانه لبخندی به لبهایش آورد و گفت: 
۔ حدوداً ساعت یک ربع به چهار بود که از چادرم خارج شدم و به 
طرف چادر خانم پی‌پرس رفتم تا ببینم ا گر بیدار است و میل دارد؛ قدمی با 


هم بزنیم. به چادرشان که رسیدم دیدم.... بله... پیدار هستند و جلوی جادر 
نشستند و کتاب می‌خوانند. هوا هنوز خیلی کرم بود و لذا بهتر دیدم کد 
نیمساعتی صبر کنیم تا شاید شدت آفتاب کمتر بشود و آن وقت به راه 
بيفتیم. بعد از این بو که من هم مجدداً به چادرم برگشتم و حدو د بیست و 


پنج دقیقه کتاب خواندم و بعدش هم بلند شدم رفتم سراع خانم پی‌پرس که 


۳۳۹ 
۸ ۱ ام أ 
ی ۷ 


ماده شده بود و دو نفری به راه افتادیم. هیچکس بیرون نبود.. به نظر 


1 


می‌رسید که همه خوابیدند و یا استراحت مي‌کنند و برای همینهم و قتبکه 
که متوجه شدیم خانم بوینتون هنوز هم تک و تنها جلوی غار نشسته. به 
خانم پی برس پيشنهاد کردم که بهتر است برویم و از خانم بوبنتون سئوال 
RE‏ و بش انجام بدهیم. 


خانم تی ترس اریز لب رموه کر وو گنت 
بله... بله... همانحا بود که پیش خودم فکر کردم... بانو وست‌هولم 
یک فرشته است! بانو وست‌هولم با دء ی به غغب انداخت و با خودستانی 


- مهم نیست... و ظیفةٌ و جدانیم ایجاب می‌کر دا 
هنوز جملۀ بانو وست‌هولم تمام نشده بود که خانم پی‌پرس معترضانه 


فریادی کشید و گفت: 

ولی عجب زن نمک‌نشناس و بی‌تربیتی... دیدید چطور جواب 
داد!؟ 

پوارو با کنجکاوی به بانو و ست‌هولم نځاه کرد و او در این مورد 
توضیح داد؛ 


- مسیری که می‌رفتیم درست از زير بلندی سنځی جلوی غار خانم 
بوینتون عبور می‌کرد... و وقتی که به زبر غار رسیدیم... من خطاب به ایشان 


گفتم که ما داریم می‌رویم به اطراف که قدمی بزنیم و کاری هست که 
برایشان انجام بدهیم؟... ولی مسیوپوارو... کاشکی بودید و می‌دیدید که 
چطور جواب ما را داد!! شاید بهتر است بگویم... اصلاً جواب نداد... فقط 
همانطور که ما را نگاه می‌کرد بدون این که حرفی بزند... صدائی از گلویش 
جارج ردک سی داچ چ ووو و ری بات 2 وی و 
بود... نمی دانم!!.... باور بفرمائید طوری به ما نگاه می‌کر د که انگار به یک 
مشت کثافت نگاه می‌کند!!! 

خانم بی یرس که معلوم بود از باداوری ار بن خاطره ا ناراحت 
شده است» جهره‌اش سرخ شد و گفت: 

واقعاً که چه حرکت زشت و خجالت آوری! 

بانو وست‌هولم هم که چهره‌اش تا حدودی به سرخی گرائیده بود در 
ادام سخنانش اظهار داشت: 

ولی باید اعتراف کنم 


۲ 


زبان آوردم! 

خانم پی‌یرس با تا کید زیادی گفت: 

- من شخصاً فکر می‌کنم حرفی که شما زدید کاملا به جا بود... و در 
مقابل عمل زشت خانم بویتتون بهتر از این ممکن نبود! 

پوارو سئوال کرد: 

TS 

- مستقیماً به خانم بو ن نگفتم.. .. بلکه به خانم پی‌یرس گفت مکه مثل 


اینکه. e ES E‏ 
رفتار خانم بویتنون نه تنها ناشایست بلکه عجیب و غریب بود...گو اینکه تا 
آنجاکه یادم می آید.... در تمام طول سفر رفتار درست و حسابی نداشت 


۳۷۴ آگاتا کریستی 


ولی این بار دیگر واقعاً شورش را درآورده بود... طوری که پیش خودم 
حدس ردم حتماً مشروب زیادی خورده... چون من شخصاً در مورد 
مشروبات الکلی و حالت شیطانی صفتی‌ای که اینگوته از مشروبات در 
آدم به وجود می آورند» مطالعه زیادی کردم و اطلاعات زیادی هم 
دارم.... و می‌دانم... 

ولی قبل از اينکه کار به جا های باریک بکشد و بانو وست‌هولم به 
تدریس در مورد مضرات مشروبات الکلی و شیطان درون بطری؛ بپرداز د. 
پوارو بدون معطلی؛ صحبت را عوض کرد و پرسید: 

- ممکنه بفرمائیده که آ با در تمام روز آن روز بخصوص,» رفتار خانم 
بوینتون عحیب و غریب بود؟... مثلاً در وقت ناهار هم رفتار عادی 


نداشت ؟ 
بانو وست‌هولم لحظه‌ای مکث کرد و سپس در جواب گفت: 
- ین ل4.... حتی برعکس باید بگویم نم که ر رفتار خانم بوینتون در آن روز 


بخصوص نا حدود زیادی ا عادی بود. بخصوص برای 
آمر بکاثیهائی از اين قمأش!!... 

خانم پی یرس نیز وارد صحبت شد و گفت: 

۔ ولی از دست یکی از پیشخدمتها خیلی عصبانی شد و کلی به آن 
بدبخت بد و بیراه گفت: 

_ کدامشان؟ 

- کدامشان یادم نمی آید... ولی قبل از اینکه راه بيفتیم. متوجه شدم. 

بانو وست‌هولم سری تکان داد و گفت: 

۔ بله... بله... حالا یادم آمد... راست می‌گوئید... مثل اینکه این 
پیشخدمت بدجوری کلافه‌اش کرده بود... بله... درست است... البته... آدم 


ملاقات با مرگ ۳۷۵ 


رقتی جائی برود که هیچیک از پیشخدمتهایش نتوانند یک کلمه انگلیسی 
حرف بزنند مسلماً گاهی عصبانی می‌شود و از کوره درمی‌رود... ولی 
خوب... بهرحال وقتی چاره نیست... بايد تحمل کرد. 

بوارو برسید: 

کدامیک از پیشخدمتها بود؟ 

" یکی از همان مستخدمین که مخصو ‏ ص کمب ستندو فقط در کمپ 
خدمت می‌کنند... فکر می‌کنم به این پیشخدمت دستور داد چیزی برایش 
بیاورد... ولی پیشخدمت اشتباهاً چیز دیگری می‌آورد... بهرحال خودم 
هم زیاد مطمثن نیستم که دعوا و مرافعه سر جه بود... ولی بهرحال 
بدجوری از کوره دررفته بود... فقط ديدم که پیشخدمت بینوا ترسان و 
لرزان به سرعت از چادر به بیرون فرار کرد و درهمین حال خانم بوینتون هم 
عصایش را بلند کرد و همینطور که تکان می‌داد... داد و بیداد زیادی هم 


- داد و بیدادش چه بود و جه می‌گفت؟ 

- ما خیلی دور بودیم و نمی‌توانستیم بفهمیم چه می‌گوید... بهرحال 
منکه شخصاً چیزی نفهمیدم... شاید خانم پی‌پرس چیزهائی به گوشش 
خورده باشد؟ 

- نه.... منهم چیزی نفهمیدم... فکر می‌کنم به پیشخدمت دستور داده 
بود که چیزی را از چادر دخت رکو چکش برایش بیاورد... با اینکه شابد هم 


دید ه يه د رشځدمته یله ۰ آسا و ره ای وله هگ .ده م ع از کل 
۳ ۰ 4 اس ۳ تب تادر حرص زد ژر قسانیی سد و 


پوارو از خانم پی‌برس سئوال کرد: 
- می‌توانید شکل و قیافۀ این پیشخدمت را به خاطر بیاورید؟ 


خانم پی‌پرس با حالتی از ابهام سرش را تکان داد و گفت: 

نه... نمی توانم... فاصله‌اش با من زیاد بود... مضافاً اینکه... تمام 
این بچه عربها شکل هم هستند!! 

ولی بانو وست‌هولم با اطمینان اظهار داشت: 

جوانی با قد و قواره معمولی که مثل تمام هموطنانش سربندی هم 
به سرداشت. با شلواری کهنه و مندرس ولی تمیز و شسته روفته. 
مچ‌بندی که خیلی مرتب و منظم به دور مچ پاهایش بسته بود. ظاهراً 
رئیسشان آدم دقیق و منظمی است. چون بقیه پیشخدمتها هم همگی به 
همین ریخت و قیانه بودند. 

می توانید این پیشخدمت بخصوص را در میان بقیه شناسانی 
کنید؟ 

- فکر نمی‌کنم... اولاً که از پشت می دیدمش و لذا نمی توانستم 
قسیافه‌اش را بسبینم... دوماً همانطور که خانم پی‌پرس گفت ایسن 
پیشخدمتها همه تقریباً هم‌شکل و هم‌قیافه هستند و په سادگی نمی توان 
از هم تشخیصشان داد. 

پوارو در فکر فرو رفته بود و در همین حال گفت: 

- خیلی دلم می‌خواهد بدانم... این پیشخدمت چه کار کرده بود که 
خانم بوینتون تا این حد عصبانی شده بود؟ 

بانو وست‌هولم. پاسخ داد: 

مسئله فقط مربوط به خانم بوینتون نمی‌شد... این پیشخدمتها 
گامگامی همه ماها را شدیداً عصبانی می‌کر دند... مغلا در مورد خود 
من... با اينکه با لال‌بازی و ادا و اطوار به آنها کاملاً حالی کرده بودم... 
که من ترجیح می دهم کفشهايم را خودم واکس بزنم... معالوصف یک 
روز دیدم کفشهايم را برداشتند و بردند... باور کنید از عصبانیت دهانم 
کف کرده بود... ولی خوب کاری نمی توانستم بکنم. 


ملاقات با مرگ ۷۷ 


پوارو که در این موارد دست کمی از بانو وست‌هولم نداشت. برای 
لحظه‌ای از مسیر اصلی مکالمه منحرف شد و گفت: 

اتفاقً... من هم هميشه کفشهایم را خودم واکس می‌زنم... و برای 
همینهم است... در تمام سفرها جعبه کوچک مخصوصی که برای 
همینکار درست کردم همراه خودم می آوردم. به اضافه یک ماهوت 
پا ککن برای لباسهايم. 

بانو وست‌هولم با حالتی خیلی طبیعی و عادی که هیچ شباهتی با 
حالت تصنعی همیشگی‌اش نداشت. پاسخ داد: 

من هم همینطور. 

پوارو ادامه داد و گفت: 

من شخصاً معتقدم هرکسی باید لباسهایش را خودش گردگیری 
۳ 

بله. منهم با شما موافقم... به خصوص درجاهائی مثل اینجاها که 
ادم باید لباسهایش را روزی حداقل سه بار گردگیری کند. 

-بله... ولی بهرحال... به زحمتش می‌ارزد. 

بانو وست‌هولم با تأ کید زیادی اظهار داشت: 

- بله... حتماً: .. من . .. اصولاً نمی توانم کثافت را تحمل بکنم. 

حالا دیگر بانو وست‌هولم چهرة جدیدی به خود گرفته بود و سمی 
می‌کرد حالتی شبیه ژنرالهای نظامی ب 
سخنانش ادامه داد وگفت: 

- بخصوص بازار و آن پشه‌هائی که مثل لشگری خونخوار به آدم 
حمله می‌کنند... واقعاً که وحشتنا ک است!! 


۷۸ آگاتا کریستی 


پوارو احساس کرد» صحبت به جاهای بیهوده‌ای کشیده شد و چون 
خودش باعث آن شده بود؛ تا حدودی ناراحت شد و برای اینکه وقتش را 
بیش از این بیهو ده از دست ندهد. بلافاصله صحبت را عوض کرد و گفت: 

- خوب... اینهم از واکس زدن و گردگیری کردن... حالا بهتر است 
برویم سر صحبت اصلیمان... راجع به بپشخدمته هم حرفی نمی ز نیم.... 
چون بالا خره پیدایش می‌کنیم و مې فهمیم که چه بلائی سر خانم بوینتون 
آورده بوده.... حالا استدعا می‌کنم... لطفاً به صحبتشان ادامه بدهید. 

بانو وست‌هولم مجدداً شروع کرد و گفت: 

- بله... بعد از بی‌اعتنائی خانم بوینتون؛ من و خانم پی‌برس يواش يواش 
به راه افتادیم... و همینطور که حرف مي‌زدیم و راه می‌رفتیم» ناگهان 
دکترژرارد را دیدیم که تلو تلو خوران به طرف ما می آید . به نزدیکش که 
رسیدیم... متوجه شدیم شدیداً مریض شده و اصلاً حال و روز خوبی 
ندارد. 

خانم پی‌پرس در تأئید سخنان بانو وست‌هولم؛ اضافه کر د: 

- همینطور می‌لرزید و بدجوری هم می‌لرزید. 

- بانو و ست‌هولم ادامه داد: 

- در همان نگاه اول فهمیدم که به... تب نوبهٌ شدبدی مبتلا شده. و رو 
همین اصل هم.... اصرار کر دم که اجازه بدهد همراهش بیایم و فرصهای 
گنه گنه که در جادرم داشتم به او بدهم. .. ولی ایشان خیلی مدبانه از فبول 
پيشنهادم اعت متناع کر دند و و گفتند که خودشان قرص گنه گنه دارند. 

خانم پی‌یرس هم برای اینکه مبادا عقب بماند؛ سری به علامت تأئید 
نکان داد و گفت: 


۳ طفلکی مر د بیحاره!!.... آ خر می‌دانید... برای من خیلی تاراعت 


کنند ه بود که می‌دیدم یک تشک مر بضص شده!!!... به نظر من اب غلط 
است که دکترها هم مریض بشوند!!!؟ 

بانو و ست‌هولم ادامه داد؛ 

- بهرحال.. دار ٩‏ افتاد یم و بالاخره به بک تخته سنگ 


- خانم بی برس درست مثل نججه مرشدی که احساس کرده؛مرشدش 
راید نشسم تازه کند + دوباره پرید وسط و و 


کے 


ب آخر... واقعاً مجسته شد ه لو 3... فحرش 


سنگین صبح و آن کوهنوردی... 
ولی اوو محدداً با تأ کید ریادی ابراز داشت: 


- خستگی بعتی چه؟... من هرگز احساس خستگی نکرده و نمی کنم.... 


آنجا هم که نشستیم برای رفع خستگی نبودا!... چون به بهترین نقطه‌ای که 


۳ و اتو ت و و | که ترا کش ۵ مناظ ۽ بای اط اف آن 

می حو اسم ر وديم ی یت ر 
ت 

دور و ور رر یمان بود دیکر کجا می خواستیم برویم از ۱ 


پوارو سئوال کرد: 

- یعنی خیلی از کمپ دور شده بودید؟ 

- نه... آنقدرها نه.... جائی که ما نشسته بودیم دقیقاً روبرو و به طرف 
کمپ بود. 

خانم پی‌برس آهی کشید و سرش را تکان داد و سپس با حالتی که 


هنر بیشه‌های ناشی تأتر های دست هتم ۾ متدا راد 


یمتلب ر بیننده تداع 
| ا ا مب گ 
- جشدر شاعرانه بو د!!... منظرة ۶ کمپ و حادرهای کمپ مثل گلھائی 


د که در وسط طبیعتی وحشی زیبا و سنگهائی به رنگ گل سرخ. شکنته 


اه تاش ا 

بانو وست‌هولم که معلوم بود تهییج شده است در حالی که منخرین 
کت 

- اب ن کمپ زساست. .. ولی حیف که مدیر بت ندارد و به بدترین و جهی 
ا و قو تا کشت تذکرات لازم را به آژانس کاسل خواهم 
داد... چون می ترسم آخرش هم بلائی سر توریستها بیاید... مثلا من هنوز 
هم مطمشن نیستم که آب آشامیدنی که در اختیار: ما گذاشتند: جوشیده و 
تصفیه شده است... با خیر... ابن مسثله مهمی است و با سلامتی ما بازی 
می کند... بله... و فتی برگشتيم... حتماً اینکار را خواهم کرد. 

پوارو سرفه‌ای کرد و مجدداً صحبت را از آب آشامیدنی به موضوع 


اصلی کشانید و پر سید 
و CL E a A‏ ا احرص ۹۱ 
- ری aw‏ ۳ یی و ۰۰۰۳ ای کک ر ١‏ ا خانواده بويننون مم 
برخورد کردید؟ 


- بله... پسر بزرگتر و همسرش را دیدیم که به طرف کمپ برمی گشتند 

- هر دو با هم بودند؟ 

- نه... اول آ قای بوینتون را دیدم.. به نظر می‌رسید که آفتاب زیاد تا 
حدو دی اد نش ہی کر ده.. .. حون طوری راه می‌رفت که هر که می‌دید. .. فکر 
می کرد افتاب زده صده. 

خانم پی‌یرس هم دوباره شروع به سخن کرد و این بار در قالب یک 
کارشناس آفتاب. و آفتابزدگی اعلام داشت: 


یی کو ا ی کک غافل نشو ید. .. حون همین کرد 


ملاقات با مرگ ۲۸1 


ات که در ت و کا کی ار اکا افاج وک ازعو انش 
به شر طی که با دستمالی پارچه‌ای؛ چیزی بپوشانید... برای همين ا 
که من همیشه و ۱۱۳ 

بر بت 


در اینجا بود که خانم پی‌یرس برای اولین بار... بعنی. n‏ 


وست‌هولم دهان باز کند و جواب دهد. پرید وسط و در پاسخ به سئوال 
بوارو: جواب داد: 

مستقیماً رفت پیش مادرش... ولی فقط چنددفیقه... بعدش هم رفت. 

- مثلاً ند دقیقه؟ 

- یکی دو دقيقه. 

بانو وست‌هولم که حالا ظاهراً نویتش رسیده بود. دهان گشود و در این 
مورد اظهار داشت: 

- بله... همینطور است... من‌هم‌فکرمی‌کنم بیشتر از یک دقیقه نبرد... 
حالا چند ثانیه بالا و پائین مهم نیست... ولی بدون شک به ذو دفیقه 
نمی‌رسید! بعد از آن یک راست رفت به غارش و دقایقی بعد بیرون آمد و 
به طرف چادر غذاخوری سرازیر شد. 

- خوب... همسرش... چی ؟ 

-همسرش حدود یک ربع بعد پیدایش شد.. ما راکه دید ایستاد و مثل 
آدم چند دقیقه‌ای با ما صحبت کرد. 

خانم پی‌یرس هم در تأئید سخنان ارباب همیشگی اضافه کر د: 

I E بله.‎ - 


است... . محترم و با شخصیت! 


YAY‏ آگاتا کریستی 

بانو وست‌هولم در ادامه سخنانش راجم به نیدین اظهار داشت: 

_ و برخلاف بقیه بوینتون‌ها که از آدم فراری هستند و می‌خواهم سر 
به‌تنشان نباشد... این یکی سرش به تنش می‌ارزد و یک چیزی هم سرش 
می شو د!! 

و شها دید د که ته کی با رتیت ؟ 

بله... مستقیماً رفت پیش مادرشوهرش و جند لحظه با او صحبت 
کرد و سپس عازم غار محل اقامتش شد و یک صندلی برداشت و آمد 
بیرون و رفت کنار مادر شوهرش نشت و شرو ع کرد به حرف زدن... فکر 
می‌کنم حدو دا ده دقیقه‌ای با هم صحبت کردند. 

خوب بعد چه شد؟ 

- هیچی بعد بلند شد و صندلیش را برداشت و دوباره رفت به غارش. 
صندلی را در غار گذاشت و متعاقباً به چادر غذاخوری رفت تا به شوهرش 
که منتظر او بود ملحق بشود. 

- بعدا جه اتشاقی افتاد؟ 

بانو وست‌هولم پاسخ داد: 

- در همین اثناء سر و کله این مرد آمریکائی که آقای کپ صدایش 
می‌کنند پیدا شد. از آن مرد هائی که از صد کیلومتری داد می‌زد آمریکائی 
است!!! و همین آقای کپ بود که با هیجان زیادی به ما گفت که قدری 
جلوتر از یک پیچ که بگذریم آثار باستانی بسیار جالبی هست و تأ کید 
زیادی داشت که حیف است آنجارا نبینیم... ما دو نفر هم کاری نداشتیم. 
از پيشنهادش استنبال کردیم و با او به راه افتادیم.... این طور که من 
فهمید م... آقای کپ اطلاعات زیادی در مورد سوابق تاریحی پترا و 
بخصوص آثار دوره تاباتیان دارد. 


خانم پی‌پرس هم معطل کرد و گفت 

_ واقعاً که چقدر جالب بود! 

بانو وست‌هولم ادامه داد؛ 

مسیوبوارو. نها می‌دانید که هوای نواحی کویری خیلی متغیر 
است... روزها گرم و داع ولی به محض ابن که خورشید غروب می‌کند... 
خنک می‌شود و بعضی اوقات هم تا حدودی سرد. .. همین بود که نا گهان 
احساس کردم هوا سرد شده و مورمورم می‌شود: معطل نکردیم و به کمپ 
کی .. ساعت حدود بیست دفیقه به شش بود. 
. ولابده خانم بوینتون هم همان‌طور ساکت و بی‌حرکت روی صندلی 
جلوی غارش نشسته بود؟ 

e 


- در بازگشت هم با او صحبت کردید؟ 


+ یک راست رفتم به چادرم» کفشهايم را عوض کردم و یک بسته 
جائی چینی کیسه‌ای که هميشه با خودم دارم» برداشتم و به چادر 
غداخور ری رفتم. .. در چادر غذاخواری: بسته چای را به مترجم دادم و به 
او گفتم که یک قوری چای با این چای چینی برای من و خانم پی‌پرس دم 
کند و مخصوصاً تأ کید کردم که مطمئن باشد... آب جوش است و قلقل 
می‌کند!.... ولی پاسخ داد که این کار فعلاً امکان‌پذیر نیست» چون شام 
اید تا نیم ساعت دیگر سرو شود و در حال حاضر تسام پیشخدمتها 
مشغول تهیه غذا و آماده کردن میزهای غذا هستند و خودش هم باید به 
این کارها نظارت کند... ولی من به او گفتم که این حرفها حالیم نمی‌شود و 


مهم نیست بقیه چه کار می‌کنند... چائی من باید حاضر شو د!! 

خانم پی‌یرس طبق معمول اظهار داشت 

- اینها هنوز هم نمی‌دانند که یک فنجان چای درست حسابی یعنی 
چه؟ و بخصوص در چنین مواقعی چه مزایا و خواصی داردا!!؟ 

ما ی 

- اوه.... بله.... لنوکس بوینتون و همسرش در گوشه‌ای نشسته بودند و 
کتاب می‌خواندند.... کارول بوینتون هم حضور داشت 

- آقای کپ جطور؟ 

- به این سثوال خانم پی‌یرس جواب داد و گفت: 

- آقای کپ بعد به ما ملحق شد و با ما جای خورد.. گو اینکه 
آمریکاتیهااغادت به چائی بغدازظهر ندارند: 

خانم وست‌هولم سرفه‌ای کرد و در ادامة سخنانش گفت: 


- حقیقتش را بخواهید مسیو پوارو... يواش پواش به این فکر 
مبادا آقای کپ جبهه‌اش را عوض کند و لحظه‌ای ما را تنها نگذارد.. 


e‏ بیدا کرده و دوست دارد دور و ور من 

بگردو!!!؟. .. راستش بعضی اوقات خیلی مشکل است که آدم بتواند از شر 

19| جون در این 

مسافرتها طبیعتاً یک نزدیکی اجباری بین مسافرها به و جود میآید... و 

: وقت است که بعضیها خیالاتی بیش خودشان می‌کنندا!!؟.... به ویذه 
مریکائیها که در این مواقع واقعاً غیرقابل تحمل می‌شوند. 


هرکول پوارو زير لب ی 


باندییری مثل شما... هرگز با چنین مسائلی مواجه نخواهد شد... و اگر هم 


یرای ناخواسته مواجه شوید به بهترین و حهی با آن مقابله خواهید کرد... 
ریاف به اینکه... در مسافرتها هم اگر احساس کنید که همسفر با 
مسفرهایتان ارزش معاشرت ندارند» بدون تردید» مدبرانه و باسیاست. 
خودتان را از شر آنها خلاص می‌کنید. 

انو وست‌هولم که نشان می‌داد از گفته‌های پوارو بیش از بیش مغرور 
ش.ه است بادی به غبغب انداخت و با غرور زیادی در جوا اب گفت: 

۔ بلد.... من خودم شخصاً مطمثنم که در هیچ موقعیتی ولو هرقدر هم 

سخت و دشوار باشد در نمی‌مانم و می‌دانم چه کار کنم. 

پوارو با تمسخر چشمکی زد که خوشبختانه از نگاه بانو وست‌هولم 
محفی ماند و سپس مجددا سئوال خود را مطرح کرد و گفت 

- حالا اگر ممکنه... خواهش می‌کنم بقیه اتفاقاتی را که جنابعالی 
ضا شاهدا و ناظر. آنها بو دندش مانند؟ 

خا خا ر تة بودم.. بله.... یادم آمد.... هنوز لحظاتی | 


BS 
قرم «ارد شدند و لحظاتی بعد خانم دکترکینگ هم آمد که آخرین نفر‎ 
حساب می‌شد. شام آماده بود پیشخدمتها شروع کر دند به پذیرائی.... و لی‎ 
چرن خانم بوینتون غایب بود. محمود یکی از پیشخدمتها را به دنبالشان‎ 
فرستاد ولی یکی دو دقیقه بیشتر طول نکشید که این پیشخدمت با یکی‎ 
دیگر از بجه عربها: ترسان و لرزان؛ به چادر برگشتند و بکراست رفتند‎ 
پیش محمود و شروع کر ردند تند تند عربی , صحبت کردن. محمود بعداً‎ 
گاهی به ما انداخت و گفت که خانم بویتون ظاها مریض شده و‎ 
نمی‌تواند حرف بزند.... خانم دکترکینگ از جایش بلند شد و همراه با‎ 
محمود مترجم به سراغ خانم بوینتون رفتند... ولی لحظاتی بعد: خانم‎ 


دکترکینگ برگشت و خبر مرگ خانم بوینتون را به اطلاع همه رساند. 

خانم پی‌پرس که ظاهرآً نمی توانست راحت بنشیند» اضافه کر د و گفت: 

- ولی خیلی رک و صریح‌اللهجه گفت.... جا داشت که قدری این پا و 
آن با م یکر د تا باز ماندگانش آمادگی بیشتری پیدا کنندا!! 

EES 

ل که.. ۳۹9 حطر کف ی ا 

E 

برای اولین بار بانو وست‌هولم و خانم پی‌یرس در جواب ماندند و 
نمی‌دانستند به این سئوال جه جوابی بدهند... ولی بالاخره خانم 
وست‌هولم دهان گشود و با حالتی از شک و تردید» جواب داد: 

- راسنش... نمی‌دانم چه بکویم... ولی به نظر من که... خیلی آرام و 
خونسرد بودند و.. .. حالت بخصوصی هم ا ز خحودشان نشان ندادند. 

خانم پی‌یرس با حالتی که معلو فوع بود + به گفته خود د اعتما 
ندارد» اظهار داشت: 

خفن E‏ کلم 0۳ ۱9199 

بانو وست‌هولم ادامه داد و گفت: 

- بعد از اعلام این خبر؛ همه از جاهای خودشان بلند شدند و همراه با 
خانم دکترکینگ به طرف غار خانم بویتتون رفتند... ولی من و خانم 
7( ماندیم. 

حالتی ازا شتیاقی و کنجکاوی در جشمان انم ی راص مرحری زد که 


ار ررض | جک کر لا مر ی 
از نگاه تند و تيز پوارو مخفی نماند. حالنی که نشان می‌داد؛ خانم پی یرس 
هم علاقه زیادی داشت تا همراه دیگران به غار خانم بویتتون برود: ولی با 
توجه به عدم تمایل بائو وست‌هولم. چاره‌ای نداشت جز اینکه با اربابش 


ملاقات با مرگ YAY‏ 


تنها بماندا و در اینجا هم به ناچار و از ترس اينکه مورد شماتت بانو: وست 
هولم قرار بگیرد؛ باز هم علیرغم میل باطنیش اظهار داشت: 

- من اصلاً از این کنجکاوبهای وحشیانه متنفرم... مرده که دیدن 
ندارد!!!؟ 

بانو وست‌هولم مجدداً ادامه داد: 

- بعداً. .. وقتی که مترجم و خانم دکترکینگ به تنهاثی برگشتند. من 
پيشنهاد کردم که بهتر است تا دیر نشده شام ما چهار نفر را سرو کنند. و 
توضیح دادم که خانواده بوینتون در شرائط فعلی بهتر است به تنهائی و 
بدون حضور دیگران شامشان را صرف کنند... حون بالاخره.... مادرشان 
مرده بود و احتمالاً ترجیح می‌دادند که با هم تنها باشند. خوشبختانه 
پیشنهاد من به اتفااق آرا!!!؟ مورد قبول قرار گرفت و بلافاصله شام ما 
جهار نفر سرو شد. و و بعد از شام هم معطل نکردم و یک راست به چادرم 
رفتم. خانم پی‌پرس و خانم دکترکینگ هم همین کار را کردند... ولی 
آفای کپ در جادر باقیماند. چون ابشان بهر جهت دوست خانوادگی 
بوینتون‌ها بودند و صلاح نبود که در این شرایط آنها را تنها بگذارد... 
بله... مسیوپوارو... این تمام چیزهایی بود که من می‌دانستم و خدمتان 
عرض کر دم. 

ولی پوارو هنوز سئوالاتی داشت و مجدداً پرسید: 

- وقتی که خانم کینگ حبر مرگ خالمبویتون وب اطلام بو یعون ما 
رساند.... آ یا همۀ بوینتون‌ها همراه ایشان به سراغ خانم بوینتون رفتند؟ 

- بله... ولی نه... الان یادم آمد... که دختر کوچکه... یعنی همان 
دحتری که موهای فرمر رنکی دارد تو حادر ماند.... حالا شاید خانم 
پی یرس بهتر یادشان باشد؟ 


۳۸۸ آگاتا کریستی 


- بله.... بله... من هم مطمثنم که این دختر خانم با بقیه نرفت و در چادر 
ماند. 

پوارو دوباره سئوال کرد: 

حوبا... جه کار م یکر د؟ 

a ۰ ¥ 

بانو وست‌هولم با حالتی از شکفتی و تعجب زياد به پوارو خیره شد و 
مسیو پواروا!... جونکه ۳ آنجائی که من به خاطر دارم کار خصو صى 
انجام نمی‌داد. 

7 مم‌الو صف مطمثنا به کاری مشغول بوده... شاید مثلا خیاطی 
م یکر ده... ۳ اینکه... کتات می خو اند ه... و از اینکارها... که بیشتر سجنیه 
مرگرمی دارد... ضمناً... E TS‏ با بیش شما نیامد و 
مد ھے با شمان ود 
ی ۳ 9 


خانم وست‌هولم با چهره‌ای درهم و متفکرانه پاسخ داد: 

- حقیقش را بخواهید... هرجه فکر می‌کنم چیزی یادم نمی آید... فتط 
همین را به خاطر دارم که همینطور اکت و صامت در جایش نشسته بود. 

خانم پی یرس نا گهان به میان صحبت پرید و گفت: 

- ولی یادم می آید که دائماً با انگشتانش ور می‌رفت و بازی می‌کرد... 
حتی برای لحظه‌ای هم که شده. دست از این کار برنداشت... طفلکی د ختر 
بیحاره... از همین کارش معلوم بود که جه اعصاب خرابی دارد.... ولی 
خوب.... صورتش خیلی آرام بود و هیچ جیزی را نشان نمی‌داد... اما.... 
امان از انگشتهاش... که نمی‌دانید.... جه کارها با آنها که نمی‌کر دا!!؟... 
راستش یاد زمان جوانی خودم افتادم.... خیلی وفتها پیش موقعی که به سن 
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و سال همین دختر جوان بودم.... عمه‌ای داشتم که ناگهان مریض شد و 
تلگرافی برایم فرستاد که بروم پیشش.... ولی من تمایلی به رفتن نداشتم و 
همینطور تو فکر بودم و با خود کلنجار می‌رفتم که بروم با نروم و در همین 
حال کاغذ تلگرافی را که تو دستم بود بی‌اختبار تکه تکه کر دم... و لی 
ناگهان متوجه شدم که کاغذ تلگراف روی میز است و من بیخبر. یک 


اا نک پوندی را باره باره کردم!!! 


ناگھان با حالت غم‌انگیز و دراماتیکی سکوت کرد. 

بانو وست‌هولم که معلوم بود از یاو هسرائیهای بیجای کلفت بی جیره و 
خرن ی که ات باس تاه بش اوه کت 

_ خوب... مسیو بوارو .... و از دیک ی کیت ؟ 

پوارو که در افکار عمیقی غرق شده بود. از این سوال ناگهان بخود 
آمد و در جواب اظهار داشت 

ا سیگ ان دیگری : عل مک رم... و باید بگوبم که 
اظهارات حنابعالی خیلی از مسائل را روشن کرد.... واقعاً روشن !!! 

بانو وست‌هولم با حالتی که گوئی از خودش کاملاً راضی به نظر 
می‌رسید: پاسیخ داد: 

- من از حافظة بسیار قوی و مطمئنی برخوردار هستم مسیو پوارو !! 

_ ِ آخرین بار, سئوال جدیدی را مطرح کرد و گفت: 

اوک واک ود اجرای ان 
۳ 


دی رع نے مرا ۱ هی اه ها E‏ و داعم اش 
ر ترا بد اعدا همی .۲ نة ز , تشر یف داسته باسید... 


بله.... و حالا خواهش می‌کنم بدون اینکه به ۳ خود نگاه کنید 
بغر مائید که خانم پی‌برس چه پوشیده و لباسهایشان چه رنگی است؟ 
خانم بی برس که گوئی فکر میکرد می خواهند لختش کنند!!! شدیداً 


معتر ض شد و 

عوهت فان کار الا درشت تا 

بانو وست‌هولم که شدیاً متعجب شده بود. اظهار داشت: 

- مسیوپوارو... مثل اینکه شو خیتان گر ف هيج منظورتان را درک 
نمی کنم؟ 

بانوی عریر.... استدعا می‌کنم... سئوا 
کر جک مرا.... اجابت بفرمائید. 

بانو وست‌هولم معطل نکرد و با اطمینان خاص مخصوص به خودش 
اظهار داشت: 


- لباس خانم پی‌برس. لباسی یک تکه از کتان راه راه سفید و قهوه‌ای 


1 

& 

3 

ظ 

۳۳ 


ا سے 
است و کمربندی سودانی که از جرمهائی به رنک قرمزه آبی و بزساخته 
شده. به کمرش بسته... جورابهایش ابریشمی بژ و کفشهایش هم از نوع 
ام مش ان دس سم بیط ات ی سم هس اه هاش من وت رس 1۸6 
تصسع ن مه دار بط رای هو "ی المسمسا. rf PL gg‏ ای Er‏ ر ز #مه ی . اسف 
مر ۲ ۲ ص ص ۱ نت ت م9 ۱ 
گردنبند از عقیق حگری و یک کردنبند از مهره‌های آبیرنگ به گردنش 
۴ ۳ 
اویران کرده و کل سینه‌ای مزین به پروانه‌ای از مروارید به سینه‌اش زده. و 
شم عم ص 
اند ی ار , سنگهای د صنو عى به ان لحت وم دست را ستنر دار د. 5 
۰ ت ی 2 ع 

کلاهی دو لبه از نمدهائی به رنگ صورتی و قهوه‌ای هم به سرش گذاشته 
است. 

در اینجا با اعتماد به نفس زیادی سکوت کرد و به سردی پوارو زا 

سس 


هم کج 


مامح ۳ ۱ 

ت ا نے ۱ لے ر آ شیم تا 
- خوب... فکر می‌کنید... چیز دیگری هم هست که باید بدانید. 
پوارو و دستهایش را بالا آورد و با ستایش زیادی اظهار داشت: 


اقات با مرگ ۲۳۹۱ 


کا ی نمی کاو نمی وو لطفا تردیکانت: مراایید برند: 
بانو وست‌هولم که گوثی انتظاری جز ستایش نداشت. با خو نسردی 
راځ داد: 
u‏ 
امکان ندارد حیزی از نظر من مخفی بماند!! 
و ید دنال این کتک از جاش رخاتت و طرف در اطای زفت و ور 
ی TT‏ نمود و ! ی را 


eT‏ به جور وت ت. ولی هنوز 
پاش را از اطاق به بیرون نگذاشته بود که بوارو اشاره‌ای کرد وکت 

. مادموازل. لطفاً ممکنه یک لحظه تشر یف داشته باشید؟ 

خانم پی‌پرس با حالتی که معلوم بود تا حدودی نکران شده است پاسخ 


داد؛ 


بوارو با حالتی که گوی خانم پی‌برس را محرم راز می‌داند و 
می‌خواهد رازی را به او بکوید. قدری به جلو خم شد و گفت: 

El ay 

خانم بی یرس که حالا. ۳ با تىجحب زیادی امیخته شده بود. 
نام بو که کاهای ری من انداخت و پاسخ داد: 

"3 

- پس حتماً متوجه عطسه‌های من هم شدید؟...اگر به خاطر داشته 
باشید... بکی دوبار نتوانستم خودم را نگاه دارم و عطسه کردم؟ 


۱ 4 
- نله 


- و لابد حتماً فک کردید که چون این گلها را بو کردم: حساسیت به من 


دست داد و به عطه افتادم؟ 
- نه... راستش خودم هم نمی‌دانم... شاید... ولی مطمئن نیستم. 
- ولی بهر صورت. . عطسه کردن‌هايم را تما به خاطر مي‌آورید؟ 
اوه... بله... عطسه‌هایتان کاملاً به خاطرم هست. 

و اس کک .. سخشید | ز اینکه حند لحظه‌ای وقتتان را 
گرفتم.... چور ۵ خواستم مطمتن ا SG‏ 
می آورند.... ا خير ؟ می دانید... که... همان حساسیتی که به نسام بت 

- آهان... تب یونجه‌ای!!؟... اتفاقاً خو دم هم بک دخترعمه داشتم که 
از دست این حماسیت بخصوص بیجاره شده بود... ولی معنقد بود که اگر 
آدم دماغش را هر روز با محلول اسیدبوریک بشوید... 

ولی بواره و بهر کلکی که بود به بحث تب پونجه‌ای و محلول 
اسیدیوریک خاتمه داد و خانم پی یرس را به بیرون از اطاق هدایت نمود و 
خود به اطاق بازگشت و ابر وهایش را به علامت تعجب زياد بالا برد و د بر 
ل ا خرو خت کد گنت 

- بفرمائید که من. .کی عطسه کردم!!!؟.... حالا چطور شد که این خانم 
اینقدر مطمثن بود و یقن داشت که من عطسه کر دم... در صورتی که بده... 
اصلاً عطسه نکر دم!!! 


1- HAY ۹ 


لنوکس بوینتون خیلی خونسرد و با قدمهائی تند و مطمئن وارد اطاق 
شد. حیف که دکتر ژرارد حضور نداشت.... جون در آن صورت می دید 
که لن وکس فعلی با لت وکسی که د ر اورشلیم و در هتل سولومون دیده بود... 


زمین تا آسمان فرق دارد و اصلاً قابل مقایسه نیست!! و مطمئناً از مشاهده 


حالت این لنوکس تن هید ق کت وه کرد کی کی نت اثری 
از آن بی‌اعتنائی و مستی در او مشاهده نمی‌شد. خویشتی‌دار و مسلط به 
نظر می‌رسید و طوری به اطراف می‌نگریست که گوئی همه چیز را تحت 
نظر دارد و به همین جهت حالتی از اعتماد به نفس در مخاطب تداعی 
می‌نمود... معهدا از حالت حشمانش که مرتباً به این طرف و آن طرف 
می‌چرخید. معلوم بود که تا حدود زیادی عصبی است ولی سعی دارد 
خود را بی‌تفاوت نشان دهد. 


پوارو از جایش برخاست و تعظیم کوتاهی نمود و گفت: 


واقعاً لطف کردید و اجازه دادید این مصاحبه را انجام بدهم. 
لنو کس بویتون با حالتی از عدم اطمینان و عدم اعتماد؛ در باسخ اظهار 


۵ 


داشت: 
نا e‏ ر اين 
مصاحه I‏ 2 ت ایښان به دند که,.. متقاعد رک دند وک 


بهتر است در اب 
لوک روی صندلی‌ای که دقایقی قبل بانو وست‌هولم جلوس فرموده 
بودندا! نشت و در همین حال. هرکول بوارو برای اینکه صحبت را 


شروع کند. کشت: 
5 ر ۰ ۰ 
۳ از این حربان عمیفا متأسفم... و می‌دانم که درگذشت مادر 
72 ۳۹ ۰ 72 ۰ 
بزرگوارتان ضربة بزرگی برای همه شماها بوده... خواهش می‌کنم تسلیت 


- متشگرم... بله... ولی خوب... شاید هم زیاد نه... چون مادرم ناراحتی 
فلبی پیشرفته‌ای داشت و ماها کم و بیش در انتظار چنین روری بودیم. 

- جسارتاً عرض می‌کنم... ولی فکر می‌کنید: آیا عاقلانه بود که 
مادرتان در این شرابط سغر کند؟.. آن هم سفر طاقت‌فرسا و 
خسته کننده‌ای مثل ابن مسافرت؟ 

لو کس بویتون سرش را بلند کرد و در حالی که مستقیماً به جشمهای 
1 

- مسیو پوارو... فکر می‌کنم بهتر است به اطلاعتان بر سانم که... مرحو م 
مادرم.. اصولا عادت نداشت به حر ف کسی گوش کند... و هر کاری را که 
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خودش میل داشت انجام می‌دادا!! و حرفهای ما هم کوچکترین تأثیری 
در تصمیماتی که می‌گرفت نداشت 

لنوکس هیجان‌زده به نظر می‌رسید... صورتش به دی و فده بود و 
تند تند نفس می‌زد. 

پوارو با لحن آرامی اظهار داشت: 

البته... من هم می‌دانم. ... خانمها معمولا وقتی پا به سن می‌گذارند... 
گامی اوقات به طرز ناراحت‌کننده‌ای یکدنده و لجوج می‌شوند. 

لنوکس با ناراحتی و ناشکیہائی» حرف پوارو را قطع کرد و پرسید: 

- نمی‌فهمم.... این حرفها و این مصاحبه‌ها چه معنی دارد؟... قبل از هر 
جیز بابد بدانم که.... چرا و به چه دلیلی. مردم را به نام مصاحبه به اینجا 
می‌کشید و به نام مصاحبه از آنها بازجوئی می‌کنید!!؟ 

۔ جناب آقای بوینتون... مثل اينکه جتابعالی هنوز هم نمی‌دانید که هر 
وفت شخصی به مرگی ناگهانی که قابل نو جيه نیست می میرد؛ ضصرورت امر 
ایجاب می‌کند؛ تحقیقاتی در مورد علت و ماهیت مرگ انجام شود. 

لنوکس به تندی سئوال کر د: 

- منظورتان از «مرگ غیرقابل توجیه, جیست؟ 

قاری شانه‌ها نشی زا نالا انداعت ودر جوات کت 

- در اینگونه از مواقع... همیشه سئوالاتی مطرح می‌شود... که مثلاً آ 
متوفی به مرگ طبیعی درگذشته... و با اینکه... خودکشی کرده؟ 

لنوکس با حالب ی شبیه برق‌گرفته‌ها بهتش زد و با اباوری مشهودی 
کت 

خودکشی !!!۴ 


پوارو به آرامی پاسخ داد: 


بله... البته... من شخصاً اعتقاد چندانی به این فرضیه ندارم.... ولی 
سرهنگ کاربری روی تجرییانی که دارد. حدسهائی پیش خود زده... گو 
اینکه خودش هم زیاد مطمثن نیست و نمی تواند باشد... این شما هستید که 
با شناختی که روی مادر مرحومتان دارید. می‌توانید صحت و سقم این 
فرضیه را احتمال بدهید... سرهنگ کاربری در موقعیت بدی گیر کرد ه... 
زیرا... باید هرجه زودتر مطمئن شود... که آیا نیاز به کالبدشکافی و در 
تعاقب آن تحقیقات رسمی و قانونی هست یا خیر؟... از خوش شانسی 
ایشان من اینجا بودم!!! و ایشان با شناخت جامع ی که از تخصص و مهارت 
من در حل اینگونه از ماجراها دارند!!!! از بنده خواهش کردنده تا راجع به 
این موضوع سر و گوشی آب بدهم و نتیجه را هم شخصا به ایشان گزارش 
کنم و مطمتن باشید که جناب سرهنگ کاربری به هیچ عنوان میل ندارند 
بیخود و بیجهت مزاحمتی برای جنابعالی و سابر اعضاء خانوادهٌ محترم 
بویتون فراهم کنند.... ولی خوب.... همانطور که خودتان هم مستحظر 
هستید: شرائط به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند. نظریات کلیه کسانی که 
در این سفر حضور دارند استفسار شود بالاخص جنابعالی و بقیه اعضاء 
خانواده محتر متان. 

لنوکس بوینتون که ظاهراً هنوز متقاعد نشده بوده با عصبانیت اعلام 
کرد 

| 

پوارو با بیخیالی, و بی‌اعتنائی» مو ری پاسخ داد: 

- حتمً این کار را بکند.. .این حق قانونی شماست. 

کرت ارت آنگاه پوارو دستهایش را بالا آورد و 

گفت: 


مس سک و و سیب ی تسه 
ملاقات با مرگ كِِ 


_ خوب... حالا اگر مایل نیستید به سئوالات من جواب بدهید... بهتر 
ا 
وکس نگذاشت پوارو جمله‌اش را تمام کند؛ به تندی حرفش را قطم 
کت 
نه... نه... منظورم این نبود... فقط... چطوری بگویم... به نظرم 
می آبد... که... واقعاً... هیاهوی بسیار برای هیچ است. 

۔ بلد... من احساسات شما را درک می‌کنم... و کاملا متوجه منظورتان 
شدم... رلی خوب... مسئله خیلی ساده است و آنقدرها هم مهم نیست... 
معهدا... بک سر ی کارهائی است که بد صورت فر مالیته باید انجام بشود... 


5 
e 


جوا سا برگردیم سر صحت اصلی... 5 آنحا که من می دانم.... در ا 
بعداز ظیر دد رد نظر. یعنی ساعاتی که مادر تان فوت کر د... حنارما هم 
هی از کمب خارح شلد هو بودید؟ درست است؟ 

ای ما ی فش ی ی سا ها ره 

پیش و از ی دی جو کلف ۲ دو حم 

a7 EP ۱ ۳ E a IF ۳ ۹ ی‎ 

و در ن موفع مادرتان جلوی دهانه غار روی صندلی خودش نشسته 
بو و 

بله... درست جلوی غار... عادت داشت هر روز بعدازظهر همانجا 


. بله... دقیقا... خوب بفرمائید که حدوداً جه ساعتی به راه افتادید؟ 
ب حدس می ز نم... از سه کذشته بو د. 


CE 


wae“ |‏ گك 
ر تاه لی ر لہ 
. حفیفتش را بخواهید؛ در این مورد مطمئن نیستم... شاید ساعت 
e‏ نمی‌دانم. 
- مثلا یکت ساعت و با دو ساعت بعد از اینکه به راه افتادید؟ 


- بله... فکر می‌کنم حدوداً همین است که شما گفتید. 

- وقتی برمی‌گشتید» به کسی هم برخورد کردید؟ 

- وقتی برمی‌کشتم... چی؟ 

- منظورم این آنست که... وقتی که به طرف کمب مراجعت م یکر د بد... 
کسی را در راه ندیدید؟ 

EET 

= سې ر ٠‏ جک" 

هي کی را در راه ند ند ید؟... مثلا دو خانم که کنار هم رو 
تک تیه روند 

نمی دانم... ولی جرا... فکر می کنم... دیدم. 

لا بد... آنقدر در افکارتان مستغرق بودي د که نمی توانستید به 
چیزی و یا کسی تو جه داشته باشید؟ 


ر تسج ۳۹۹ ۰۱ نے ۵ بااه صححت 
ج<ج ہے ی ا rarer ga‏ ار ایا لے ا لے ا ا ی 
کردید؟ 
بله... بله 


- آیا مادر محترمتان به نظر مریض می مد و با اینکه اظهار ناراحتی و 
کال نس کرد ؟ 
- نه... نه... مادرم کاملا سالم و سرحال به نظر می آمد و هیچ شکایتی 


برای بنده بازگو کنید؟ 
لنوکس لحظه‌ای مکث کرد و سپس پاسخ داد: 
مادرم گفت که من زود ر من هم حواب داد... که... بله... 
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لنوکس دوباره مکث کرد... ظاهراً سعی داشت افکارش را متم رکز کند 
تا حواب صحیح بدهد... و میجددا ادامه داد و گفت: 

ده گم حون هوا خیلی داغ بو د... زودتر برگشتم... بعك... مادرم 
پر سید... ساعت حند است... و گفت که ساعت مجی‌اش خوابیده... ساعت 
محی‌اش را از دستش درآوردم... کوک کردم و مجدداً به دستش بستم... 
و... 

پوارو خیلی مودبانه و آرام سخنان لنوکس را قطع کرد و پرسید: 

ساعت جند بود؟ 

ی ۱۳ 

- عرض کردم وفتی که ساعت مچی مادرتان را کوک کردید و به 
دستش بستید» ساعت چند بود؟ 

آوه... متو جه شدم... بله... ساعت بيست و پنج دفیقه به پنج بود. 
ت مهربان قبلی که تأ کید م ۱ 


- پس با این حساب... شما مطمئناً می‌دانید که دفیقاً جه ساعتی به کمپ 


مراجعت کرد بد!!!؟ 

رای مت و 

- او ه. .. واقعاً که چقدر احمقم!!.... ولی مسیو پوارو. .. باور بقر مائید... 
آنقدر نگران و آ شفته شدم که راستش. ... خودم هم نمی‌دانم. .جه 
ا 
ی یم 


پوارو با ملایمت و لحن تسلی بخشی اظهار داشت: 
8 أوه... رله... می فهمم... اصامات شما رأ درک می‌کنم... اتقاق خیلی 
و 
بدی افتاده.... و حق دارید که نگران و آشفته باشید... خوب بفرمائید... بعد 


۳ آگاتا کریستی 


جه شد؟ 

- بعدض از مادرم پرسیدم که به چیزری احتیاج دارد... مثلاً آشامیدنی 
نک . . جائی .. قهوه و از این جیزها. .. ولی مادرم پاسخ داد.. . نه... به 
چیزی احتیاج ندارد... از پیش مادرم یک راست رفتم به چادر 
غذاخوری... هیچکس نود... حتی پیشخدمتها... گلویم از تشنگی خشک 


مده بو د. یک دو نت با ایو ن سوداه 


تشنگیام رارفع کردم یک روزنامة کهنه ساتردی - ابونینگ - ایتک 
روی یکی از صندلیها افتاده بود. روزنامه را برداشتم و همانجا نشستم و 
شروع به خواندن.... ولی جون خسته بودم... فکر می‌کنم بعد از مدتی 
خوابم گرفت و بخواب رفتم. 

- مثل اینکه همسرتان هم به شما ملحق شد؟ 

- بله... بعد از مدت کو تاهی نیدین هم پیش من آمد. 

بت تفه از این بو که فاوو انوا عاییر رو 


ناراحتی... و با هیجان وااو ا 
- نه... اصلا... حال و احوال همیشگی‌اش را داشت و هیچ تغیبری هم 
نکرده بود. 


- راجع به پیشخدمتها حرفی نزد؟... بخصوص راجع به این که یکی از 


پیشخدمتها ناراحتش کر ده باشد؟ 
لنوکس با تعجب زیادی به پوارو خیره شده و پاسخ داد: 
- نه... اصلاً ۴٩!‏ 
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۔ و لابد شما هم چیز دیگری نمی‌دانید که بگوئید؟ 

نه... مطلب دیگری ندارم... خیلی متأسفم که نتواستم کمکی بکنم. 

خیلی متشکرم... آقای بوینتون. 

پوارو حالتی به خود گرفت که نشان می‌داد مصاحبه به پایان رسیده 
است... لیکن از حال و هوای لتوکس معلوم بود که هنوز تمایلی به ختم 
جلسه ندارد... بهرحال از جایش برخاست و به طرف در اطاق رفت ولی 
قبل از اینکه خارج شود... مجدداً با حالتی از شک و تردید گفت: 


م ف ماد که .یب اا دیه تب ندا ید 
- یعنی می‌فرمانید که... سئوال دب Sa‏ ی ] 


پوارو با اذب و نزااکت همیشگی, جواب داد: 

۔ فعلاً نه... ولی خیلی متشکرم می شوم که لطف بفرمائید و از همسرتان 
خواهش کنید تشریف بیاو رند اینجا؟ 

لنوکس به آرامی از در خارج شد. .. و به دنبال آن... پوارو در دفترحه 
بادداشتی که روی میز کو چک بغل دستش قرار داشت نوشت... «ل.ب 
۵ ععداز ظهر». 


فصل هفتم 

پوارو بانگاه ستایشگرانه‌ای به خانم بلندقد و زیبائی که باگامهائی آرام 
و حالتی متشخص به اطاق قدم گذاشت خیره شد. طرز راه رفتن و 
بخصوص حالت سر و گردن تازه وارد به گونه‌ای بود که مخاطب را تحت 
ات قرار می‌داد و بی‌اختیار به احترام وا می‌داشت. 

پوارو از جای بلند شد و تعظیم کو تاهی کرد و با احترام زیادی گفت: 

- خانم... لنوکس بوینتون؟... هرکول پوارو در خدمت شماست. 

نیدین بوینتون در حالی که لحظه‌ای چشم از هرکول پوارو 
برنمی‌داشت و با نگاهی کنجکاو و متفکرانه به او نگاه می‌کرد؛ روی 
مال که رازن تارف کوب یت 

- مادام... از اینکه در چنین لحظات غم‌انگیزی, مزاحمتان شدم... 


خیلی معذرت می خو اهم... و امید دارم این جسارت مرا حمل سر 


خود خواهی و فضولی نفرمائید!! 

گنته‌های پوارو کو چکترین تأثیری در حال و احوال نیدین نداشت و 
کما کان بدون این که مژه برهم بزند» با همان حالت خیرگی به پوارو نگاه 
می‌کرد: سرانجام آهی کشید و با حالتی که گوئی تصمیم نهائیش را گرفته 
انیت گشود و گفت: 

. مسیوپوارو... فکر می‌کنم بهترین کار این است که 
باشم و هرچه که در درونم می‌گذرد به شما بگویم. 

. من‌هم با نظر شما کاملا موافقم مادام. 

- بس اجازه بدهید قبل از هر چیز عرض کنم... چبری که شما به عنوان 
,لحظات غم‌انگیز, نام بردید... اصلاً و جود ندارد!!! و به نظر من احمقانه 
است که بخواهیم تظاحر کنیم و با این حرفها خودمان را گول بزنیم... م 
یی 6 نداشتم... و حقیقنش را ا 


۳ و 
با شما روراست 


کمتہ رین تا تشن و تأثرې ی هم در مو رد مرگش ندارم ر نمی توانم داشته ؛ باشم. 
ِ مادام... خیلی ممنونم که برده یوشی نمی فر ما ید ی رک ر روراست 


نبدین ادامه داد و 

- ولیکن... عدم احساس تأسف و تأثره دلیل آن نمی‌شود که نسبت به 
مرگ ناگهانی مادر شوهرم بی‌اعتنا باشم... چون حس می‌کنم... به جای 
تأسف و تأثر... احساس دیگری رنجم می‌دهد... احساس گناه!!! 

بوارو که متعجب به نظر می‌رسید: ابروهایش را بالا برد و برسید: 

- احساس گناه!!؟ 

- بله.... جون احساس می‌کنم... ان ف بودم... که به صورتی 
ناخود آ گاه باعث مرگش شدم!!؟... و... روی این اصل» شدیداً از خودم 


۳.۴ آگاتا کریستی 


بدم آمد و خودم را مستوجب نفرین و لعنت می‌دانم. 

- مادام... مادام... هیچ مار م است چه می‌کُو شد؟ ,۱ 

- من دارم... به شما می‌گویم... که... من... باعث هر گگ... مادرشوهرم 
شدم!!!... البته.... کاری که من کر دم از روی صداقت و خلوص نیت بود و 
ی و یو 

بر از 

مادام... فکر می‌کنم موفعش رسیده که بیشتر توضیح بدهید؟ 

نیدین سری تکان داد و در پاسخ اظهار داشت 

- بله... اتفافاً خودم هم در اين فکر بودم... البته... اوایل... اینطور 

د... و فکر می‌کردم اگر همه چیز را در سینه‌ام نگهدارم و حرفی فی نز نم 

7 
فایده‌ای ندار د... بلکه اسات رحمت بقیه هم می شو د. و سال هم احساس 
می‌کنم موقعش رسیده تا آنچه را که می‌دانم و در دلم می‌گذرد به شما 
بگویم.... شکی نیست.... که.... شما مسیوپوارو تمحر به زیادی در این آمور 
دارید و مطمتنا... نه تنها این بار... بلکه بارها و بارها... سنگگ صبور خبلیها 


بوده‌اید؟ 
بله.... به کر ات. 
و ی رفته 
ماجرا را برایتان شرح می‌دهم... قبل از هر چیز بهتر است بدانید که... زندگی 


ناشونی من... به هیچ و جه زندگی خوشبخت و موفقیت آمیزی نبوده 
است... فکر نکنید شوهرم مقصر است... البته... شاید تا حدودی جرا... ولی 
مقصر اصلی مادر شوهرم بود... چون قدرت و تسلط زیادی روی شوهرم 


ملاقات با مرگ ۳۰۵ 


واشت و با دخالتهای بیجای خود.. مات کات آب خود ش از گلویمان 
پائین برود... طوری شده بود که لنوکس بدون اجاز؛ مادرش آب هم 
نمی‌خورد... من خیلی سعی کردم... و در تمام این مدت دندان روی جگر 
گذاشتم و صدایم درنیامد... ولی این اواخر... حس کردم... که بیش از این 
نمی‌توانم تحم لکنم و اگر به این وضع ادامه بدهم خودم هم از بین خواهم 
زفت: 

نید ین لحظه‌ای مکث کرد و مجددا ادامه داد: 

آن روز بعدازظهر... بعنی همان بعدازظهری که مادر شوهرم فوت 
و هی تصمیمم را گرفتم... دوستی دارم که می‌توانم بگویم یکی از 
بهترین دوستان من است... و همین دوستم که ضمناً آشنائی کاملی از وضع 
رک دارد... بارها و بارها به من پېشنهاد کرد ه که دست از | ا ردک 
ر e‏ و با او و زندگی کنم... در آن روز بعدازظهر... 


E 

- بله. 

- خوب... لطفاً ادامه بدهید. 

نیدین صدایش را بائینتر آ ورد و با لحن آرامی به سخنانش ادامه داد و 
گفت: 

- تصمیمم را گرفته بودم و فقط مانده بود تا هرچه زودتر به مرحله 
اجرا بگذارم. از بقیه جدا شدم و تنهائی 4 بر .و قبل از این که 
ی ی نک و تنها جلوی غار نشسته 
ر هیچکسی هم آن دور و بر نیست... دیدم... بهترین موفع است که بر وم 
پیشش و از تصمیمی که گرفتم ۲ گاهش کنم. بلافاصله؛ یک صندلی 


۳.۶ آگاتا کریستی 


برداشتم و رفتم پیشش نشستم و حرفهایم رازدم. 
- لابد خیلی تعجب کرد؟ 
_ بله.... خیلی زیاد. .. راستش را بخواهید... فکر می‌کنم ش وکه شد... 
جون تنها تعحب نبود. . بلکه شدیدا عصبانی شده بود.... خی 


۴ ےک 


Ms. a °‏ | ۷ ۹۳۹ | 
پر نك نه مما مرا پتر سایف.. بول مخ بلافاصله صحنتهایش ی را قطع e‏ 


گفتم حاضر نیستم لحظه‌ای به حرفهایش ؟ کوش بدهم و به دنبال آن بلند 
شدم و راهم را کشیدم و رفتم... 

نید ین در ایتجا سرش را بائین انداخت و با صدای ضعینی ادامه داد: 

- و... بعد از آن... دیگر زنده... ند بدمش. 

پوارو سرش را به آرامی تکان داد و گفت: 

_ عجب!... که اینطورا!؟... و حالا فکر می‌کنید که حرفهای شما باعث 
که شده؟ 

- باید حتماً همینطور باشد... ببینید... خانم بوینتون با آمدن به این سفر 
سه کتتیاه فلا و وق را کاملا ته و تاو ان کر وو و دو با ۲ قلت 
ضعیف و نحیف.. با سکته یک قد م فاصله داشت... فقط کافی بود عصبانی 
بشود و بیکتل ., و من این کار را کردم... تاز ۵... من خیلی بیستر از انها 
احساس گناه می‌کنم... چون من قبلا یک پرستار بودم و در بیمارستان کار 
و و ی ی هب ۲ 
آوه ی که ۰ af‏ 
۳ 

پوارو جوابی نداد و دقایقی سکوت کرد. سرانجام برسید: 

- دقیقاً بفرمائید که... بعد از اینکه از پیش مادرشوهر تان رفتید... حکار 


ملاقات با مرگ ۳۹ 


کردید؟ 
هیهی... صندلیم را برداشتم و بردم در غاری که اقامت داشتیم 

گذاشتم و بعدش هم رفتم به چادر غذاخوری و به شوهرم ملحق شدم. 
بوارو در حالی که حهرة نیدین را به دفت زیر نظر داشت. از او بر سید: 
بفر مائید... تصمیمتان را همان رہ وز بعدازظهر و در چادر غذاخوری 


ل ی را اینگه نه اه j. E‏ دید رد ؟ 
په سو در پان لیا لا انا .ۇۋ زا یام در حربان کداشته بو 


نیدین در برابر این سئوال اب .. سکوتی طولانی... ولی 
سرانجام به سخن درآمد و گفت: 

نه... همان روز بعداز ظهر به او گفتم. 

_ جه وا کنشی از خود نشان داد؟ 

نیدین خیلی آرام جواب داد: 

- خیلی ناراحت شد. 


آ یا هید سھ ک د منص فتاه کا 
لالب یج سعی کرد منصرفتان کند؟ 


نیدین سرش را به علامت نفی تکان داد و در پاسخ گفت: 

- نه زیاد... زیاد حرف نزد... خر می‌دانید... وضعیت طوری بود که ما 
هر دو از مدتها قبل چنین روزی را پیش‌بینی می‌کردیم و تقریاً در 
انتظارش بودیم. 

پوارو با احتیاط زیادی. اظهار داشت 


4 خیلی معذرت می‌خراهم که این حرف را می ر نم... و لی شخص 


سره در اقا "۹ ۳۰ 
سوم.. افای جغرسون کپ نبود. 
با 


ا سکوتی طولانی برقرار شد... و بالاخره... پوارو با همان حالت 
قبلی» با احتیاط سئوال کرد: 


را ىا اه 

- مادام بوینتون... شما در بین خرده‌ریزهائی که با خودتان حمل 
a‏ دار رد؟ 

- بله... و... نه. 

پوارو با تعحب به مخاطش کشت هزین , در جواب توضیح داد: 

- من سرنگ قدیمی و کهنه‌ای در جعبه کمکهای اولیه‌ام دارم ولی این 
جعبه در حال حاضر در کیف رگم است که در هتل سولومون در 
اورشلیم به قسمت امانات سپردم تا برگردیم. 

که اینطو ر!! 

لحظاتی به سکوت گذشت و سپس نیدین در حالی که به نظر می ر سید به 
لرزه افتاده با نگرانی مشهودی پرسید: 

- مسیوبوارو... ممکنه... بپرسم... چرا این سئوال را کر دید؟ 

پوارو به جای جواب. سء سثوال دیگری مطرح کرد و پرسید: 


9 اشتباه نکنم... مثل اينکه خانم بوینتون از داروهائی از ترکیبات 
دیجی تالیس استفاده می‌کر د ؟ 
بله. 


بوارو آنا متو جه شد که نبدین بوینتون کاملا گارد گرفته و شدیداً 
لا بل نها رآ نبا رسای ا و 


,لاقات با مرگ e‏ 


درا بن موضوع ندارم. 

خوت... حالا فرض کنیم که خانم بوینتون... ندانسته مقدار زیادی از 
این دار و را مصر ف کرده باشد... و 

نید ین بلافاصله حرف بو ارو را قطم کرد و با قاطعیت خاصی اظهار 


خواص این دارو اطلاع داشت و دقیقاً می‌دانست هربار جه مقدار بايد 
مصرف کند... حتی خود من‌همکه گاهگاهی ازاین قطره به ایشان می دادم... 
از این موضوع آ گاه بودم و محال بود یک قطره کم و زیاد بشود... لذ... 
خاطر جمم باشید که محال است چنین اتفاقی افتاده باشد... هرگز... 
هرگز. 

در اینجا پوارو به جلو خم شدو با تأ کید و هیجان خاصی که لرزه به 
ازںاے : Ke‏ 5 


اندام نید بن افکند: اظهار داشت: 

. حالا که اینقدر مطمئن هتید و تا این حد به گنته‌هایتان اطمینان 
دارید... اجازه بدهید خدمتتان عرض کنم که... دکترژرارد و یکی دیگر از 
مسافربنی که در همین کمپ اقامت دارند... در همان روزی که خانم 
و نا یا ور کشت بت تیا شد که متدار ز بادی از داروی 


سمی دیجی توکسین که در شیشه‌ای در کیف داروهایش قرار داشته کم 


شده!!!؟ 
ص و 
9 ۳ بو و ۰ ڪھ ٩‏ پر n‏ 


۱ ۱ ۱ 1 هم سفید شد... 
چشمهایش را بائین انداخت و درست مثل یکك مجسمة سنگی روی 
صندلی خشکش زد... جهرۀ زیبا و حالت معصومیت ی که در آن نهفته بود. 


۳۱۰ کات ی 

دقایقی همینطور به سکوت گذشت... سرانجام پوارو به سخن در آمد و 
و 

- خوب مادام... راجم به این موضوع جه نظری داربد؟ 

ثانیه‌ها می کذشت و نیدین بدون این که پاسخی بدهد و با حرقی ب نده 
همینطور سکوت کرده و در فکر فرو رفته بود... سرانجام پس از گذشت 
این سکوت طولانی که دو دقیفه‌ئی طول کشید... سرش را بلند کرد و با 


مم E‏ ۱ 
جنان نکاهی به پوارو خیره شده که پوارو رابه تعمحب واداشت و سیس 


- مسیوبوارو.. من... مادر شوهرم را... نکشتم... و می‌دانم که شما هم 
می دانید!!... من هنگامی پیش سادرشوهرم رفتم که هنوز سرحال و 
زنده بود و خیلیها هستند که حاضرند در این مورد شهادت بدهند... 
بنابراین. به عنوان یک فرد بیگناه و آدمی که به بیگناهی خود ایمان دارد... 
به خودم ابن حق را می‌دهم که از شما سئوال کنم... جرا و به چه علت 
خودتان را داخل این مأجرا می‌کنید؟... شما جه می‌دانید که ما جهها 
کشیدیم و چه‌ها نکشیدیم!!؟ چه بلاها و چه مصیبتهایی که این زن سر تک 
تک ما نیاوردا!!؟... من از شما خواهش می‌کنم. استدعا می‌کنم... کاری 
نکنید که مرد این e‏ را عذاب بدهد و و باز هم مرتباً به پر و بای ما 
بییجد!... من... بعنی زن بیگناهی که الان حلوی شما نشسته و التماستان 
می کند.. . حاضرم قسم بخورم... به شرف به حیئیتم و به ناموسم.. ... که 
مرگ خانم بویننون چیزی جز عدل الهی نیست و فقط به فقط عدل و 
مشیت الهی می‌باشد... به شرطی که شما هم قول بدهید که کنار بکشید.. و 
دست از این ارنست از بها بردارید!!!؟.... حالا که به خواست خداوند 


وی ی سح و ی و ی سس سس سس مت 
بلاقات با مرگ ۳۹۱ 


ور ۲ توئینی احاری د ست داده... و بعد از سالها بدیجمی 2 اسارت. 
دخالتهای سحاه این صلح و آرامش را که سالها در انتظار ان بوده‌ایم 


۲ وه هم‎ Zz 
محددا از ما بگیر ید و زندگیمان را به باد فنا بدهید... این منصفانه نیست...‎ 


OE 5‏ ا؛ ۳ وچ و کو 
بار تصویر مبهمی از سعادت و خوشمختی ار ز دوز نه حجسمانمال 


می خورد!!! 

پوارو خودش راروی صندلی جابجا کرد و خیلی شی و رف نشست 
در حالی کد جشمانش مئل اخگر سز ی زاین کی 

- خوب... بیائید و با هم روراست باشیم مادام... حالا بضر مائید... حر ف 
حساب شما حيست و از بنده... حه توقعي دارید؟ 

۔ حرف حساب من این است که... مادر شوهر من اا کی کاملا طبیعی 
۳ ده و توفعم هم از ثما اين است که... موضوع را به همین صورت قبول 
ده فار ت دیک ... شما خودتان می دانید و مطمثن ستید که مادر 
شوهرتان عمداً به قتل رسیده... معهذا از مر TS‏ 
نادیده بکیرم و موضوع مرگ طبیعی ; را قبول کنم! !!... بله !!!۲ 

جر مر تیک نی 

رو شنت بای کی که اضو لا تم واه رورت یی 
جه؟ 

. متأسفانه شما هنوز هم متو جه قضیه نشدید... مطمئن باشید..... اینطور 
که شما حدس می ز نید نبوده. 


- طوری حرف می‌زنید مادام... که انگار این جنایت با دستهای 


خودتان صورت گر فته...؟ 

نیدین سرش را به علامت نشی تکان داد و در حالی که کو حکترین 
کا از گناه در کو او مشاهده ثمی‌شد. در جواب گفت: 

نه... من مادر شوهرم را نکشتم... وقتی هم که از پهلو یش رفتم هنوز 
کاملا زنده و سرحال بود. 

- خوب... پس بعد جه شد و جه اتفاقی افتاد... فکر می‌کنم می‌دانید... 
و اگر هم ندانید... حتماً به شخص بخصوصی مظنونید و به سوءظنتان هم 
اطمینان دارید؟ 

نیدین با هیجان و حرارت زیادی. باسخ داد: 


- مسیویوارو... شنیدم که در مورد ماجرای قتل ,در قطار سریع السیر 
شرق, شما با طیب خاطر: گزارش پلیس راه آهن را قبول کردید. ولی حالا 
جطور شده که در مورد مرک خانم بوینتون؛ آنقدر سرسختی از خودتان 
نشان می دهید؟ 

وار کنکاوانه به جره مد کر و کنت: 

- در تعجیم که... شما... حطور از ان ماحرا خر دار شدید؟ 

- ولی حقیتقت دارد... اینطرر پیت ۲ 

پوارو با تأنی پاسخ داد: 

- بله... ولی موضوع خیلی فرق می‌کرد. 

نیدین مجدداً با هیجان و حرارت زیادی گفت: 


۱ - در این ماجرا. شخصی با دوازده ضربه چاقو در قطار به قتل می‌رسد. پوارو 
ماجرا را کشف و ثابت می‌کند که فتل این شخص به صورت دسته‌جمعی توسط 
دوازده نفر از بازماندگان خانواده‌ای که توسط این شخص از بین رفته بودند انجام 
شده است. لذا مقامات پلیس راءآهن با توجه به انگیزه این جنایت پرونده را طوری 
تنظیم می‌کنند که کسی در مظان اتهام قرار نگیرد. مترجم 


خىر.. .. هیچ چنین چیزی نیست... مردی که در فطار به قتل رسید... 
یک اهر یمن بود. 
و بد اینجا که سید صدایش را نا گهان پائین آورد و با لحن آرامی ادامه 


بوارو در پاسخ با لحن آرام و ید رانه‌ای اظهار داشت 

۱[ 
عمل ندارد... کسی که به خودش اجازه بدهد که خودسرانه و تعمداً به 
زندگن دیگری و یا دیگران خاتمه بدهد.... جایش در احتماع نیست و 
نخواهد بود... از من قبرل کنید مادام نیدین... کسی که‌این حرف را به شما 

ند... منم... من ... هرکول بوارو !!! 

_ واقعاً که خیلی سر سختید!!! 

- بله مادام.... حق با شماست... در باره‌ای موافع خیلی سر سختم... 
بخصوص وقتی که بای جنایتی در کار باشد... چون در مورد جنایت... به 
هیچ و جه اهل اغماض و گذشت نیستم... و این حرف آخر من است. 

نیدین از جایش بلند شد و ایستاد. شراره‌هائی از خشم و غضب از 
جشمان سیاهش به بیرون می‌جهید... در همین حال لب گشود و گفت 

- پس به کار تان ادامه بدهید... و با و حدانی ی تسش 


آدمهای م و ا را ره باد نا بسیار بد... من هم جیز د یگری‌ندارم که 


ی اا ۳ #9 5 ۳ ا 1 EE ca‏ 
۳ و ولی o E Ess‏ ۵ ید ی می ا ۶ کی سم تا ep‏ 


- نیو ... من هیحی نمی‌دانم... 
- جرا... جرا... بعد از اینکه مادرشوهرتان را ترک کردید... جه اتفاقی 


۳۴ آگاتا کر یستی 


افتاد ؟... منظورم... زمانی است که در جادر غذاخوری به شوهر تان ملحق 
شد ید ؟ 

بای ا ھا وابالا ات و در عواب کت 

- از کجا بدانم؟ 

- ولی شما می‌دانید مادام... و همانطور که قبلاً هم گفتم... اگر هم 
تتا ان تما به کسی شک کردید... و در مورد این شکد... شرا بقی 
دار ید. 

نید بن مستا به حشمان پوارو نگاه کرد و پاسخ داد: 

- من هیچعی نمی دانم مسیو پوارو. 

و به دنبال آن از اطای خارح یه 


بعد از خروج نیدین بوینتون: پوارو در دفترچه یاداشتش نوشت ,ان - 
بی ۴/۴۰:" و سپس در را باز کرد و پاسباتی را که سرهنگ کاربری در 
اختبار او گزارده بود صدا زد. پاسبانی عرب زبان. که خیلی باهوش به نظر 
می رسید و معلومات انگلیسیش هم خوب بود. به او دستور داد تا کارول 
بوینتون را احضار کند. 

لحظاتی بعد کارول وارد اطاق شد... پوارو با نگاهی تحسین آمیز به 
وی خیره شد. گیسوانی زیبا به رنگ بلوط... حالت زیبا و باوقار سر و گردن 
و دستهای بسیار زیبائی که از انرژی جوانی زیادی حکایت می‌کرد. 

بوارو ضمن اشاره به صندلی میهمانان!! تعارف کرد و گفت: 

- لطفاً بفرمائید بنشینید مادموازل. 


۱ نید ین بوینتون 66۵۷۳۱۵0 Nadine‏ 


کارول مثل یک بچه حرف شنو نشست» چهره‌اش بیرنگ و فاقد 
هرگونه احساسی بود. از حالت صورت پوارو هم معلوم بو د که با دیدن این 
دختر جوان ونان بات عمیقی به او دست داده است. حالتی که از 
حشمان کارول مخنی نماند... ولی چون در تمام عمرش با این نگاه‌های 
تأسف‌بار مواجه شده بود احساس پوارو را درک کرد... ولی بدون أبن که 
کو جکترین تغییری در حالت بی تفاوتی جهره‌اش به وجود آید. 

پوارو شروع کرد وگنت 


VO Sr‏ مات که بف ماد 
س و د اتو ازن 2 ی نوبت سماست ئه نقرمانید ان روز 


بعداز ظهر. .. اوقاتنان را جطور گذر راندید؟ 

کارول با چنان سرعتی به این سوال پاسخ داد که گ گوئی قبلا چند بار 
تمرین کر ده بود: 

- بعد از ناهار بود که همگی رفتیم گشتی بزنیم... و بعدش هم دوباره به 
کمپ برگشتيم... و 

پوارو حرف کارول را فطع کرد و پرسید: 

- لطفاً یک دقبقه صبر کنید... بینم همگی با هم رفتید و با هم 
بر ا 

- نه... من خودم بیشتر اوقات را با برادرم ریموند و خانم کبنگ 
بودم... ولی موقم مراجعت... تنها به کمپ برگشتم. 

- خیلی متشکرم... بله... فرمودید که به تنهاثی به کمپ مراجعت 
کردید.... ممکنه پپرسم ساعت جند بود؟ 

- فکر می‌کنم حدود ده دقیقه از پنج گذشته بود. 

- بوارو در دفترحه بادداشتتش نوشت ,سی - بی ۵۰ و متعاقا 


۱ کارول بو بنتون 50۷۲۸۵0 03۲0۱ 


ملاتات با مرگ ۳۷ 


. خوب بعد جه شد؟ 
متر جه شدم کد مادرم. هنوز جلوی عارش نشسته. رفتم بالا و چزر 
کلمدای با ار صحبت کردم و بعدش هم رفتم به جادرم 
. آیابه خاط ی وا ی 1 کر دید ؟ 
. صیحبت بخصوصی مطرح نشد.. ا e‏ ی کر 
د میزوم تو جادرم و می خوابم. .8 و مادرم گفت که او و رچ ی ول نت 
حایش باعي بماند. 
۔ ماد تان ظاهراً هیچ تغییری نکرده بود؟... منظورم ابن است کی 
حالت غر تادی احساس نکر دید 
ولی خوب... فکر می‌کنم یک چیزیش بود؟ 
کارول به دنبال این گفتگو از سخن گفتن بازایستاد و با حالی 
سغوال برانگیز به پرارو خیره شد و پرارو در جواب گفت: 
- به من نگاه نکنید مادموازل.. چون من جوابی برای سئوالتان ندارم و 


نمی تو آنم داشته باشم این شما بودید کد با مادر تان 1 


e a نبو د.‎ e ۳ 
راد‎ 


TT 
۲ ا ی تید کل خی‎ 
کارول باکندی محسوسی پاسخ داد‎ 
۳4 رله د؛ ست انت سال بادم ۳۹ .. مادرم ® ی بد جوری سر‎ 
ار‎ 
E E سل نود و‎ 


۳۱۸ اانا رسي 

کار هو نمی ا کی گنک 

_ شو که؟!۱؟ 

- بله... الته حدس می‌ژنم... متلا امکان دارد با یکی از بیشخدمنها 
حر فش شده باشد.. و از فر ط عصانیت ش و که ده باشد؟ 

ک ای هاش که EEC‏ 
بخصو صى راست شده است؛ در حواب اظهار داشت 

۳ او 0... سال فهميد م... بله... امکان دار ده "7 باشد که شما کفتید 


ود چان زاجم يه این موضوع صحبتی نکردند؟ 
- نه. اض 


پوارو ادامه داد و برسید: 
- خوب... لطفا بفر مائید که بعد جه کار کردید مادموازل؟ 
- رفتم به چادرم و نیم ساعتی دراز کشیدم. بعدش بلند شدم و رفتم به 


a lo eA aa‏ تا اه هش ای هه ای و نید 
۔ شما حه کار ک دید؟ 
۳ ۳ ا ۳ ۳ و سس 0 
آوه... تزردیگ بود یادم برود... بخخورده خیاطی کردم و بعد از آن 


محله‌ای برداشتم و مطالعه > گر دم. 
۔ بعدآ... وقتی که... بار دوم و برای صرف شام به چادر غذاخوری 


با 


و بعد همینطور تو چادر غداخوری نشسته بودیم که خانم کینگ 
برگشت و اعلام کرد مادر مر ۵ ۵. 


ملاقات با مرگ ۳۹۹ 


خر مر 

منظورتان این است که چیز دیکری برای گفتن ندارید؟ 

_ بلك... 

پوارو قدری به جلو خم شد و با حالتی خیلی عادی و معمولی سئوال 
و 

حون حالا بغر مائید که شما ا جه احساسی داسستمد 

% 1 °1 ۱ 

ماد مو ارل . 

_ حه احساسی داشتم ا!۲ 

بلك... منظورم این است که وفتی فهمیدید مادرتان... معدرت 
می خو اهم... مادرخو انده‌تان مرده... حه احساسی به شما دست داد؟ 

رر 1 اس 
کارول با جشمانی کرد به پوارو خیره شد و کفت: 


وطمد ضر رک برد 

خون به صورت کارول حمله ا ورد و جهره‌اش به سرخی گرائید... و با 
حالتی حاکی از ضعف و تسلیم به پوارو خیره شد... ترس موهومی در 
نگاهش موج می‌زد... پوارو معطل نکرد و تیر آخر را از چلة کمان رها 


در هتل سولومون اورشلیم وات هنور مم می فرمائید... مترگ 
مأد رخو انده‌تان ضربة بزرگی بود!!!؟ 
ى ت 
تیر به هدف نشست... رنگ بر چهرۀ کارول نماند و صورت قرمز چند 


| 1 3 | ا 1 دا ه بے عل a RET‏ اک س 
اسر 
کشید و گنت 


و 
که روی میز گذاشته بود. میز هم تکان می خورد. 


پوارو خونسرد. دقبقه‌ای مکث کرد و سپس با لحن آرامی ابراز داشت: 


9 بادم نر فته باشد... شما دو نش ی. داشتید نقشه مے کشمدبد که 
اک | 7 ر - ی 2 
چطور از شر مادرخرانده‌تان خلاص بشوید؟ 
کارول همینطو ر که کر به بد می هر د ۰ با کلماتی بریده بریده. در تجو ات 
دمک 


۔ ما دوتائی... آن شب دیوانه شده بودیم... دیوانه... باور کتید به سرمان 
رده بود. 
رم 
کارول شانه‌مایش را صاف کرد و موهایش راهم از صورتش کنار زد و 
خر 7 
در حالی که جهره‌اش از گریه خیس شده بود با حرارت زیادی گفت 
SZ e E‏ ای سم رم 1 مين 
جا هز ر نمی بر انبا در ك جد ادا جه اتد ج و جه 


2 


سس 


روحی شدیدی را تحمل می‌کردیم!! طوری که اگر تعریف هم بکنم... 
مطمثناً باورتان نمی‌شود و فکر می‌کنید... افسانه است... در کشورمان... 
آمریکا که بودیم... وضع فرق می‌کرد و آنقدرها عذاب نمی‌کشیدیم... 
چون کسی را نمی‌دیدیم و با کسی هم معاشرت نداشتیم و اساسا از دنیای 
بیرون از متزل بی خبر بودیم... و همین بی‌خبری... بعنی بیخبری از محیط 
آزاد و بخصوص لذتهای زندگی. .. داروی بیهوشی لوثری بود که 
اعصابمان را کرخت کرده و مانع از آن بود که درد روحس بیشتری 
بکشیم.... درست مثل پرده‌ای بود که روی خیلی از واقعیتها را پوشانیده 
شد.... واقعیتهائی که... اساسا اطلاعی از آنها نداشتیم و فقط حدس 
می‌زدیم... ولی این مسافرت... نه تنها اثرات آن داروی بیهوشی را از بین 
برد... بلکه... پرده از روی واقعيتها بر داشت و ما برای اولین بار به‌رأًی‌العین 
دیدیم که تا به حال در چه سیاهچالی زندگی می‌کردیم... و مهمتر از همه 
حطو ( ری داریم. عمر و جوانیمان را مقت و مجان از دست مه دھے... و 
بدتر از همه وافعیت تلحی را هم به ما نشان داد. 

پوارو با حالتی حأکی از دلسوزی و همدردی سئوال کرد: 

- جه واقعیت تلخی؟ 

- اینکه... با همه فرق داریم ... اینکه اصلاً مثل آدمها نیستیم و همین 

عورد بخصوص ... اعصایمان را واقعاً خراب کر ده بود... بدبختی حینی 
هم با آن حال و روزش سربار همه چیز شده بود. 
ج 

. خواهر کوچکم... فکر می‌کنم شما هنوز ندیدیش... حال و روز 
جینی روز به روز بدتر می‌شد... و مادر هم کارهائی می‌کرد که بیشتر به 
روحیه‌اش صدمه می‌زد. و اصلا هم حالیش نبود که چه بسر این طفلکی 


۳۳۲ آگاتا کر یستی 


می آورد. من و ری واقعاً وحشت‌زده شده بودیم. .. احساس م یکر دیم 
Ol ly‏ 
و از دست می‌رود... جون کارهائی می کرد که نشان می داد در مرز عقل و 
جنون قرار گرفته و اگر به موفع به او نرسیم... برای همیشه از دستمان 
جواھد رفت ی به این ی و ای ی ی ند که 
ترسمان جند برایر بشود... جون نیدین سابقه نرسینگ (پرستارء ) داشت و 
اطلاعانش در این موارد به مراتب بیشتر از من و ری بود. 

- بله... درست می‌فرمائید. 

- بله... و بالاخره همه اینها دست به دست هم داد و اعصاب من و ری 
را آنقدر خراب کرد که به مرز انفجار رسیده بودیم ... به نظرم ر اند ارف 
وس آخر... به جاتی رسیده بود که هیچ چیزی برایش مطرح 

.. البته خود من‌هم‌دست کمی از او نداشتم .. دیگر حانمان به لممان 

رسیده بود... و دراین شرائط بود E‏ .. بهترین کار این است 
که... مادرخوانده‌مان را از بین ببریم... چون حالا دیکر مطمئن شده بودیم 
که این زن... حالت عادی ندارد... و قطعاً دبوانه شده... آخر... محال است 
یک آدم عاقل و منطقی چنین بلاهائی سر نزدیکان خود بیاورد. و 
خونشان را اینطور در شیشه بکندا!... و لذا باید از بین می‌رفت... و هر قدر 
هم روی این موضوع بیشتر فکر می‌کردیم... از قبح آن کاسته می‌شد و 
eS‏ می آمد... درست مثل اینکه در دادگاهی... 


۱ عا د لاه ےھ ےا کمه ۰ مار ره عا“ ایا گم از عا‎ REPT 


مص رها رد ی ۱ 


رک بحکومشدهات. . حالا.. . من نمی‌دانم شما چه فکری می‌کنید 
مسیو پوارو... ولی آدم گامی او فات... پیش E‏ 
فیا با نت ویک تم لت ات کر شوند... و در این 


مواقم نه تنها احساس گناهی به آدم دست نمی د هده بلکه... بررعکس... از 
این احساس سرفراز می‌شود و کاری پسندیده و معقول به نظرش می آید. 
کک را به علامت تأئید تکان داد و گفت: 


بله... ن شخصاً تجربه زیادی در این , موارد دارم... بخصوص در 
۱ 4 0 
ا ی 


طرز ندکر صورت گرفته است. 
- بله... آن شب هم من و ری دقیقاً همین احساس را داشتیم... 
نها ارو باتوی هن رید و کر امه انش کت : 
ولی این فقط بک احساس بود... احساسی که ه رکس دیگری در آن 
0 .. ولی مطمئن باشید که به هیچ و جه 
ابن کار را نکردیم... تمی‌کر دیم... همانطور که گنتم فقط یک احساس 
بود... e e‏ نکن 


۱ ء ۱ و و هر ۱ هید 


می‌داد... برای همینهم است که وفتی صبح شد... همه چیز را به فراموشی 
۱ ته هم احساس خجالت 
می‌کردیم... مسیوپوارو... نمی‌دانم چرا نمی‌خواهید قبول کنید... که 
مادر خوانده ما به مرگ طبیعی درگذشت و دلیلش هم صرفاً به خاطر 
ناراحتی قلبی‌ای بود که از مدتها قبل داشت... و من و ری برادرم هیچ 


ع ص 
دخالتی در مرگ نابهنگامش نداشتیم. 
بوارو با همان لحن آرام اظهار داشت: 
مادم ازل کارول... ٢ا‏ حاضر بده به منظه روحتان بعد از 
مار تا رژ ره که aot‏ ز آمرزش زد ل از 


مرگ .. فسم بخورید.. .. که مادرخوانده‌تان به مرگ طبیعی مرده و شما 
هیجگرنه دای در این مورد نداشتید؟ 


۳۳۴ 


آگاتا کریستی 
بدون هیچگونه لرزشی اعلام داشت: 


گ 2 4۵ ۱ + ۳ 
- من برای امررسص روحم بعد از مرک قسم می‌خورم که هيج 
دخالتی در و ماد رخو انددام نداشتم., 


ایر 
وارو به صندلی تکيه داد و که 


س 


سس خیالم از این بات راحت سل 
٩‏ + و 3 


ت ال تسه سپس بوارو در حالی که 


۳ 
به قول خودش. بی‌نظیرش را تاب می داد. از کارول پرسید: 


- خوب... حالا ممکنه بفرمائید که جه نقشه‌ای کشیده بودید؟ 
. نقشها!؟.. 


کر 


هی ی ۹۳ اوژید يپ د که الا 
ار ی a re‏ 4 
رم 


ت 


ش به شمارش انید ها 
کو کا کا و 
جره ارول جواب 2 رز 
۔ ما هیچ نقشه‌ای نکشیدیم و نکشیده بودیم... راستش را بخواهید... 
فقط حرف بود و از حرف هم تجاوز نگرد. 

هرکول بوارو از حایش برخاست و کفت: 


- خیلی متشکرم مادموازل... دیگر با شما کاری ندارم... فقط ار 


مزاحمتی نیست... به برادر تان بگویید بیایند تو... 
کا 


_ مسیو بوارو.. سما... شما حرفهای مرا باور کر دید؟ 
پوارو به صورت سئوال کونه‌ای باسخ داد: 


_ مگر گفتم... که باور نمی‌کنم؟ 


کارول با همان حالت شک و تردید قبل در حواب اظهار داشت: 


۔ خوب.... حالا خواهش می‌کنم برادرتان را بفرستید داخل اطاق. 

,یی ها 

سپس به طرف در اطاق روان شد... ولی به در که رسید مجددا ایستاد و 
به طرف بوارو جرخید و با هیجان زبادی اظهار داشت: 


پوارو سکوت کرد و جواپی نداد. 
کارول بوینتون هم به ارامی از اطاق خارح شد. 


لحظاتی بعد ر بموند بو شون قدم به داخل اطاق گذاشت و پوارو در 
همان نظر اول متو جه شباهت خیره کننده این دو خواهر و پرادر شد. 

چهرة ریموند آرام و بی‌احساس... و هیچ حالنی از ترس و يا عصبی 
بودن در آن به جشم نمی‌خورد... روی صندلی نشست و در حالی که به 
صورت پوارو خیره خبره نگاه می‌کرد؛ لب کشود و گفت: 

پوارو با ملایمت خاصی. سکوال کر د: 

_ خواهر تان با شما صحبت کرد؟ 

زیت نک بتک رالات بان ان داد ردو نوات کن 

- بله... و به من گفت که احضار شده‌ام... ولی خوب... من خودم منتظر 


جون بعد از حرفهائی که آنا شد .. مادر خوانده‌ام کیا 
می‌میمرد د... خوب طبیعی است که شما هم این دو مورد را بغل هم 
می‌گذارید... و مقایسه می‌کنید... و نتیجه هر جه باشد... عقر به مقابل اسم 
من می‌ابستد... ولی فقط اجازه بدهید... خدمتتان عرض کنم که... 
مکی کب فاا هذیان بود... هذیاناتی ناشی از فشارهای شدید 
م و کار واھ ماای- ,فا هرا حرد 
عصسی... فن ژ کارول: هر دو زیر بار طافت فر سای فشا رهای عصمی شد ید 
و غیرقابل تحملی بودیم که تقریباً هر دوی ما را به مرز جنون کشانده بود.. 
و ابن احساس و افکار فانتری.... و با به عبارت دیگر.. فانتزی قتل 
مادرخوانده‌مان... حالت سو باپ اطمینانی را داشت که این فشارهای 
عصسی و غیر قابل تحمل را تا حدود زیادی کاهش می‌داد. 

شر کول و ارو سر ی کان داد وگن 


ك رله... احتمال دارد... 
- ولی خوب... وفتی که صبح شد... راستش خودم از خودم خجالت 
می‌کشیدم که حطور شد. یت حر افکار احمتانه‌ای به سرمان رده 
۳ و 5 ۳ سے س ت 
بو ۵... حا مسیو بوارو حاصرم فسم بخورم ثه بعد از ان متا ۰ هر در 


جنین احساس و جنین افکاری به ما دست نداد. 

پوارو جوایی نداد. 

وونل هه تلا ایک را از سر کر فد کشت 

- بله... می‌دانم... که حرفهايم خیلی سطحی و بی محتوا جلوه می‌کند... 
یر حقایق را در 
نظر داشته باشید... ببینید... آخرین باری که.. .من... با مادرم صحبت 
کا و دیع شاید یک دقیقه کمتر... و در این 


موقع کاملاً زنده و سرحال بود... بعد از آن رفتم به چادرم» دست و 


۳۸ آگاتا کریستی 


صورتم را شستم و سپس به چادر غذاخوری رفتم و به سایرین... که کارول 
هم یکی از آنها بود ملحق شدم... و از این لحظه به بعد نه من و نه کارول... 
هیجکداممان حتی برای لحظه‌ای هم که شده. جادر غذاخوری را ترک 
نکردیم و مطمثنم که همه می‌توانند به ابن موضوع شهادت بدهند. چون 
من و کارول در حائی نشسته بودیم که رور وی همه فرار داشتیم و همه ما 
را به خوبی می‌دیدند و اگر هم به فرض... می‌خواستیم از جادر خارح 
بشویم... باز هم همه متوجه خروح ما می‌شدند... مسیوپوارو... شما ادم 
باتجر به‌ای هستید... و و از آدم باتحربه‌ای مثل شما. انتظار می رو د که حفایق 
را آن طور که هست قول بغرمائید.. مادر ى اک کویم مادرخوانده 
من... به مرگی کاملاً طبیعی درگذشت و علتش هم فقط به فقط. ناراحتی 
قلبی بود و بس... هیچ دلیل دیگری هم نداشت و نمی‌تواند داشته باشد... 
من نمی دا نم کدام 2 شیرتا ؟ ک خورده‌ای.... این تخم لق را تو دهان همد 
شکته که علت مرگ مادر مان... تاراحتی. قلبی نبرده و به دلایل خاص 
دیگری می‌باشد... ولی جنابعالی نباید این یاوه ها را قبول کنید... 

پوارو به آرامی در جواب اظهار دا 

- آقای بوینتون آبا می‌دانید که... خانم دکترسارا کینگ... همان خانم 
دکتری که در ساعت شش CT‏ را به روک 
مادرتان انجام داده. ER‏ گک را با قاطعیت. حداقل یک کك ساعت و و نیم 
E‏ 


از 2 که وک ا 
ٹب سح ۰۰ n‏ سے لانیمرت دیا 
یو ند xs CE‏ و 


ی ی 
سارا این حرف ر رده!!۱؟ 


قات با مرگ ۳۳۹ 


بو از حالا جه مي گوئید؟ 

ولی... ولی چنین چیزی محال است!!؟ 

_ بله... حالا متوجه فضیه شدید؟... از یک طرف خانم دکترسارا 
ینک با فاطعیت جنین نظربه‌ای اعلام می‌کند... و از طرف دیگر شما هم با 
زاطعیت اظهار می دار بد که مادر تان در این ساعت زنده و سرحال بوده.... 


تس 
E‏ از ارک غا ۴ 
می درس بل 2 بت ۸ ج دقیته قبل یی دکتر. ماد رتان را معا ننه 
کرده باشد!!!؟ 
بموند پاسخ داد 


باشید. 

سارا.. انما اشخاه سر کنوار: يدون ن دقت نکرده و خیلی از 
سم دا , ۱ ۹ ا Aa‏ 8 ا 9 نوه î‏ له شا ً ما ان ا 
ي ا کا Daa‏ ۰ ر نا اعا rite @ ES ai‏ کن ر ای ور ۳ 


ادنمیتان می دهم که مادرخواندۀ من حول و حوش ساعت شش بعدازظپ 
ده بود... چون من باهاش صحبت کردم. 

پوارو سکوت کرد و جوابی نداد. 

ریموند قدری به جلو خم شد و با حرارت زیادی به سخنانش ادامه داد 


گت" 


حرفه‌ای که دار ید... باید هم بدبین باشید و از دیدگاهی بدبینانه و کینهتوزانه 


٭ وفایع نگاه کنید... شما در دنیائی زندگی می‌کنید که رکن اصلی آن 


۳۳۰ آگاتا کر یستی 


حنایت است. خوب بدبهی اهر مرک از هرقدر هم که عادی و 
تسد وا و رد ار 


اصاسات فردی انسانها در کش مرافع آدم راگمراه 7 يناب ! س 

۰ اا 8 ۳ سر 
صحیح تتت که ادم وفایع و حوادث را صر فا از دیدگاه احساسات 
فردی و شخصی خاص خو دش مورد بررسی و فضاوت قرار دهد... حون 
در این صورت مطمثناً به نتایجی رسد کا ت وما تاصله 
خواهد داشت... هم ماها در دنیا و شرائطی زندگی می‌کنيم که ررزانه 
هزاران نفر جان خود را به دلایل مختلف از دست می‌دهند. که تعداد 
کثیری از آنها را مبتلایان به بیماریهای قلبی تشکیل می‌دهد.. تا به حال 
نشده که کسی در این مر رد نظر به‌ای غير از آنجه که واقعیت داشته ابراز 
کند!! 

۲ ال > به ۰ رسیده که شما هم به من درس بدهید!!!؟... 
آنهم راجع ره حر فة حودم ی وه سس اس حواهش می کنم 
ادامه بد‌هید... 

- نه قربان... به هیچ‌وجه اینطور نیست... من کوچکتر از آنم که 
بىخو اهم جنین حسار تی بکنم... ولی احساس می‌کنم که حتابعالی با بعصت 

سے 
خاصی پیکیر اين موضوع هستید... و دلیل این تعصب هم چیزی جز 


فور در ی .. موضوع پیچیده و غامضی نیست که سئوال 
برانگیز باشد و سوءظن کسی را جلب کند... تمام این بدبختیها و گرفتاربها 


ناشی از جند جملۀ واه عصبی و احمقانه‌ای است که من و خواهرم 


ملاقات با مرگ ۳۳۱ 


کارول از فرط عصبانیت در یک لحظه... با هم گفتگو کردیم. 

بوارو سری تکان داد و در جواب اظهار داشت 

شما هنوز هم در اشتباه هستید... چون مورد دیگری هم هست که این 
شک و یا به قول شما تعصب را تقوبت می‌کند... مسئله اینحاست... که 
مقدار تقریباً زیادی از داروی سمی دکتر ژرارد هم کم شده... منظورم این 
ات که در داستند. 

ریموند با حالتی از تعجب و ناباوری به پوارو خیره شد و گفت: 

دا تون ستهی ۲۱۱ 

و به دنبال این ۰ را قدری به عقب کشید و اظهار داشت 

که گنتید داروی سمی؟... پس لابد... به خاطر همین است که اینقدر 
مشکوک شده‌اید ۷ 

پوارو یکی دو دقیقه سکوت کرد... و سپس با لحن خیلی آرام و تقریاً 
بی‌تقماوت سئوال 3 

- خوب... مثل این که با نقشه‌ای که شما داشتید. خیلی فرق می‌کند 
ابنطور تیست؟ 

ریموند بلافاصله و بی‌اختیار جواب داد: 

- اوه... بله... برای همین هم هست... چه بگویم... این موردی را که 
شما گفتید... . همه حیز را تغییر می‌دهد... باید بسخشید. .. ولی فکر م یکنم که 
و من... فادر نیستم درست ف فکر کنم... 


- شما جه نقشه‌ای داشتید ات 
نقشة ما؟. .. نقشة ماایب ن بود که... 
۳۹ را فطع کرد و بقیه حرفهایش رابر ژبان . 


نیاو رد!! به نظر می‌رسید که همه جیز را زبر نظر دارد و شدیدا مواظب 


۳۳۲ 


اانا کریستی 
خودش می‌باشد. در هیمتحال در ادامۀ گفتگوئی که فطع کرده بود گفت: 
فکر می‌کنم. .. به اندار زه کافی وراحی کر دما... و بهمر است که بیشتر 


زاين حرفی ترنم!! 
و تا 


ریموند از حایش بلند شد و در زیر نکاما کاههای خبرۀ بوارو اطاق رات رک 


4 


متعاقباً بک ورقه کاغذ سنید بزرگ برداشت و نوشنه‌مالی را که در 
دفترجه بادداشت. یاد داشت کر ده بود. به صورت جدولی مرتت و منظمی 
به این کاغذ منتقل نمود. کا رش که تمام شد. کاغذ را برداشت و حلوی 
هی کف E E‏ خیره شد. 

جدول جدید به شرح زير بود: 

# ریموند و جفرمون کپ از کمپ خارج شدند ۵(تقریبا) 

# دکترژرارد و ساراکینگ از کمپ خارج شدند. ۰ ۳/۱۵(تقریبا) 

# بانو وست‌هولم و خانم پی یرس از کمپ خارج شدند. ۴/10 


* نید ین بوینتون از مادرشوهرش جدا می شدو 


همزمان دکتر ژرارد به کمپ باز می‌گردد ۰ (تقریبا) 
# لنوکس بوینتون به کمپ باز می‌گردد Fro‏ 


# نیدین بوینتون به کمپ بازمی‌گردد و 


می‌رود با مادر شوهرش صحبت می‌کند ۴۱۰ 


Raymond ۵۷۲۱۵۲۲ 


ملاقات با مرگ ۳۳۳ 


# و بعداً می‌رود به چادر غذاخوری ۰ (تقریبآ) 
« کارول بوینتون به کمپ بازمی‌گردد ۵01۰ 


« بانو وست‌هولم. خانم پی برس و 


آقای جفرسون کپ به کمپ بازمی‌گردند ۵۰ 
# ریموند بوینتون به کمپ باز می‌گردد ۱۵۰ 
6 سارا کینگ به کمپ بازمی‌گردد ۱۰۰« 


٭ جسد کشف م‌شود ۶۰۳۰ 


فصل دهم 


۰ ۰ د ۰ ر 

هرکول پوارو در فکر فرو رفت و زیر لب گفت «نمی‌دانم... یعنی 
می تواند ابنطور باشد!!؟,... و در همینحال ليست حدبدی راکه تهیه کرده 
بود. تااکرد و سپس به طرف در اطاق رفت و دستور داد تا محمود. مترجم 
- راهنمای گروه را به داخل بفرستند... سرانجام محمود وارد شد و به 
محض ورود شروع کرد به شکوه و شکایت. 

- همیشه همینطور بوده و هميشه هم همینطور هست.... هم کاسه 
کوزه‌ها سر من بدبخث شکست و همه مرا نفرین و لعنت کردندا.. هر 
وقت اتفاقی افتاد همه یکصدا... محمود تقصیر داشت!... نمی‌دانم چه کار 
گرد 1 بت ی رن 
شصت. ا هفتاد سال واشت!! E‏ باشنه بلدا 


1- LADY ELLEN ۲ 


ملاقات با مرگ ۳۳۵ 


باشنه‌ها مغل درخت خرما!!!... از کوه بالا رفت تا قربانگاه بپیندا!... حالا 
ف محمود از همه جا بیخبر... که کی رفت... و با کی رفت؟... ولی 
بالاخره... سائین که آمد... پایش در رفت... آنوقت قوزک پا 
شکست!!؟.... خوب... حالا شما فکر کرد... چه شد؟... هیجی... همه 
تقصیر ها به گردن من افتاد... مثل ابنکه من بود... که پای خانم دررفت و 


ری Cal‏ ال IED ۱ a Fo Coo‏ 
فو زر ده ۷ ای سا زا و و اه رىد ی سے ءءء راه می ز 2 با ند جى .۰ 
می خوابی بد بختی.. .. خودمان بدبختی کم داشت؟. .. اینها هم... قوز بالای 

قوز!!؟... 


بوارو بهر ترتیبی که بود... توانست محمود را آرام کند و به دنبال آن 
سثوالاتش را مطرح ساخت و محمود در پاسخ گفت. 

- فرمودید نیم ساعت از پیج گذشته؟... نه... نه... فکر نمی‌کنم. در این 
ساعت هیچیک از پیشخدمتها نبود... همه استراحت.... جون... ناهار 
همیشه دیروفت سرو مي‌شد. ساعت ۲ بعداز ظهر... بعد از ناهار... نظافت 
سالن انجام شد... و بعد از ابن... خواب بعدازظهر... که برای ما خیلی مهم 
بود... شما آمریکائیها چائی نخورد.... ولی ما خورد و بعد هم از ساعت 
سه و نیم بعدازظهر خوابید. .. ولی ساعت پنج من از خواب بلند شد.... 
ی ۱ 


سم 
ق . که یانما انگلت و ای اع سا 
مد بیرون؛ چون دانست که بانوان کی کر ا ن ا ت ,ت 


هوشی که دارم . ان این موضوع 
خیلی خوشحال شد.... چون برای من خیلی خیلی بهتر و زحمت خیلی 


خیلی کمتر و بهتر از همه... توانست برگشت و دوباره خوایید!!!... 
ولی یک ربع : به شش بدبختی دوباره شروغ.. .. در این ساعت... بانو 
انگلیسی گندهه... معذرت خواست... پانو انگلیسی بڑرگ: نی کت و 
چائی خواست... هرچی گفت که بچه‌ها شام حاضر کرد و مشغول بود و 
کسی نیست... قبول نکرد... همش داد و بیداد... آب باید قلقل 
جوشید... من بابد حتماً دید که آب قلقل جوشید... و قلقل روی چائی 
ربخت... یعنی من... محمود مترجم باید آبدار باشی باشد و چائی دم 
کرد!!!... آخر این زندگی شد... ولی باز من از کوره درنرفت... و هرکار 
توانست کرد... اما... چه فایده... باز هم... آخرش تقصیرکار شد!! 

پوارو به دنبال این موضوع» سئوال جدیدی مطرح کرد و پرسید: 

-مثل اينکه اشکال دیگری هم وجود داشته... البته نه چندان مهم... 
ظاهراً... همین خانمی که مرده... از دست یکی از پیشخدمتها شد یداً 
عصبانی شده بود؟... شما می‌دانید که کد امیک از پیشخدمتها بود؟ 

محمود دستهایش را به طرف آسمان دراز کرد و پاسخ داد: 

-من نباید دانست!ا... چون من اصلاً از این موضوع بیخبر بودا!... 
خانم پیر... اصلاً با من شکایتی نکرد. 

- می توانی ته و توی این قضیه را دربیاوری؟ 

نه... نه آقای خوب من... نه... این از محالات بود... جون... 
حتی اگر پیشخدمتی این کار کرده بود... محال است هرگز اعتراف 
کرد... گفتید خانم پیر عصیانی شده بود؟... خوب... طبیعی 
است که پسیشخدمتها همیجوقت حرفی نزد... هرکدام دیگری را 
حصواله مسنی‌دهند... این یکی... آن یکی را حواله کرد و 


ملاقات تاگ ۳۳۷ 


محمود در اینجا نفسی تازه کرد و سپس په سخنانش ادامه داد: 

ولی خوب... من... این شانس داشت که در مدرسه درس خواند... 
من توانست اشعار اشمرهائی مثل «کیتس "؛ یا «شلی "» برای شما از 
حفظ خواند!!... و به دنبال آن شروع کرد به خواندن مصرعی از یک 
بیت ولی با چنان تلفظ سخیف و غیرقابل تحملی که پوارو چندشش 
شد... با اينکه انگلیسی زبان دوم پوارو بود ولی مثل یک انگلیسی 
تحصیل کرده به این زبان مسلط بود. و به اشعار شعرای انگلیسی هم 
علاقه زبادی داشت از اينکه حالا می‌دید... محمود با تلفظ غلط و 
نارسایش جه بلائی سر این اشعار درآورده است ناراحت شد و برای 
اينکه زودتر از شر دکلماسیون محمود راحت بشود. هنوز مصرع دوم 
e‏ 

- به. .. واقعاً که از ا ین بهتر نمی‌شود. .. جدأ که عالی بود... من 
۱ 

پوارو در پایان این گفتگوی بهر ترتیبی که بود. محمود را دتبال کاری 
فرستاد و خودش با لیستی که تنظیم کرده به دیدار سرهنگ کاربری که 
در دفتر کارش بود شتافت... 

سرهنگ کاربری به محض دیدن پوارو گل از گلش شکفته شد و در 
حالی که با گر؛ کراواتش بازی می‌کرد و ندانسته تنظیمش را بهم زد 
پرسید: 

خوب... جیزی دستگیرت شد؟ 

پوارو جواب داد: 


-دوست داری ثوری جدیدی را که همین آمروز وضع کردم بشنوی؟ 


1 KEATS 
Z SHELLEY 


سرهنگ کاربری در کوران کار اداریش؛ مجبور بود؛ هر روز به 
تتوریهای متعددی گوش بدهد و عادت به این کار داشت» در اینجا هم با 
حالنی از سرخوردگی آهی کشید و گفت: 

خوبا.. اگر خودت دوست داری... حرا نه؟ 

- تلوری من ثابت می‌کند که دانش ,جنایت‌شناسی , آسان‌ترین 
دانش‌ها است... فقط کافی است اجازه بدهید که شخص جنایتکار 


همینطور حرف بزند... چون دير با زود در خلال حرفهایش... ندانسته و 
بی‌اختیار تمام حفایق را به شما خواهد گفت!!!؟ 

- یادم می‌آید که... یک بار دیگر هم به این موضوع اشاره کردی... 
خوب... حالا بگو ببینم... بالاخره کی بود که همه حرفها را زو؟ 

پوارو پاسخ داد: 

ر. قیمباه . 

و به دنبال این گفتگو. یعیش و مورات اجان 
برای سرهنگگک کاربری بازگو کرد و در پایان کاربری اظهار داشت 

هو م... یک ال ول فتاسفانة.. رة 


- هوم... یحی دو مورد.. جالب به تفر هی رسد... ولی متاصهاده... په نطر 
میرس د که همگی در جهتی عکس جهت ما فکر می‌کنند... بهرحال... بگو 
ببینم.... بالا خره می‌تو انیم پرو نده‌ای درست کنیم... یا خیر... من فقط این را 
می خواهم... و به بقبه جیز ها کاری ندارم. 

+ له 

سرهنگ کاربری مجددا آه ی کشید و گفت: 

- خودم هم از این می ترسیدم. 

پوارو با قاطعیت خاصی اظهار داشت: 


1- CRIMINOLOGY 


. ولی قبل از اينکه شب به پابان برسد... حقیقت ماجرا را ارائه و 

کاربری با شک ؛ و تر دید محسوسی. . حوات داد: 

خوت بله... این را می EEG‏ ولی من 
اھ ا سر وو اطا وا 

ی ی 


به نظر من که .. ۳ اطمیتان 


داشته باشد. 
کے سے 
ولی بوارو جشمک مرهنگ کاربری را نادیده گرفت و سپس ^ 
E:‏ غ کے 
را که اماده کرده بود از چجیش دراورد و رو وی میز بهن کرد. سر هنک 
عم ۳ 
a‏ ابن ليست که در نهایت دقت و با ؟ 9 
ی و ات ج و گفت: 
e 4‏ 3 
_ ر او هو جمدر مر تت و حقدر تمیر 


و ند دنال آر ن روی ليست خم شد و به دقت به مطالعةه آن پر داخت. 
و بعد از یک ا 

- خوشوقت i‏ به من هم بکو ید... 

- بهتر است دور ریموند بوینتون را خط بکشی. 


بوارو در پاسخ گفت 
ان یا تور وک ی ی 


- بله... حرا که نه ؟... مثل رور روشن اس دو اینکه.... قاعد از 


همان اول کار هم باید متوجه می‌شدیم... درست شبیه داستانهای بلي 


جنائی کسی که بیش از همه در مظان اتهام قرار دارد... فقط به خاطر اینکه 
شمابه طور تصادفی مکالمة آن شبش را شنبده بودید... در صورت ی که اگر 
دقت می‌کردیم همین مورد. بیگناهیش را ثابت می‌کرد!!! 

بوارو با لبخندی جواب داد: 


تن معلوم ی که ما هم ی بیسی ی ... بله ؟ 


سرهنگ کاربری در پاسخ گفت: 


تا دلت بخواهد... تا حالا شاید بیشتر از هزار تایشان را خوانده باشم. 
چون کار گاههای این کتاب معمولا کارهائی می‌کنند که فکر نمی‌کنم شما 
بتوانید انجام بدهید... البته منظورم تنها شمای بخصوص نیستید... بقیه 
کارآ گاههای حقیقی هم همینطورند و این کارهای داستانی از دست آنها 
هم ساخته نیست... مثلا لیستی از نکات مهم تنظیم می‌کنند... نکاتی که از 
نظر آدمهای عادی اصلا اهمیتی ندارد... در صورتی که... در واقع حقاشق 
تشیار مهم هند که در کش ما جرا نش عمد ای را بازی می کن و دو 
نهایت با استفاه از این لیست بسیار مهم موفق به حل معما می‌شوند... 

بوارو با لحنی دوستانه اظهار داشت: 

- آها... فهمیدم... پس شما ترجیح می‌دهید که به روش کارا گاهان 
داستانهای پلیسی جنائی برویم جلو... خوب این که کاری ندارد... من 
هن ادن ین هعان یی ا 

پوارو در بایان این گفتگو. یک ورق کاغذ سفید جلوی خود گذاشت 


و ف و و دک اه زو ح, 
م با مسر عت و د لته با مشروحه ریر را روی 


4 وه ه 
هت . 


ان نوشت 


نکات مهم 
۱ - خانم بوبتتون از داروئی شامل ترکیبات دیجی‌تالیس استفاده 


نگ دکترژرارد گم می‌شود. 

1۳ 

ِ « ِ_ این کا: ر لدت زیادی هم می‌برد. 
3 ِ آن روز بخصوص. خانم بوینتون برای اولین بار. 
ج Aa‏ ی E‏ 
فرزندانش ا ق می کند که ۳0 / ک رز د کن و ر ۳۳ 
۵ . خانم E‏ تمام عبار بود که به جای مر دم 

آزاری. مردم آزاری رو حی می‌کرد. 

1 حاد! تس هشتاد متر ی از = ی که 


e E‏ ا 
جون ساعت مادر خوانده‌اش را کوک ٣ک‏ مر ۰۵۵ دقیقاً به خاطر مې آو: رد که 

۸ - جادر دکترژرارد و دوشیره جینی‌ورا بوینتون در محاورت 
یکدیگر قرار دارد. 

در ساعت شش و نیم بعدازظهر. هنکامی که شام سرو می‌شده. 
پیشخدمتی برای | گاه نمودن خانم بو بتتون. به سراع ایشان می‌رود. 

2 ی را ۰ ۳ 

سرهنک کاربری که واقعا تحت نا تير حصور ذهن و مهارت بوارو 
فرار گرفته بود. ضمن مطالعه لیست تنظیم شده با رضایت خاطر 
زایدالو صفی اعلام داشت 

- واقعاً که دستخوش... ار این بهتر نمی‌شود... درست همان جیری 
است که می خواستم ... ولی خوب. .. معلوم است که دوست داشتید تعمداً 


۳۳۲ آگاتا کریستی 


مشکلش کنید... طوری که برای همه به سادگی قابل فهم نباشد!!؟... معهذا 
بايد بگویم که کاملاً با واقعینها تطبیق می‌کند...؛ به عنوان مقام رسمی بلیس 
صحت آن را تأئید می‌کنم... اما... اگر اشتباه نکنم... مثل اینکه یکی دو 
مورد را جاانداختی... ولی خوب... اينهم لابد از همان شگر دهای خاصتان 


است... و مخصوصاً این کار را کر دی... تا مرموزتر و غیرفابل فهم تر جلوه 


کنر ٩۱۱۱‏ 
ما , :۰ 


پوارو جشمک تقریباً امحسوسی زد که از دید سرهنگ کاربری 


تم تسس نف ی ابیت ان 
E‏ کف مب een‏ این درست 


است... ولی علاوه بر آن: ا 
یک چیزی شبیه آن که همراهش داشته هم کم شده؟ 

پوارو پاسخ داد: 

در مقایسه با مورد اول بعنی , گمشدن سرنگگم... که در این قضیه از 
اهمیت زیادی برخوردار است... مورد دوع یعنی کاهش داروی سمی 
دبجی توکسین: اهمیت حندانی ندارد. 

سرهنگ کاربری با جهره‌ای که. خندة خوشحالی سراسر آن را فرا 
گرفته بود با هیجان زیادی اظهار داشت 

- معرکه شد... ولی باور کن... هنوز هم سردرنمی آورم... چون من تا به 
حال فک فکر می‌کردم که کمبود داروی د بجی تالیس !!! از ک تفن شنک 
مراتب مهم‌تر است... خوب راجع به آن پیشخدمته جی؟... همانی که 
ظاهراً خانم بو یتتون را آنقدر عصبانی کرده بود که بیره‌زن بدبخت 
می‌خواسته با عصایش به او حمله کند؟.... نکند می خواهی بگوث ی که همین 


ملاقات با مرگ ۳۳ 


پیشخدمته از ترسش رفته و پیره‌زنه را کشته؟... اگر ابنطور باشد که واقعاً 
ماجرای بیمزه و یخی است و آنوقت احساس می‌کنم کلاه سرمان رفته!!!؟ 
و بی حهت اینقدر حرص و جوش زدیم!!! 

پوارء مجدداً لبخندی زد ولی باز هم جوابی نداد و از دفتر کاربری 


خارج 
کو کیت 
۱ 
_ چم عخیبت است... این ابجلیسیها گی مي خو اهند شعور بیدا کنند و 
elt 2‏ 


فصل بازدهم 
می چید. دکترزرارد هم روی تخته ی در نزدیکیش بود. 
سارا نا گهان لب گشود و با هیجان زیادی اظهار داشت: 


و کوزه همه را بهم ریخت و همه را به جان هم انداخت... والا.... تا حالا 
همه چیز به خير و خوشی تمام شده بود!! 
دکتر زرارد به آرامی جواب داد: 


- یعنی شما ترجیح می‌دادید که من... سکوت می‌کردم و حرفی 


۴ علیر غم حیزهائی که می دانستم؟ 
سارا با همان هیجان و عصبانیت قبل جواب داد: 


شما هیحی نمی‌دانید.... یعنی... نمی دانستید. 

دکتر ژرارد آهی کشید و گفت: 

ولی من... می‌دانستم... اما خوب... ثاید هم حق با شماست.... جون 
آ دم هرگز نمی تواند. صد درصد مطمثن باشد. 


سارا با لجاجتی که خاص زنان جوان و زیبا می‌باشد. دو‌باره بات کید 


اه ایا داش 
ربادی اهاز د ١‏ مس ٠‏ 
- نحیر... هیچ چنین چیری لیست. . ادم ر بعضی او فات می تواند صد 


در صد مطمئن باشدا!!! 
دکتر ژرارد با بی‌اعتنائی شانه‌هایش را بالا انداخت وگنت: 
یله وشف م اقا اکور پاش ۲۱۱ 


سارا پاسخ داد: 


جرا متو حه نیستید. .. شما تب داشتید... نهم تب ` درحه... در 
E‏ ی ی E E ON E SO‏ 
ی سر سح ی *ر ر ی ۳7 ي 
نمی نو انستید درست جر کھت اا ا سرنک لعنتی همان جاو در 


اطر افتان بوده و لی حس و حال a‏ شحیص رد هید زداشتید... در مررد 
داروی سمی دیجی توکسین هم احتمالا" همینطور بوده... حالا با خودتان 
اشتباه کردید و یا اپنکه یکی از ابن بچه عربها کینتان را دیده و مقداری | 
ابن دارو را کش رفته. 

دکترژرارد با گوشه و کنایه مشهودی در جواب اظهار د 

- خواهش می کنم... خو دتان ا تک شح بواهد و فرائن مو جود 
آنقدر آبکی و نا مت هي چری E‏ . واگر 
صر داشته باشید... خو دتان به رأی‌العین خواهید دید که... نه تنها مراحمتی 


برای دوستانتان - بوینتون‌ها فراهم نمی‌شود... بلکه به راحتی از اب 


۳۴۶ آگاتا کریستی 


سس مت 


مخمصه نحات بیدا خواهند کر د. 

سارا ی ا داد: 

- ولی... اینطوری هم درست نیست!!!؟ 

دکتر ژرارد سری تکان داد و گفت: 

- حالا دیگر دارید... غیرمنطقی صحبت هی‌کنید؟ 

سارا با شور و هیجان زیادی و حالتی آمرانه سثوال کرد: 

- ببینم... آیا این شما نبودید... که در اورشلیم... وقتی با هم صحبت 
م یکر د یم.. راجم به دخالتهای بیجا کلی حرف زدید و مرا نصیحت 
کردید... و تأکید هم داشتب د که هرگز این کار را نکنم... ولی حالا چی ؟ 
ینید خودتان جه ری بپاکردید؟ 

- ولی من که دخالتی در این قضیه نداشتم... فقط به فقط... چیزهائی را 
که دانم به مفافات ابی گنت 

ول اکال ایتتهاست که مما هی نمی داید و نمی دانسعید:: اوه 
خدای من... دوبازه برکشتيم سر حرف آول... 

کاو ات کی نکاما کرک سر گنها 
مهربانی خاص اظهار داشت 

- بهرحال... خیلی متأسفم خانم کینگ. 

سارا که تا حدود زیادی از هیجان و عصبانیتش کاسته شده بود. با 
صدای ضعیفی در جواب گفت: 

- ولی خودتان که می‌بینید... حتی بعد | ز مرگتا این پیره‌زن هم... 
هنوز آزاد نشده‌اند... حتی بکک بتر ان هم از ا سارت ی "۳ 
و رها دو توش سا ای انت که E‏ را 
دراز کرده و به باهای آنها حسبیده... شما نمی‌دانید... ین بیره‌سگ جه 


مو جو دی بود... هرجا که می‌رفت و هرجا که می‌نشست هاله‌ای نامر ی از 
ترس + و و حشت به همراه داشت ... و الان هم که مرده.. . هنوز این هالة 
هولنا ک کر ر سر بازماندگانشن سایه افگنده و آنهارا راحت ی کا ول 
کنید احساس می‌کنم که در 4 کور هم از ابن کار لذت می بر د ۳ 

و به دنبال جمله اخر دستهایش را بهم مشت کرد و به سکوت 
ی ۱ رارد و این بار با 

1 

دک زد ارو ات باه ردو کت 

| ها..., فکر می‌کنم دنمال ما کک 

در اینجاء سارا ا 


ue 

سارا کینگ در کرات کت 

- بدب‌ختانه .. نج ار این می تر سید م!!! 

و به دنبال آن با حالتی از دلشوره و نگرا 
آهته آهسته به طرف آنها می آمد. 

سرانجام ه رکول پوارو به تزدیکی این دو رسید و با صدای بلندی گفت: 
«اوف, و سپس عرف بیشانیش را خشک کرد و با نگاه غم‌انگیز به کفشهای 


۳۴۸ آگاتا کریستی 


ورنی‌اش خیره شد و گفت: 

- حیف... واقعاً که حیف... ملاحظه می‌فرمائید که این سرزمین 
سنکی!!! جه بلائی سر کفشهای نازنینم آورد. 

سارا با لحن نیشداری اظهار داشت: 

اشکالی ندارد... می‌توانید جعبه واکس بانو وست‌هولم را فرض 
کنید... چون این بانوی ۳ !!! بدون جعبه وا کسش هیچ کجا نمی زز د. 

معهذا: پوارو سرش را با تأثر و تأسف تکان داد و گفت: 


ج له مادمو ازل... ولی این کار هم قایده‌ای ندار د... جون خراشها را که 


از بین نمی‌برد. 
اه 
3 بله احتمالا همینطور ا ول نمی فهمم... آ خر ... آدم که ۲ 
± ام 1 


۱ د4 
4 


- من دوست دارم در هر شرائطی با بهترین پزیسیون ظاهر بشوم!! 

ولی سارا خاموش ننشت و کماکان جواب ك 

- ولی به نظر من صحرا جای این بر دادنها نیست!! 

دکترژرارد با حالتی رژیائی اظهار داشت: 

۰ زنها در صحرا زیاد زیا و مرتب به نظر نمی‌رسند... ولی در 
مورد خانم کینگ ان موضوع کاملا فرق م ی‌کند... جون ایشان... حتی در 
صحرا هم زیبا و دوست‌دائتنی هستند!!!؟.... ولی برعکس... آن خانم... 
آن خانمی که بانو وست‌هولم صدایش مي‌زنند... آدم را از هر چی زن 
است بیزار می‌کند!!.. مخصوصاً با آن کت و دامن ضخیم که فکر می‌کنم از 


سواری که آدم را واقعاً به و حتت می‌آنداز د... ۳ هم 1 رن دیگ ... 
سم 
که‌مثلکلفتها پشت سر وست‌هولم راه می‌رو د...خانم بی یرس را می‌گویم... 
۳ کے 

لاسهائی قدیمی و رنگ و رو رفته... که درست عین برگهای کلم خشک 
نده به تنش آویزان است و آن زنجیر و خرمهره‌مائی که 4 گروش 
دھ ١ا‏ ہاو کا الیاء, قدںیہ م | 
دم را باد ار اسان فدیمی می ایدار3...... 
حنتی خانم بو ینتون جوان... منظورم کارول بویتتون است... این دختر خانم 
جوان هم علیر غم صورت و اندام زسائی که دارد... به نظر من شخصا... 
خانم شیکی نیست و لباسهایش به ننش گریه می‌کند!! 

در اینجاء ساراه سخنان دکترژرارد را قطم کرد و گفت: 

ی هم ن عر ر ر ر ۳ و 

- ولی من فکر نمی‌کنم که مسیو پوارو برای بحث راجع به هد به اینجا 
آمده باشند؟ 

بوارو پاسخ داد 

2 نله ... دقیفا همینطو ر است که می فر مائید... حششتش این است که. 
آمدم تأ در مورد موضوع بخصوصی با دکترژرارد مشورت بکنم... چون 
باتو جه به شناختی که از شخصیت علمی ابشان دارم... مطمثنم که خیلی از 
مسائل لا بنحل را حل خواهد کر د.. السته ... نظر بات شما هم به همچنین 

مر 
خانم دکت رکینگک. چون شما جوان هستبد و مهمتر از همه همین تاره کیها 
فار ۶التحصیل شده‌اید و با کشفیات و تتوریهای جدید دانش روانپزشکی 
آشنائی بیشتری دارید و در این راستا نظریاتتان هم جلوه و جلای خاصی 
حو اهر E‏ بله... موصو و یده‌ایی که اشاره کردم... مربوط به 
و ۰ 5 - 

معمای مرگ خانم بوبنتون است... و لذا خیلی خحوشوفت می‌شوم... 
جنار ۲ < a‏ 1 > ۱ سا ر نم 2 1 ۳ 
جنانجه لطف کنید و انچه را که راجع به خانم بوینتون می‌دانید و يا پیش 


۳۵۰ آگاتا کریستی؛ 


خودتان حدس زده‌اید و بخصوص تجزبه و تحلیل‌های روانی که در مورد 
شخصیت خاص این خانم کر ده‌اید برای من شرح رد هید . 

هتم وت 

- بعنی می‌فرمائید.... هنوز در این مورد جیزی نمی‌دانید؟ 

- نه... والا... به هیچ وجه مصدع اوقات شریفتان نمی‌شدم... به 
حضورتان عرض کنم که... در رارطه با معمای مرک خانم بوینتون.... 
تا کنون تحقیقات سودمندی انجام گرفته... که شخصاً از نتایج آن سیار 
راضیم و البته... همانطور که می‌دانید... هنوز بایان نیافته و کماکان ادامه. 
دارد. ولیکن... الان و در این مر حله است که احساس می‌کنم... برای ادام 
کار و ل e‏ است.. و أن ن ابزار ۳ 


در ۳1 به e‏ نتیجه رسیدم... و بقین e‏ آگامی کامز از از 
ساختار فکری - روحی خانم بوینتون... بدون شک عامل بسیار بسیار 
مهمی در حل این معما خواهد بود... آقای دکترزرارد آشنائی و تحربه 
زیادی روی این اینگونه از شخصبتهای متضاد دارند و بدیهی است 
نظریاتشان هم مطمثناً صائب خواهد بود. 

دکتر زرارد: پاسخ داد: 

_ راستش را بخواهید... از نظر من کے خانم بوبنتون... به راستی 
بدیدة جالبی برای روانکاوی و مطالعات بعدی بود!!! 


- به من هم بکو ئید. 
دکتر ژرارد که گوئی. E‏ .. بلافاصله 
شرو ع کرد و مشتاقانه و با طیب خاطر. مشاهدات و مطالعاتش را که 


روی فرد فرد. گروه بو نتو a‏ .و در 


کے : ۰ .2 7 
طول آن... کفتگوهایش با جفرسون کپ را نیز بازگو نمود و ضمن آن 
کا غلط. رفتار و کردار غیرانسانی خانم بو تون راء فدا کاری و از 


مس سم 
خو دگذشتکی توجیه می‌کرد: 
در این مورد بوارو اظهار داشت: 
انش ظاه ٩‏ ادوا إا e‏ 
_ الف بر 0 احساساتی و خیال بر وری باشد... اینطور ترشیت ۰ 
دکترزرارد پاسخ داد: 


. اوه... بله... این آقای جفرسون کپی که من دیدم.. ذاتاً آدم احساساتی 
و خیال‌پروری است... نه اینکه تظاهر کند. .. واقعاً اینطور است!!!... عقاید 
و افکار این مرد.. ازغ و ل ع س نه کرد .. که عمیقاً در 
نهادش فرو رفته!!!... به نظر اقای کپ انسانها را باید همیشه از دیدگاهی 
خوشبینانه و آنهم صرفاً در مواقعی که شاد هستند و می‌خندند 


فص 
ھ | ے - 0 ۹ ۳ ° فم در با ۳ 
شتا حت!!... دنا از نظ ایشان فضای ت سیار بزررگی است که نه 2 ام ز سح 


مطبوع ترین و دلچسب‌ترین جا برای زندگی. راحت‌ترین امکانات را برای 
زندگی در اختیار آدم قرار می‌دهد... به طور خلاصه... باید عرض کنم 
که... جناب آقای جفرسون کپ.. در دنبای فانتزی کوچکی زندگی 
می‌کند که خودش برای خودش ساخته و به همين جهت کوچکترین و 
کمترین اطلاعی از مصائب. درد و رنج و آلام بیرونی و درونی آدمهای 
دیگر ندارد و اساسا نمی‌داند آدمها جگونه هستندءبه چه فکر می‌کنند و 
رز رگ و ادامه م ودهید!!! 


جوز په رید یود ادامه می دهد 
پوارو صحبت دکترژرارد را قطع کرد و گفت 
4 
دکتر ژرارد ادامه داد: 


۳۵۲ آگاتا کریستی 


۔ جالب اینجاست... که در طول صحتتهایمان راجع به خانم بوینتون و 
مسائلی که من از آنها ره عنوان رعاز ضه نوینتون‌ها, نام بردم» ایشان با 
تصوری کاملا غلط که ناشی از رو حية بی تفاو تیش بود: در کمال خونسردی 
مرا ۱ a‏ می ساز و به دنال ِ با اصرار زیادی 


ص 


۳۹ فد !کا ء و اا TOE‏ عا اما ۳ هر ۰ ۳ 


زیادی است که به خانواده‌اش داردا!!؟ این مرد ساده‌دل و ساده‌لوح دز 
تمام طول مدت آشنائیش با خانواده بوینتون زحمت این را به خود نداده 
که حنی برای لحظه‌ای هم که شده. حالت استبداد و دیکتاتور منشی 
غیرانسانی این پیره‌زن را عمیفاً مطالعه کند و به دنبال آن؛ و ضعیت روحی 
آشفته و زندگی نابسامان مشتی انسان بیگناه را که در چنگال استثمار. 
مادرخوانده‌ای سلطه گر و بیداد گرفتار شده‌اند. از دیدگاهی واق‌بینانه 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد... حالت ۲ افای جفرسون کپ ابن مرد 
خیال پرور بی تفاوت. درست شبیه کسی است که در کنار دریائی ساکت و 
آرام نشسته و ناآ گاهانه به خود می‌گوید عجب دریای صاف و آرامی.. 
غافل از اينکه در زیر این سطح صاف و بیحرکت تندابهای نهفته... از نفرت 
و اتزجار: عصیان و ۰ اسارت و بردگی و بالاخره عجز و درماندگی 
در حریان است!! 

پوارو با قاطعیت خاصی اعلام داشت 

فقط احمقها هستند که اینطور فکر می کنند!!! 

دکتر زرارد ادامه داد: 

- ولی بهرحال... نظام فکری انسانها به گونه‌ای است که... حتی 
بیخیال ترین. خوشبین ترین و بی‌توجه‌ترین آدمها هم: تحت شرائط معینی. 


ملاقات با مرگ ۳۳ 


نا حدودی به خود می آیند و چشمشان به حقایق باز می‌شود... در مورد 
آقای جنرسون کپ هم دقیقاً همینطور شد و در طول این مسافرت یعنی از 
اورشلیم به بتراء مسائل و پیش آمدهای خاصی. مو جباتی را فراهم کرد... 
که اجبار ‏ و الزاماً چشمان این آقای محترم باز شد و برای اولین بار در 
مورد وضعیت خانوادۀ بوینتون به شک افتاد!! 

در اینجا بود که دکترژرارد. گفتگوهایش را با جفرسون کپ. در صبح 
روز مرگ خانم بوینتون برای پوارو شرح داد: 

بوارو بس از شتیدن ایر ن مکالمات. سری , تکان داد و با حالنی متفگرانه 
اظهار داشت: 

_ داستان این دختر کلفت خیلی حالب است... جون... شخصیت 
حقیقی و سیستم فکری این بیره‌زن را تا حدود زیادی برملا می‌کند. و 
GS 4‏ 

دکتر ژرارد. پاسخ داد: 

- روی هم رفته... آن روز صبح. .. بامداد عجیب و غریبی بودا!!.... شما 
هنوز بترا ها شزو ااا رها ار کر 
بالا بروید و محلی را که به نام «قر بانگاه, معر وف است بینید... جون... 
نمی‌دانم جطور بگویم... چون.. جو خاصی در این محل 


حکمثر ماست!! n‏ طوری که آدم بی‌اختیار در فکر و خیال فرو می‌رود و 
خیالا تی می شو د... به عنوان مثال.. همین بانوی محترم که الاان ایتها 
TO TS‏ 1 مر 5 انگاه ۲ ی a‏ عما: 

ای a Git E GEP‏ شاف ال دی صح حم دز عرب نگاه ۵ بودند و رز تیچ نیر ن 


جو خاصی که عرض کردم: یکهو حالت فاضی جوانی را به خود گرفت و 
متعاقباً داد سخن دادند و تا آنجا که به بادم می‌آید گفتند که... قدیمیها 


بیخود اینکارها را نمیکردند... جون... به نظر می‌رسد برای بقاء و بهبود 


۳۵۴ آگاتا کریستی 


جامعه... گاهگاهی لازم است... شخصی فدا بشود!!!... یادتان می آید... 
خانم کینگ؟ 

سارا برای لحظه‌ای به خود لرزید و در جواب گفت: 

- خواهش می‌کنم... خواهش می‌کنم راجع به صحبتهای آن روز صبح 
جرفي رود 

پوارو هم در تأئید سخنان سار را که کنگت اظهار داشت: 

- بله... من هم موافقم... و حالا اگر اجازه بدهید... فکر می‌کنم. بهتر 
ست بیشتر به عقب برگردیم و حوادئی را که مربوط به گذشته‌های دورتر 
می‌شود مطالعه کنیم... چون همانطور که قبلاً هم عرض کردم... هدف 
اصلی من آ گاهی از مجموعه نظریات دکترژرارد در مورد خانم بویتون 
است و بخصوص... تابلوئی که ایشان از این خانم در مغزشان ترسیم 
کرده‌اند... چون سئوال بخصوصی مرا قوباًبه فکر واداشته و هرچه به مغزم 
فشار می آورم» جوابی برایش پیدا نمی‌کنم... تا آنجا که ما می‌دانيم... 
نحوة مدیریت خانم بوینتون همواره به گونه‌ای بوده که حتی‌الامکان از 
تماس اعضاء خانواده‌اش با دنیای خارج جلوگیری کند و باز هم تا آنجا که 
می‌دانم؛ همیشه در این کار موفق بوده و اعضاء خانوادده زندانیانی بودند 
که تحت مدیریت زندانبان مقتدری مثل مادرخوانده‌شان: کو چکترین و 
کمترین اطلاعی از دنیای ماوراء دیوارهای زندانشان نداشتند... حالا 
سئوال اینجاست که... خانم بوینتون چطور و چرا حاضر شد تا با اعضاء 
خانواده‌اش به مسافرت د رر حورن کم واشت ماس 
با غریبه‌ها در طول مسافرت اجتناب‌تاپذیر خواهد بود و همین مورد 
موجب می‌شود تا برده‌هائی که تاکنون در غل و زنجیر بوده‌اند. 
چشمانشان باز بشود و مزۀ آزادی راهم تا حدودی بچشند... که خوب.. 


مس ی ۰ ۱ص 
بلاقات با مرگ ۳۵۵ 
هه رآ چ و ج ا 7 و ها 
ر لماً باعث تضعیف امپراطو ریش می‌شدا!!؟ 

دکترژرارد به جلو خم شد و با حالتی که کوئی به موضوع مورد 
علاقه‌اش رسیده است با هیجان زابدالر صفی در جواب اظهار داشت: 
_ ولی دوست من... جان کلام همین حاست... و همین حاست که شما 


sg‏ اک 

پیره‌زنهاتی مثل خانم بوینتون آشنا نیستید!!!؟. . بیینید... وجه مشترکی بین 
تمام پیرهزتها وحجود دارد و در ر این مورد همگی مثل هم هستند. .این وجه 
مشترک همان ,زندگی خسته کننده و یکنواختی است, که دارند و همین 

اس ت که بعد از مدتی همگی کسل و بیحوصله می‌شوند و شروع می‌کنند 
تی زدن و غر زدن و بهانه‌های بیجا گرفتن... یک عده از پیره‌زنها عادت 
دارند صبور و بردبار باشند و مزاحم کسی نشوند... ولی همین پیره‌زنها 
EE‏ شیوه خسته می‌شوند و سعی می‌کنند. بردباری و 
صبوریشان را به گونه‌ای دیگر نشان دهند... در کنار این گروه. گروه 
دیگری هستند که بجز اذیت و آزاز و شکنجۀ اطرافیان تفریح دیگری 
ندارند (البته شاید به نظر تان عجیب و غریب بیاید... ولی باور کنید حقیقت 
دارد!!!) می‌رسیم به خانم بوینتون... خانم بوینتون هم رام‌کننده‌ای بود که 
برها را از بچگی رام کرده بود. و حالا دیگر کاری نداشت که بکند... 
البته ببرهایش به بلوغ که می‌رسیدند یکخورده دم سیخ می‌کننده ولی خانم 
بوینتون با مهار رت و تخصصی که داشته دوباره رامشان می‌کند... و بعد از 
این ن مرحله که تا حدو دی هیجان‌انگیز هم بوده. .. دوباره وضعیت به حالت 

اول برمی‌گردد و زندگی یکنواخت مجدداً آغاز می‌شود... از دو اج لنو کب 

با نیدین... هیجان زودگذری به وجود می آورد... که خیلی زود فراموش 
می‌شود... و بار دیگر زندگی بکنواخت قبلی با همه سردی و سنگینیش 


۳۵۶ ۱ آگاتا کریستی ‏ 


حکمفرما می‌گردد. لنوکس جنان مرخورده و دلمرده می‌شود که حتی ۱ 
سخت‌ترین دردها را احساس نمی کند. ریموند و کارول هم به همچنین و | 
حتی» امیدی به این که روزی عصیان و طغیان کنند, هرگز و جود ندارد... 


e ۳" 2 :‏ 1 
می رسیم به جینی و را... این فرشتة بی‌بال و پر اسیر!!! خانم بوینتون از جهت ‏ 


جینی‌ورا خیالش راحت راحت است: چون می‌داند جبنی‌ورا کو چکترین. 
مخالفتی با او ندارد و نخواهد داشت... چرا؟... چون جینی‌ورا دنیائی, | 
فانتری برای خودش ساخته بود و هر وقت که مادرش عرصه را به او تنگگ ! 
می کرد بلافاصله به دنیای فانتریش پناه می‌برد... کارا کتر اصلی این دنیای 
فانتزی» خود جینی‌ورا بود که در قالب پرنسس جوان و زیبائی دائماً زا 
دست دشمنانش فرار می‌کند. دشمنانی که می خواستند او را به فتل 


پرسانن... بدبختانه هرقد رکه مادرش بیشتر به او فشار می آورد... جینی‌ورا! 
هم از فرار کردن و رفتن به این دنیای فانتری بیش لدت می بر د. . طوری که ! 


ری خر ریز وه حون وی نت 
ولی از نظر خانم بویتتون. .. زندگیش تبدیل به مجموعۀ خسته کننده‌ای شده ] 
بود که روز به روز هم کس لکننده‌تر و خسته کننده‌تر می‌شد. حالت اسکندر! 
مقدونی را پیدا کرده بود که احساس می‌کرد از زندگی یکنواخت خسته! 
شده و برای رهائی از آن... باید به جستجوی سرزمینهای جدید برود ون 
آنها را فتح کند. . خانم بوینتون هم به این کک 
EE EGS‏ دد.. ٤‏ 


چ چجم ۶ 


ت اموز و رام شد اش یا مس 
آزاد؛ سر به ea‏ 
کنند... و او متظر همین شورش و سرکشی بود تا بتواند با شبوه‌های] 


جدبدی که از نظر مغر منحرفش: شیوه‌های لذت‌بخش تری بوده! 


ملاقات با مرگ TAY‏ 


نی TS‏ ۱ 
ناگهانی خانم بوینتون به هیچ و جه جير دیگری نبوده و او صرفاً به خاطر 
ر هار اند یکتواخت ۾ ارضاء تمابلات حیواتیش مبادرت به این 


مسافر ت کر ده بود!!! 


نع آرو قح ع کو کن 

- درست ات ا رسک او ا متو حه فرمایشتان 
شدم... همین بوده... و جز این دلیل دیگری نمي توانست داشته باشد... 
ضمن آنکه خیلی از نکات دیگر را هم تأئید می‌کند... بله... .مامان 


بو ینتون, بازی خطرنا کی را اغاز کرد... که در نهایت به قیمت جان خودش 


مام شد!! 
Aa a Al‏ رگ داد ء مرت و 4 4 ص وس اي 4 
ساز نا تهر هة ای زنک بر ندد ر حد ی ژ لکا مي مه ون سار ر 


آنها می‌بارید. به جلو خم شد و از پوارو سئوال کرد: 

- منظورتان این است که... او... در ابن مسافرت.... قربانیانش را بد 
گوشه‌ای انداخت و آنشدر تحت فشار قرار داد... تا ابنکه... بالاخره طاقت 
نیاو ردند و به عقب حمله کر دندا!؟... یا ابنکه... فقط یک نفرشان دلش را 
به دریا زد و حمله کرد و انتقام بقیه را هم گرفت!!!۲ 

بوارو جوابی نداد و فقط به علامت تأئید سرش را تکان داد. 

سا راکد که سالا وگ تفسشی نند آمده بود با صدائے ضعت 


و ازم اه سر شید سا 


زیم 


می‌ماند که نقاش.... ترس و نگرانی را در آن ترسیم کرده بود. 

پوار در این فکر بود که جوابی به سارا بدهد... ولی قبل از اینکه کلامی 
از دهانش lS‏ نم 

- مسیو بوارو. ... آنجا را نگاه ک 

در فاصله‌ای در دبدرس آنها: دختر جوانی در شیب تپه با حرکات 
رینمیک فوق‌العاده زیبائی به این طرف و آن طرف می‌رفت و قدم می‌زد. 
حرکات و راه رفتنش آنقدر زیبا و خبال انگیز بود که گوئی فرشته‌ای | 
آسمان به زمين قدم گذاشته و به صورتی رویائی فدم می‌زند... جرمن 
گیسوان زیبائی طلائی قرمزش در زیر تشعشع آفتاب درخشث 
یره کننده‌ای داشت. لبخند مرموزی به لب داشت که گوشه لبهایش را تا 
حدودی الا برده بود... نقس در سینة پوارو حبس شد... و سرانجام لب 
گشود وگفت: 

- خدای من چه منظره زیبائی... چقدر زیبا و خیال‌انگیز... بدون شک 
هیچ هتر پیشه‌ای نمی‌تواند نقش ارقلا را بهتر از این بازی کند... اصلا 
او فلیا کیه!!؟... درست شبیه الهه ئی است که شاد و سرمست از دنیای غریبی 
به اینجا آمده.... الهه ئی است که از قبود. رنجها و آلام انسانها رها شده و 
با روحی آزاد.. . آزاداته و فارغ‌البال گردش می‌کند. 

دکترژرارد در تأئید سخنان بوارو گفت: 

هط کاب ور TE‏ این چهره‌ایست که آدم فقط 
در رۇ باهایش می‌بیند... ابنطور نیست؟... حون همان جهره‌ای است که در 
رژباهایم به سراغم آمد... آن روز در حالی که در آتش تب چهل درجه 
می‌سوختم... این چهره به صورت ریا در جلوی جشمانم سبر شد... با 


۱ - یکی از شخصیت‌های نمابشتامة هملت اثر شکسپیر. 


۳۵۹ 
رلاقات با مرگ 


1 ُ ۰ حا و 
لبخند و آسمانی... وافعا جه رژیای شیرین و جالبی بو 
ي لنخند شیرین 
همان له 
۳ 1 شرل کرد و سپس با همان 
۱ ژرارد در اینجا حواس خودش را کنتر 
دکترزرارد در ۱ 099 
a‏ د به بوارو و E‏ ۹ 
لحن عادی و همیشکی رو و 


۲ ۱1۱۰۰ 
یشان همان جینی وار بونتون هستند!!! 
مسبو بوا و ...ار ل ت س ۳1 


فصل دوازدهم 


دفایقی طول نکشبد که جینی و را به آنها زد یک شید 

دکتر ژرارد در احرای مراسم معارفه گفت: 

- دوشیزه بوینتون معرفی می‌کنم... ایشان مسیو بوارو هستند. 

حینی و را با نگاهی حاکی SE‏ تر دید به بوارو نگاه کر د و گفت 


نت مسر ۳ 
«اوه»!! و به دنبال آن شروع کرد به بازی کردن با انکشتانش... مرتب انها 


را درهم می‌کرد و درمی آورد. حالا دیگر آن حالت رژبایی دقابقی قل 
وجود نداشت و به جای فرشته‌ای که با ریتم زسائی به دور خود می جر خید 


و گردش می‌کرد. دختری معمولی وم خوذ به حیاجلو بشان‌ایستاده بو د که 
تا حدودی عصبی و ناراحت به نظر می رسید. 
5 ۰ ور 
پوارو شروع کرد به حرف زدن و با مهربانی پدرانه‌ای گفت: 
۳۹ 


دمم | حا و دهد خد متا ع طض کم که ودیل تما راد 
ها رای که ای تسف یی و 


ادف 
اینجا به فال نیک می‌گيريم... البته... قبلا خیلی سعی کردم که در هتل 


۱ 
رل ۰.۰ 


تست و 
ملاقاتتان کنم. 

خی وار کا الا دبک هخا ایکا با وید باس بارش 
مي کرد و با همان لبخند موعوم همیشگی پاسخ داد: 

۳ واقعاً مې خواستید مرا ملاقات کنید؟ 

وا ارس هراد وتو مر 

. احازه می‌دهید. چند دقیقه‌ای با هم قدم بزنیم؟ 
جبنی ورا بدون هیچگونه مخالفتی. با حالتی کاملاً مطیعانه با 
خسااست بر اوق قرافعت وی فا ترامسا کیان تدم 
تند شرمع بهد حرف ردن و با حالت خاصی پرسید: 

کات ھا یک کارا کاه وض نی انطو ع 

بله مادموازل. 


2 ابتطو ر که شنیدم... کار گاه خیلی معر و فی هم همست ... بله؟ 


ام و کھ وک کے ی ی مک 
ا فاا اک یی مس ۰ ۹ تم گ ہے رب تس ای 
حواب داد 
۱ ی ا 
حیلی معر وف نه تلجه... بهتر ین و بررتمرین دارا تاه حصرصی 


مايش ردو درسید: 
72 0 0 
Ce‏ کی ار تا کند سا دیا ۲ 
7 کر ص نب iS‏ ق کے را 
۲ ے 
حینی ورا با نگاه مظنو نانه‌ای ره بوارو نکربست و در حواب اظهار 


۳۶۲ تست 


ترد.. e‏ را 
قرمر: مرا تعقیب کرد. 


2 2.2 

با ان هد و و 

بوارو همینطوری سری تکان داد و جینی‌ورا هم در ادامة ستخنانش 
گفت: 

- دکترژرارد مرد خیلی خوبیست... خبلی هم مهربان.... و می‌دانم که 
عاشقم شده!!! 

- حدی می‌فرمائید؟ 

_ آه ه رله سے چ ا کر اسم مه ام در ده صدایم مب ند 

2 ر م سم ار ای ر ر 


حالت رژیائی و آسمانی e‏ 
خاصی در حرف زدنش احساس می‌شد در ادامهٌ سخنانش اظهار داشت: 
- من او را دیدم. .. خواییده بود و به دور خود ی می غلتید و و همینطور 
مرا صدا می‌زد... ولی من آهسته از جادرش خارج شدم... 
مجددا لحظه‌ای E‏ ادامه داد؛ 


نمی‌دانید... من بین Ew‏ ام #9 شد سید م... و گاهی اوقات 
چهره‌هایشان را هم عوض می‌کنند!! 
پوارو با مهربانی زیادی پاسخ داد: 


ملاتات با مرگ ۳۶۳ 


_بله... بله... می‌دانم... ولی خوب... اینجا که نباید نگران باشید... چون 
همه فامیلتان در اطرافتان هستند و از شما مواظت می‌کنند؟ 

جینیو را خبلی ملکه‌و ار ایستاد و با غرور زیادی گفت: 

انها فامیل من نیستند... من به آنها کاری ندارم .. آنها خو دشان را 
بیخودی به من می چسبانند!!!.... متأسفانه lS‏ را برای 


hl. | TT ala] ۵‏ > ۳۹ 2 نج را ۵ .۳ 2 
شما فاش کنم... این رار بزردیست و اثر بشنوید مطمثنا خیلی e‏ 


ار و با همان حالت مهربانانه و بدرانه ر سیل 


هد 


۱ آیا مرگ ابهنگام مادرتان. ضربة بزرگی به شما 


ا 

س 
اه ااستخداء ؟ 09۹ E‏ 
SDS‏ ر لر LS‏ ار یی نت من لصا ر“ ل 
دستشان فرار کنم!!! 


آن رور بعدار ظهر که ماد ر تان مر د3... شما کحا بودید؟ 

- من تو چادرم بودم... البته نو چادر خیلی گرم بود و داشتم می پختم... 
ولی از ترس جاره‌ای نداشتم... چون اکر می آمدم بمرون... احتمال داشت 

جینی‌ورا در اینجا هم لحظه‌ای به خود لرزید و سپس ادامه داد: 


ج > ۷ E EE‏ ۳۳ د کگد ۳ li‏ اده 
کی ۔ کی ما زنترس بود که سرض را نو چادر 


r 

در د 

اس راغو فی کر دود که ملا هرا کول دبای تایه ۳ 

شنا“ ۳ و می‌دانستم کی بود... فرستادۀ شبخ بود... همان شیخی که | 
مدتها قبل بهردری می‌زند که مرا بدزدد. 


۳۶۴ آگاتا کریستی 
لحظاتی در سکوت به راهشان ادامه دادند و سرانجام پوارو به سخن 
درآهد و کت 
3 ولی عحب داستانهای قشنگی... منظورم همین قصه‌هائی است که 


ص ص 
جینی‌و را نا کان ایستاد و به پوارو خیره شد و با حرارت زیادی گفت: 
چ گر ید 7 E ۶] ۰ ۱, ۰ 7 ۳ E tat 0 CT “lo N8‏ 
سا وی ا ؟ سس ي تھے ؟ ہک مر موه سور با hora‏ اه کر تن و س 


گفتم حقیقت دارند و اتفاق افتاده. 

و به دنبال آن مجدداً پاهایش را با عصبانیت به زمین کوبید. 

ولی بوارو بدون توجه به اعتراضات حینی‌ورا. مجدداً با خونسردی 
اظار داشت: 

- بله... و واقعاً با نبوغ خاصی ساخته و پرداخته شده!! 

جینی ورا فریاد کشید و با عصبانیت زبادی گفت: 


سے 
-. 
۳-۳۳۳ 


هر سح ۰ ۳" یه و ت دا 
<< ی صا aE‏ مت نی و 2 7 


و به دنبال حملۀ آخر از پوارو جداشد و به سرعت به پائین تپه دو ید. 

پوارو همانطور که ایستاده بود با جشم جینی‌ورا را تعقیب کرد... یکی 
دو دقیقه بعد صدائی به گوشش رسید که خطاب به او می‌گفت: 

- چی بهش گفتید که اینطور فرار کرد؟ 

بوارو به عقب جرخید و چشمش به دکترررارد افتاد که به کنارش 
رسیده بود و نفس نفس می‌زد. سارا هم به طرف آنها می آمد... ولی نه با 
عحله و شتاب بلکه آهسته و خرامان خراما 


۱۳2 ۴ إ د اء 


ل 

پوارو در جواب دکترژرارد اظهار داشت: 

- هیجی... فقط کفتم که... داستانهای زیبائی برای خودش ساخته است 
و ظاهرآً از این حرف من خیلی عصبانی شد. 


دکتر زرارد سرش را متفگ انه تکان داد و گفت: 

۔ که کد عصائی شد دا وا کر خرن هن اش اقط برو . 
حبن ورا.. عصبانیت علامت بسیار خوبی است... جون نشان می‌دهد که 
E‏ اه وت 
تمت و دروم را تم مے ده a aa:‏ ها اه O‏ 
< تم E‏ اسیوج ۲ ی 5 e‏ و سوت ۳ ۳ 7 ی BE‏ 

- بله... راجع به این موضوع... فبلا با خانم بوینتون و شوهرش صحبت 
؟ ګردم. در باز گشت از ار ن مسافرت. جینی ورا به باریس می اید و تحت نظر 
مستنیم خودم... در یکی از کلینیکهائی که در این را ی کردم: 
تحت د رمان قرار خواهد گرفت و بعد از اینکه کاملاً معالجه شد. به کلاس 
تأتر و باریگری خواهد رفت. 

5 HE Sls bs 


- بله... به نظر می ر سد. . با استعدادی که دارد و مطمئناً بعد از معالحه 


شکو فا می‌شود. به موقعیتهای شایانی در زمينة تأتر نایل خواهد شد. و اين 
چیزی است که جینی و را شدیداً به آن احتیاح دارد و باید هم داشته باشد.... 
ابد باور نکنید مسیوپوارو... ولی جینی‌وار روحاً و فطرتاً وجوه 
مشت رک زبادی با مادرش دارد 

سارا کینگ فریادی کشید و گفت 

کي خدا نکند!]! 

. شاید به نظر شماها چنین چیزی امکان نداشته باشد... ولی اگر خوب 
دفت کنید. شما هم متو جه تشابهات اساسی و مشخص می‌شوبد... هر دوی 
آنها از همان بدو امر... با علاقه و اشتیای زیادی به مهم بودن و مطرح بودن 


از بطن مادر زائیده شده‌اند... هر دوی آنها تمایل زبادی به این دارند که 
شخصیتشان دیگران را تحت تأثیر قرار دهد... این طفل محروم و رنج 
کشیده در طول عمر کو تاهی که دارد هميشه تودهنی خورده و تو ذو نش 
زده‌اند. بهر سوئی که دوبده با نگ خارائی مثل مادرش مواحه شده که 
نمی‌گذاشته با طیب خاطر نفس بکشد. . دختر جوان و زیبائی بر از اميد و 
آرزو و روحیه‌ای سرشار از عشق به ودک ... که مادری بیرحم و 
قسی‌القلب... با بیرحمی و سنگدلی... هرگز به او اجازه نداد... خودی از 
خود نشان بدهد... و استعداد درخشان و نهفته‌ای که... مثل جشمه‌ای 
جوشان در درونش می‌جوشید... روز بدهد و شخصیت حساس و 
هنرمندش را به منصه ظهور بر ساند. 

دکتر ژرارد به اینجا که رسید» آهی کشید و گفت: ,ولی هنوز هم دیر 
نشده, و به ِِِ ِ معذرت خواست و به 


۷۳ 
- دکترژرارد به کارش بینهایت علاقمند است. 

پوارو هم در تأئید سخنان سارا؛ اضافه کرد: 

- بله... از رفتار و کردارش معلوم است. 

سارا با چهره اخم کرده و عبوسی. اظهار داشت: 
e‏ دختر زیا را با آن 


Le النته.. ۳ 1 رنگه... س‎ . La EOS 


o 


سارا در جواب اظهار داشت: 


ملاقات با مرگ "۳ 


. مثل اینکه قبلا برایتان تعریف کردم... همان موقعی که در اورشلیم و 
هنوز در هتل سولومون بودیم... تمی‌دانم چطور شد که یکهوثی احساس 
کردم همه چیز اشتباه و غلط به نظرم می‌رسد... کلافه شده بودم... حتماً 
برای شما هم اتاق افتاده.. . بمضی اوقات آدم از همه جیز و همه کس 
بدش می آ بد و حالت عصبی به آدم دست می‌دهد و در این مواقم است که 
کے توا ک ان اه 


مر 


دنبال بهانه می‌گردد تا دی و دلیش را سر کسی خال ی کند ۵ TT‏ 
همینطوری شده بودم و در نهایت طوری شد که فکر می‌کنم آبرویم رفت 


. نه. تن شند که فکر سے کد شک شید ؟ 
a‏ ی معمول از بادآوری برخورد آن روز و بخصوص 
الا و ی اینجا هم دوباره صورتش 
سرخ شد و در ادامة سخنانش کیت 


1 ۳ ۱ رايا“ ا را = ان برع دنه 2 اتید‎ ۱ E 


د زر و مج ا تھ ا جا و ون اح ن 
می‌کردم و انگار مأموریت مهمی را انجام دادم. ولی مدتها بعد وقتی که 
بانو وست‌هولم نگاهی از تحقیر به من انداخت و گفت که حرفهائی که آن 
روز به خانم بوبنتون زده بودم. شنیده... باور کنید از خجالت آب شدم... 


. 2 


ايحا 
4 


دلم می خواست زمین دهان باز م یکر د و مرا می‌بلعید!!! 
بوارو سئوال کرد: 
۔ خوب حالا بفرمائید که. a RT‏ تا 


ی 0 

- بله.. فک می‌کنم ونم . راستی حرفهاتی زد که مرا تا حدودی 
تر ساند.... | گر اشتباه نکنم گفت «من هرگز فراموش نمی کنم... یادت باشد ... 
من هرگر تا بحال چیزی را فراموش نکردم و فراموش هم نمی‌کنم... هیچ 


کاری... هیچ اسمی... و هيچ قیافه‌ای از خاطرم نمی رو د». 

در اینجا سارا برای لحظه‌ای لرز ید و ادامه داد: 

ص 

- شما نمی‌دانید چه می‌کویم... چون با ابنکه سعی مي‌کرد به جای 
دیگری نگاه کند و مثلا نگاهش به نگاه من نیفتد» با جنان خحصوممی این 
از ترس می‌لرزم!! 

پوارو با مهربانی اظهار داشت: 

- مثل اينکه بدجوری ترسیده بودید؟ 

سارا با حرارت ربادی حواب داد: 

- بله... و بهتر است به‌انید... من آدمی نیستم که به این سادگیها از چیزی 
بفرسم... ولی باور کنید... هنوز که هنوز است قیافۀ شیطانی خانم بوینتون 
ی ی نز دیدن این قافه 


۾ جشتنا کت 1 لے اج ا جنان ت ۹ که 1 


8a 
۵ 


خواب می پرم... اوف!! 
سارا دوباره به خود لرزید و سپس رو کرد به پوارو و ناگهان پر سید: 
- مسیو پوارو... می‌خواستم "1 از شما بکنم... البته... نمی‌دانم... 
شاید هم نباید پپرسم... ولی بهرصورت می خواستم بدانم که... حالا بعد از 
این همه ارتیست‌بازبها نتبجه‌اي عایدتان شده؟... منظورم این است که 


جواب قطعی پیدا کردید؟ 


یله 
۳ 


لبهای سارا به لرزه افتاد و با حالتی از بهت و حيرت بهر جان کندنی بود 
گفت: 
- جی گفتید؟ 


ص 

بله می خواستم بگویم که بالاخره فهمیدم... ریموند بوینتون در آن 
ا با کی صحت ف کرو این شخص ناشناس... کارول 
خواهرشص بو 3 9 

اول حوب البته. 

سارا مجددا ادامه داد: 

حالت بوارو 0 بود که " فهمد... تلو ال كردن فایده‌آی 
ندار ۵... حون حوایی دریافت نخواهد کر د... ۳ سرانجام بوارو با حالتی 
خیلی حدی و احساناتی اظهار داشت: 0 
سارابه آرامی حوات داد: 
_ همه جیزمان در گرو این مرصوع ایت ولی بهر حال... من هم حی 


E SS‏ صحتهای آن تفت ها مذیاناتی بوده 
که تحت فشار عصبی شدید از دهانش خارح شده.... او و خواهرش در 
شرائط روحی نامساعدی بودند و بی‌اختیار این حرفها را زدند... کمااینکه 
وفتی که صبح می‌شود. خودشان هم از حرقهای شب پیششان به تعجب 
می افتند و پیش خود شرمنده هم میسو ند. 


- که اینطور. 


پوارو همینطور که به سارا خیره خیره نگاه ھی کرد ناگهان پرسید: 
- مادموازل سارا. .. ممکنه بفر مائید که از جه جیزی ابنقدر می ترسید؟ 
سارا با جهره‌ای که به سفیدی گرائیده بود. رو کرد به بوارو و حواب 


داد: 

- در آن بعدازظهری که من و ریموند با هم بودیم... قبل از اینکه از م 
جدا بشود... به من گفت که.. موقعش OE‏ را 
به در با بزند و کاری را که در نظر دارد بکند... راستش تابحال فکر می 


س ۱ نت ۳ 


ا 


که منظورش از این کار بخصوص... ابن بوده که با مادرش حرف i‏ 
ولی حالاک مکم به شک افتادم... که منظورش... مبادا... 

و به دنبال کلام آ خر .... از سخن گفتن باز ایستاد و در حالی که سعی 
می‌کرد خودش را کنترل کند به فضای بینهایت خیره شد. 


۳ ع ۳ 

اقای حشرسون کپ برد که حالا دیکر در کنار نیدین قرار داشت و پیشنهاد 
د 

- هوای خیلی خوبیه... موافقی چند دقیقه‌ای قدم بزنیم. 


نبدین قبول کرد. 
۳ نفری به راه افتادند و آقای کپ هم صحبت را آغاز نمود و شروع 


۷ 


را ان ی بافتن و حون عادت به این کار داشت. کلمات و 


ETA, ۳3 e ۳۹۹ ۲ 0‏ ۱ 
جملات پشت سر هم و با لحنی نقریبا یکنواخت 2 ز دهانش خارح می‌شد. 


و ا که نیدین حواسش جاي دیگر 


است ؛ و جائی دیگر و اسان توجهی به وراحی‌هایش نداردا!! و 


همین که به سمت دامنۀ تپه سنگی که از گل پوشانیده شده بود. پیچیدند. 


نبدین حرفهای جفرسون کپ را قطع کرد و کفت: 
متأسقم جفرسون... ولی موقعش رسیده که باهات صحبت کنم. 
ریک ورت شون پریده بود و جفرسون کپ در پاسخ گفت: 


ا ر م... هرچه که تو دلت هست بریز بیرون و اینقدر هم 
TT‏ 

نیدین اظهار داشت: 

ی ین با ون 
جه موضوعی می خواهم صحبت کنم... درست نمی‌کویم؟ 

کپ پاسخ داد: 

- من همیشه به این گفته اعتقاد داشتم که ,شرائط است که موقمیتها را 
تغییر می‌دهد, و الان هم قویا احساس می‌کنم که در شرانط کنونی. 
تصمیمات قبل هرجه که بوده باید در آن تحدید نظر بشود. 
ی ادامه داد: 

- هر کسی مختار و مخیر اعمال خودش است نیدین... و... تو.. .. هم... 
الان مختاری هر کاری که خودت صلاح می‌دانی بکنی. 

نيك بر ان مان 

اول و a‏ 
صورتی که من برعکس... خیلی بد بودم... و هرچی فکر می‌کنم... 
می‌بینم... در حق تو واقعاً بد کردم. 
کردم چه معنی داردگ.... ببین عزیزم... مځل اینکه بهتر است قدری 
آ گاه‌ترت کنم... همانطور که حودت هم می‌دانی... من علااو ه ۳ علا فه 


بلاقات با مرگ TYE‏ 


رادی که به تو دارم... احترام ژیادی هم برایت قائل هستم... و با اینکه 
دی دا sS‏ ... و شوهر نامو فی دب e‏ ۳ 


بے لے ص 


آوردی و جه زندگی ناشاد و ناموفنی داری. خون خونم را می‌خررد ر 
می خواستم د یو انه بشو م.. ألمتك... همیشه لنو کس را مقصر می‌دانستم... ر 
۴ نب خود کہ که لنو کس EE NES‏ 
همو ار ه Ped‏ حر م می سم a e‏ - 2 ۳ 2 
تک نطو ۲ که باید و شاید تا خوشبخت کند... و بدت از همه انطو رکه 
شایستۀ یک شوهر ایده آل می‌باشد. ارزشی برای سعادت و خوشبختی 
همسرش Ey‏ ی 
آقای ور راینجا نقسی تاره کرد و 
2 ولی حا باید اذعان کنم که... در این ستىر... نعی سییر ره بتر | که 
a 1 2‏ ۳ ۱ ۳ 2 سے 
همکی با هم بودیم... چشمانم باز شد و برای اولین بار حفایتی راکه اصلا 


از آنها اطلاعی نداشتم و حتی حدس هم نمی زدم به رای‌العین دیدم!!!. 


2 
محدد | ادامه داد؛ 


فهمیدم که لن وکس ب بینو! آ نقدر رها که ی ن فکر می‌کردم معصر نو د... د 7 
طور که من پیش هم کی ی Mg‏ رو اس 
و مهنمر از همه به خاطر خودشیر بنی نود که اکتر ۰ 


می‌شد.... برای اینکه... حالا می‌فهمم که مادرشوهرت احتمالا حالتی 
عبر عادی 5ا . و سختکیربهایش م بد طرق | دلی غير منطقفی ۴ 


غر مو جه بود... البته منظورم این نیست که خدای نخواسته پشت سر شر د 


حرف بزنم... ولی خوب... حقیقت این است که کی وی تاش کی بو د!! 


VF‏ آگاتا کریستی 


نیدین زیرلب زمزمه کرد و گفت: 

- بله... بخلاتت اماد وی است. 

آقای کپ ادامه داد: 

و همین مسأئل بود که دست به دست هم داد و ترا آنقدر تحت فشار 
گذاشت تا بالا خره موجب شد که دیروز بعداز ظهر پیش من بیائی و اعلام 
کنی که تصمیم گرفتی شوهرت را نرک کنی و از او جدا شوی... خوب... 
حتماً خودت هم می‌دانی که از شنیدن این خبر چقدر خوشحال شدم... 
خوب.. برای اینکه از وضعیت زندگیت کاملاً آ گاه بودم و می‌دانستم چه 
می‌کشی.... و من به هیچ و جه نمی توانستم قبول کنم که تو... کسی که باید 
بهترین زندگیها را داشته باشد. تا ايي حد زجر بکشد... ولی بیش از هر 
یرب آنن اف بو کفام فیا تست باس فان دای عون هک 
نخواستی با حالتی عاشقانه مرا گول بزنی و سرم را شيره بمالی!!! بلکه حیلی 


ر ود بری و سرم را سره 
E 7 O GT yg‏ 
بدت نمی آیدا!!.... و برای همینهم بود که از من خواستی فقط مواظب 
باشم و کاری کنم که بیش از این رنج و عذاب نکشی... من از مدتها قبل 
پپوشانم و ترا آنطور که در خور و شایسته‌اش هستی خوشبخت و 
سعاد تمند نمایم... و الان که یادم می آید... احساس می گنم... دیسرور 
بعدازظهر: خوش ترین و بهترین ساعات زندگیم بود. 

نیدین با ناراحتی زیادی فریاد کشید و گفت: 

_ اوه... حمر سون... متأسفم... متأسفم... خواهش می کنم مرا ببخش. 

- نه عریزم... به هیچ و جه ام فا هنوز که جیز ی نشده... و 


رلوقات با مرگ ۳۷۵ 


۳۳۹ 


تازه... از همان اولش هم... احساس می کردم در ریا هستم و این موضوع 
سے 
اند حششت داشته باشد... ندائی درونی به من می کغت که تا فردا 


نمی لو 

سح تصمیمت عوض می‌شود... ادم بعضی اوقات پیش بنبهابش درست 
ی 

درم ی آید!!... بهر حال. حالا ؟ که خانم بوینتون رفته... شرائط خیلی فری 
نت کف .. شرائط هم که تغییر کند. .. مطملناً موقعیت هم تغبیر خو اهد کر د... 
بل - ۱ ات ا اانه یك ی ین اک مر 
م الان ډ و لنو کس... می‌توانید ازادانه و بدون هد راهی... زند می 


و ِ می‌کنم مرا ببخش... چون خودت هم 
می‌دانی که من نمی توانم لنوکس را ترک کنم. 

ا حالت تشویق آمیزی در جواب اظهار داشت: 

- عزیزم.... تو کاری نکردی که نیاز به طلب بخشش داشته باشد. 


و 2 کم ا که عوض نشده... ما هماد نو ز فة همه دو ست بودیم 


نید ین ا مهر بانی صادفانه‌ای به هتشون کب کنت: 
۰ حم سون عر بر ...و اقعا ا متشکرم. لاطف و محیی رکه نه من دان 


داری هرگز... فراموش نمی‌کنم... خوب حالا اگر اجازه بدهی... باید بروم 


لن وک ات 


و با خود فکر می‌کرد... ولی جنان در افکارش غرق شده که به اط افش 
اصلا ترجهی نداشت و حتی ننهمید کی نیدین به کنارش آمد. تا ای ۱ 
نیدین تقریباًنزدیکک گوشش فریادی کشید و گفت: 

- لنوکس!! 

و در اینجا بود که تازه متوجه نیدین شد و گفت: 


اوه بل و E‏ 3 

ف ی کر وتا تست سر ها او آنگاه لب کو وو گراخ 

۔ ما بعد از آن روز دیگر وقت نکردیم با هم صحبت بکنیم.. ولی 
بهرحال... خواستم بدانی که... تصمیم گرفتم با تو باشم و به زندکی 
مشت رکمان ادامه بدهیم... 

لوکس با چهره‌ای جدی و متنکرم‌پاسخ داد: 


- نیدین... آبا تو وافعا می‌خواستی مرا ترک کنی ؟ 
r‏ 


٠ 


نیدین سری تکان داد و گفت: 

بله... جون... لابد خودت هم متو جه شده بودی... که در آن شرائط ... 
هیچ راهی برایم بافی نمانده بود... و امیدوار بودم... بهتر است بگویم 
امیدم فقط به این بود که بعد از مدتی تو هم به من ملحق بشوی... طفلکی 
جفرسون... خیلی بهش بد کر دم... 

7 نا گهان خنده‌ای عصی سر داد و گفت: 

.. هیچ چنین چیزی نیست و به هیچ و جه کار بدی در حقشان 

a‏ .. برای اینکه تنها راه مقابله با آ دمهای بی‌بخار و بی‌بو و خاصیتی 
ل چیزی از زندگی و واقعیتها سرشا 
نمی‌شود... همین است و بس... و بابد از خوشینی احمتانه‌ای که نست به 
ا دارند به صورت حربه‌ای موثر استفاده کرد و با همین 


ات با 3 ۳۷ 


حر با خوشبینی با آنها روبرو شد و خیلی.... خوشبینانه به آنها گفت که 
خوشوقتم و در نهایت خوش‌بینی به اطلاعتان برسانم که چون جتابعالی 
احمق و خوش‌بین تشریف دارید... من هم در نهایت خوشبینی تصمیم 
چگ گر فته‌ام که خو شینانه از شما حدا شوم.... و شمارا در دنبای خوشینانه‌ای 
که با خوشبیتی برای خو دتان ساخته‌اید. خوش بینبانه رها کنم!!! نیدین تر 
اف ور رف کی کی که تم کر کی ها زک کون 
جفرسون کپ بروی. واقعاً ش وکه شدم... جير ی نمانده بود... دیوانه 
بشوم... الته... از اينکه می‌خواستی مرا ترک کنی خیلی ناراحت بودم.. 
ایمعهد | ته دلم به تو حى می داد م... دلی از ابنکه می‌خواستی با این مرد 
بروی آتش گرفته بودم و واقعاً داشتم دبوانه می‌شدم... چون ناگهان 
احساس کردم که مبادا تبدیل به مو جو د بی‌بو و خاصیت و غير قابل تحملی 
شوم. که خودم از آن خبر ندارم... باور کن... هنوز هم نمی توانم باوز کنم 
که جرا ر وبر وی مادر نایستادم و رکك و راست به او نگفت مکه من هم تصمیم 
با تو بروم!!!؟ 

ین با مهربانی یک همسر مهربان در رات کت 

. عریزم... تو نمی‌توانستی... حتی اگر هم می‌خواستی... باز هم 
نمی توانستی علوی مادرت بایستی. 

E‏ با کنحکاوی پاسخ داد: 


حمیفتش را ي . مادر ۳ حرا ا 2 2 


VA‏ کر 
ع 


es Ce EE 

اظهار داشت: ۱ 
ی وز زدی. . ملی پتکك سنگینی بود که به مفزی 

فرود آمد... گیج شده بودم و همینطور هاج و واج قدم می‌زدم... ناگهان : 
متو جه شدم که جه حماقتی کردم ااا در این مدت چه احمتی بو دم...؛ 
eS‏ راه برو م 
همان راهی که تو انتخاب کر ده بودی... و برای اولین بار به و ضوح دیدم. 


بودی 1 

که زندگی بدون تو محال است... و به هیچ عنوان نمی‌توانستم و 
نمی خواستم ترا از دست بدهم... و تصمیم گرفتم بهرفیمیت که شده ترا 
برای خودم نگاه دارم. 

در اینجا بود که لنوکس احساس کرد نیدین با نگرانی نگا 
می‌کند.... و به دنبال آن با لحن غم‌انگیزی به سخنانش ادامه داد و گفت: 

- و برای همین هم رفتم... 

e 

لنو کس نگاه سربعی به همسر ش انداخت و ادامه داد: 

- بله... رفتم و با مادر... دعواو مراقعه کر دم.. 

در اینجا بار دیگر تن صدا و طرز صحبت کردن لنوکس عوض شد و 
این بار با حالتی که معلوم بود قویاً مواظب حرفهایش می‌باشد و با لحی 
تقر بباً عادی. ادامه داد: 

- به مادر گفتم که... تصمیم گرفتم با تو بروم... و اضافه کردم... که دير 
یا زود باید بین شما دو نفر... یکی را انتخاب میکردم... و حالا هم اینگار 
را کردم. 

لحظاتی سکوت برفرار شد و سرانجام لن وکس با حالت خاصی که گوثی 


بلاتات با مرگ ۳۷۹ 
در دادگاهی تک نفرهه حکم نهائی راکه مورد تأئید خودش هم می‌باشد. 
ادر کر ده است... در پابان بات کیت 

5 بله... این حیر ی بود... که صراحتاً یه مادرم گنتم. 


فصل چهاردهم 


پوارو در مسیر بازگشت به منزل با دو نفر برخورد کرد... اولین نفر 
آفای حشرسون کپ بود: 

- سلام مسیوپوارو... من جفرسون کپ هستم. 

دو مه وس که نکن زاسون کاب ار ساره 
پوارو به راه افتاد و گفتگو را آغاز کرد. 

- پبخشید که و قتتان را می‌گیرم... ولی اينطو رکه شنیدم.... مثل اینکه... 
جنابعالی در مورد علت مرگ خانم بوینتون: دوست قدیمی سن.. 
تحقیقاتی را شروع کرده‌ابد؟ واقعاً که واقعۀ تکان دهنده‌ای بود... به 
حضورتان عرض کنم که من بشخصه معتقدم... خانم بوینتون با شرائطی که 
داشت به هیچ‌وجه نمی‌بایست اقدام به چنین مسافرت از همه لحاظ 
خسته کننده‌ای می‌کرد... ولی شاید شما ندانید: مسیوپوارو... خانم بوینتون 
زن فوق‌العاده سرسخت و بکدنده‌ای بود... و هرگاه تصمیم می‌گرفت 


بلاقات با مرگ ۳ 


کاری بکند... بهرقیمتی که شده آن کار را می‌کرد... و کوچکترین توجهی 
ره حرفها و تدکرات اعضاء خانواده‌اش نداشت... در حقیفقت» می شود 
گت که یک دیکتاتور خانگی به تمام معنی بود!!! و سالیان سال بود که به 
این شوه ادامه می‌داد... حدافل تا آنحاکه من به ياد دارم همیشه انطو ری 
بود.. ولی به نظرم می‌رسد که این اواخر... واقعا شورش را درآورده 
۰ سس 

۸ حون هیبعکس حق حرف زدن نداشت و هرچه که خودش می‌گفت 
و دستور می‌داد باید بدون جون و چرا انجام می‌شد. بله فربان... شاید به 
نظر تان یل بیاأید... ولی باور کنید... حقیقت داشت. 

در ابنجا نقسی تازه کرد و مجدداً ادامه داد: 

مسیوپوارو.. غرض از مراحمت این بود که به عرضتان برسانم... من 
بک دوست قدیمی بوینتونها هستم و دوستی من با این خانواده به خیلی 
ت 
وقتها بیش از این برمی‌گردد... و خودتان هم استحظار دارید... 


سے 


نابهنگام خانم رک E‏ 


نابهنجا ۳ بوینتون صر به برز ی ر ا ا ن ود 
ES‏ و تحت فشار روحی شدیدی هستند... 
ضمن اینکه هیچ تجربه‌ای هم در زمینه مرگ و میر و مراسم و کارهائی که 
معمرلاً در این مواقع انجام می‌شود ندارند.. چون همین الان هم خیلی 
کارها است که باید هرچه زودتر انجام شود... به عنوان مثال... کارهای 


ا 


اداری. تشریفات قانونی... مراسم ترحیم مختصری که بهرحال لازم است 
در اینجا هم برگزار شود. و مهمتر از همه حمل و نقل جنازه به اورئلیم 
است که تازه از آنجا باید به آمریکا حمل شود... از طرفی این بجه‌ها جز 
من هیچکمی را ندارند. و من شخصاً: و ظیفه خود می دانم که هر کاری که 
از دستم برمی آید برایشان انجام دهم. و برای همینهم هست که خواستم از 
حضورتان خواهش کنم روی من حساب کنید و در صورتی که به چیزی 


احتیاح داشتید و با کاری بو د که باید انجام شود... بنده در خدمتتان هستم.| 

پوراو خیلی مودبانه پاسخ داد: 

جم a‏ ادن ان 

و خیلی هم سپاسگزار خواهند بود... راستی آ قا ی کپ... مثل ا 

بویتنون جوان خیلی دوست هستید!!.... اينطو ر نیست؟ 

صورت جفرسون کپ تا حدودی به سرخی گراثید و در جواب گفت: 

- مسیوپوارو... فکر می‌کنم بهتر اس ت که راجع به این موضوع حرفی به 
ميان نیاوریم... چون... شنیدم امروز صبح با خانم لشوکس بوینتون 
مصاحبه‌ای داشتید... حالا امکان دارد: ایشان حرفهائی در مورد رابطۂ ما 
دو نفر زده باشند... ولی بهرحال بهتر است بدانید که ,بین ما هرجه بوده 
تمام شده,... خانم بوینتون یک زن و همسر ایده آل است... از آن زنهائی 
ی ی شوهرانشان ندارند. و در حال حاضر 
هم قویاً سعی دارد که دل شوهر ماتمزده‌اش را!!! تسلی بخشد. 

پوارو جوایی نداد. و فقط سرش را به آرامی تکان داد و متعافاً 
لحظاتی در سکوت گذشت و سرانجام پوارو بود که سکوت را شکست و 
اظهار داشت: 

۔ جناب سرهنگ کاربری خیلی مایلند که اطلاعات جامعی در مورد 
آن روز بعدازظهر یعنی همان بعدازظهری که خانم بوینتون فوت کرده 
داشته باشند. این اطلاعات شامل تمام افرادی که در کمپ بوده‌انده 


می‌شود. حالا ممکنه خواهش ن کنم جنابعالی هم ر راجع به کارهائی که آن 
روز بعدازظهر کردید و با جاهائی که رفتید توضیحاتی پدهید؟ 

اوه... بله... البته... بعد از ناهار یک استراحت خیلی مختصر... تصمیم 
کے ۱ ۰ ۰ 
گرفتیم دسته‌جمعی به اطراف برویم و قدم بر نیم... راستش خواستیم برای 


اقات با مرگ ۳۸۳ 


بک بار هم که شده از دست آن مترجم بی‌شعور راحت بشویم!!... به نظر 
من که ار بن بابا واقعاً دیوانه است و زده به سرش. .. حون فقط بلد است شمار 
بدهد و هرجه هم که به ذهنش اب کون . فکر می‌کنم گرما و آفتاب 
کار خودش را کرده و چیزی از مفزش را باقی نگذاشته... بهرحال... 

e‏ افتادیم... و در همین گردش بعد از ناهار 
بود که من و نیدین برای اولین بار حرفهایمان رابا هم زدیم و تصمیاتی را 


- 


هم گر فتیم... بعد از ان... نیدب ن به شو هرش ملحن شد تا بااو صحت بکند 
و او را در N O‏ 
و به طرف کمپ پ رهسپار شدم.. .. هنور ز به نیمه راه نرسیده بودم. ...که با آن 
دو خانم انگلیسی برخورد کردم... همان دو خانمی که ظاهراً یکیشان 


۱ ۲ سم 
اشراف‌زاده است... درست گفتم؟ 


e e‏ دق وش و ال اجک تا 
نع ی شده بود. . حون بر نامه کوه‌پیمائی صبح... بر نامه فوی‌العاده سنگین + 


که از ار ام هم و حشت داشت... بگذ ا رسیده تھ له 


رم ا ر سیده بو د و 
داشتم می‌گفتم که که ره ار ن خانمها بر خور ردم .. شر وع کردیم به حرف زدن... 
فهمیدم که اطلاعات چندانی راجع به پترا ندارند و لذاه مختصری راجع به 
آثار باستانی دوره «ناباتیان, که در فاصلةٌ نزدیکی از آنها قرار داشت. 


1- NABATEAN 


برایشان صحبت کردم... بعد از آن بلند شدیم و سری به این آثار باستانی 
زدیم و حدود ساعت شش بود که به کمپ برگشتيم. بانو وست‌هولم اصرار 
زيادي داشتند که فنجانی جای با آنها بخورم... بنده‌ام با خرسندی قبول 
کر دم.. النته جای بی رمقی بود ولی مزه جالبی داشت... همینطو رکه حای 
هی خوردیم... وا و نس و میزها را 


که 3 


می چیدند... در همین موقع یکی ! از انها دنبال خانم بوینتون رفت و وقتی 
SEES‏ و 

- وقتی به کمپ برمی‌گشتید... متو جه خانم بوینتون شدید؟ 

- فقط دیدم که همانطور سر جایش نشسته... این برنامه همیشگیش بود 
و عادت داشت که بعدازظهرها جلوی غارش بنشیند... برای همینهم بو د که 
نوجه خاصی به او نکردم... چون از ِ می‌آمدیم 


شیب زیادی داشت ومن‌هم داشتم برای بانو وست‌هولم شرح می‌دادم که 
حطور باد از جنین شیبی بائي 7 


ہی برس بو ۵.. .. حون نه تتها فدرت ندا شت که راه برود. .. بلکه. .. قوزکك 
پایش هم دررفته بود و نمی‌توانست خودش را کنترل کند. 

- خیلی متشکرم آقای کپ... حالا امیدو ارم فضولی مراد چکسیل... دلی 
یک سوال محرمانه است که می خواستم از شما بپرسم... آ یا به نظر شما... 
ثروت زیادی از خانم بوینتون بجا می‌ماند؟ 


- بله.. کک ملاحظه‌ای!!... البته... اشتباه نکنید... بن 
ا پیست که ره ۳۹ لعل دانتد باشد و 1 او ره بحه‌ها به از رت 


برسد. نخیر به هیچ و جه چنین چیزی نیست... این پول از اول هم به بچه‌ها 
تعلق داشت و از طرف پدرشان به آنها به ارث رسیده بود... منتها مرحو م 
المر سویتون وقتی مرد که بجه‌ها هنور صخير بودنك... لذا در 


ملاقات با مرگ ۳۸۵ 


وصیت‌نامه‌اش... خانم بو بترن یعنی مادرخوانده‌اشان راه به عنوان و صی. 
فيم و حافظ منافع بچه‌هایش تعیین کرد و اختیار دخل و خرح خانواده را 
هم به ایشان داد... مشروط بر اینکه بعد اش کت فاگ یرف خانم 
بوینتون. تمام دارائی اعم از منقول و غیرمنقول به طور مساوی بین 
فرزندانش تیم شود... المر بوینتون آدم ثروتنمندی بود و لذا بحه‌ها 
همگی زندگی راحت و مرفهمی خواهند داشت. 
ˆ پوارو زیر لب زمزمه کنان گفت: 

- بول... پول زیاد خیلی از مسائل را حل می‌کند... و به همین دلیل 
است که جنایات زیادی به خاطر همین پول لعنتی صورت می‌گیرد. 

آقای کپ که تا حدودی یکه خورده بود. در جواب اظهار داشت: 

- چرا؟... اوه بله... ممکنه... شابد همینطور است که می فرمائید. 

پوارو لبخندی زد و زمرمه کنان پاسخ داد: 

- ولی در این جنایت بخصوص... انگیزه مادی وجود ندارد... اینطور 
نیست؟ بهرحال از همکاریتان خیلی متشکرم آقای کپ ... واقماً لف 
کردید. 

آقای کپ هم با خر سندی حواب داد: 

- خواهش می‌کنم مسیو بوارو... کاری نکردم... مثل اینکه خانم کینگ " 
آن بالا در آنجا نشسته... خوب... فکر می‌کنم بهتر است بروم و با هم گپی 
بزنیم. 
پوارو به طرف پائین تیه سرازیر شد. و در راه با خانم پی‌برس برخورد 


1- Boynton 
2- Cope 
3- King 


که نفس نفس زنان به طرف او می آمد. و به محض اينکه به پوارو رسید 
هنو هن کنان سلام و احوالیرسی کرد و سپس اظهار داشت: 

_ او ۵... مسیو پوارو... حشدر خوشحالم که دوباره شما را می بینم... 
داشتم با آن د جر ه حرف می ر د ع... همان دختره که کار های عجیب و 
عریب م یکند... می دانید کدامشان؟... همان که از همه کر جکتر است 
نمی دانید جها که به من نگفت و جه حرفهای عحیب و غریبی که نز د... 
راجع به دثمنانی که در تعقیب او هستند... . راجع به شیخی که که مې خو اهد 
او را بدزدد و بخصوص جاسوسان این شيخ که لحظه‌ای راحتش 
دختره سر و ته ندارد و توهمات است... ابتطور که می فر مابند... ظاهر ا 
مدتها قبل دختر آشپز مو فرمزی داشتند که او هم عادت داشته از این دروع 
و دغلها بگو بد!!.. . ولى هن ما ی کین 
اوقات مته به خشخاش یکلا بت رادا سل کک ا ند .نه 
نظر من آدم نباید این حرفها را سرسری بگیرد... چون امکان دار د حقیقت 
داشته باشتد... ابنطور نیست مسیو يواروا!؟... یادم می آید... چند سال قبل 
در رو زنامه‌ها خواندم که در کشتار دسته حمعی خانواده ترار زر و سعه ... 
توسط بلشویکهای انقلابی... دختر تزار... به نام «تاتیانا دوشس بزرگ", از 
حمله بلشو بکها در امان می ماند و تنها عضوی از اعضاء خاندان تزار بوده 
E‏ .. حوتب. .. حالا اگر این مرصوع حقیقت داشته 


سح 1 ۰ aan‏ کے ۱ ۳۳ Ll‏ 
یہک کی ن isa" * e‏ سیر ا دس سے ی 2 ا ٹا زی نا 
Westholm‏ -1 


2- TATIANA GRAND DUCHESS 


است که بلشویکها هنوز هم تعقیبش می‌کنند!!؟ زرا در صحبتهایش یک 
جیز هائی هم راجم به خانوادة سلطنتی و از این حرفها گفت که با مطالب 
روزنامه حور درمي‌آید... و از همه مهمتر ... زست و فیافه‌اش هم طوری 
است که به شاهراهه ی روسی می‌خورد.... بمحصو ص حالت استخوانندی 
صورنش با آن کونه‌های کشیده که یکی از علائثم خاص نژاد 
اسلاو هاست... حالا خودمانيم... !گر واقعاً این موضوع حقیقت داشته باشد 
چه جنحالی که به راه نمی‌افتد.... سر و صدایش همه جا را می‌گیرد... راستی 
راستی که خیلی هیجان‌انگیز خواهد بو د. 

بوارو صرفاً برای ابنکه حرفی. رده باشد.... گفت: 

۳ بله... این موارد ساته لمسمه ...۰ ود کر آدمها ر از همین اتفاقات 
عجیب و غریب است. در اینجاء خانم پی برس دستهایش را درهم کرد و با 
حالتی از محسوسی اظهار داشت: 

- راستش نا امر و ز صسح ... شمارا خوت نشناخته بودم... ولی حالا 
می‌دانم که حه افتخاری نصیم شده.... شما مسیوهرکول بوارو همان 
کارا گاه نامدار هستید که معروفیت جهانی دارید... من تمام مطالب و 
مقالاتی که راجم رد ماحرای حتایت A.B.C‏ در روزنامه‌ها جاپ سده بود 
خواندم... واقعاً که چه ماجرای جالبی... شاید ندانید.... ولی حرفةٌ من 
برستاری از بحه‌هاست... /۴ ارمافا در همان مرقع در منرلی. حوالی 
«دنکاستر , کار می‌کر دم... همان ناحیه‌ای که ماحرا در أن به و فرع بیوسته 
بود. 

م7 
پوارو زیر لب چیزهائی زمزمه کرد و خانم پی‌یرس با نگرانی 
فراینده‌ای پاسخ داد؛ 


1- 


- بله... وقتی که پی بردم شما همان هرکول پواروی معروف هستید... 
حرفهائی را که امروز صبح در دفتر تان زده بودم به یادم آمد... و همین بود 
که ناگهانی به خودم مشکوک شدم و به این فکر افتادم که شاید اشتباه 
کردم.... چون من شخصاً معتقدم.... آدم در این مواقع بايد هرچه را که 
می‌داند. بو .. و سعی کند که حتی یک واو هم جانگدازد.. درست 
نمی‌گویم!!!؟ منظورم این است که... هرچه که به یادش می آید رو کند... و 
بیخودی فکر نکند که مثلا. ی ی 
آنقدر کو چک است که ارزش گفتن ندارد.... نه... آ دم بايد هرچه را که به 
بادش می آبد... ولو هرقدر هم که پرت و پلا و نامربوط باشد... بگوید!... 
ات ای فا ات ۰ 


۱ ۱ Ts 
که شما... بعنی ه رکول پوارو وارد ماجرا شده‌اید... و در اینجا بود که یک‎ 
چیزی مثل بمب توی سرم صدا کرد. و حدس زدم که هرچه هست مربوط‎ 
به خانم بوینتون می‌شود... یعتی اینکه... این پیره‌زن بدبخت!! همینجوری‎ 
نمرده... بلکه دستی دستی کشتنش!... و باز هم در اینجا بود که یاد‎ 
بلشویکها افتادم!!؟... پیش خودم گفتم. نکند. راهنمایمان.... این محمود‎ 
گردن کلفت.... بلشویکک باشدا!؟... ولی خو ب که فک رکر دم... به این نتیجه‎ 
۲ رسیدم که محمود با این ريخت و قیافه‌ای که ی‎ 
که یکت ناسین‎ ۳ 
ال و رای بلشویکها را هم ندارند... ان طوری شده که بلشویکها هم‎ 
فرق کردند... آدم حالا بلشویکهائی را می‌بیند که با بلشویکهای سابق‎ 


زمین تا آسمان فرق دارند! و برخلاف گذشته که ربخت و قیافۀ ز مخت و 


هیکلهای نتراشیده و نخراشیده داشتند حالا خیلی شیک‌پوش: خوش 
بر حورد مدت و زان باز EE‏ شاید ندانید مسبو یو ارو ... ولی 
متأسنانه در حال حاضر... دختر ها ی بسبار فهمیده و باادیی که متعلی به 
و حشتنا ک بو سند و برای آنها فعالیت یت موردي بود که 
نک بای هی از شک رزوی ق ها رفن بجر نان رک . جون در 
برخوردار است... ۾ اب ن موصوعی است که مر ۳ 
کمتر از آن سر درمی آورم. 

پوارر جواب داد: 

۔ بلد... متوجه هستم... و حالا خواهش م کنم... این موضوع 
بخصوص را از اول تا اخر برای من شرح دهید. 


ز ول اش ایرد ید مر دانپ . شاید مضه ع ءافعا میم ۳7 
اس س - ی ۳ ۱7 2 
عم 
أ ك 


نباشد... جریان از این قرار است که صبح روز بعد از مرک خانم بوینتون... 
رودتر ار ساعت معمول از خواب بیدار شدم... از چادرم بیرون را نگاه 
کردم که ستم ورد افا طلوع کرده با نه... و لی می‌دانید جه ديدم 
(جون... خوب که دقت کردم متوجه شدم... خورشید یک ساعت قبل 
طلوع کرده) ولی خوب... هنوز خیلی زود بود. 

- بله... بله... فهمیدم.... دیگر ایتقدر معطلش نکنبد.... فقط بفر مائید... 


- بله. بهرحال خودم شخصاً فکر 7 . تا حدودی عجیب و 
بود!!... المته... در آن موقع هرگز فکر نمی‌کردم اهمیتی داشته 
.ولی خوب.... حالا.... موقعیت فرق می‌کند... موضوع از این قرار 


۳۹۰ آگاتا کریستی 


بود که... همینطور که از جادرم بیرون را تماشا می‌کردم.... متو جه شدم که 
دختر... خانم بوینتون از چادرش بیرون آمد و یک چیزی را به داخل 
جشمه بر تاب کرد... که خوب البته... جیز مهمی نیست... خیلی‌ها بو دند که 
مدام حیزهائی را به داخل جشمه می‌انداختند... ولی جالب اینجا بو د که... 
ای حو با این کک خن هو که رات شو در زیر تور اقات 
می‌درخشید. و درخشش خاصی داشت. و همینطور که در هوا حرکت 
می‌کرد... می‌درخشید.... حتماً متو جه عرایضم شدید؟ 

کدامیک از دخترهای خانم بوینتون بود؟ 

- فکر می‌کنم کارول بود. دختری که به نظر من از همه خوشگل تر 
است و عجیب اینجاست که شباهت زبادی با برادرش دارد و آدم در وملة 
اول فکر می‌کند دوقلو هستن... ولی خوب امکان‌داردخواه رکو چکه‌بود. 
چون آفتاب درست تو چشمهايم بود و نمی‌توانستم کاملاً درست 
تشخیص بدهم. ولی خوب... موهای خواهر کو چه قرمز و طلائی است 
e‏ ۱ 
تکفا با بود... من که خودم عاشق موهای‌به‌رنگ مس و برنزی هستم... 
از موهای فرمز خوشم نمی آید... چون یاد هویج می‌افتم!!! 

پوارو با بیصبری مشهودی بر سید: 

خوب داشتید می‌گفتید که این دختره یک شیلی درخشان به سمت 


- بله. و همانطو , که گفتے... د آ ب مو قم کتک 7 حون فکر 
هو ر ۳9 راد مورا مار ۵ پر 
نمی کردم موضوع مهمی باشد!! و تا .. به طرف چشمه رفتم و اتفاقاً 


خانم کینگ هم آنجا تشربف داشتند... و همینطور که په داخل جشمه 
خیره شده بودم. چشمم بی‌اختیار به جعبه‌ای افتاد که در میان چند تا قو طی 


بلاقات با مرگ ا 


حال ۳ اه قرار داشیت. جعبه‌ای ۳ حدودی درار و مستطیل غ 
و متو جه منظورم شدید يا نه؟ 

نله .. بله... کاملا متو حه شدم... بینم ..٠‏ د ِِ انقدر بود؟ 

_ بله. .. نله .. و اقعا که بنازم به این ,هوش و حواس ...و در اننجا یود که 

به خودم E‏ لاید این همان جیزی است که این دخترد تو أب 


سے 


انداخت... جعۀ خیلی قشنکی بود و حس کنجکاو یم تحر یگ شد کد بینم 
این جعبه جیست و داخلش جیه؟. .. حم شدم و از تو آب برداشتم و 
با ی کردم.. . نوی حعمه.. نک حیز ی سیه ی نک پود وریت سس 
همان سرنگهائی که با آنها وا کسن حصبه تلقیح می‌کنند... یادم آمد خود 
من‌هم قبل از مسافرت واکسن حصبه زدم و دقیقاً با سرنگی شبیه همین 
سرنگ بود که وا کسن را در بازویم تلقیح کردند... خیلی منعجب شدم... و 
لته تعجیم از اير نز بود که جرا باید سرنگ سالمی را که می‌توانست بارها و 


وک ی و ی اش اه یی میت هر 

۳ گر e o E gs EE‏ سا کر ا ما ی کے ez‏ 
7 ت 

ss‏ استاده و بسح و انشان 


ت 
گفتند. e‏ کردید... أب ا گ متعلق 
به من است و الان هم آمده بودم تابگر دم و پیدایش بکنما!... من هم بدون 


حر 


ص 
معطلی سرنک و جعبه را تحویلشان دادم و ایشان هم به کمپ برگشتند. 
خانم پی‌ برس در سکوت فرو رفت و پس از اینکه نفسی تازه کرد. 
1 ۰ 0 2 
محددا ولی با حالتی از شتابردگی در ادامةٌ سخنانش اظهار داشت: 


Sk‏ یه شخصه هنو ر ھم فک ی ره ای ناخ 
س الى افص ا ار ۹-3 9 میا 5-3 ۰ 


ر به دست صاحبش هم رسید... ولی جیزی که مرا به فکر واداشته... این 
است که... سرنگگ خانم ساراکینگ پیش کارول بوینتون چه کار می‌کرد... 


۳ 


۳۹۲ آگاتا کریستم 

1 
و جطور شد که آن را به داخل جشمه انداخت!!؟ ... راستش خیلی عجیپ: 
و غریب به نظر می‌رسید... ولی مطمثناً این کار بی‌دلیل نیست و دلیل, 
بانت داش اش 


به دنبال آن خانم پی‌یرس از سخی گفتن ایستاد و با حالتی منتظر و 
و رد و 
فرو رفت و سرانجام گفت: 

- خیلی متشکرم مادموازل... فرمایشات جنابعالی... فی‌نفسه... تأثیر و 
اهمیت جندانی در حل معما ندارد... ولی بابد بکویم که از لحاظ خودم: 
خیلی مهم بود... جون به عنوان نقطۀ اختتام... تحفيقاتم را بایان داد... و 
حالا با اطمینان کامل خدمتتان عرض می‌کنم... که... من... یعنی هرکول- 
پوارو... به هدفی که می‌خواستم رسیدم.... و با این گفتگوئی که با شما 
انجام دادم... حالا همه چیز مرتب و زوبراه است!!!؟ 


از شنیدن سخنان قاطع و لحن مطمثن پوارو: وجد و شعف 


زایدالو صفی به خانم پی برس دست داد و در حالی که مثل کو دکان نا کهان 
خوشحال؛ صورش کاملا سرخ شده بود با هیجان زیادی کشت: 

اوه... خدای من.... حدی فک 

پوارو جوابی نداد ولی در عوض. خیلی مؤدبانه خانم پی‌یرس را تا 
نزدیکی هتل همراهی نمود...و به‌دنبال آن مجد دآ به اطاقش ب رگشت» د ر د فتر 
یادداشتشدر انتهای نوشته‌های‌قملی‌شماره ۰ راهم اضاقه‌نمودو جلوی آن 
نوشت: بهرگر جبری از یادم نمی‌رود. .. پادت باشد... هیحو قت حیزی را 
فراموش نکر دم و فراموش‌هم نم یکنم...و هرگ سابقه‌نداشته...اسمی.. کاری.. 
و یا قیافه‌ای ... از خاطرم برود, و به دنبال آن لبخندی زد و به خود گفت: 

بله قربان... حالا دیگر همه جیز درست شدا!!؟ 


e فصل‎ 


تخصص داده » TT‏ .. هرکول ر 
ب 2 5 2 


حالا جه یک اطا ق کو چک و جه یک سالن بزرگ... ولی فویاً معتقد بود 
که در هر مورد نظم و ترتیب و هماهنگی می‌بایست مراعات شود... لذا 
بجز خانة خودش که با وسواس خاصی بر مبناء ذوق و سلیقه‌اش آراسته و 
مبله شده بود. هیچ جای دیگری را فبول نداشت و به قول خودش 
نمی توانست قول داشته باشد.... در ار ن اطاق کو چک هتل هم وضعیت 
همینطل , بود... آهی کشید 4 


۳ 4 5 ۱ وف ای ۸ »۰ Nl‏ 1 ۳ ےھ 
رر ت ر زر کی رز 2 رر a e‏ 


می‌زد. نگاهی متفکرانه به اطراف انداخت و سپس اظهار داشت 
- فکر م یکنم همه جیز روبراه است و من‌همازهر لحاظ آماده هستم. 
تختخواب موجود در اطاق را به کنار کشانیده و به دیوار چسیانیده 


بودند تا فضای بیشتری برای صندلیها فراهم شود. سرهنگ کاربری ر 
E‏ عصضرات تم هرود کون یی زد انس و 
eS‏ 

- راستی راستی که کارهایت خنده‌دار است... اصولا دوست دار یگ 


ارشستت‌بارق دزساوری!!! ۱ 
u Ne‏ م ۰ 
بوارو با نی کامرلا جد یس حوات داد: 


- بله.., شاید هم حق با شماست... لیکن بهتر است بدانی که غرض از اږ 


YY بازی تست‎ SS 
آدم حتی !گر قرار است در نمایشنامه‌ای کمدی بازی بکند... قبل از هر چیز‎ 
۱ بابد صحته پر داز ی مناسبی داشته باشد.‎ 
۱ بعنی می خواهی بگوئی که... یک برنامة کمدی ترتیب دادی؟‎ - 
و کند... چون به فرض تراژدی هم که باشد... دکور:‎ 


2 با a‏ به پوارو خیره شد و سپس در 
جواب گفت: 

ِِ EDI و‎ DL 
هنوز است... سر از کارت درنیاوردم و نمی دانم چه آشی پختی !... ولی‎ 

همین طور می‌دانم که حر فهایت بیحساب نیست و یک چیزی تو آستین 

داری؟ 

۔ مطمئن باش چیز عجیب و غریبی نیست... فقط... مفتخرم... نجه را 
که از من خواسته بو دید... تقادیمتان بکنم... ع حقیقت وا 

سر هنک کاربری با همان اصرار همیشگی اظهار داشت: 

- بعنی... فکر می‌کنی... طوری هست که بتوانیم کسی را دستگی رکنیم! 


_ آمدی و نسازی دوست من... جونکه... این یکی را هرگز قول نداده 
بو دم 

_ بله... درست و نمی‌دانم شاید هم بهتر است ابنطور باشد... 
يو 

۹ ی هم این اس که: صحتهای من عمدتاً مربوط به نکات ر روانی 
ماحرا می‌شو د. اف غار و اساسا ررض آدمهای مختلفی را به 
عنوان تم اصلی گفتگوهايم انتخاب کردم و با مرو ور در حال و احوال این 
آدمها به نتیجۂ نهائی خواهم رسید. 

سرهنگ کاربری آ هی کشید و جواب داد: 
شوه خاص ی خودش را داردا! 

پوارو با لحن دلگرم‌کننده‌ای در پاسخ اظهار دام 

- ولی باور کنید ترستان بی‌مورد است... چون وقتی که صحبتهايم را 
شنیدید... مطمثناً منقاعد می‌شوبد... شکی نداشته باشید... برای اینکه... 
دققاً همان حقیقتی است که به دنبالش هستید.... حقیقتی زبا... و خیلی هم 
تمجب آور و شگفتانگیر!!!؟ 

سرهنگ کاربری با دلخوری مشهودی جواب داد: 

- ولی اکثر اوفات... خیلی زشت و نازسا می‌شودا! 

بواز: با حالتی از د مج ۱و صدافت اظهار داشت: 

نه... اینطور نیست... این حالت وفتی است که با گوشهائی حساس 

و انتقامجو حقیقت را بشنوید و از دیدگاهی کاملا کینه‌توزانه به حقیقفت 


بنگربد و از روی احساسات فردی مورد قضاوت قرار دهید... در صورتی 


۳۹۶ آگاتا کریستی 


که... در این مواقع لازم است. حقبقت را به عنوان واقعیتی منتز غ و به 
صورتی عریان؛ جدا از هر چیز دیگری مورد نظر قرار دهید. و از دیدگاه 
جامعه به آن بدون این که احساسات و عواطف شخصیتان. 
کمترین دخالتی در آن داشته باشد. تنها در این صورت است که متو جه 
زیبائی و ابهت حفیقت می‌شو بد و از نتیجة کارتان لذت می‌برید... از نظر 


ما... لسهای ح فه‌ای... ماح !... هاش که به فا یو بک 


| e O as 
هنگامی میسر است... که منطق ظر یف و خبره کننده‌ای که این حوادت را به‎ 
یکدیگر ارتباط می‌دهد پیدا کنیم... و در این مرحله است که حقیقت‎ 
ماجرا؛ بدون هیچ مشکلی... خودبخود نمابان می‌شود و طولی نم یکشد‎ 
که شکل و فرم نهائی خود را هم به خود می‌گیرد...‎ 

سرهنگ کاربری با حالتی که کوئی در مقابل استاد بزرگی مورد 
مواخده قرار گرفته است» در جواب گفت: 
ګراز در ر جوا 

- خوب... از این به بعد سعی می‌کنم... از این راه بروم. 

پوارو در اینجا؛ ساعت زنجیری بسیار بزرگ و بدشکلی را که شببه 
شلفم بود از جیب جلیقه‌اش بیرون آورد که باعث تعجب سرهنگ 
کاربری شد... پوار و که بی به حالت سر هنک کاربری برده بوده با افتخار 
خاصی اعلام داشت: 

EE‏ را NEE‏ از پدربزرگم به من به ارت رسیده!!! 

سر هنگ کارب ی 

ر زیر که ۽ 
و وی حدس را زد 
4 ۱۳ 


بلاقات با مرگ ۳۹۷ 


شما دوست من... لطفاً تشریف بیاورید و پشت این میز بنشینید. 
سرهنگ کاربری غرغرکنان جواب داد: 
سے 
_ اوه... بله... بله... خوت... امید و ارم... نگوئی که... پونیفورم هم بايد 


- نه.. . خوشبختانه نبازی به یونیفورم نیست. .. فقط اگر اجازه بدهید... 
کراواتتان را درست کنم. و به دنبال آنء کراوات سرهنگ کاریری را 
«ر تب کرد... سرهنگ کاربری که خالا دیگر نیشش تا بنا گوش باز شده 
برد... رفت و پشت میزی که پوارو اشاره کرده بود نشست. ولی هنوز 
ننشسته... که برحسب عادت معمول: بی‌اختیار با کراواتش ور رفت که در 
نتیجة آن...گرة کراوات بار دیگر زیر یقۂ پیراهنش گم شد!!! 

پوارو بار دیگر تغییراتی در نحو؛ قرار گرفتن صندلیها داد و در 
الا درست شد... جون بهتر است که بویشون‌ها. .. همگی با 
هم و در کنار هم... اینجا بنشینند... و صندلیهائی که آنجاء آن طرف قرار 
دارند هم مخصوص سه نفر غریبه‌ها... غریبه‌هاثی که تک تکشان به نحوی 
در این ماجرا دخالت داشتند... دکترژرارد... که در حقیقت عامل اصلی و 
محرک اولي این تحقیقات بود... خانم سارا کینگ که به علت نبودن 
دترپیشه اصلی؛ تنگ غروبی در نقش پزشک قانونی ظاهر شد... ضمن 
آنکه احساسات و تمابلات فردی‌شان تقارن 2 با این فامیل دارد 


1 اه وی 
یکر دند... آ ها.... مثل ابنکه آمدند. 
و به دنبال این گفتگو» در اطاق را باز کرد و شرکت‌کنندگان در جلسه 


قدم به اطاق نهادند. 

لنوکس و همسرش اول از همه وارد شدنده پشت سرشان کارول و 
ریموند و به دنبال آنهاء جینی‌ورا به تنهائی وارد شد. لبخند موهوم 
همیشکی» کماکان در لبهایش به چشم می خور د... دکتر زرارد و 
کین آخرین نفرات و در پشت همه حرکت می‌کردند.... آقای 
: کک اه ها اک که داق ل مس 
سر سول 5 دا ت و ار د ا ی رز ر ی ج دابا ی ر 
وا و ویک د جا کیا کد و او فی و کاو رواد 
گفت: 
جلسه به هیچ و جه رسمی نبست و رسمیت قانونی ندارد.... ماحرائی در بترا 
که در حوزه مسئولیت جتاب سرهنگ کاربری قرار دارد... اتفای افتاد... 
دست ۳ قضا... مقارن با وقوع این ماحرا... من هم در امان بودم... و همين 
مو جب شد تا جناب سرهنگ بنده را فرین افتخار نمایند و در مورد این 
ما جرا با بنده مشورت فرمایند. 

هنور حمله بوارم کاملا تمام نشده بود که صدای اعتراضص ۳ ار 
حضار بلند شد و سخنان پوارو را قطع کرد... اعتراض از سو ی کسی بود که 
هیچکس فکرش را نمی‌کرد... و حتی احتمال نمی‌داد که این شخص 
صدای بلندی فر باد کشبد و گفت: 

- اصلا نمی فهمم... ایشان به چه حفی پای شما را 
حق نداشتند جنین کاری بکنند؟ 

پوارو با دست و با حالتی خیلی مودبانه. اعتراض لنوکس را پس زد و 
حواب داد: 


به و سبط کشید؟... 


لنوکس با لح ارت از واشت 


9 


۔ بعنی می‌فرمانبد... هر وقت بیماری از ناراحتی قلبی فوت می‌کند. 

دک هاش معالج دنبال شما می فر ستند!!!؟ 
۰ ۱ ۳9 و ت و ۰ راس داو؛ 

بوارو با همان لحن مهر بان e‏ اه اف 

۔ خودتاں هم که می دانید. تارساگی بی رازه کسر دای است و 
معانی مختلفی دار دا!!! 

سر هنک کاربری فهمید که موقعش ر سید ه خودی نشان دهد... حون 
می‌دانست... در عیراین صورت... تمام کسانی که حضور دارند... به 
ندر یج... تکدهالی می بر انند ۲ مراحم حرف ردن بوارو مسی سو ند... 


و ی اطیا داشت 
ہے کے کچ لے issa‏ 


. بهتر است که سکوت را مراعات کنید... بله... مسئلةٌ قوت نابهنگام 


خانم بوینتون اول از همه به من راون شد. .. ظاهراً همه جیز دال بر این 
داشت کد: مرگ طبیعی و به علت نارسائی قلبی بوده... و مورد مشکوکی 
وجود نداشت... ظاهرا... هوای گرم منطته به اضافة مسافر تی طولانی و 
خسته کننده دست به دست هم داده و موجبات مرگ خانم بوینتون را 
فراهم کر ده بو دنك .... دلی در این مبان. + کر ررازد:: داو طلبانه مطالب و 
نکات را ممل س وو کت کار ریک اشحاء کار تا ا: 

ص 7 ر ا و کک اک ت 


يب اتر صا ٠‏ 


سے 


استفسار به بوار انداخت. پوارو سری به علامت تأئید تکان داد و سر هنگ 
۹ 7 _ ۳ ۳ ا ۰ - ۰ 1 1 ۰ 
مر ري ر سيه سجن راب دست ترفقت و ادامه داد. 


- فکر می‌کنم نیازی به این نیست که دکنرژرارد را معرفی کنم... ایشا 


۳ آگاتا کریستی 


یکی از مشهورترین و معروفترین پزشکان جهان هستند که علاوه بر نبوغ 
شغلی» به خاطر یک سری از تثوریهای جدید و ابداعاتی که در نحوه 
درمان پاره‌ای از امراض خاص وضع و پایه گزاری نموده‌اند. از شهرت به 
سرائی در سر ناسر دنا بر خوردار می باشند. و لدا پرواضصح است... هر 


و ی و ی 
aE‏ کا نگاو ف و و وا 13 


(7 ۳ e 
سئوال برد... نکاتی که ایشان اشاره کردند بدین شرح اعلام می‌گردد:‎ 

در صبح روز بعد از فوت خانم بوینتون. دکترژرارد متوجه می‌شود که 
مقدارژزیادی از داروی سمی قوی‌ای که در کیف داروهایش همراه با شیه 
داروها حمل می‌کرده؛ کم شده... ضمن آن که در بعدازظهر دیروز همان 
روز... متوجه می‌شود» سرنگی هم که در کیف دارو های داشته گم شدد.. 


س 
النته.... سر نک همار ن شب بیدا م شود...ول به صورر کاماا تصادف ... : 
a‏ ل کی ر ی رم کی a‏ تن 
یو رای ای ع یی و زین و 


سیم 


سرنگ... در روی مج دست خانم بوینتون مشاهده شد. 

سرهنگ کاربری به اینجا که رسید مکثی کرد و نفسی تازه نمود و 
سېس ادامه داد: 

- بله. .. با تو جه به این موارد خاص بود که احساس کردم.. موخمش 


ز صید ه 7 خبرهه رابطة بین این مو ار د مشکوک را دقیقاً بررسی 
تشر یف داشتند و مهمان بنده بودند... معروفیت جهانی مسیوبوارو در 


رابطه با تخصصی که دارند دست کمی از دکترژرارد ندارد... و باز هم از 


رلاقات با مرگ e‏ 


خوش شانسی من. علیرغم این که صرفاً برای تفربح به ابن مسافرت آمده 
وه با اطف و محبتی که به بنده داشتند داو طلبانه حاضر شدند که 
تقو لنت حل این معما را به عهده بگیرند. من هم درمقابل... اختبار تام به 
ایشان دادم تا هر طور که خودشان صلاح می دانند قضیه را بیگیری کنند 

ایشان بر طبق قولی که داه بودند موفق به کشف این جیستان لابنحل 


ا خا و 


- ی 0 
ال يب اننخاسس.., د شتا د: Se OS‏ رز نت یه قول ذاد 


ا 
2 


کارشان بابان دادند... و e e,‏ ز اول تا 
آخر از دهان خو دشان بشنویم. 

بک ا تمام فضای اطاق را ا کر ق سکوتی آنجنان 
سنگین که به قول معروف راه رفتن پشه هم به گوش می‌رسید. به حدی که 
وقتی لنگه کفشی در اطاق محاور به زمین افتاد. صدای آن طوری در این 
اطاق پیجید که گو ئی بعبی منشجر شده است 

بو ارو ... اول نگاه سریعی به سه نشری که در طرف راستش قرار داشتند 
انداخت و بلافاصله بعد از آن متوجه گروه پنج نفره در سمت چپ شد که 
با نگاههائی که ترس و نگرانی در آنها مرج می‌زد به او خیره شده بودند. و 
سپس با صدائی خیلی آرام شروع به حرف زدن کرد و گفت: 

وقتی که جناب سرهنگ کاربری ماجرا را شرح دادند و 

درخواستشان را هم مطرح کردند... من هم در مابل.. به عنوان یک 
کا ا ر حنائی حرفه‌ای خبره!! به ابشان عرض کردم که. .با کمار ن ميل 


در حو استشان ۳ اخانت می‌کنم.. 3 يه | يشان و قول دادم که نا نمام سعی ۱ سعیی 


تلاشم را به کار خواهم برد تا حقیقت ماجرا را لخت و عریان تحویلشان 
بد هم... دوت بتر مأئید... عرض کردم محقیفت ماجرا... این حرف دو معنی 
داشت... یکی اینکه... بهررطریق که شده ته و توی قضیه را درمی آوردم و 


۴۰۲ آگاتا کریستی 
حقیقت را آنطو رکه هست تغدیمشان می‌کنم ( که تا دقایقی دیگر این کار 
را خواهم کرد)... دوم اینکه... حقیقت ماجرا... هرحه که هست به حای 
خود... ولی امکان دارد... سحیزی ا ا بت به عسارت وی 
محکمه‌پسند نباشد... و مورد قبول دادگاه قرار نگیرد... موردی که بیسابته 
و و تور 


ct.‏ ز بادی به انشان ق ل دادم که م مگ 


نحوی دراین ماجرا شر کت داشته‌انده 2 به حقیقت ہی می برم... 
دوستان من... خوب تو جه بفرمائید... او لین درس در تحقیقات ماجراهای 
جنائی... این است که... اجازه بدهید. گناهکار و با گناهکاران تا آنجا که 
دلشان می خواهد حرف بر نندا!!.... و تنها ار این راه است که مې تو آنید به 
حفیقت ماجرا پی ببرید... جون... به قول معروف.. حرف حرف 
9 مطمثن باشید که با استفاده از این E‏ 


خاطی و یا خاطیار ن بدون اینکه خودشان متو جه باشند چجه می‌گو ر بند؛ اجه 


بنکه خو دشان ِ 
۱ ای ای رن 
و برش تیان ی ا هو هد کرت 

بوارو لحظه‌ای مکث کرد و سپس ادامه داد: 

- و در این قضیه هم... طبق معمول همین شیوه را به کار بردم.. 
خوب... اگرچه... در چند مورد... دروغهائی شنیدم... ولی در نهایت ۳" 
من بود... جون بدون آنکه خودتان متوجه باشید... در خلال دروغهابتان. 


حقایقی را که مه ن به دنبالشان بودم 


در اینجا بود که صدای آه خفیفی و به دنبال آن خش و خش پایه‌های 
صندلی که کف اطاق کشیده شد» به گوش پوارو رسید... ولی پوارو بدون 


دو دستی تقدیمم کردید!!! 


توجه به این صداها و بدون این که حتی سرش را هم بچرخاند به سخنانش 


ادامه داد؛ 

۔ من‌ هم مثل بقیه..در ابتدای کار فکر کردم که... خانم بو ینتون... لابد... 
به مرگی طبیعی فوت کرده... ولی طولی نکشید که متوجه شدم... نه.... 
داستان به این سادگی ها یتمیق حدس زدم... کاسه‌ای زب نیم کاسه 
ااا مسائلی نظیر کم شدن مفدار تفریباً زیادی داروی سمی قوی. گم 
شدن سرنگ دکتر ژرارد... و مهمتر از همه واکنش خاصی که بازماندگان 
خانوادة بوینتون از خودنشان‌دادند... نکاتی نبود که بتوان رش 3 فت. 
و مرتب به معرم فشار می آورد و هر قدر بیشر فکر می‌کردم... به همان 
اندازه حدسم بیشتر تقویت می‌شد. سرانجام به ابن نتیجه رسیدم... که... 
خانم بوینتون... نه تنها در کمال خونسردی و قساوت به قتل رسید... بلکه... 
تمام اعضاء فامیلش هم از این حقیقت آ گاه بودند. و به همین دلیل هم... در 
تمام طول این مدت... به صورت مجموعة واحدی ا زگناه... وا کنشی کاملا 
گناهکارانه از خو د نشان دادند!!! 

ولی خوب... همان طور که می‌دانيم... جرم... در حقیقت وازد 
گسترده‌ای است که با تو جه به نحوة رخ دادن آن... به درحات متعددی 
تقسیم می‌شود... | گر یک نفره انجام شده باشد... یک حالت دارد... دو 
نفر ه انجام شده باشد... حالتی دیگری دارد... و بالاخره اگر دسته جممی 
باشد... باز هم و ضعیت خاص خودش را خواهد داشت. و به همین دلیل در 
وهلة اول بر آن شدم که با تجزیه و تحلیل شواهد و فرائنی که در دست 
داشتم. به این موضوع رسیدگی کنم که ١با‏ این جنایت توسط شخص 
واحدی صورت گرفته... یا اینکه... نه... تمام اعضاء خانواده بوینتون. به 
صورت دسته جممی مبادرت به این جنایت نموده‌اند... مثل اینکه از 
شنیدن لغت جنایت تعجب کردید و چندشتان شد... ولی خواهش می‌کنم 


۴۴ آگاتا کریستی 
خودتان را ناراحت نکنید... چو ن... مطمشن باشید که این امر حقیقت دارد 
و خانم بوینتون در اثر یک جنایت مسلم و غیرقابل انکار جانش را از 
دست داد... بله... جنایتی که خیلی ماهرانه و با استادی تمام انجام گرفت !!! 

حالا لابد می برسید... جرا دسته جمعی ؟.... خوب معلوم است... حون 
ملاحظه بفرمائید... مرحوم المر بوینتون مرد ُروتمندی بود... که پول 
زبادی برای زن و بجه‌هایش به ارث گذاشت... خانم بوینتون هم ظاه را شم 
بازرگانی خوبی داشته و بنوبۀ خود... به ميزان زیادی به این ثروت 
می‌افزاید... بر طبق سرائط مندرج در وصیت نامة مرحوم المر بوینتون؛ بعد 
از مرگ همسرش یعنی خانم بوینتون تمام اموال منفول و غیرمنقول باید به 
طور مساوی بین بچه‌ها تقسیم بشو د.... در این صورت... بدبهی است که... 
هر یک از بازمانده‌ها با ثروت زیادی که به ارث می‌برند... زندگی مرفه و 
شیرینی را آغاز خواهند نمود لغت ,شیرین, را عمداً به کار بردم... چون.. 
تنها حاذبه‌های مادی قضیه نست... بلکه... اصل مهم. .. رهائی از اسارت 
زندگی تلخ و ملال‌انگیزی است که اعضاء این خانواده... سالیان سال با 
خون دل خوردن تحمل کردند... و تحت سلطهُ دیکتاتور مستبدی. یارای 
اعتراض هم نداشتند!!! 

... خوب... حالا از این حرفها بگذریم و بهتر است صحبتهای اصلی را 
ادامه بدهم... بله... در رابطه با امکان شرکت دسته حمعی بوینتون‌ها در این 
جنایت... طولی نید که متو جه شدم... این امر امکان ندارد.. و در 


کے و 2 ± د lA‏ 1 ۲ 5 
سحمیش نمی تو انست امکان داشته باشد... جون... حرفهائی که فر د شر د این 


4 
ا 


خانواده زدند و مطالبی که مطرح نمودند... آنقدر ضد و نقیض بود و با 
یکدیگر مغایرت داشت... که هرگونه شک و شبهه‌ای را هم که داشتم از 
بین برد... و مهمتر از همه هییعکدامشان هم سمی نکردند بهانه‌هائی 


تب مر ۳9 


پتراشند که غبست از محل وقوع جرم را ثابت کند... بهرصورت چنین به نظر 
می‌رسید که این جنایت بدو ا توسط یک نفر و یا حدا کثر دو نفر انجام شده 
و بقیه بعداً وارد ماجرا شده‌اند.... بهرحال... حالا موقعش رسیده بود که از 
بین بو بنتون‌ها. .. مظنون و با مظنو نی ن اصلی را پیدا کنم. .. البته. .. با تو حه به 
اطلاعات خیلی خصوصی که خودم داشتم و تنها خودم می‌دانستم... فرد 
بخصوصی بیش از دیگران در مظان اتهام قرار داشت 

در اینجا بود که پوارو. مکالماتی را که آن شب بخصوص در هتل 
سولومون اورشلیم شنیده بود: برای حضار بازگو کرد. و سپس ادامه داد: 

- با توجه به محتوای این مکالمات. طبیعت عفربه روبروی ریموند 
بوپنتون می‌ابستاد. و او بود که بیش از هر کس دیگری مظنون می‌رسید... 
ممهدا من فانع نشدم و به تحقیقاتم ادامه دادم و در این مرحله بود که 
فهمیدم مخاطب آن شب ریمون بوینتون... کسی جز خواهرش کارول 
نبرده است. این خواهر و برادر علاوه بر شبات ظاهری زیاد: از لحاظ 
روحی هم شباهت خارق‌الماده‌ای با یکدیگر دارند و همین امر ارتباط 
معنوی وبژه‌ای بینشان به و جود آورده و آنها راکاملا به یکدیگر نزدیک 
کرده است.... مضافاً به این که هر دو دارای روحية سرکش و عصیانگری 
هستند که در چنین مواردی. بدون شک.... عامل مح رکه اصلی می‌باشد. و 
به دنبال آن به این نتیجه رسیدم که... حتی اگر فرض کنیم.. ریموند و 
کارول طراح و مجری این ن جنایت بوده‌اند... به هیچ‌وجه... به خاطر 
انکزه‌های خی ماد رت این کار تشر وان بلک انگ ماقرا کرو 
یکپارجه آنها را ملزم به ارتکاب این جنابت نموده است... به عبارت 
دیگر. .. به منظور رهائی تمامی فامیل از قید اسارت و بندگی... تن به 
کاری داده‌اند... به ویژه به خاطر جینی ورا خواه رکو جکشان که... ابر ِ 


که من فهمیدم. علاقۀ زیادی به او دارند و در حقیقت به خاطر او بو که در 
تصمیمشان بیش از بیش مصمم شدند. 
بوارو ددا یک کر 


ع 


ریموند بو نتون(دهانش نمه‌باز بود گو لی مې خواست حرفی برند ولی 


ترجیح داد که سکو ت را اختبا رکند.... معهذا با نگاهی که عذابی گنگ در 
در آنها موح می‌زد. به پوارو خیره شده و جشم به دهانش دوخته بود. 

پوارو ادامه داد: 

. قبل از اینکه به ادعانامه‌ام عليه ریموند بوینتون ادامه بدهم.... ميل 
دارم.... لیستی ار کات 8 امروز بادداشت کردم برایتان قرائت کنم... 
نها گر آم اند هبو فش لتت زا یم طق قرو خنو است حتات 
سرهنگ کاربری نوشتم و قلا به ایشان تعدیم کر دم. 


سے 


محتو ی تر کیبات د بجی تالین استشاده ی = د 


تم‌بوینتون زدارو ئی محتو 
۲ شنت دک زراودانا کیان گم می موی 
۳ - خانم بوتون... سرسختانه از معاشرت اعضاء خانواده‌اش با 
اشخاص غر يبه ممانعت به عمل می آ ورد و از اینکار لذت زیادی می‌برد. 
۴ - خانم بوینتون در بعدازظهر. آن روز بخصوص.... برای اولین بار. 


۳ 


اصرار داشت که فرزندانشس: آزادانه به رکجا که می خواهند برو ند و گردش 


شدیدی به روح مردم آزاری داشت. 
1 فاصلهٌ بین جائی که خانم بوینتون نشسته بوده تا جادر غذاخوری 


بیش از ۱۸۰ متر نبوده. 


ملاقات: با مرگ ۴۳۰۷ 


۷ آقای لنوکس بوینتون. در اتدا اظهار داشت که نمی‌داند جه ساعتی 
به کمب Û‏ ولی حون ساعت مادرخوانده‌اش راک وک کرده بود... 
در نهایت به بادش آمد که دقیقا جه ساعتی به کمپ مراحعت کر ده است. 

۸ حادر دکترژرارد و دوشیزه حینی‌ورا بویتون در مجاورت 
۳ ر فرار ِ- 


ی 5 ر ۳ ص ۵ 
+۱ - خانم بوینتون در اورشليم کفته بوده که «هرکر چیری از یادم 
نمی‌رود... یادت باشد... هیچوقت چیزی را فراموش نکردم و فراموش 
م = ت ۳۹ :۰ 
نمی‌کنم... هرگز سابقه نداشته... اسمی... کاری... و با قیافه‌ای از خاطرم 
انته... اگرچه... نکات این لبست به صورتی مجزا تفسیم و نوشته شده 


¥ 


ولی اگر خوب دفت کنید... در بمضی از موارد می‌توانند.... دو به د 
یک ردبف قان کرت به عنوان مثال... شماره‌های یک و دو یعنی... 

ی که ذ کر شده... خانم بو تون از داروئی محتوی ترکیبات دیجی تالین 
ی وتو رزوی كھ کو رد کر زارد یی وروی 
کک نیستند... و حالت خاصی آنها را به همدیگر مرتبط 
می کنن بن دو مورد. ... اولین نکاتی بودند که توجه مرا حلب کر دند و 
هت و تم نخستین اشاراتی بودند که سوءظنم را شدیداً 
برانگیختند و علیر غم این که ظاهر هیچ ار تباطی با هم نداشتند... به صورت 
سثوالانی موهوم... مرا در شک و شبهه عمیفی فرو بردند... بله... از 
چهره‌هایتان پیداست که هنوز متوجه منظورم نشده‌اید... و نمی‌دانید چه 
می‌گویم... مهم نیست... عجله که نداریم... به زودی متوجه خواهید 


شدا!!.... ولی... فقط اجازه بدهید... خدمتتان عرض کنم... دقیقاً در اي 
مر حله بود که فهمیدم U‏ مادامی که این دو مورد روشن E E‏ 
نمی تو انم قدمی جلو تر بردارم. 

خوات. .. الا احا زه بدهید که به صحبتهایمان راجع به ریموند بویتون 
و احتمال این که او مرتکب ب این حنایت شده است. ادامه م د 


E TT . r ۴‏ | یک 2 
di‏ یت تا E‏ 5 س“ لر جو تا ای سیم ما ta‏ سس ۲ ماق ۲ رس رر سی 


قای ر بموند بوینتون فصد کشتن مادر 0 


5 
آقای ریموند بوینتون در هنگام گفتگوی ات مکالمات: تحت فشارهای 
روانی شدیدی بوده و در شرائط روحی بدی بسر می‌برده... سه 
در اینجا پوارو رو به سار کینگ تعظیم کو تاهی کرد و گفت: 
مادموازل خیلی معذرت می‌خواهم... اما... نکته سوم.... مستقیماً به 


1۳ ۳ ۳ ... حول ۱ 3۳ د. همت احظه 
ea‏ ب کچ ا ی ی می و د. مه = ت ریم ند پوننتون د یس ۱۳ ید n‏ 


از تنگه سخت و دشواری در Eis‏ عور می‌کر ده... آشنائی با شما 
هیجان بی‌سابقه‌ای در او به و جود می آورد... و ب 
غلیانات عشقی.. با همة ابهت و حلالش در او به جوش می آید و او را از 
خود بیخود ےک ساده‌تر عرض کنم... ا عاشی و دلخسته تما 
انش هیاس ای زا ا ا 
صور مختلفی در اشخاص متجلی می‌شود و به دنبال آن تغییرات عمددای 


> ب 8 8 ک سا a‏ 
ریموند بوینتون هم... دفیشا همینطور بوده.... و تحت تأثیر این عشق شد بد 
و تو فنده بیسایقه... ۳ آنقدر مهربان و خوش عا طنه شده... که ز لست به همه 


چیز و همه کس حتی مادرخوانده‌اش هم خوشین شده بوده... و با حنان 


ملاقات با مرگ ۳۰۹ 
ول و حرانی بیدا کراوه که براء او لین بار مادر خوانده‌اش را نتی می‌کند و 
به دنبال دلتش می‌رود و ۱ آنچه راکه دش ی می خواهد انجام می‌دهد... و و با 
اک ی مر حله‌ای از هبحانات رو حی هي رند که 
را که تنها سد راه سعادت و آ بنده‌اش 


تصمیم می کرد .. مادر خوانده‌امی 


بو ۵ ۵.... از مہا 


می تأمیم... و من شخصا قوب عام که در جل هرگونه از ماحراهای 
حنائی. از اهمیت بسیاری برخوردار است و چنانچه حال و احوال فاتل و 
مفتول و یا سایر کسانی که به نحوی از انحاء در ماحرا دست دارند. از نقطه 
شا ای وا و ردو فراز یک و معا ا هر کر 
نخواهد شد.... خوب... حالا اجازه بدهید حقایقی را که و جود دارد.. 
تک تک مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. 


در ساعت سه و نیم بعدازظهر: ریموند بریشون در معیت بقية اعضاء 


بویتتون هم زنده و سرحال جلوی غارش نشسته بوده... در حین کردش. 
موقعیتی دست می دهد و طی آن. ریموند بویتتون و خانم سارا کینگ با 
هم تنها می‌شوند و لذا از این موقعیت استفاده مي‌کنند و حرفهائی با با هم 
می‌زرنند... و بعد از این صحتها: ریموند بو بنتون از خانم سارا کینگ جدا 
می‌شرد و به تنهائی به طرف کمپ مراجعت می‌کند. و ابن طور که خردش 


۰ ۳ 2 ه 
اظهار می‌دار د. د قتا ده دقمشه له ساعت هش به کمب مراحعت نمر ده 


۱ 2 2 ۰ 
سس ف کت که ھے ۰ مس و مها رک ہے ا ماد د انتخا م ١٠ول‏ 

ج یر 2 E Eh Ea‏ کی کی ر ے“ ٥‏ 
جند کلمه‌اي با اه صحبت می‌کند و سپس به طرف جادر عغداخور 


SC‏ . تتیحه. .. بر مبنای اظهارات آقای , ریموند بو ینتون .. .در با ی ده 
دفیقه به شش بعدازظهر... خانم بوینتون کماکان زنده و سرحال بوده!!!؟ 


حوب.. حال می بر سیم نه مورد بعد ی ... موردی که... اظهارات آقای 
ریموند ون زا معا نم ام کته در ساعت شش و نیم بعداز ظهر... 
یکی از مستخدمین عرب ی که به منظور آ گاهی خانم بوینتون اعزام شده بود. 
به جای خانم بوینتون زنده با مردۀ ایشان روبرو می‌شود... خوشبختانه... 
در همین لحظه خانم ساراکینگ که شخصاً یک پزشک هستند. حضور 
داشتند و به عنوان تنها فرد ذیصلاح, : معاینات او لیة را به عمل مي آء ر ند. 
ولی جالب ابنحاست. .. خانم دکت ترکینگ. .. بدون این که تو حه خاصی د ره 
ساعت مرگ داشته باشد. و صرفاً بر مبنای معاینات ظاهری که به منظور 
آ گاهی ار علت مرگ يه عمل می آو رند... ساعت مرگ را.. با اطمینان 
راسخ... حداقل... یک ساعت قبل تخمین می زنند... یعنی اینگه... می تو اند 
از یک ساعت هم خیلی بیشتر باشد... و آنقدر در این مورد مطمئن هستند 


که حاضرند فسم هم بخورند 
خود حالا... ہے :طا ر که مار حوله می‌فر مائید اد عای خانم مارا 
ار ۳ ع سے ٍ کے 
کتک وهای ااي ز هون وو اک نض می‌کند... مکر 


اینکه بگوثیم. .. خانم ساراکینگ. .. احتمالاً اشتباه کر ده است. 

در اینجا سارا با صدای رسائی سخنان پوارو را قطع کرد وگفت 

- من در کارم اشتباه نمی‌کنم. واگ ر هم.. .. احیاناً... در مواردی مر تکب 
اشتاه بشو م... مطمئن باشید حودم به استناه حردم اعتر اف می‌کنم. 

بوارو تعظیم کو تاهی به سارا کرد و ادامه داد: 


یکی از این دو نعر .. ... یعنی خانم ساراکینگک و ریموند پویتون. . نبا به 


از افشاء حقیشت بروادارند و ا 


ملاقات با مرگ ۴۱ 


5 اسر 
بو یتتون است که عمداً دروغ می‌گوید... در این صورت... لازم است که 
با عم 
بنهمم... ریموند بوینتون چرا و به چه علت دروغ می‌گوید... اینجاست که 
۰ بط تس 5 ۰ ® ۰ 7 
ضر ورت امر ایجاب می‌نماید تا وفایع آن روز بعدازظهر را یک بار دیگر 
۳ ا 1 ۰ ۳ و A‏ 
بار سازی نمائیم... ان رور بعدارظهر. ز یمو ند بو ینتون‌به گردش می رودو 
مر _“ ۳ ۱ 
حوالی عرو ب به کمپ برمی‌گردد و مستقیماً به ملاقات و 
TTT‏ حه > UT‏ 
هي ر23۶ و لی ی مر دة.. . خوت .. نعدش حه سار می کند؟ e»‏ اب مسر ور 
صدانی راه می‌اندازد و درخواست کمک ف کید با اینکه مراتب را 
بدو ر معطلی به مسئولین کمب اطلاع می‌دهد؟... نه... ظاهر أ میجیک از 
این کارها را نمی‌کند... بلکه یکی دو دقیقه صبر می‌کند و سپس به طرف 
جادرش رهسپار می‌شود و از آنجا مستقیماً به جادر غذاخوری می‌رود و 
5 و س 
نه خبل بوبنتون‌ها که قلا | مله بر دند می بیو ند د... بدون این که کمترین 
حر نی ۳ ند ٩‏ و یا کو جکترین اشاره‌ای به شر کت مادرخوانده‌اش بکند!!!؟... 


ا sl Gol I‏ ی ره عد ۰ که ی | ۳ یه 
UL ۳‏ و اعا اننطوز بوده.... نه عشیدد من . جخیلی یت و عر بب به 
نظر می‌رسد و فکر نمی‌کنم جنین جیزی حثیقت داشته باشد... ابنطور 
نشت ۲ 


ریموند بوینتون با حالتی عصبی و لحن تندی اظهار داشت: 

- جنین جیری عحیب و غر ب نىست... بلکه احمعانة است..... اتفاقاً 
ا حوب دفت کنید.... همین مورد ثابت می‌کند که... مادرخوانده‌ام در 
ابن ساعت زنده بود... حالا نمی دانم خان مکینگ جه اصراری 


اه تا ها منکه شخصاً فکر 2 


موه سض ع ۳ ۳ 4“ « ۰ ِ 
Ea‏ ر و و اف تا ار یه ر می کم 2 ف ل 


جنار زه مادر خوانده‌ام» ترسیدند و دستیاحه شدند... و از روی 
هم حدسهائی پیش خودشان زدند که فاا اشتباه بوده... 


مکی 
ولی بوارو بدون توجه به سخنان ریموند بوینتون ادامه داد و گفت: 


۴۳۱۲ آگاتا کریستی 


- درابنجا است که آدم از خودش می برسد... جرا بايد ریموند 
بوینتون. مرگ مادرخوانده‌اش را پرده‌پوشی کند؟... ولی برحسب 
ظاهر.... جنین به نظر می‌رسد که ربموند بوینتون... نمی نواد گنا شکار 
باشد... برای ابنگه... در صورت صحت گفته‌های خانم دکت رکینگ... 
ریموند بوینتون هنگامی به ملافات مادرش رفته که... مدتها از فرش 
ا 

ولی حالا... گیرم به این نتبجه رسبدیم که... ریموند بوینتون به راستی 
بیگناه است... خوب در این صورت چه توضیحی برای پرده‌پوشی از 
مرگ مادرخوانده‌اش می‌توانیم داشته باشیم. 

توضیحش خیلی ساده است... حالا خدمتتان عرض می‌کنم... ولی اول 
احازه بدهید که بار دیگر مکالماتی را که در آن شب کدائی در هنل 
سولومون شنیدم... دوباره بارگو کنم... ,متوجه شدی چی گفتم... راهی 
نداریم... جز اینگه این پیره‌زنه بمیرد... فهمیدی..... خوب... ریموند 
بوینتون از ۳ بر می‌گر دد و مستقیماً به دیدن مادرش می‌رود و 
ما عرو وو ا انت که الات انب ا ار بای 
و بلافاصله گناهی ا وجدانش را تحت فشار م گدارد 

ن احساس می‌کند... تصوری که در خبالش می برورانده... به طر بقی به 

ھور اجا کا ووه ده ابیت حورن اظ خر اھر نن نود کته او انه 
موضوع اطلاع داشت... ہس لابد خواهرش ... یعنی کارول بوینتون بو ده که 
به جای او وارد عمل شده و ترنیب مادرخوانده‌اش زا داده است. 

ریموند بوینتون با صدائی ضعیف و مرتعش» اظهار داشت: 

- نه‌نه... این دروع است... چنین جیزی حقیقت ندارد. 


E E پوارو‎ 


داد: 

_ حالا برویم سر وقت کارول بوینتون... و این بار.... ایشان را به عنوان 
فاتل احتمالی مورد سثوال فرار دهیم.... خوب.... اول ببینیم... چه 
جیزهائی بر عليه او داریم و می‌توانیم از آنها استفاده کنیم... 

کارول بوینتون علاوه بر شبامت ظاهری خاری‌العاده: از لحاظ روحی 
هم شباهت زیادی به برادرش دارد و مانند ریموند بوینتون شدیداً عصبی و 
تحت فشارهای عصبی بوده... به حدی که... نه تنها از اقدام به چنین جنایتی 
ا نداشت... بلکه تا حدود مورد ات ی بود و e‏ به 


3 و خواهرش بعنی کارول رو 
بو بنتو O O OT‏ 
اظهاراتش یک راست به دیدار مادر خوانده‌اش می رود و با او صحت 
می‌کند.... تا این لحظه هیچ شاهدی نیست که این مورد را تأئید و گواهی 
کند... جون دقبقاً موفعی بو ام کمپ استراحت می کر ده و حتی 
پیشخدمتهای عرب هم خواب بودند. بانو وست‌هولم. خانم پی‌پرس و 
آقای جفرسون کپ هم به تماشای آثار باستانی خارج از محوطهٌ کمپ 
رفته بودند... لذا زمان و مکان.. بهترین موقعیت را در اختیار 


۳ 


کارول‌بویتون قرار داده بود... و همانطو رکه می‌بینید... کارول بوینتون در 
موقعیت خوبی قرار ندارد. 

پوارو مکث کرد... کارول سرش را بلند نمود با نگاهی اندوهگین و 
نابت به بوارو خیره شد. پوارو ادامه داد: 

- البته... مورد دیگری هست که موقعیت کارول بویتتون را وخیم تر 
می‌کند... بر مبنای اظهارت شاهد عینی. صبح روز بعد از فوت خانم 


برینتون... کارول بوینتون شیئی بخصوصی را در چشمه پرتاب می‌کند 
شیلی بخصوصی که.... ظاهراً یک سرنگ بوده!! 
در اینجا دکترژرارد برای اولین بار حرف پوارو را قطع کرد و گفت: 
۳ ولی این مورد نمی تو اند صحت داشته باسد... حون سرک ها 
بازگرداندند و الان هم پیش خودم هست و اگر بخواهید می‌توانم نشانتان 
- بله... بله... من‌هم‌می دانم...ولی این سرنگ مربوط به شما نمی‌شود... 
این س دوم.... ظاهراً متعلی به خانم دکت رکینگت می باشد... ابنطور 
نیست خانم وک 
سارا برای لحظه‌ای در فکر فرو رفت ولی قبل از این که کلامی از 
ها CN OSE‏ 
- این سرنگ مال خانم دکترکینگ نیست... اپن سرنگی است که مال 
خودم است و به شخص خودم هم مربوط می‌شود. 
- معهذا... آ یا تأئید می‌کنبد که به داخل جشمه انداخته بودید؟ 
کارول لحظاتی در شک و تردید فرو رفت... ولی سرانجام پاسخ داد: 
_ بله... البته... کناهی نکر دم... سرنک مال خودم بود و دوست داشتم 


فریادی کشید و کت 
کارول... اوه... کارول... منکه اصلا نمی فهمم.... 
کارول برگشت و با چشمانی که حالتی از کینه‌توزی در آن مشاهده 


اک ۴۱۵ 


ش 
مې شد به نبدین نگاه کرد و جواب داد: 
۱ ۲ مر 
سے 
SS‏ به درد نمی خورد و دو e‏ 
جی فکر کر دی؟... فکر کر دی داروی سمی دکترژرارد را من برداشتم 
ص" ۱ 0 ۷ ۷ ۱0 ۱۳ ۱ ۱۳ 
1 


7 
انجام سارا کینگ ۲ دهان گشود وکت 
م ۲ 
۳ مسو بوارو ... هرجه که خانم بی رس کفته... درست بوده.. این 
ف مال م بو د!!! 


برارو لمخندی زد و ادامه داد: 
ور 
ی حریان این ده و سرنکگك. کلاف ۱۳۹ مس 5... مع‌الوصف... فکر 


۳ تا دک سل ها ! ولی بهررصورت... در حال حاضر با دو 


د متضاد میاحه هستيم... مورد ال سکام a‏ و بیگناه بودن 


ریموندبوینتون... و مورد دوم... جرم و مجرم بودن خواهرش.. 
کارول‌بوینتون... ولی من شخصاً آدم فوق‌العااده منصفی هستم... ضمن 
ابنکه سکه هم دو رو دارد و این صحیح نیست که آدم فقط به یک طرف 
که کا کد دز حن فر ارذی که هنور کر ی تات داس بابد 
دو طرف را به بک چشم نگاه کرد. و تا آنجا که امکان دارد حد اعتدال را 
مراعات نمو د... بنابراین... حالا بیائید فرض کنیم که کارول بوینتون بیگناه 
است. .. خوب طبیعتاً خیلی چیزها فرق می‌کند و وضعیت هم تا حدو دي 


ا ي 7 ایا 


Es IRL 
که حادث می شود بررسی کنیم.‎ 
کارول به کمپ مر احعه می‌کند و مستقیماً به سراغ مادرخوانده‌اش‎ 


۴۳۹۶ آگاتا کر یستی 


می‌رود و متوجه می‌شود که... بله... مادرخوانده.... بی‌مادرخوانده!!.... 
خوب... حالا باید ببینیم در و هلۀ اول چه فکری به مغزش خطور می‌کند... 
خوب... بدیهی است که بلافاصله به برادرش مظنون می‌شود... و حدس 
می‌زند که ریموند بویعون, مادرخونده‌اش را به فتل رسانده... در اینجا 
است که مات مبهوت می‌ماند که جه کار کند... و تا 
سکوت اختیار کند و راجع به این موضوع به هیچ کس حرفی نزند.. 

همین کار را هم می‌کند.... افیا حدود یک ساعت بعد ربموند 
بویعون هم به کمپ برمی‌گردد بدون این که حتی کلامی در مورد مرگ 
مادرخوانده‌اش بزند مضافاً به این که طوری وانمود می‌کند که ظاهراً با 
مادرخوانده‌اش صحبت هم کر ده.... خوات... حالا خودسانيم.... فکر 
نمی‌کنید با مشاهده حرکات ریموند: سوءظن کارول به بقین تبدیل شده 
باشد؟... بله مسلماً همینطور بوده... و حالا کارول تقریباً مطمثن شده که 
خانم بویتتون؛ به دست برادرش به قتل رسیده.... در این مرحله است... که 
احتمالا. EE E‏ و و گوشی اب بدهد و در 
اینجاست که چشمش به سرنگ دوم می‌افتد.... با دیدن سرنگ دیگر صد 
درصد مطمثن می‌شود و لذا به منظور از بین بردن آلتی که به نظر خودش 
آلت قتاله هس تک را برمی‌دارد و بعداً در جائی در جادر خودش 
پنهان می‌کتد و سپس صمح روز بعد. به حساب خودش به جائی دوری 


نس 
ی کند.... زیرا... هنکامی که ! زر ایشان بازجوثی می کر دم.... ا اطمینان 
E‏ هش و 

راسخی به من کفت که کفتکوهایشان در آن شب کذائی در هتل سولومون 
اورشلیم؛ فقط هذیان بوده. و او و برادرش هرگز تصمیمی جدی در مورد 


ملاقات با مرگ ۳۱۷ 


از بین بردن مادر خوانده‌شان نداشتند و صر فا از روی عصانیت و تاراحتی 
این حرفها را زده بودند... و بعداً من از ایشان خواستم که قسم بخورند... 
و ایشان بلافاصله بدون معطلی با حالتی که نشان می داد واقعاً و از ته قلب به 
گفته‌هایشان ایمان دارند... قسم خوردند که بیگناه هستند و هیچ دخالتی 
وی ا ا و نمی‌دانم بوخ مو کان د ی نا 
منظورم این است که متو جه شدید چگونه قسم خورد؟ ... بله.... ایشان در 
۳ از اول شخص مترد استفاده کر د.... نی کش وک باد 
می‌کنم که ۰ وهن ۰۱ .. گناهکار.. e‏ و دخالتی در این ماحرا... 
وندارم»... رل نگفت که رما گناهکار « نیستیم» و دخالتی در اين ماحرا 
,نداریم.... کارول فقط برای خودش فسم خورد... و از طرف برادرش 
هیچ حرفی نزد... ن شین دات شت گناهکار است. .. الىته. .. فک ر کر دکه من 
1 قسم ب س 
ال ها اد مت اش هی سا 
تن ده بحت دارول بویشتون انت شد... اجا 
یکت قدم برگر و و E‏ ولی با این 
تاو ت که این بار... بنا را بر اب بن می‌گذاریم که کر موند و ون کناهکار 
e‏ بوینتون در ساعت بنج و ده دفیقه. هنوز در فيد حیات 


رای ر هم ا و 
د سرحل ول باد باي که ورد چگ مدوم را به قتل 
اة N PE‏ ۰ 0 سالا 
ر ح ...و پیش حو دهان مه ز: از زی کنیم.. . حوب هو سروع 


می‌کنیم و حدس می زنیم که.... ریموند بوبتون در ساعت ده دقیقه به شش 
بعدازظهر مادرخوانده‌اش را کشته... همان موقعی که به کمپ مراجمت 
کرده و مستقیماً به دیدن ماد رخوانده‌اش رفته بو د۵... بله... بیشخدمتها در 


محوطه کمپ مرتباً به این طرف و آن طرف می‌رفتند... ولی هوا آنقدر 
روشن نبوده که بتوانند جیزی را ببیند و به جیزری مشک وک بشوند... و لذا 
ریموند بوینتون به راحتی می توانسته کارش را انجام بدهد... معهذا... قبول 
این فر ضيه هم خالی از اشکال نیست... چون در این صورت ابت می‌شود 
که خانم دکترساراکینگ دروغ گفته... حتماً به خاطر دارید که... خانم 
کینگ هم... در فاصله زمانی پنج دقیقه بعد از ریموند بوینتون به کمپ 
برمی‌گردد و از دور می‌بیند که ریموند بوینتون به سراغ مادرخوانده‌اش 
رفته... و لذا وقتی که بدا بالای سر خانم بوینتون می‌رود و می‌بیند مرده... 
پیش خودش بقین می‌کند که ریموند بوینتون. مادر خوانده‌اش را به قتل 
رسانیده... و در ابنجاست که برای نجات ریموند بویتتون... مجبور می‌شود 
دروغ بگوید... البته شانس هم با او یاری می‌کند... چون دکترژرارد شدیدا 
O E‏ تا 


سازا با صدای ر ساو لحن قاطعی اظطها: داشت 


من هرگز دروع غ نگفتم. 

بوارو ادامه داد 

البته... احتمال دیگری هم و جود دارد... همانطور که گفتم... خانم 
دک رکینگ: دقایقی بعد از ریموند بوینتون به کمپ می‌رسد... خوب... 
حالا آامدیم و گفته‌همای ریموند بویتون صحت داشته: باشد و 
مادرخوانده‌اش در آن ساعت زنده بود... در این صورت... از کجا معلوم 
که خود خانم دکت رکینگگ خانم بویتون را نگشته؟... آنهم با تزریق بک 
ماد سمی فوی؟... دلایل دیگری هم هست که این گمان را تقویت 
می‌کند... خانم دکترکینگ قویاً اعتقاد داشت که خانم بویتون به هیچو جه 


انان نیست و دره‌ای از انانیت هم در او وجود ندارد و در حقیقت 


رطان خبیلی است که درقالب انان ظاهر شده... لذا بعید نیست که با 
کشتن وی احساس افتخار هم می‌کرده و به حساب خودش... دنیائی را از 
و حود این موجود شریر و خبیث پاک کرده!!! و همین مورد است که علت 
دروغ گفتنش را هم توجیه می‌کند. 

مارا که حالا دیگر a‏ به سفیدی گرائیده بود... با صدائی 
e‏ مرا ه .ه‌ش. د چ اماد ا با 3 

- در ست است که م ۰« ه گنتم که. .. بعضى اوفات 
لازم است یک نفر قربانی جامعه شد... و با این کار... جامعه‌ای را از یک 
منظور خاصی نداشتم... و صرفاً تحت تأثیر... حالت خاصی که در قربانگاه 
وجود داشت این حرفها را زدم... و حالا هم... حاضرم قم بخورم که به 
هیچ و جه صدمه‌ای به این زن دیوسیرت نزدم... و هرگز چنین فکری هم به 
م و SS‏ 


مغزم خطور نکرد. 
پوارو با لحن آرامی در جواب گفت: 
- ولی بهرصورت... یکی از شما دو نفر... حتماً دروغ می‌گو ید!!؟ 
ریموند بویتتون با حالتی ناشی از ناراحتی عصبی. خودش را روی 
صندلی جابجا کرد و سپس فریادی کشید و گفت: 
خی اجان مسو پوارو. ِِ فابده‌ای 1 .. بله... کاملا 


و مانده بودم جه کار بکنم... تمام برنامه‌هایم بهم خورد... چون اين بار.... 
صد داش شتم... تمام حرفهايم را به او و بزنم... و به او بگویم که بیش از این 
طاقت ET‏ ۳ خودم داشته باشم... 


تصمیمم را گرفته بودم و همۀ حرفهایم را هم از قبل آماده داشتم... ولی 
نا گهان با جتازه‌اش روبرو شدم... چهار ستون بدنم به لرزه افتاده و هرچه 
که تو سرم بود از یادم رفت. ی اه .و در 
ایتجا بود که. متاطو E‏ خودم گفتم که 
حتماً کارول» مادر را کشته... رو مچ دستش هم اثر سوزن آمپول دیده 
می‌شد و از دیدن این اثر... بیشتر به شک افتاد م... 

پوارو» سخنان ریموند بوینتون را فطع کرد و گفت: 

- این همان موردی است که اطلاعات زیادی راجع به آن ندارم... و 
فکر می‌کنم بهتر است مرا در جریان بگذارید... برای اينکه شما دو نفر 
مطمثناً روش بخصوصی در نظر داشتید و راجع به آن به توافق رسیده . 
بو د بد.. .. ولی تا آنجا که من می‌دانم. .. در روش مورد نظر شما هم... از 

سرنگ استفاده می‌شد!!!؟ و حالا !گر می‌خواهید حرفتان را باور کنم... 
e‏ 

ریموند با عجله» پاسخ داد: 

- راستش روش عجیب و غریبی نبود... روشی بود که در یکی از 
داستانهای پلیسی جنائی انگلیسی خوانده بودم... در این کتاب نشان داده 
بود که بهترین راه برای کشتن آدمها تزریق آمیول هوااست... فقط کافی 
است سوزن سر نک را در رگ دست کسی فرو بکنید و تلمبٌ سرنگ خالی 
را فشار بدهید... هوای فشرده موجود در سرنگ که با فشار داخل رگ 
می‌شود. به راحتی ترتیب کار را می دهد!!! به نظرم خیلی علمی آعد و به 
همین دلیل بود... که فک رکر دیم در صورت لزوم از این روش استفاده کنیم!!! 

پوارو اظهار داشت: 

ھا ی رای هت ود کف یکت ند نک ریت یز 


ر 


ع 
بوارو نځاه تندی به نيدن انداخت و کفت: 
ار سم 
. ابن همان سرنځی است که می‌کفتید داخل جمدانتان در هتل 
5 ص__ 5 ‌ 
اش N‏ اما کات ۳ 
جر a‏ ری a‏ 
صو رت نيدن تا حد و ی سرح شد و پاسح داد: 
۳ 
من... من مطمئن نبودم که کجا گذاشته بودمش !! 
مس 
ند از و زمر مه کنان رولیت کمن 


E‏ یت 


فصل شانزدهم 


لحظاتی سکوت برفرار شد... و سرانجام پوارو سینه‌اش را صاف کرد و 
با حالتی که نشان می داد مثلا تحت تأثیر گنته‌های خودش قرار گرفته 
است.... تا 0 را ادامه داد و گفت: 


| | ۳ ۷۳۹ ED 


3 ص 
۳ 4 یا یش e E‏ ور ماسح نک HES‏ ۱ 


ای سرب 2 زر 
4 اصل متعلق و بویتون بوده... 
ریموند بوینتون قبل از حرکت از اورشلیم آن را بواشکی کش می‌رود... 
در بترا... کاک کاز ول و ی ا کر u‏ 
آن را بیدا مي‌کند و حون حدس می‌زده که برادرش با استفاده از این 
سرنگ: مادرخوانده‌شان را به قتل رسانبده... آن را با خود می‌برد و صبح 
روز بعد» به حساب خودش. دورش می‌اندازد... ولی یی برص 
پیدایش می‌کند و چون خانم دکترکینگ ادعا می‌کند که سرنگ متعلق به 
ای مت e EE‏ 


حدس می‌زنم که سرنگگ بابد الان پیش خانم دکتر باشد؟ 

ادا 

_ بله... بیش من است 

با ات خر فان علاف کہا کاو زا تایت هی کی چون ا کر انهاه 
نکر ده باشم... مادموازل با تأ کید زیادی فرمودید که تا بحال هرگ دروع 
نگنته‌اید و هرگز دروغ هم نمی‌گونید... ولی وضعیت موجود نشان 
می دهد که شما دروغ گفتید... چون این سرنگ مال شما نیست و از اصل 
هم مال شما نو ده؟ 


- بلد.. ی وا و ... تأئید می‌کنم که دروغ گفتم... 
ولی این دروع... جطور Ed‏ ولی این دروع... دروغی حرفه‌ای نیست 
و ارتباطی به حرفة پرشکیم ندارد 


< ۱۳۹ 2 ا يب سل - e‏ ۳9 | ۱ 
لو نمر رار ار کر کن ر" نه سار ق نا لے : 


اظهار داشت 
e E AE‏ 


واي مجدداً سینه‌اش را صاف کرد و در ادامه سخنانش کفت: 


,, حالا و" 9 ۹9 


۳ 
> صورت وصضعیت رفت و برشت از و ر ی 


و 
۱ - خانواده بوینتون‌ها: همراه با آقای جفرسون کپ از کمپ خارج 


رز ساعت ۳/۵ (تقریبا) 


۳۳۴ 


آگاتا کریستی 


۲ - دکترژرارد و خانم دکترسارا کینگ از کمپ خارج می‌شوند, 
ساعت ۳/۱۵ (تقریا) 
ساعت ۲/۱۵ (تقربا) 


۴ - دکترژرارد به کمپ بازمی‌گر دد. ساعت ۴/۲۰ (تقریبا) 
هر _ اه me‏ 9 ۱ € ده اما مس 
تس اجو سن جو سود به لمت از یں سر ۰.2 سنا ییا ایی | ارا 


۶ - نیدین بوینتون به کمپ بازمی‌گردد و با مادرشوهرش صحبت 


می‌کند و سپس به چادر فذاخوری می‌رود. ساعت ۴/۵۰ (تقر باً) 


۷ -کارول بوینتون به کمپ باز می‌گر دد. ساعت ۵/۱۰ 
۸ - بانو وست‌هولم. خانم پی برس و آقای جفرسون کپ به کمپ 
باز می‌گر دند. ساعت ۵/۴۰ 
٩‏ - ریموند بوینتون به کمپ بازمی‌گر دد ساعت ۵/۵۰ 
۰ - سارا کینگ به کمپ باز می‌گردد ساعت ۶۱۰۰ 
۱ - جسد خانم بوینتون کشف می‌شود. ساعت ۶/۳۰ 


همانطور که می‌بینید. فاصلهٌ زمانی دقیقاً ببست دفبقه بين ساعت چهار 


و پنجاه که نیدین بوینتون از مادر شوهرش جدا می‌شود و ساعت پنج و ده 


سس 
دقیقه که کارول به کمپ باز می گر دد» و جود دارد... و دفیتقا در هميب 


e 


فاصله بیست دفیقه‌ای است که خانم بوینتون به قتل می‌رسد. 
خوت.. . حالا جه کسی او را به قتل رسانیده؟... در این فاصله. خانم 


ارا کی بنگ و و 


دکتر سارا دينب و زریمو ید بو‌بنتون با هم بو د... آفای ۳ ۲ 
زمان از محل وقوع جرم غایب بوده. چون در معیت بانو وست‌هولم و 
خانم پی‌یرس به دیدن آثار باستانی رفته بو دند ( که البته هیچ انگیزة منطقی 
برای قتل خانم بوینتون ندارند و نمی‌توانند داشته باشند)... لنوکس بوینتون 


و همسرشان هم در چادر غذاخوری بودند.... دکترژرارد در تب شد بدی 
می‌سوخته و در جادرش استراحت می‌کرده... به طو ر کلی در این ساعت و 
در ابن زمان بخصو ص... کمپ در خواب بوده و حتی بیشخدمتهای عرب 
هم استراحت می‌کردند و هیچکس , در محوطه کمپ حضور نداشته... به 
مارت دیگر رد ی انجام این جنایت!!... خوب... ایا و اقعا 
کی وان لی بوده یا اینکه کی زد دایم ۷ 
خالی ح ۳ ابنخه بک مر حصور داسته : 
سرس ۳ با حالتی متفکرانه به حینی ورا خیره شد و 
ادامه داد: 
- بله... یک نفر در کمپ حصو ر داشته.. جینی و را بو ینتون در تمام 
مدت در جادرش بو د۵... السته این حیر ی است که در مصاحبه‌ها اظهار 
داشتند... ولی حقیقتش این است که... جینی ورا بوینتون در تمام مدت در 
جادرش نبرده... شواهد و قرائئی هم وجود دارد که این موضوع را تأئید 
مي گند... خود جینی‌ورا بوینتون هم مطالبی اظهار داشت که از اهمست 
ا 
زنادی برخوردار است. بر طق کنته جینی و را... دکتر ژرارد در خوات 
اسمش "را صدا زده است. e‏ 


می‌گوبد که در ره ژیاهایش صورت جینی ورا را دیده است!! ! ولی این ریا 
نبرده... بلکه واقعی بوده و در آن شا ن حینی و را در حادر د دکترژرارد و در 


کنا ۲ ش ابستاده بوده!!! ا ولی خوب. NEE‏ ددر انتا ۳ 
تب شدبدی می سو خته و چهرة واقعی جینی‌ورا را حالتی از رژیای ناشی از 
تب شدید می‌پندارد... خوب... نکند جينی ورا به جادر دکترژرارد آمده 


ت ۰ مر 
e‏ آن استفاده کر ده بود. سر جایش بگذارو؟ 


۰ م 5 ى 4 = 
جینی ورا سرش را بلند کرد و با سری مزین به گیسوانی قرمز و طلائی و 
با چشمانی باز که زیبائیش دو جندان شده بوده با حالتی بدون هییچگونه 


۳۶ آگاتا کریستی 


احساسی به پوارو خبره شد... جهر هاش در اين حالت... جهره‌ای از شمایل 
مقدسین را در بیننده تداعی مي‌کر د. 

دکترژرارد فریادی کشید و گفت: 

- نه... نه... این امکان ندارد. 


ولی پوارو با کنجکاوری خاصی از دکتر ژرارد سئوالکرد: 
- یعتی می فرمائید... که شما به عنوان یکت روانشناس حرفه‌ای حاذق 
این احتمال را رد می‌کنید؟ 

دکترژرارد به این سئوال جوابی نداد و نگاهش را به زمین دوخت. 

نیدین بوینتون به تندی در جواب گفت: 

- نخیر... جنین جیری اکان ندار د. 

پوارو بلافاصله متوجه نیدین شد و پرسید: 

پس شما هم مادام... می‌فر مائید امکان ندارد؟ 

نیدین لحظه‌ی مکث کرد و لبش راگزید و سپس در پاسخ گفت: 

بله... من حاضر نیستم حجنن اتهامات واهی و بی‌اساسی را بر عليه 
خواهرشوهرم بشنوم... همۀ ماها که در اینجا حضور داریم... می‌دانیم که 
همحین جیز ی محال است... جینی‌ورا تا حدودی به جلو خم شد... حالتی 
از لبخند در گوشه لبانش نقش بست... لبخندی محزون... معصومانه... و 
بیخبال... لبخندی که فقط مختص دختران جوان زیبا و معصوم بود. 

نیدین نگاهی به جینی‌ورا انداخت و مجدداً با تأ کید زیادی اظهار 
داست: 

- جنین جیزی محال است... محال. 

خطوط صورت نیدین حالمی به خود گرفته بود که قدرت تصمیم زیاد 
و انعطاف‌نایذبری مشهودی را به مخاطب ارتقاء می‌کرد. و در همین حال 


بانگاهی سخت و ثابت به پوارو خیره شده بود. پوارو به صورت ی که گو ئی 
می‌خواهد تعظیم بکند؛ به جلو خم شد و اظهار داشت: 

- مادام نیدین... شما به راستی خانم باهوشی هستید. 

نیدین به آرامی پرسید: 

منظورتان از این حرف جیست مسیوبوار؟ 

- منظورم این است که... در طول این مدت منو جه شدم... شما از زمره 
آدمهائی هستید که در اصطلاح می‌گویند... مسرشان به تنشان می‌اززده: 

شما مرا شرمنده می‌فر مائید مسیوپوارو ؟... 

رة الا انر ر تس لیل دار شما تھا کسی هتید کد ار 
همان ابتدای کار با دیدی جامع و فراگیر به ما نگاه کردید... از بدو 
ازدواحتان... همواره سعی داشتید که رابطةٌ خوبی با مادرشوهر تان داشته 
باشید و همواره هم به این وضع ادامه دادید.... حون از همان اول کار... 
تشخیص دادید که بهترین راه این است که به این شیوه اقتداء کنید... 
علیرغم این که باطناً از مادرشوهرتان هیچ دل خوشی نداشتید و به خاطر 
اعمال غیرانسانیش او را هميشه محکوم می‌کردید... من شخصاً فکر 
می‌کنم که... شما از مدتها قبل به این نتیجه رسیدید که تنها راه نجات 
شوهرتان و خوشبختیش در آینده.... این است که... تلاش کند و بهرطریق 
ممکنه... خودش را از قید اسارت مادرخوانده‌اش رها کند و ریگ 
مستفلی برای خودش تشکیل دهد.... حتی اگر مشکلات و مخاطرات 


2 ۳۹ « ۳ ۳ :۰ 
زیادی هم در سر راهش و حود داشته باشد... و برای اینکه شوهر تان را به 


این کار وادار بکنیك... حاضر بودید هر ریسک خطرنا کی را هم قبول 
یات دلی سنا تساه نا 2 کشت مواجه شدید مادام بوننتون... جون 
شوهرتان لنوکس بوینتون فاقد آن احساسی بود که در اصطلاح «عرق 


رگ و عشق به آزادی» می‌نامند.... به مرحله‌ای رسیده بود که دبگر 
توجهی به اطراف و اطرافیانش نداشت و راضی بود که به همین وضع ادامه 
بدهد و روز به روز در دنیای تاریکک و افسرده‌ای که برای خودش ساخته 
بوده بیشتر فرو برود... البته.... من شک ندارم که جنابعالی به راستی عاشق 
شوهر تان هستید... و لذا... به خاطر مرد دیگری نبود که می‌خوامستید؛ 
شوهرتان زا ترک کن کنید... بلکه... در حالتی از استبصال و نومیدی قرار گر فته 
بودید که ظاهراً جر این کار جاره دیگری ند اشتیك.... اصولا.. زنان در 
تحت این شرائط.... سه راه بیشتر ندارند.... اول ابنکه... به الشماس و التجاء 
متوسل بشوند تا شاید شوهرانشان راضی بشوند.... ولی همانطور که 
گفتم.... شما این کار راکر دید و نتیجه‌ای نداد.... دوم ای ن که... خودشان را 
بکشند و به قول معروف خودکشی کنند... من شخصاً مطمثنم که این کار 
نه تنها تأثیری در وضعیت و روحیه لنوکس نداشت بلکه بیش از بیش به 


سے 


#۹ د به قعر داد کی OT OE‏ 
افسردگی روحیش می‌افزو و سرانجام به تحر ی او سرا ده و ده 


سقو ط م یکر د.... و به شما قول می‌دهم که حتی برای لحظه‌ای هم که شده. 
حالتی از طغیان و سرکشی در او به وحود نمی آمد!ا؟... می‌ماند... سو مب 
ے 
راه... و اینکه.... با مرد دیکری فرار می‌کردید و می‌رفتتید.... امکان بروز 
عکس العمل در این مورد زیاد استا... حون از قدیم نابت شده که 
حسودی و حس مالکیت صفات بارز و و بژه‌ای است که مردان را بیش از 
ص 

اس ی عدمتتان 
ع ص EE‏ شما ار ر باهوشی 
کرس م۲ ع پس 

می‌ارزد... eS‏ 
بر و بد... ۳ زیر خاأکستری را که سالها در رر خا کستر بود... محدداً 
مشتعل کردید... و با تحریک غریزه حسادت و حس مالکیتش سعی 


تا ره = fa‏ 


) به ننشان واقعا 


نمو دیك... تکانی به شوهرتان بدهیدا!!... در نتیجه از دو حال خارج 
نیست اگر شوهرتان باز هم بی‌تأثیر می‌ماند و اعتراض نمیکرد... معلوم 
می‌شد که هرچه هست... خاکستر سرد است و آتشی هم زیر آن و جود 
ندارد... در این صورت: مطمثناً امیدی برایتان باقی نمی‌ماند و از هر لحاظ 
حق داشتید که دنبال زندگی خود برو بد و زندگی جدید و سعادتمندی را 
برای خودتان تشکیل بد‌هید, ام شوهرتان از آ گاهی از این 
موضوع شدیدا ناراحت شد و دقیقاً آن طور که انتظار داشتبد... وا کنش 
شدیدی هم از خودش نشان داد... مع‌الوصف... علیر غم این وا کی 
شدبد... باز هم نتوانست آن طو ر که باید و شاید انتظارات شمارا برآورده 
نماید... بعنی حتی عرضۀ این را نداشت که مثل یکك مرد عامی و بیسواد... 
عمل کند و خودی از خودش نشان بدهد... جون یک مرد عامی و بسواد 
به علت فقر فرهنگی‌ای که با آن دست به گریبان است: در مواقعی که 
منافعش به خطر می‌افتد.... از روی غریزۀ حس مالکیتی که در تمام انسانها 
وحود دارد. به مبارزه برمی خیزد و و تا آنجا که بتواند از منافعش ی دفاع 
می‌کند و برای حفظ آن با چنگ و دندان هم که شده می‌جنگد.. ولی 
لنوکس باز هم علیرغم نگرانی فزاینده‌ای که بر و جودش مستولی شده و با 
ایی که ی وان ا رو شهار رر کرو ا ا ز ید کی راز وت 
می‌دهد... باز هم تحت‌تأثیر نفوذ فوق‌العاده مادرش اقدامی جدی به عمل 
ردو قط نا اما اچ وتان یت سفگاه هی کون 


اینجاست که شما هم مثل هر همسری که عاشق شوهر می‌باشد... متوجه 
۳ و ف 


وخامت امر مي‌شوبد و وی کل اد د غو نک 
زناشو ئیتان را از خطری حتمی و قریب‌الوفوع نجات دهید... در ضمن 
چون می‌دانید که خطر. صرفاً از سوی خانم بوینتون است.... به این فکر 


می‌افتید که... وجه م شد | گر مادرشوهرم همین روزها مي‌مرد»... و 
به‌تدریج این فکر همراه با نگرانی شدیدی به تمام وجودنان رگ و ریشه 
می دواند... چون احساس می‌کنید که هنوز هم آنقدرها دیر نشده و ا گر 
زود بجنبید؛ شوهرتان می‌تواند مجددآً شخصیت اصلیش را به دست 
بیاورد و مرد زندگی بشود... می تواند با کمک و بشتیبانی همسرش... بعنی 
شما... زندگی مستقل جدیدی را بسازد... و بالاخره می‌تواند بار دیگر مزۀ 
آزادی را بچشد و با دستهائی باز و آزاد زندگی زناشوئی خوشبخت و 
سعادتمند را بابه‌ر بزی کند. 

در اینجا پرارو لحظه مکث کرد و مجدداً با همان لحن آرام و مهربان 
ولی با تأ کید خاصی این جمله را دوباره تکرار نمود. 

۔ ولی فقط.... «چه می‌شد ا گر مادرشوهرم همین روزها می‌مرد,!!!؟ 

نیدین هنوز هم با همان حالت قبل به پوارو خیره خیره نگاه می‌کرد و 
سرانحام با صدائی صاف و لحن آرامی که کو جکترین ارتعاشی در آن 
oars‏ ی ص سا ص که ¥ ۰ 
احساس نمی‌شد... در پاسخ گفت: 

- یعنی می‌فرمائید که.... صرفاً با کمک من بودکه این جنایت صورت 
آگرفت... و اکر من کمک نمی‌کردم... خانم بوبتتون به این سادگیها از بین 
نمی‌رفت..... بله ... ولی بايد عرض کنم که سخت در استباه هستید... 
مسیوپوارو... برای اینکه... پس از آنکه آخرین حرفهايم را با مادرشوهرم 
زدم و به او گفتم که تا چند ساعت دیگر؛ لنوکس را برای همیشه ترک 
خواهم کرد... بدون آنکه منتظر جوابش بشو م. از جا بلند شدم و یک 
راست آمدم به چادر غذاخوری و به شوهرم که از قبل در آنجا بود ملحق 
شدم. و از این به بعد تا لحظه‌ای که خبر مرگ مادرشوهرم را اعلام کر دند. 


می‌فرمائید که به هیچ و جه» شانس این که خانم بوینتون را بکشم نداشتم 
(گو اینکه... من هنوز هم باور ندارم» مادر شوهرم به مرگی غیر از مرگ 
طبیعی فوت کرده باشد و جنابعالی هم هنوز دلیل مستدلی در این مورد 
نداربد... مگر اینکه؛ جنازه کالبدشگافی بشود... بدیهی است در آن 
صورت مسئله دقیقاً روشن خواهد د شد)... البته. .. حتی اگر ثابت شود که 
خانم بوینتون به مرگ طبیعی.. .. یعنی سکن قبلی مرده... من باز هم خودم 
را نمی‌بخشم و تا حدودی خودم را مسئول می‌دانم.... حون احساس 
می‌کنم... حرفهای نیشداری که زدم... مثل خاری بود که به قلبشان فرو 
رفت و نتبجتاً ش وکه شدند... و با تو جه به قلب خرابی که داشتند... هر شوک 
کوجکی می‌توانست باعث مرگ ایشان بشود. 


پوارو پاسخ داد: 

- بله. .. که فرمودید. .. تا لحظٌ اعلام خبر مرگ مادر شوهرتان. حتی 
رام الها هے که دما حای خداشی ‏ م خا تشد رد اتفاقاً ... هی 
رای اا ای ها ۳ وتات | 


زایدالو صفی بر سید: 

- منظورتان جیست مسیو پوارو ؟ 

CG 
منهج این و در ساعت صش ن و نیم بعدازظهر... هنجامی که شام سرو‎ 
می سده: پیشخدمتی به منظور ۲ گاهی خانم بوبتون اعزام می‌شود.‎ 

ریموند بوبتون با شگفتی زیادی اظطهار داشت: 


- من که اصلاً سردرنمی آورم. 


کارول هم به تبعیت از برادرش گفت: 

- منهم سردرنمی آورم. 

پوارو در حالی که با دقت نظر زیادی تمام بوینتون‌ها را زیر نظر داشت 
در ادامه سخنانش اظهار داشت 

که گفتید... سردرنمی آورید... بله؟... در صورتی که صورت مسئله 
کاملاگویاست و هیچ مورد مبهمی در آن وجود نداردا!.... «بیشخدمتی 
به منظور آ گاهی خانم بویتتون اعزام می‌شود... حالا سئوال ابنجاست... 
جرا یک پیشخد مت!!!؟. .. محر ابن شماها نبودید... که مثل غلامان و 
کنیرهای کمربسته و دست به سینه. هميشه آماده بودید تا دستورات 
لازمالاجرای امپراطریس خانم بوینتون را انجام بدهید؟... مگر این شماها 
نبودید... که همواره با جهد و کوشش تمام سعی می‌کردید تا تمام خرده 
یی و تب .. با سایقه داد شت که خانم 
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2 ۳) ۵ به نهانی و بدون جو ز بی دو هر 


بویسون حتی یک بار 
از شماها به جادر غذاخوری آمده باشد؟... هرگر... همیشه و در همه حال 
حداقل یکی دو نفر از شماها ایشان را همراهی می‌کر دید.... خانم بوینتون 
زن سالمی نبود... بیمار بود... و به تنتهائی قادر نبود از صندلیش بلند شود و 
یا در صندلیش بنشیند... و به همین دلیل هم» هميشه یکی دو نشر از شماها 
به عنوان ملازمين رکاب در خدمتش بودید... و حالا و وفتی که سرو شام 
اعلام می‌شود. .. از نظر یځ غریبه که شاهد و ناظر کارهای شما بوده... 

انتظار می رفت که طبق معمول و روال همیشگی یکی از شماها بابد به 
سراغ مادرخوانده‌اش می‌رفت نه یک پیشخدمت ر لس ... ولی عجیب 
۲ ۰ سس ا ا گے يو 

اینجاس ت که این بار... نه تنها هیجکدامتان نرفتید... بلکه کو جکترین تکانی 


هم به خودتان ندادید.... و همینطور نشستید و مثل آدمهای بهت‌زده 


مبهوت به همدیگر نگاه می‌کردید... نمی‌دانم... شاید از خودتان 
می‌پرسیدید.... چرا هیچکس از جایش تکانی نمی‌خورد؟ 

نیدین به تندی در جواب گفت: 

حرفهایتان بایه و اساس ندارد مسیو بوارو... همه می‌دانند که آن روز 
بعداز ظهر ما وافعاً خسته بودیم... البته... حق باشماست... یکی از ماها باید 
می‌رفت.... معهذا... نمی‌دانم جطو ر شد که... در آن بعداز ظهر بخصوص.. 
هیحیک از ما این کار را نکر د؟ 

پوارو که گوئی منتظر لحظۂ بخصوصی بود با هیجان مشهودی اظهار 
داشت: 

- من منتظر همین جمله بودم... ب بله... دقیقاً همین است که شما گفتید.... 
,در آن بعدازظهر بخصو ص.... شما مادام نیدین... احتمالا بیش از 
دیگران... به خانم بوینتون کمک م یکر دید و بیش از دیگران متوجه حال 
و روزش بردید... البته... کاری بود که بعد از ازدواجتان با لنوکس... به 
صورتی اجباری قبول کر ده بودید و چاره‌ای هم نداشتید... ولی در 1 
بعدازظهر بخصوص... حتی شما که لحظه‌ای از مادرشومرتان غافل 
نمی‌شدید... از جایتان تکان نخوردید... چرا؟.... این سئوالی است که من 
بارها و بارها از خودم پرسیدم.... و حالا جوابش را می‌دهم... برای این که 
شما می‌دانستید مادرشوهرتان مرده و از این موضوع کاملاً آ گاه بودید!!!؟ 

... خواهش می‌کنم حرفم را قطم نکنید... و به جای این کار 

بهتر است به ۹9 هرکول پوارو كوش au‏ شاهدانی هستند که 
صحبت کردن شما را با خانم بوینتون دیده‌اند... شاهدانی که دیدند.... ولی 
نشنیدند... چون نمی توانستند بشنوند... بانو وست‌هولم و خانم پی برس 
شما را دیدند که ظاهرا با مادرشوهر تان صحبت میکردید... بولی خوب در 


فاصلۀ دوری از شما دو نفر قرار داشتند و بدیهی است نمی‌توانستند 
بفهمند... که‌دقیقاً جه اتفاقی افتاده است؟ در رابطه با این اتفاق مجهول.... 
من شخصاً حدسهائی زدم که حالا برایتان مطرح می‌کنم... هماتطور که 
گفتم... شما... مادام نیدین... نه تنها مسلط و خویشتن‌دار هستید... بلکه 
مغزتان هم خیلی خوب کار می‌کند... بهرحال پس از چندی... سرانجام 
تصمیم می‌گیرید که. .. مادرشوهرتان را از صحنه تارج ؟ کنید... ولی شما 
آدمی نیستید که همینطوری و بدون مطالعه کاری را انجام بدهید.... بلکه 
مطمشناً و با دقت زیاد روی این برنامه کار می‌کنید و با انجام دادن یک 
سری از تمهیدات و آمادگیهای قبلی وارد عمل می‌شوید... در آن روز 
صبح که هم مسافرین به کوه‌پیمائی و تماشای قربانگاه و سایر اماکن 
رهسپار می‌شوند... بهترین موقعیت برایتان فراهم می‌شود تا نگاهی به 
چادر دکترژرارد بیاندازید.... چون مطمئنید که در اسباب و لوازم 
دکترژرارد داروی مناسبی پیدا می‌کنید.... مساماً تجربیاتی که پس از سالها 
کار در بیمارستان اندوخته بودید و مهمتر از آن؛ آشنائی با انواع داروها 
داستید. .. کمک موثری در اب بن مورد موب می‌شد.... و به همین علت 
داروی ,دیجی توکیسن, را انتخاب می‌کنید... دارو ی مشابه داروثی که 
خانم بویتون هم از آن استفاده م یکر ده... همراه با این دارو... ینگ 
کک را هم بر می‌دار بد...جون سرنگف خودنان.. . متأسفانه گم شده 
.. البته. نت هن » بودید. SSG‏ 
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می‌گیرید برای آخرین Sess‏ 
لنوکس سر عقل بیاید و به حرفهایتان گوش بدهد... چون در این صورت 


دیگر نیازی به کشتن خانم بوینتون نبود... در این راستا و برای اینکه 
لنوکس را واقعاً تحت‌تأثیر قرار بدهید و به خیال خودتان شوکه‌اش 
یکنید... به او می‌گو ثيد که قصد دارید... از او جدا بشوید و متعاقباً با 
جفرسون کپ ازدواج کنید... لنوکس از شنیدن این حرف واقعاً ناراحت و 
عصبانی می‌شود... ولی متأسفانه وا کنشی را که شما انتظار داشتید... از 


خودش نشان نمی‌دهد... در این مرحله اس ت که می‌بینید راهی جز از بین 
بردن خانم بوینتون برایتان باقی نمانده و در این تصمیم بیش از بیش 
مصمم می‌شوید... بهرحال... حالا دیگر تمام چیزهای مورد نیاز را در 
اختیار دارید... لذا... در بازگشت به کمپ.... و خوش و بش مختصری با 
بانو وست‌هولم و خانم بی برس... یک راست به ملاقات مادرشوهرتان 
می‌روید که کما کان روی صندلیش جلوی غار نشسته بوده... بعد از سلام و 
احوالپرسی... به هوای این که می‌خواهید نبضشان را امتحان کنید مجشان 
را به دست خود می گیرید و در ایتجاست که س رک ری حول 
دیجی توکسین را که از قبل آماده داشتید. با مهارت یک نرس ماهر و 
خبره در طرفةالعینی به مج دست خانم بوینتون فرو می‌کنید و محلول 
داخل سرنگ را با فشار زیادی به داخل بدنشان می‌فرستید... قبل از آنکه 
خانم بوینتون بفهمد چه بلائی به سرش آمده... وضعیت شما دو نفر به 
گونه‌ای است که هر کسی هم که از دور شما را می‌دید تصور می‌کرد... 
مشغول صحبت کردن هستید... و سپس برای این که شک و شبهه‌ای برای 
کسی باقی نماند به غار خودنان رفتید و صندلی‌ای برای خودتان آوردید و 
کنار مادرشوهرتان نشستید و دقایقی با مردهٌ خانم بویتتون حرف زدید.. و 
طوری وانمود کردید که هر کس شما را از دور می‌دید فکر می‌کرد راجع 
به موضوع جالبی صحبت می‌کنیدا!؟... غافل از اینکه مخاطبتان بک 


مرده است... چون این طو رکه شنیدم؛ تزریق محلول دیجی ت وکسین» مرگی 
تقریباً آنی به دنبال دارد. بعداً از جایتان بلند شدید. صندلی را سر جایش 
گذاشتید و به چادر غذاخوری رفتید. جائی که شوهرتان نشسته و به کتاب 
خواندن مشغول بود. و از این به بعد است که سعی می‌کنید.... به هیچ و جه 
از چادر غذاخوری خارج نشوید.... چون مطمثن هستید که دقایقی بعد 
خبر مرگ خانم بویتون به همه می‌رسد و علت مرگ را هم سکنة قلبی 
اعلام می‌کنند.... ولی متأسفانه... مورد کوچکی تمام نقشه‌های شما را 
نقش ب رآب می‌کنند... و آن این است که شما نمی‌دانید... و یا بهتر بگویم... 
فرصت مناسبی بیدا نمی‌کنید تا سرنگ دکترژرارد را سر جای اولش 
بگذارید... جون حالا دیگر دکترژرارد به علت حمله مالاریا در تب 
شدیدی می‌سوخت و در جادرش بستری بود. ضمن آنکه... بر خلاف 
تصور شما... دکترژرارد می‌دانست که سرنگش گم شده... و اگر این مورد 


کم یکت اتفاه نے افتاو.. مساا ب د. ناء که با اره میاه 
دش کی تمهت و ین مهارت و دفت 


ی ی 

سکوت مرگباری تمام اطاق را گرفت.. .. ولی لنوکس ناگهان از جایش 
پربد و فریادزنان گفت: 

- نه... نه... این حرفها همه دروغ است... نیدین هیحکاری نگرده و 
هیچ گناهی ندارد.... مادرم.. مادرم قبلاً مرده بود. 

پوارو نگاهش را متو جه لنوکس نمود و با حالتی از مهربانی و دلسوزی 
اظهار داشت: 

آها... که این طور... بالاخره بعد از همة این حرفها... این شما بو دید 
ده مادرخوایده‌نان را به فتل رساندید... افای بوینتون.... بله ؛ 


لنوکس لحظه‌ای مکث کرد و سپس مجدداً روی صندلیش نشست و 


بلاقات با مرگ ۴۳۷ 


در حالی که با دستهای لرزانش صورتش را بو شانیده بود با صه‌ای ضعیفی 
اعلام داشت: 

_ بله... درست حدس زدید... من مادرم را کشتم. 

- بعنی می‌فرمائید: دیحی توکسین‌های دکترژرارد را هم.. شما 
برداشتید؟ 


راد 
له .هو 


سرنگ چطور؟... آن را هم برداشتید؟ 

. سرنگ؟... اوه... بله... بله... سرنگ را هم برداشتم. 

- خوب... بغر مائید که... جرا... ماد رخوانده‌تان را کشتید؟ 

- اجازه دارید... از من سئوال کنید.... مسیو پوارو؟ 

- حرف زیاد نرنید اقای بوینتون... من سئوال می‌کنم و شما هم باید 
جواب بدهید. 

- ولی شما می دانید... می‌دانید که همسرم می خو است مرا ت رک کند و با 
جفرسون کپ... 

- بله... این را می‌دانم... ولی بعداز ظهر بو د که شما از این موضوع آ گاه 
شدید؟ 

لنوکس فهمید گاف بزرگی کرده... و در حالی که به پوارو خیره شده 
بود پاسیخ داد: 

- اوه... بله... الیته... همان و قتی که کون رفته بودیم. 

- پس چطور شد که داروی سمی و سرنگ را صبح برداشتبد... در آن 
موقع که از این مو ضوع اطلاعی نداشتید؟ 


- دست بردارید مسیوپوارو و اینقدر زجرم ندهید. 

لنوکس به دنبال این جمله لحظه‌ای مکث کرد و با دست لرزانش 
پیشانیش را باک کرد و سپس با صدای مر تعش و لرزان‌تری ادامه داد و 
گفت: 

yS 
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داز نردم. .و یا بعدازظهر کجا رفتم...‎ 


- نخیر... اتفاقاً خیلی هم مهم است... آقای بویتتون بهتر است به 
نصیحت من گوش کنید و حقیقت را بگو ثید. 

لنوکس مجددا با چشمانی باز به پوارو خیره شد و پرسید: 

E: 


بله... حقیقت. 


در اینجا بود که لنوکس ناگهان فریادی کشید و گفت: 


س 
بیخداه هگا .و حف CP‏ ره إ ٹج داز 
کین ینکار را می‌کنم.. mon‏ 


که شما باور می‌کنید یا نه؟ 


و در آینجا نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

e‏ روز بعدازظهر وقتی که از نیدین جدا شدم... احساس کردم 
چیزی نمانده که بمیرم... هرگز فکر نمی‌کردم که نیدین به خاطر مرد 
دیگری مرا ترک کند.... مغزم داشت می‌ترکید... حالت دیوانه‌ها را پیدا 
کرده بودم. 9 ی می‌کردم پاهایم مال خودم نیست و به سختی روی 
; کشم... مثل آدمهائی که در اثر ابتلاء به بپماری 
رمین می لشم. زر . ب تحص( ی 
بستری شده باشند. 

ا 2 
پوارو سری نخان داد و دمت, 
بله... بله... اتفاقاً بانو وست‌هولم هم که شما را دیده بود... شم 


اقات با مرگ ۴۳۹ 


حرف را می‌زد... و برای همین هم هست که می‌دانستم همسرتان از گفتن 
مومت ی رود ان ا کت و اتد که بی ازبا رکشت بة کی 
بود که شما را از تصمیمی که گرفته بودند مطلع کردند. خواهش می‌کنم 
ادامه بدهید. آقای بو بنتون 

- یلف... همانطور که گفتم... اصلا نمی دانستم جه کار م یکنم و کجا 
می‌روم... ولی هرقدر بیشتر راه می‌رفتم... از التهابم کاسته می‌شد و 
احساس کردم مغرم بهتر کار می‌کند... و دقیقاً در همین لحظه بود که 
نا گهان همه جیز جلوی چشمم روشن شد و فهمیدم که مقصر اصلی خودم 
هستم و تمام زجر و بدبختیهائی را هم که می‌کشم ناشی از بی عرضکی و 
بی‌همتی و ضعفی است که در طول این مدت از خودم نشان دادم!... 
فهمیدم که.... سالها قبل می‌بایست ماد رخوانده‌ام را نفی می کردم و دست 
زنم را می‌گرفتم و یه جای دیکری می‌رفتم و زندگی مستقلی را تشکیل 
ا شا وھ ایی لحه ۽ سكم که حر 
می‌دادع... و در همینحال و همین افکار به این نتیجه رسیدم هنور هم 
دیر نشده و به قول معروف ضرر را از هر کجا که بگیری نفع است و در 
RE E‏ 
مشئومی در أ ن بالا نشسته.. .. معطل نکردم رفتم پیشش تا هرچه که از 
دهانم درمی آید به او بگویم و خلاصه هرچه که در طول این مدت در 
سینه‌ام مخفی کرده بودم و مثل خوره روحم را می‌خورد از دهانم بیرون 
رمک هی دج ای که .. البته منظور اصلیم این بود که به 


او رک ان راگ فد از او 
او بجویم... من و نیدین تصمیمان را کرفتیم و به رودی از او جدا 


می‌شویم... حتی به سرم زد که لاقام و مقارن غروب از او جدا شویم و 
صدای نیدین بلند شد وبا حالتی از التماس عاشقانه گفت: 


رف آگاتا کریستی 


اوه... لنوکس... لنوکس عزیزم... خواهش می‌کنم. 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد و سرانجام للوکس دوباره شروغ کرد و 
ادامه داد؛ 

- ولی نا گهان متو حه شدم که مرده... بله... مادرخوانده‌ام مرده بود... 
چیزی نمانده بود از حال بروم و به زمین بیفتم... باو رکنید حالی شده بودم 
که حتی بک بچه ثیرخوار هم می‌توانست مرا هول بدهد و زمین 
پیاندازد... اصلاً نمی دانستم چه کار بکنم... و همینطور مات و متحیر مانده 
بودم... تمام حرفهائی راکه آماده کرده بودم بگویم به کلی فراموش کردم 
و فریادهائی که می‌خواستم به سرش بکشم در گلویم خشک شد... هنوز 
که هنوز است نمی توانم بگویم چه حالی به من دست داده بود... فقط 
می‌توانم بگویم... مثل سنگ خشک شده بودم و در اینجا بود که 
بی‌اختیار و مثل آدمهائ یکه از خودشان اختیاری ندارند. ساعت مچی‌اش 
راکه روی پاهایش قرار داشت برداشتم و دوباره دور مچش بستم.... آنهم 
چه مج نفرت‌انگیزی... سرد و باد کرده!!! 

لنوکس در اینجا لحظه‌ای به خود لرزید و ادامه داد: 

- خدای من... واقعاً که جه و حشتناک بود... بعد از آن تلوتلو خوران 
پائین آمدم و بدون اینکه به کسی حرفی بزنم: یک راست به طرف چادر 
غذاخوری رفتم.... نمی‌دانم... شاید اشتباه کردم و بهتر بود کسی را صدا 
می‌کردم.... بهرحال وارد جادر غذاخوری شدم... هیچ کس آنجا نبود... 
مجله‌ای برداشتم و همینطوری بیخودی ورق زدم و به انتظار و قایم بعدی 
نشستم. 

در اینجا سخنانش به پایان رسید. لحظه‌ای مکث کرد و سپس اظهار 


© ۸ 


داشت: 


- می‌دانم که حرفهایم را باور نمی‌کنید... یعنی نه اينکه نخواهید... 
طوری است که نمی توانید باور کنید... حالا چرا کسی را صدا نزدم... 
خواهش می‌کنم از یدین بپرسید... چون من چیزی نمی‌دانم... 

دکترژرارد سینه‌اش را صاف کرد و گفت: 

_ حرفهائی که زدید کاملاً منطقی و قابل قبول است... شما در شرائط 
روحی بسیار بدی بسر می‌بردید... دو شوک خیلی قوی در فاصله کمی از 
یکدیگر به شما وارد شده بود. شوکهائی که هر آدم دیگری را دچار همین 
عارضه می‌کرد... ابن عارضه را در اصطلاح روانشناسی ,وا کنش وایزن 
هالتر , می‌نامند.... و بهترین مثال این عارضه... پرنده‌همائی هستند که 
ندانسته سرشان محکم به شیشه پنجره اصابت می‌کنند... حتی بعد از اینکه 
حالشان جا آمد... تا مدتها در جائی می‌نشینند و هیچ فعالیتی نمی‌کنند تا 
ابنکه مرا کز عصبی سیستم اعصباشان مجدداً روبراه و میزان شود... شاید 
نتوانم به زبان انگلیسی این موضوع را خوب توجیه کنم... ولی بهرحال به 
طور خلاصه می‌گویم که ,شما در شرائطی قرار داشتید که می‌بایست 
همینکار را می‌کردید و هیچ کار دیگری هم نمی‌توانستید بکنید, و در این 
شرائط هیچ‌کس قادر نیست مضممانه تصمیم کرو ان کاو ار 
محالاتست... شما... به قول ما روانشناسها.... از مرحله‌ای که به نام «فلج 
فکری» معروف آست عبور کردید. 

دکترژرارد به دنبال جمله آخر به پوارو نگاه کرد و گفت: 

- دوست من... به شما اطمینان می‌دهم که دقیقاً همینطور بوده. 

بوارو پاسخ داد؛ 

- اوه... بله... بله... من خودم هم در این مورد شکی ندارم... مورد 


1- WELSSENHHALTER REACTION 


۴۴۱ آگاتا کریستی 


کوچکی بو د که من قبلا متو جه شده بودم... و این مورد کوچک... کوک 
کردن ساعت خانم بوینتون بود که لنوکس در صحبتهایش به آن اشاره 
کرد.... مسثله ک وک کردن ساعت و بستن مجدد آن دو اصل مهم را ثابت 
می‌کند.... با کلکی برای کرو کته روی جنایت بوده.. با اینکه خانم 
بوینتون با دیدن لن وکس که ظاهراً ساعت خانم بویتتون راک وک می‌کر ده و 
بعداً به دستش می‌بندد به شو هرش مشک وکت می‌شود... خانم بوینتون فقط 
پنج دقیقه بعد از شو هرش به کمپ مراجعت می‌کند. و لذا مطمثناً لنوکس و 
مادرش را با هم می‌بیند... و وقتی که خودش هم به سراغ مادر شوهرش 
می‌رود با دیدن علامت سوزن سرنگ رای مج دست خانم بوینتون. 
ماجرای لحظات قبل به یبادش می‌آید که لشوکس چطور ساعت 
مادرخوانده‌اش را به دستش می‌بسته... و در ابنجاست که پیش خود فکر 
می‌کند که حتماً این لنوکس بوده که مادر خوانده‌اش را قتل رسانده. و 


برای همینهم است که نا گهان ! از تصمیمش منصرف می‌شود و جفرسون 


کپ را جواب می‌کند!!! منظور اصلی نیدین از مطرح کردن جفرسو نکپ و 
این که قصد دار د از لنوکس جدا شود و با او ازدواج کند صرفاً انگیزه‌ای 
بود تا بتواند لنوکس را از این رخوت فکری و افسردگی روحی نجات 
دهد... ولی هرگز فکر نمی‌کرد که شوهرش به حدی تکان بخورد که 
مادرخوانده‌اش را به قتل برساند.... به عبارت دیگر... نید ین بو بنتون.... 
فویاً معتقد بود که این او بوده که شوهرش را وادار به جنایت کرده است. 

پوازو در ابنجا نگاهی به نیدین انداخت و گفت: 

- درست نمی‌گویم مادام؟ 

نیدین سرش را به علامت تائید تحان داد و سپس برسید: 

- مسبو پوارو... آیا واقعاً به من مظنون شده بودید؟ 


- مظنون مظنون که نه!!... ولی بهرحال... در ردیف اشخاص احتمالی 
قرار داشتید!!! 

در اینجا نیدین بوینتون به جلو خم شد و سئوال کرد: 
مسیوپوارو... حالا ممکنه بفرمائید که وافعاً جه اتفاقی افتاد... و 


گت ۲ 7 


رم 
ماجرا به راستی چگونه بود؟ 


بله... واقعاً چه اتفاقی افتاد؟ 

در اینجا یه عقب برگشت و یک صندلی جل و کشید و نشست... خالا 
دیگر از آن حال خشک و رسمی قبل خبری نبود و با حالتی غیررسمی و 
دوستانه نشسته و به همه نگاه می‌کرد. سرانجام لب گشود و گفت: 

- بله... سثوال هم همین است که گفتید... حون مقداری از داوری 
دیجی‌توکسین دکترزرارد را برداشتند.... سرنگش هم گم می‌شود. و 
بالااخره علائم تزریق یکك آمپول در مج دست خانم بوینتون دیده شده.... 
جواب سئوال در همین موارد خلاصه می‌شود. 

بد بھی است که ظرف چند روز آینده: نتیجه آزمایشات کالبد شکافی 


عام می‌گرد و آنوقت دیق سوم م‌شود کهآ خن پوتون به علت 


۳ 
ترریق محلول دیجی توکسین مرده... با ابنکه... نه به مرگی طبیعی و در اثر 


اراحتی قلبی درگذشته است... ولی بهرحال این دلیل نمی‌شود که ما هم 


بلاقات با مرگ 1 ۴۴۵ 


دست روی دستهایمان بگذاريم و صبر کنیم... و بهتر است با دلایل و 
شواهد و قرائنی که در دست داریم هرچه زودتر و در ظرف همین امشب 
حقیقت ماجرا را کشف کنیم... چون بک سر قضیه جنایت است و ما به 
هیچ و جه نباید اجازه بدهیم که جنایتکار از دستمان فرار کند. 

نیدین به تندی سرش را بلند کرد و گفت: 

۔ منظورتان این است که... بعنی شما هنوز هم معتقدبد که 
در این اطاق... نیدین بقیه حرفهایش را نزد. 

پوارو در حالی که سرش را تکان می داد» اظهار داشت: 

عحله نکنید... به زودی حقیقت آشکار خواهد شد... حقیقتی که به 
جناب سرهنگ کاربری قول داده بودم... خوب حالا که تقریباً راه را 
صاف کردیم و موانعی در سر راهمان وجود ندارد... اجازه بدهید بار 
دیگر برگردم به جائی که. امروز کارم و 
نکات مهمی که به ترتیب نوشتم... لیستی که به جز دو مورد بخصوص بقیه 
با هم در ارتباط هستند. 

سرهنگ کاربری برای اولین بار شخنان پوار را قطع کرد و گفت: 

- حالا بهتر نیست که راجم به این دو مورد حرف بزنید؟ 

پوارو با فخر و مبامات مخصوص به خود؛ شروع کرد و گفت 

بله... اتفاقاً داشتم می‌گنتم که جنابعالی حرفم را قطع کردید... 
2 رات دو مورد 0 یک... خانم بوینتون از 


Sa a ES ری‎ 


و و وا ویس او ابیز 
دست داریم به‌ستحید (حقایقی که همان ابتدای کار رو شن شد)... منظورم 
عکس العمل گناهکارانه‌ای است که خانواده بو بشون در فبال این دو مورد 


از خود نشان دادندا! و به خاطر همین وا کنش گناهکارانه بود که به نظر 
می‌رسید... یکی از اعضاء خانواده بوینتون مرتکب این حنابت شده 
است... ولی.... خود این دو مورد... فی‌نقسه این تلوری رارد می‌کنند. لابد 
می پر سید حرا؟... البته در ظاهرا نقشه بسیار ماهرانه‌ای به نظر می‌رسید. 
ی 
کي و شبههای ی 4 6۱ رک از اعضاء ما 

بویتون.مقداری از ۱ با 
می‌دانست خانم بویتون هر روز باید دارویش را بخورد... دیجی‌تالسین 
je‏ 1 ا 

تغلیظ شده را در شیشه داروی خانم بوینتون می‌ریخت و دیگر سر 
72 ۹ 

سرنگ دکترژرارد نمی‌رفت و دردسر بیخودی هم برای خودش درست 
نمی کر د... اساسا راهی عافلانه‌تر از این راه و جود نداشت... و هر آدمی که 
ذره‌ای شعور داشته باشد هم همینکار را می‌کرد. .. با تو جه به این که ضیشة شه 


وره 


ار دی خان نم رس » E‏ هی ا م هه بو د!!! ۾ خا 
داروی PFT‏ بوبنتون هم = 


و همواره در دسترس J‏ جام 


بوینتون دير با زود مجبور بود از این دارو بخورد و بعدضش هم 
یر د... وحتی اگر محتویات شیشه شیشه دارو را هم آزمایش می‌کردند... 
کسی به کسی مظنون نمی‌شد و تقصیر را به گردن داروساز بدبختی 
می‌انداختند که این دارو را درست و آماده کرده بود و مطمثناً هیچ کس 
نمی‌توانست چیزی را ابت کند. در اینجاست که از خودم پرسیدم... ویس 
جرا سرنگ... چه دلیل داشت که سرنگ دکترژرارد را بدزدند,. 

این سوال فقط دو جواب دارد... با اينکه دکتر ژرارد اشتباه کرده و 
سرنگ اصلا از چادرش خارح نشده.... و و با اینکه قاتل وارد چادرش شده 
و بش کی را دز دید هو این ورد امیر اند که.... فاتل از وجود شیشة 
داروی خانم بویتون خبر نداشته... در صورتی که تمام اعضاء خانواده 


بوبنتون شیشۀ دارو را می‌شناختند و از وجود آن خبر داشتند... و همین دو 
مورد است که به وضوح ثابت می‌کند... قاتل هیچیک از اعضاء خانواده 
بویتون نبوده و به طور قطع یک فرد کاملاً غریبه است که کوچکترین 
آشنائی با وضعیت زندگی داخلی این خانواده ندارد... من با اينکه دقیقاً 
متوجه این واقعیت شده بودم... معهذا مانده بودم چه کار بکنم.... چون 
وضعیت طوری بود که از هر طرف که می‌رفتم... تمام راهها به بوینتون‌ها 
ختم می‌شد. و کمکم به این شک افتادم که نکند.... برخلاف تمام شواهد و 
قرائتی که بر عليه بوینتون‌ها حرف می‌زنند و علیرغم هاله‌ای از گناه که 
اطراف این خانواده راگرفته... بوینتون‌ها و اقعاً بیگناه باشند. و این صرفاً به 
خاطر شرائط خاصی است که آنها را گناهکار جلوه می‌دهد... از همبتجا 
بود که تصمیم گرفتم... علیرغم این شرائط... بیگناهی بوینتون‌ها را ثابت 
کنم .... نه گتاهکار یشان را!!! 


۳ را لاد مد مب ف مد a‏ الا را ص انسحت 4 واطعت کاما اء ا 
ما ۳ aE‏ ۱۹ ر پوت ۶ ۳ 2 


می‌کنم که قتل خانم بوینتون توسط یک فرد غریبه صورت گرفته... 
شخصی که آنقدر خصوصیتی با خانم بوینتون نداشته که بتواند به راحتی 
وارد محل اقامتش بشود و با شيشة دارویش ور برود!! 

در اینجا مکث کو تاهی کرد و مجددا ادامه داد؛ 

- درا بن اطاق سه نثر حضور دارند که عملا با خانواده بویتتون غریبه 
هستند.... ولی به طریقی در این ماحرا شرکت داشته‌اند. 

از آقای جفرسون کپ شرو ع مک کنیم. ... کسی که بھرحال از مدتها قبل 


آنآ هچ میب ¬ تا ی 


با این خانواده معاشرت و مراوده دات E‏ ی 


برای کت در زمینه این جنایت بتراشیم!!.... می‌بینيم نه.. وم 
ندار د... ضمن اینکه. .. موقعینی هم برای این کار نداشته اتفافاً.... قای کپ 


۳۴۸ آگاتا کریستی 


تنها کسی هستند که از مر گ خانم بوینتون ضرر زیادی کردند... چون ا گر 
ایشان زرنده می ماند.... آقای کپ ره رزوی دیرینه‌اش می‌ر سید!!! ولی یا 
و ۰ و a‏ ۳ و 
مرک نابهنگامش تمام کاسه کوزه‌های افای کپ را بهم ریخت و 
آرزوهایش راهم به باد کو هستان بترا سپر د!!!؟... مگر اینکه تصور کنیم.... 
ی 
دیکات رجات دهد ول دایعا هی م بت قاع ؟ زب تکفا هی ۰ 
عشقی نداشته 2 ھ2 م این وضع کماکان ادامه داشته 
باشد!!! (البته ‏ فای کپ هنوز هم کاملا از دور مشکوکین خارج نشده... 
جون تنها کسی است که از مدتها قبل با این خانواده آشنا بوده و معاشرت 
می کر ده... حالا کسی جه می داند... شابد در طول این معاشرتها درگیری 
خاصی با خانم بوینتون پیدا می‌کند و همیر ن انگیزه که ما هیچ اطلاعی از آن 
ی 


اظهار داشت: 

- فکر می‌کنم خیلی زیاده‌روی فرمودید مسیوپوارو... فراموش 
نکنید... که من همانطور که قبلا هم عرض کردم.... مطلقا در وضعیت و 
موقعیتی نبودم که بتوانم به این عمل مبادرت ورزم!!... ضمناً بهتر است 
بدانید که... تمام انسان‌ها برای من محترم هستند و برای زندگی انسان‌ها هم 
حرمت زیادی فائل هستم. 


بوارو با حالتی که خودستائی و فخر از سر و رو ۳ بارید با لحنی 
که کوئی با زیردستش صحبت می : پاسخ داد 
بله... آفای کپ... شما زیاده از حد از خودتان مطمثن هستید... پس 


لطفاً... شما هم به خاطر داثته باشید... که در داستانهای پلیسی جنائی... 


رو در مظان اتهام قرار 
می‌گیرند... و نمی‌دانم چطور است که هميشه هم محکوم می‌شوندا!! 

در اینجا روی صندلیش قدری چرخید و گفت: . - 

. خوب حالا می‌رسیم به خانم دکترسارا کینگ.... خانم دکت رکینگ 
مطمثتاً انگیزه‌ای قوی برای از بین بردن متوفی داشت. ضمن آنکه با توجه 


و م یرو ره e‏ را 
ی 2 هس از ت 


به حرفه و تخه بت و روحیه مصمم و با 
اراده‌ای که دارند. به راحتی از عهدة این کار برمی آمدند... ولی... خوب... 
همانطور که همه می‌دانیم... ایشان ساعت سه بعدازظهر از کمپ خارج 
می‌ثوند و تا ساعت شش هم بازنمی‌گردند.... در این صورت جیر ی به 
ایشان نمی‌چسبد... و هیچ چسب قوی‌ای هم وجود ندارد که بتواند این 
انهام را به ایشان بچسباند!!!؟ 

E E‏ رد را هم به ای وا و 
ولی قا از شر وء لازم است.... زمانے که جنابت 
داشته باشیم. آخرین ES‏ 0( 
مادرخوانده‌ثان در اعت چهار و سی و پنج دفیته مرده بوده... و بر طبق 
اظهارات بانو وست هولم و خانم پی‌یرس خانم بویتون در ساعت چهار و 
شانرده دقیقه هنوز جان داشته و کاملا ژنده بود.... خوب.. بین این دو 
زمان دقیقاً بيست دقيقه فاصله است... که معلوم نیست در این بيست دقیقه 
جه اتناقی افتاده.... حالا... موقعی که این دو خانم محترم شروع کردند به 
قدم زدن و از کمپ خارج می‌شدند... دکترژرارد با حال و روز بدی که 
داشته از کنارشان رد می‌شود و به طرف کمپ می‌رود... خوب... حالا 
هیچکس نمی‌داند که دکترژرارد و قتی که به کمپ برگشت دقیقاً کجارفت 


و چه کار کرد؟ برای اینکه.... آن دو خانم محترم به طرف بالا می‌رفتند و 


۴0۰ آگاتا کریستی 


بشتشان به دکتر زرارد بود.... و نمی توانستند جیزی را ببنید و با بشنوند... 
بنابراین.... بهرصورت... امکان دارد که دکترژرارد مر تکب این قتل شده 
باشد.... دکترژرارد پزشک حاذقی است که با علائم تمام بیماریها آشنائی 
کامل دارد... بعید نیست با مهار تی که دارد ادای اشخاص مبتلا به بیماری 
مالاریا را از خودش درآورده تاکسی نتواند بعداً و صله‌ای به او بجسباند. 
الیته. . می‌بایست انگیزه! ی هم برای این کار داشته باشد... و انگیزه‌اش 
احتمالا... البته احتمالا... این بوده که جان موجود جوانی را از خحطری 
حتمی و فریب‌الوقوع نجات دهد. (البته تنها زندگی این مو جود نبوده بلکه 
احساسات شخصی هم در آن دخالت داشته) و در ابنجاست که 
دکترژرارد حساب می‌کند. نجات جان یک حوان زیبا و بااستعداد... 
ارزش آن را دارد که موجود پیر و بیماری فدایش بشود. 

دکترژرارد که ساکت و خاموش برجا خشکش زده بود... بالاخره 


_ واقعاً که در قانتزی بازی و فانتزی فکر کردن تالی تدارید!!! 

ولی بوارو بدون تو جه» به سخنانش ادامه داد: 

۔ ولی اگر این حدس حقیقت داشته باشد... جرا دکترزرارد خودش 
بعداً تو جه سرهنگگ کاربری را به این موضوع جلب کرد و به ایشان گنت 
که مرگ خانم بویتون مشکوک به نظر می‌رسدا!!؟... هیچ فاتلی ولو 

ول ی باصده حنین دک زرارد حو دس , 
کک کاری را نمی کند. زد e‏ 


نود نطر با نس بدون جون و وز رز ما می سنند... و و در 
a at‏ اه 
طبیعی و در اثر نارسائی قلبی مرده و همه حرفهایش را فبول می‌کردند و 
ماجرا هم همان روز اول خاتمه می‌یافت و به اینجاها نمی‌کشید... د 


ملاقات با مرگ ۴۵۱ 


a 


صو ر تی که این دکترژرارد بو د که همان ابتدای کار» احتمال داد و گفت که 
بخانم بو بنتون ممکن است به قتل رسیده باشد».... خو ب... اینجاست که هر 
کی هرقدر هم که سوءظن داشته باشد بی‌اختیار می‌گوید.... «به عقل جو ر 
درنمی آ بد, سرهنگ کاربری هم در تأثید صحبتهای پوارو با صدای 
خنه‌ای اظهار داشت: 

۔ بله... واقعاً که به عقل هیچ‌کس جور درنمیآید. 

بوارو ادامه داد: 

- احتمال دیگری هم و جود دارد... اگر به خاطر داشته باشید... خانم 
لنوکس بوینتون در دقایقی قبل... احتمال اینکه... خواهر شوهر 
کوحکش.... بعنی جینی‌ورا بوینتون... مرتکب این قتل شده باشد را با 
قاطعیت زیادی رد کرد... قاطعیتی که در سخنانش نهفته بود... دلالت بر 


این حقیفقت داشت که او #ب دانست 3 a1‏ لحظه ماد ر 


لسب ا سا شوھ ت 
تک 2 ۳ ہے ر 


ں ر 
د و د ھا از ر کی ی کا شک وی قراو ی نکنید که خت ورا 
بوینتون به جائی نرفت و در تمام مدت بعدازظهر د رکمپ بود... مضافاً به 
اینکه لحظۀ دیگری هم وجود داشت.... لحظه‌ای که بانو وست‌هولم و 
خانم پی‌یرس از کمپ خارج می‌شد و در همان لحظه دکترژرارد وارد 
کمپ شد. 

جینی‌ورا تکانی به خودش داد... قدری به جلو خم شد و با حالتی 
مبهوت و نگاه فوق‌العاده زیبائی که معصومیت و بیگناهی در آن موج 
می‌زد به پوارو خیره شد و گفت: 

منظورتان این است که من کردم؟... یعنی واقعاً فکر می‌کنید که این . 
کار را من کردم؟ 

و به دنبال آن تا گهان از جایش بلند شد و با حرکتی ملایم و زبا که از 


۳۵۲ آگاتا کریستی 


زیباترین حرکات زیباتر بود. به طرف دیگر اطاق رفت و خود را به پای 
دکترژرارد انداخت و در حالی که پاهای دکتر را بغل کر ده بود با حالقی پر 
از احساس که سنگدل‌ترین آدمها را تحت تأثیر قرار می داد گفت: 

- فك فاد خواهش می کنم... نگذارید این حرفها را بر ننل... ۲ این 
وی 
دا ا تا وا نک ده ها ها“ با 
E N i as‏ 

دکترژرارد با حالتی که عشق و شیفتکی از سر و رویش می‌ریخت سر 
زیبای جینی ورا را نوازش کرد و همزمان رو نمود به پوارو و گفت: 

- واقعاً که شورش را درآوردید مسیوپوارو... حرفهائی که شما 
می‌زنید جفنگیاتی است واه ی که اصلاً بایه و اساس ندارد.... مسخره است. 

وتک 

ای ريرب بت 

- ترس موهوم از دستگیر شدن؟ 

دکتر ژرارد در پاسخ گفت: 

- بله... ولی همانطور که کفتید.... ,ترسی موهوم.... او هرگز نمی تواند 
جنین کاری را کرده باس .., منظورم این است که به این طریق و با این 
شیوه.... قبلا هم که توضیح داه بودم... آدمهای مبتلا به اسکیز وفرنی.. با 
شیوه‌های درام و غلو آمیز جنایت می‌کنند.... و برای این کار هم از و سایلی 


نظیر دشنه فمه. جافوی بلند... جیزهائی اه ای فبیل که حالت خاصۍ .دار ند 
رصا س دلب ر 


و توجه همه را به خود جلب می‌کند... استفاده می‌کند... و لذا... هرگز... 
تکرار می‌کنم... هرگز از چنین روشی که علاوه بر هوش و حواس زیاد به 
خونسردی زیادی هم نیاز دارد استفاده نمی کنند.... دوست من... باز هم به 


ملاقات با مرگ FOF‏ 


شما می‌گو یم... این جنایتی است که فکر و منطق زیاد در آن به کار رفته و 
توسط آدمی صورت گرفته که اهل منطق و دلیل می‌باشد... به عبارت 
دیگر.... ,جنایتی کاملاً عاقلانه است.... و لذا محال است که این دختر 
حوان با شرائطی که دارد... بتواند مر تکب آن شده باشد. 


بوارو ۸ زرارد تعظیم کرد و گفت 


چ 3ز صحت گفته‌هایتان شک ندارم و با هم وجودم آ انها را قىول 


کف 


فصل هیجدهم 


هرکول پوارو در ادامة سختانش اظهار داشت: 

. خوب... بهتر است وقت را تلف نکنیم... چون تقریباً به انتهای راه 
رسیدیم و چیزی نمانده که به مقصد برسیم... دکترزرارد با اشاره به پاره‌ای 
از مسائل روانشناسی.... حالت دیگری به ماجرا داد... و حالا بهتر است که 
ماحجرا را از دیدگاهی رو انشناسانه مورد بررسی فرار دهیم... در حال 
حاضر... علاوه بر حقایقی که می‌دانیم... لبست رویدادها را هم بر طبق 
زمانی که به وفوع بیو سته‌اند تنظیم کرده در دست داریم و بالاخره 
اظهارات مشهود را هم شنیده‌ایم... فقط می‌ماند... اینکه... نکاتی از ماجرا 
که الزاماً می‌بایست از نقطه نظرهای روانشناسی مطالعه کرد... مورد 
روانکاوی قرار دهیم... و در اين مورد است که باید خدمتتان عرض کنم... 
مهمتر بن نکته...: شخص خانم بوینتون است... ز همانطور که قبلا هم 
۰ ح 4 
خدمت جناب سرهنگ کاربری عرض کردم.... بررسی رو حیه و حال و 


۴۵۵ 1 


احوال متوفی... بعنی خانم بوینتون در صدر تمام موضوعات قرار دارد. 

ا باز می‌گردیم به ,لیست نکات مهم, که در دست داریم... مورد 
سوم می‌گوید... ,خانم بویتون... سرسختانه از معاشرت اعضاء خانواده 
بو ینتون‌ها با غریبه‌ها ممانعت به عمل می آورد و از این کار لذت زیادی 


هم می‌برد.. نکته چهارم می‌گوید.. ,خانمبوبتون در بعداز ظهر آر ن روز 


با کار 

بای بانط که تشد افو شور بای کک انار اوت 
دارند و یکدیگر را نفی می‌کنند!!!... چطور می‌شود... خانم بوینتونی که 
حاضر نبود. فرزندانش حتی برای ثانیه‌ای هم که شده آزاد باشند و آزاد 
بگردند. با با هی 9 


کر دشن بروند و حتی وفتی که فرزندانش مخالفت می و میگ 
ج ۳ a‏ ۳۹ ای : ۳ یا ا EES‏ ور اج ۳ : راد 4 
جح میب( مد و ۳۳ لب تسیپ ۱ a‏ ۳۰ رن نج ۳ اصراز ۳ Sd‏ ا 


آنها می‌گو بد که لازم نیست نگرانش باشند و بعدش و نم 

تحکم آمیز به آنها امر می‌کند ک که هر حه و 

اینجا است که باید فهمید چه عاملی و چه انگیزه‌ای... خانم بوینتون را بر 

آن داشت تا در مقایسه با رو حیه همیشگیش: نا گهان صد و هشتاد درجه 

بجرخد و تا این حد عوض بشودا!!؟... امکان دارد در آن لحظة 

e‏ بارقه‌ای از انسانیت... در نهاد سرد و تاریکش درخشیده و 
1 هه اه ی فا 


ق 


رح ۳ 1 ۳ ۰ ۳۹ ۴ 
ن کاری راداده س ۰۰۰ 


ی ۷ سم ان... قلیش نا ن غرم سمش ۵ 
لیکن با توجه به چیزهائی که راجم به اه بوینتون شنیدم... به نظر 
می‌رسد.... جنین رویدادی از محالاتست و امان ندارد روی داده 
'... ولی بهرحال... دلیلی باید داشته باشد؟ 


۴۵۶ ۱ آگاتاکریستی 


خوب... حالا بيائید و کارا کتر خانم بوینتون را دقیقاً مورد بررسی فرار 
دهیم... نظر بات مختلفی راجع به این خانم ابراز و ارائه شده است... به نظر 
سادیست می‌نامیدند... البته نه سادیست مردم e e‏ که با 
ا هط روا ز با 
بالااخره تعدادی هم بودند که خانم بوینتون را اهریمنی خبیث در قالب 
انسان مي‌دانستند!!.... بهر حال... آانجه مسلم است... این است که.... خانم 
بوینتون یکك زن عادی و طبیعی نبود و حالتی از دیوانه‌ها را داشت.. 
معهذا.... باید دید که کدامیک از این نظریات با روحبهٌ حقیقتی خانم 
بوینتون مطابقت دارد... و با به آن نزدیکتر است؟ 

من شخصاً معتقم که خانم دکترسارا کینگ نزدیکترین نظریه را ابراز 
نمود... و آنهم مربوط به وقتی می‌شود که در هتل سولومون آورشلیم با 
ایشان برخوردی داشتند و در اینجا است که در یک لحظه به نظر نان 
می ا يد که خانم بوینتون به هیچ و جه آ ن طور که سعی می‌کند نشان دهد.... 
اک ا کی کک کی ی ف ووا 
و بدتر از همه پوچ و توخالی!!!. 

خوب... حالا بیائید و خودمان را جای خانم بوینتون بگذاریم وت 
آنجا که می توانیم سعی کنیم مثل او فکر یک کنیم... مو جو دی که از همان بدو 
تولد. با جاه‌طلبی افراطی ۳ مادرش منولد 


سے 
ار اسا ا هد د ۳ وا ولو اه 
میسو د ر روف E ae ٣‏ نها هد م لا اف هه عدزربه زر ام د ! 


#ٍ سر‎ e 

0 ۷ بود. خانم و آقایان, لطنا 
خوب توجه بفرمائید.... سرچشمة تمام بدبختبهای خانم بویتون ناشی از 
این بو د که بدبختانه... نه تمایلی به تزکیه و تصفیه نفس داشت....و نه تمابلی 


به کنترل کردن این جنون نامعقول و غیرمنطقی.... بلکه... صرفاً و فقط 
دوست داشت تا آنجا که می‌تواند... این جنون خطرناک و این ولع 
قدرت‌طلبی سیرناشدنی را ارضاء و خودش را هم اشباع کند... ولی شما را 
به خدا... ببیتید آخر جه شد!!!؟... و دست تقدیر... حطور خط بطلان بر 
روی ابن آرزوی خام کشید و سرنوشت چه پایان نافرجامی برایش رقم 
زد!!!؟.... و سرانجام معلوم شد که خانم بوینتون اساسا قدرتی نداشت 

موجودی نبود که در سطح وسیعی از او بترسند و به او تنفر داشته داشته 
راشند... خانم بوینتون در حقیقت دیکتاتور ناقابل و کوچکی بود که بر 
منطتۀ متروک و کو جکی به انداز ة کف دست و جمعیتی به تعداد انگشتان 
دست حکومت می کردا!!... ولی خوب... همانطور که دکترژرارد اشاره 
فرمودند.... خانم بوینتون هم مثل سایر بیره‌زنها... بعد از مدتی از زندگی 
یکنواخت و سرگرمیهای یکنواخت تری که دارند حوصله‌شان سر می‌رود 
و کسل می‌شوند. و طبیعتاً سعی می‌کنند. تغیبراتی در زندگی روزمره‌شان 
بدهند و سرگرمیهای جدیدی پیدا کنند... خانم بوینتون هم دقیقاً به همین 
درد مبتلا می‌شوند و در اینجاست که تصمیم می‌گیرند تا دسته جمعی به 
مساذرت بروند... حون پیش خود حدس می‌زدا.... در این مسافرت 
برخوردهائی صورت می‌گیرد و مسائلی به وجود می‌آیند که هیجانات 
زیادی را برایش به و جود می آورند... هیجاناتی که شور و حالی به زندگی 
یکنواخت و کسل کننده‌اش می‌داد و موجب می‌شد نا در بازگشت با 
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قدرت و استنداد بیشترا ی به حجومت فانترش ادامه بدهد!! زلبي ما 


اعد 
عکس این قضیه ثابت ی زرا 7۳2 
مسائلی که ایشان انتظارش را داشته صورت نگرفت و به و جود نیامد... 


بلکه برای اولین بار خودش را با دیگران مقایسه کرد و به رأی‌العین 


مشاهده کرد که تا جه حد حقیر است!!! 

خوب... در این مرحله است که یک راست می‌رویم به مورد شماره 
۰ یعنی سخنانی که خانم بوینتون در سالن هتل سولومون اورشلیم... 
خطاب به سارا کینگ گفته ات اگر خوب دقت کنید... متو حه می‌شو بد 
که ساراکینگ با بازگو کردن این سخنان» انگشتش را دقبقاً روی حقیقت 


یاج ا گناه ےا یا گنگ زا اک ا کر 
ھا سر أمة ' اة ۲تار ر o‏ رر ی ای تسد ۳ ناز تز کردن این he‏ رل سر © 


واقعی و ماهیت زندگی رفت‌انگیز این موجود پوچ... و با شاید بهتر است 
بگویم... طبل توخالی را به وضوح و به روشنی برملاء کرد... و حالا به این 
کلمات و جملاتی که دوباره بازگو می‌کنم.... با دقت گوش کنید و خوب 
تو جه بفرمائید... 

بر طبق گفته‌های خانم کینگ. خانم بوینتون با حالتی کینه‌توزانه و 
بدون این که به چشمان خانم کینگ نگاه کند به او می‌گوید: من هرگز 


EET ۶ ادت باشد.... هیجوفت یز‎ ... “f, 
چیری از یادم نمی زو د.... ۽ یچو قب جیری را هرامزص‎ 


نکردم و فراموش هم نمی‌کنم.. .. هرگز سابقه نداشته. .. اسمی.... کاری.... و 
با قیافه‌ای... از خاطرم برو د..... بله... جملاتی که تأثیر به سزائی روی خانم 
کینگ گذاشت و به ویژه از طرز کلام و لحن خشر, و ترسناک خانم 
بوینتون... چنان می‌ترسد و يکه می‌خورد که به نظر من.... فراموش 
می‌کند.... اهمیت فوق‌العاد؛ این گفتگوی نا گهان را درک کند و به آن پی 


نمر ۵. 
حال شما مت جه اهمت اب حمللات شد ند 
۳ ۰ ا 
پوارو لحظه‌ای مکت کرد و گفت 


مثل اینکه هنوز هم متو جه نشده‌آبد.... نمی‌فهمم.... جرا خوب دفت 


برخاشگربهای خانم کینگ را نمی‌دهد... و با چیزهائی که خانم کینگ: به 
خانم بو بنتون گفته بوده.... اصلاً جور درنمی آبد!!!.... هرگز سابقه نداشته... 
اسمی..... کاری و یا قیافه‌ای را فرامو شکنم,... در صورتی که.... اگر منظور 
خانم کینگ بود... می‌بایست می‌گفت «من هرگ بی‌ادبی و با توهین کسی 
را فراموش نمی‌کنم!!!!؟... ولی دقت کنید... می‌گوید. ,حتی قیافه‌ای را هم 
فراموش نمی کنم». 

معلوم بود که هیچیک از حاضرین در جلسه. هنوز متوجه این نکته 
نشده‌اند... پوارو که کلافه شده بود... دستهایش را بهم کوبید و فریادی 
کشید و گفت: 

- ای بابا.. مگ رکور شدید و نمی‌بینید... ان حرفهالی که ظاهرا حطاب 
به خانم سارا کنیکت زده ی مر بو ط به خانم کینگ شوده.... و 
خانم بوینتون هم این حرفها را به خانم کینگ نمی‌زده بلکه... مخاطبش 
کسی بوده... که دقیقاً در پشت خانم کینگ قرار داشته و او را می‌دیده. 

پوارو دوباره مکث کرد... از حالت نگاه حضار معلوم بود که تازه 
متو جه قضیه شده‌اند... پوارو ادامه داد: 

- می بینم که بالا خره متو جه این نکتۀ اساسی و مهم شدید... نکته‌اتی که 
با روانشناسی و مطالعة حالت روانی خانم بوینتون در آن لحظه... به وضوح 
روشن شد... زرا در آن لحظه بود که خانم سارا کینگ با چهرة جوان و 
باهوشش» مثل آئینه‌ای جلوی خانم بوینتون قرار گرفت و خانم بوینتون 
برای اولین بار خودش را در این آثینه دید... و برای اولین بار فهمید که تا 
جه حد کر به‌المنظر و کریه‌الروح می‌باشد!!؟... از دیدن جهر؛ واقعی خود. 
خشم شدیدی سراپایش را فرا می‌گیرد و حالا دنبال کسی است که خشم و 
غیظ درونیش را سر او خالی کند... در همین لحظه نگاهش به جهرة 


آشنائی می‌افتد و او را می‌شناسد... جهره‌ای از گذشته... گذشته‌های دور... 
ای رای شود تات مد دی کت آفاده و من بر اند ا او 
بازی کند!! 

و حالا می‌رسیم به این غریبه... و در اینجاست که دلیل خوش قلبی 
ناگهانی خانم بوینتون روشن می‌شود... و اکنون می دانیم که جرا و به جه 
دلیل اصرار داشت که بچه‌ها به گردش بروند و تنهایش بگذار ی 
قول شما انگلیسها.... ماهی تازه‌ای به دامش افتاده بود و تا سر 
فرصت کبابش کند... به عبارت دیگر در فضائی خالی از اغیار با قربانی 
جدیدش صحبت کند. 

بیائید و وفایع آن روز بعدازظهر را بار دیگر مرور کنیم... بوینتون‌ها 
کته ج ان کرد رو نه خانم بویتون به تنهای جلوی غارش 
می‌نشیند... خوب... حالا وقتی است که شهادت بانو e‏ 


N Er‏ ود که 
خی مر ۳ ی زا مجدد و دغیقا بررسی کنیم.... خانم پی‌پرس عملا ثابت کرد 


شاهدی است غیرفابل اعتماد... بی‌توجه... و بخصورص اینکه هرحه در 
ذهنش بگذرد می‌گوید!!!؟... ولی بانو وست‌هولم برعکس... خانمی خیلی 
دفیق... باتو جه.... و مطمئن به گفته‌های خود... معهدا... هر دوی این 
خانمها در بک مورد بخصوص منفی‌القول هستند.... اینکه... ,یکی از 
پیشخدمتهای عرب به خانم بوینتون نزدیک می‌شود ولی معلوم نیست چه 
کار می‌کند که خانم بوینتون شدیدا از کوره درمی‌رود. طوری که 
خد رت از تسش با رار می کل ارد .. بانو وست‌هولم با تا کید 
و قاطعیت زیادی اظهار داشت که این پیشخدمت قبل از برخوردش با 
خانم بوینتون: به چادر جینی‌و را بریتون رفته بود... ولی !گر به خاطر داشته 
باشید. چادر دکترژرارد دقیقاً کنار جادر جینی‌ورا نصب شده و احتمال 
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دارد که این بیشخدمت به جادر دکتر ژرارد رفته باشد. 
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سرهنگ کاربری حرفهای پوارو را قطع کرد و گفت: 
ى 
- بعنی می خواهید بگوثید که... یکی از این بچه‌عربها سرنگ را از 
حادر دکتر زرارد دزدیده و بعدش هم این ببر هز ند را به فتل رسانده... نکند 


۔ جناب سرهنگ تحمل داشته باشید... حرفهایم هنوز تمام نشده. 
حالا فرض کنیم که این پیشخدمت عرب احتمالا وارد چادر دکترژرارد 
شده. نه حادر حینی ورا... خوب بعدش حی؟.... هر دوی ابن خانمها اذعان 
دارند که به علت بعد مسافت نمی توانستند قیافه‌ اش را تشخیص بدهند و یا 
بفهمند چه به خانم بوینتون گفت... حرفشان قابل قبول است. چون چادر 
غذاخوری تا جائی که خانم بوینتون نشسته بوده... حدود صد و هشتاد متر 
فاصله دارد. معهذا.... بانو وست‌هولم وضعیت ظاهری این پیشخدمت را 


واز... به نحو احسن توضیح داد. 

در اینجا پوارو به جلو خم شد و گفت: 

- و همینجاست دوستان من... که آدم به شک و تردید می‌افتد و به 
راستی در تعجب فرو می‌رو دا!! برای اینکه بانو وست‌هولم می‌گوید.... در 
فاصله‌ای بوده که نمی‌توانسته جهره بیشخدمت را تشخیص بدهد و 
حرفهایش را هم بشنود... و در این فاصله.... مطملناً نمی تو انسته و قادر 
نبوده وضعیت ظاهری این پیشخدمت را اینقدر به وضوح بیند که و صلة 
شلوارش را هم تشخیص بدهد... همچین چیزی از محالا تست!!! 

این یک اشتباه عمده بود... اشتباهی که کنجکاوانه مرا به تفکر 


واداشت... و به فکر افتادم که... چرا بايد مسئله شلوار وصله‌دار و پاره پاره 
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و مچ‌بند و لنگ را با قاطعیت مطرح کنند و در مورد صحت آن هم اصرار 
بورزند؟... نکند شلوار اصلاً پاره و وصله‌دار نبوده و مچ‌بندی هم وجود 
نداشته ؟... بانو وست‌هولم و خانم پی‌یرس در جاهائی قرار داشتند که 
ظاهراً هر دو پیشخدمت عرب را می‌دیدند... ولی همدیگر را نمی‌توانستند 
بینند... و به خاطر همین هم است که بانو وست هولم برای آ گاهی از اينکه 
خانم بی‌برس خواب است با بیدار... مجبور شد به جادر خانم بی برس 
بیاید که ظاهراً پیدار و جلوی جادرش نشسته بود. 

در اینجا سرهنگ کاربری حرکتی به خود داد و از حالت خمیدگی 
درآمد و راست و مستقیم روی صندلی نشست و گفت: 

- خدای بزرگ... بعنی می‌خواهی بگولی.... که... 

- بله... می‌خواهم بگویم که... حالا مطمثنم که خانم پی‌پرس در آن 
بعدازظهر بخصوص چه کار می‌کرده (تنها کسی که در کمپ بیدار بوده). 
باتر وست‌هولم در همین موقع... یعنی بعد از ملاقات خانم پی‌یرس و 
اطمینان از اينکه جلوی جادرش به انتظار او خواهد ماند.... به چادرش 
برمی‌گردد... لباسهایش را عوض می‌کند و به جای لباسهائی که به تن داشته. 
شلوار مخصوص اسب سواریش را همراه با چکمه‌های مخصوص 
سوارکاری بپا می‌کند و کت خاکی رنگش را هم می‌پوشد و به دنبال آن با 
استفاده از تکه پارچة پیچازی مخصوص گردگیری که هميشه همراه 
خودشان دارند و کلاف کاموا: سربندی مشابه سربند پیشخدمتهای عرب 
می‌سازد و بر سرش می‌گذارد. حالا دیگر دقیقاً شبیه پیشخدمتهای عرب 
شده و لذا با اطمینان و اعتماد به نفس به طرف چادر دکترژرارد می‌رود و 
از کیت داروها داروی مناسبی را که می‌خواست پیدا می‌کند و سپس 
سرنگ دکتر را هم برمی‌دارد و از این دارو پر می‌کند و به طرف قربانی 
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خود رهسپار می‌شود. 

خانم بوینتون احتمالا جرت می‌زده... بانو وست هولم هم معطل 
نمی‌کند... مج دستش را به دست می‌گیرد و فی‌النور سرنگ را ترریق 
می‌کند... خانم بو بنتون نیم خیز می شود و نیمه فریادی هم می‌کشد و سپس 
مجدداً روی صندلیش از حال می‌رود. و دفیقاً در این مرحله است که 
ظاهرآً همه فکر می‌کنند که پیشخدمت عرب. کار بدی کرده و از ترس و 
خحالت با به فرار گذاشته... خانم بوینتون هم بهر جانکندنی که بوده از 
جایش بلند می‌شود و با حالتی که گوئی می‌خواهد تنبیهش بکند. عصایش 
را تکان‌می‌دهد.ولی بلافاصله روی صندلیش می‌افتد و این بار برای همیشه 
از حال می رودا! بنج دقیقه بعد از این ماحراء با لباس معمولی به خانم 
پی‌برس ملحق می‌شود و داستان پیشخدمت عرب را که فبلا ساخته و 
پرداخته تحویل خانم پی‌یرس می‌دهد... البته نه به خاطر اینکه» داستانی 
تعریف کرده باشد. بلکه با شناختی که از روحية هالو و ساده‌لوح خانم 
بی برس دارد می‌داند که او نیز بعداً عين همین داستان را به عنوان کسی که 
خودش شاهد و ناظر آن بوده تعربف خواهد کر دا!! و سپس دو نفری به 
راه می‌افتند... به تزدیکی‌های خانم بوینتون که می‌زسند... بانو وست‌هلوم 
تعمدااً و با فریاد بلندی» خانم بویتون را صدا می‌زند.... و طبیعتاً جوابی 
دربافت نمی‌کند... حون خودش می‌داند که مخاطش.... مد تهاست 
مرده... معهذا رو می‌کند به همپای هالو و بیخیالش و می‌گوبد ,وافعاً که چه 
زن بی‌ادیی... به حای جواب دهنش را کج کرد و خرناسه تحویلم داد ,... 
خانم پی‌برس طبق معمول... حرفهای بانو وست‌هولم را با دل و جان 
می پذ یر د... البته... خودش*هم فبلا دیده بود که... خانم بوینتون به 
سئواللات فرزندانش معمولا با یک خرناسه جواب می‌داد... از طرفی دیگر 


FPF‏ آگاتا کریستی 


بائو وست‌هولم دلش قرص بود و اطمینان داشت که اگر کار به جاهای 
باریکک بکشد... خانم پی‌پرس از ته دل قسم می‌خورد که خودش شخصاً 
صدای خرناسة خانم بوینتون را تیه استه» فراموش کید بانو 
وست‌هولم یک زن معمولی نیست.... بلکه... بانوی سرشناسی است که 
بارها و بارها جلساتی را اداره کرده که اعضاء آنها را خانمهائی نظیر خانم 
بی برس تشکیل می دادند و با تو جه به تجریباتی که در این زمینه دارد... به 
خوبی می‌داند که جطور و چگونه اینگونه از زن‌های سست عنصر و 
ساده‌لوح را تحت تأثیر ابهت و شخصیتش قرار دهد و بعدا... هر طور که 
می‌خواهد از آنها استفاده کند... البته در اجرای قتل خانم بوینتون هم 
نهایت استادی و مهارت را به خرج داد... و تنها در مورد بازگرداندن 
سرنگ دکترژرارد بود که نقشه‌اش بهم خورد... آنهم به این دلیل که... 
دکترژرارد به علت تب نوبۀ ناگهانی: تصادفاً زودتر از موعدی که انتظار 
می‌رفت؛ به کمپ بازگشت و دقیقاً در اینجا بود که نقشه‌اش بهم خورد و 
مطمناً خدا خدا م یکر ده که دکترژرار د سراغ کیف داروهايش نرفته باشد 
و یا اگر رفته.... متوجۀ کمبود سرنگ نشده باشد... ولی بهرحال بعداً با 
استفاده از تاریکی شب یواشکی به چادر دکترژرارد می‌رود و سرنگ را 
بشت شیشه‌های روی میز کو جک جادر می‌گذارد. 

و به دنبال جملۀ آخر: لب از سخن گفتن فرو بست. 

ولی سارا کنجکاوانه سثرال کرد: 

- ولی آخر چرا؟... منظورم این است که. ات وه 
وست‌هولم؛ بخواهد خانم بوینتون را بکشد؟ 

- مگر این شما نبودید که به من گفتید. وفتی در سالن هتل سولومون 
اروشلیم با خانم بوینتون صحبت می‌کردید. بانو وست‌هولم پشتتان 


ایستاده بود؟... مثل اينکه هنوز هم متوجه نشدید؟... و منظور خانم 
بوبنتون از گفتن آن حرفهائی که بخاطر دارید... شما نبودید... بلکه بانو 
وست‌هولم بود... و خطاب به او بود که خانم بویتون با آن حالت 
کینه‌تو زانه‌ای که تعریف کردید. گفت «هرگز سابقه نداشته... اسمی... 
کاری... و یا قیافه‌ای از خاطرم برود.... فراموش نکنید که.... خانم بوبنتون 
قبل از ازدواجش با مرحوم المر بوینتون... یک زندانبان بوده... حالا لا 

می توانید حدس بز نید که ماجرااز جه قرار بوده؟... همانطو رکه می‌دانید و 
یا شنیده‌اید.... لرد وست هولم در بازگشت از یکی از سفرهایش به 
آمریکاه در کشتی که سفر می‌کرده با همسرش... یعنی همین بانو 
وست‌هولم فعلی آشنا می‌شود و این آشخالی مختصر... به ازدواج 
می‌انجامد... آنطور که شايع است... لردوست هولم برخلاف اکثر قريب به 
اتفاق آدمهای اشراف و اشراف‌زاده. آدم بسیار صاف و ساده‌ای بوده و 


۳ انگ ٠|‏ آینده‌ام کاو در که ملاک 


ا.... بدون اینجه از صوایق همسر اینده‌اش | گاه شود... که مثلا کی بوده و 
جی بوده.. .. با او ازدواج می کند. .. غافل از ایتکه همسرش ... نه تنها سوایق 
خوبی نداشته بلکه... به علت جرم سنگین ی که مر تکب شده بود... چند سالی 
را هم در زندان آب خنکك خورده است!!!؟ 

خوب... حالا خودتان نصور کنید که بانو وست‌هولم در چه موقعیت 
خطرناکی قرار گرفته بود. تمام شهرت و اعتباری که در زمیته سیاست و 
امور اجتماعی برای خودش دست و پا کرده بود. .. تمام اهدافی که برای 


آینده داشت.... تمام آرزوهائی که در سر می پروراند 3 ... زندگی مرفه... 


برخو رداری از بک موفعیت اجتماعی ممتاز... و.-- و ... خیلی جیزهای 
دیگری که کشت ایا و یکپارجه در سممر ص خطری حتمی و 
قریب‌الوفوع قرار کرفته بود.... ما هنوز از ماهیت و کیفیت جرمی که 


۴۶۶ آگاتا کریستی 


مرتکب شده بود اطلاعی نداریم (البته به زودی روشن خواهد شد) 
معهذا... جنانچه این راز سر به مهر افشاء می‌شد... تمام سوابق درخشان و 
افتخاراتی را که در اجتماع و در دنیای سیاست کسب کرده بود: در یک 
آن دود می‌شد و به هوا می‌رفت... بزرگترین بدشانسی بانو وست‌هولم این 
بود که... خانم بوینتون یک حق‌السکوت بگیر معمولی نبود... او به بول 
احتیاجی نداشت.... او عاشق این بود که قربانیانش را تا آنحاکه می تواند 
زجر و شکنجه بدهد و مطمثناً بعد از مدتی از ابنکار سیر می‌شد و آن وقت 
بود که با لذت وحشیانه‌ای... اسرار بانو وست‌هولم را فاش ی د 
هم نه به صورتی معمولی و عادی... بلکه... به طریقی که تو جه همه را جلب 


یکدیگر افتاد... بانو وست‌هولم فهمید که... تا مادامی که خانم بوینتون 
زنده است» او امنیت و آرام و قرار نخواهد داشت... خانم بوینتون در 
همان چند جمله به بانو وست‌هولم حالی کرد که بهتر است به پترا بیاید... 
بانو وست‌هولم هم از ناچاری دستورات زندانبان قدیمیش را اجرا کرد و 
عازم بترا شد (از همان اول کار خیلی تعجب کردم که چرا... خانم 
سرشناس و معروفی مثل بانو وست‌هولم که می‌توانست به تنهائی و یا با 
بهترین وسیله... به بترا سفر کند... مانند جهانگردان عادی با اتومبیلهای 
قدیمی و ناراحت به پترا سفر کرده است.... غافل از اینکه شیطان بزرگ 
NE‏ وت سم وی رم 
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مع ألو صف... در دو مورد اشتباه کرد... و همین دو مورد بود که سوءظن 
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مرا برانگیخت... اولین اشتباه این بود... که زیاده از حد حرف زد... و راجم 


به سر و وضع ظاهری پیشخدمت عرب توضیحات زیادی داد... دومین 
اشتباهش این بود که برای برداشتن داروی سمی و سرنگ چادر جینی‌ورا 
را با چادر دکترژرارد عوضی گرفت و در مرحله اول اثتباهاً وارد چارد 
جینی‌ورا شد که در آن موقع تقریباً چرت می‌زد و نیمه خواب بود... و به 
خاطر همین هم بود که جینی‌ورا با اصرار زیادی می‌گفت؛ شیخ عربی در 
لباس مبدل برای دزدیدنش به چادر او مده که البته زیاد هم بیراه 
تھی کت معهذا همین کافی بود که چجشم مرا کاملا باز بکند. 

بوارو لحظه‌ای مکث کرد و سپس ادامه داد: 

- بهرحال همه چیز به زودی روشن خواهد شد... من امروز.. بدون آن 
که بانو وست‌هولم متو جه بشود اثر انگشتانش را برداشتم... و قرار است که 
این اثر انگشتان په زندانی که... خانم بوبنتون سالها فبل به عنوان زندانبان 
در آن خدمت می‌کرده ارسال شود..: بدیهی است با مقایسه این آثار و 
آثاری که در بایگانی زندان وجود دارد. همانطور که گفتم.... همه چیز 
روشن خواهد شد. 

در اینجا سخنان پوارو خاتمه بافت و سکوت برقرار شد. ولی لحظاتی 
از این سکوت نگذشته بود که صدای بخصوصی از اطاق مجاور به گوش 
رسید... صدائی که به نظر می‌رسید انفجار کو چکی رخ داده است!!! 

دکترژرارد که شدیدا متعجب شده بود؛ پرسید: 

این صدای چی بود؟ 

سرهنگ کاربری که قبلا از حایش بلند شده بو اظهار داشت 

- به نظرم صدای شلیک یک گلوله بود. .. ببینم... اطاق بغلی مال کیه؟ 

پوارو زیرلب و زمزمه کنان پاسخ داد: 

یک فکر بدی بسرم زد؟... چون بانو وست‌هولم در اطاق بغل افامت 


داشت‌!!! 
خلاصه‌ای از گزارش روزنامةٌ محلی :فرباد شب» 
بدین وسیله با کمال تأسف مرگ ناگهانی بانو 
وست‌هولم نماینده مجلس عوام انگلستان که در اثر سائمحه 
ناگواری به و قوع پیوست.به اطلاع می‌رسد. بانو ۳ 
علاقۀ زیادی به سفر داشت و در این سفر بخصوص: هنگام 
تمیز کردن رولور کوچکی که هميشه با خودش حمل 
م یکر ده» بیخبر انگشتش روی ماشه می رود و با فشاری که 
ناگاه به ماشه وارد می آورد: گلوله‌ای شلیک می‌شود که 
باعث مرگشان می‌گردد... هیشت تحریر روزنامه «قریاد شب» 
به بازماندگان مرحومه بانو وست‌هولم. به ویژه لرد 
وست‌هولم تسلیت عرض می‌نماید. 
ده 
پنج سال بعد از این ماجرا... سارا بوینتون با همسرش ریموند بوینتون 
در یک شب گرم در ماه ژوئن در تأتر نشسته و مشغول تماشای نماء 
هملت اثر شکپیر بودند... سارا نا گهان بازوی ریموند راگرفت و فشار داد... 
چون اوفلیا وارد صحنه شد و با لباس مخصوصی که تحت تأثیر نور صحنه 
زیبائی خیره کننده‌اش را صد جندان کرده بود. با صدائی سحرانگیز که 
تمام تماشاجیان را مسحور می‌کرد به خواندن اشعاری که در این صحنه 
می‌بایست مي‌خواند. مشغول شد. 
سارا بیش از هر تماشاچی دیگری تحت تأثیر قرار گرفته بود و بغض 
شدیدی گلویش را می‌فشرد. 
زیبائی اوفلیاه زیبائی معمولی نبود... جهره‌ای داشت که عقل و هوش 


انسانها را می‌ربود. رنه وا هیا آن تخت فو رانک اسای .. لمخندی که 
بیننده را از دنیای رنج و محنت بیرون می‌برد و طایر خبالش را به سرابی از 
حقیقت محض فارغ از نمام کشمکشهای دنیوی می‌کشاند. 

سارا بی‌اختیار به خود گفت: ,«خدای من جقدر زیبا شده!!» 

حلاوت و گیرائی صدای هنرپیشه‌ای که در نقش اوفلیا بازی می‌کرد 
تفاوتی با صدای قبلیش نداشت مضافاً به این که در اثر تمرین و ممارست 
گیرائی بیشتری پیدا کرده بود و کلمات را با شیرینی خاصی که جلوه و 
جلای او فليا یا را دو جندان می‌نمود. ادا می‌کرد. 

در همین لحظه پرده افتاد و سارا با تأ کید و اطمینان زیادی اظهار 


داست: 


ا ‌ 2 ۳ ۱ 
- جینی از تمام هنر بیشه‌های دیکر بهتر و فوی‌تری است... دیدی 
جطور بازی کرد. .. به نظر من که هیجکس به بايش ی لمی زر سد. 
ساعتی بعد همگی در رستوران معروف ساووی! به صرف شام مشغول 
و دنن د. اا کد ناف د ائ ,ايه لی داشت به 
بر جینی و را ر ای رسای سی اس را یه لہ 
مردی که در کنارش نشسته بود نگاه کرد و گفت 
ت تو دور ... به نظرت.. حوب بازی کردم.... حودم خا از کارم 
خیلی راضی هستم. 
دکتر ژرارد در حواب اظهار داشت: 
- خوب که چه عرض کنم عزیزم. .. عالی 
ت ۰ 1 و 2 ۱ 
وم 
جهره زیبای جینی‌ورا از این تمجید راستین درخشید و کرمی خاصی 
ST N e e‏ ۱ 
فلب و روحتن را فرا درفت و در همینحال ریرلب پاسخ داد: 
- تلو دور... تو تتهاکسی بودی که همیشه به من ایمان داشتی... و همیشه 


1- ۷ 


به من دلگرمی می‌دادی و با اطمینان زیادی به من می‌گفتی که روزی به 
موفقیتهای بزرگی نائل می‌شوم. و مرا مرواریدی که در صدف پنهان است 
خطاب می‌کردی. 

در میزی نه چندان دور هنربيشة مردی که در نقش هملت ظاهر شده 
بود با دلخوری مشهودی به همراهانش شکایت می‌کرد و می‌گفت: 

- من هنوز نمی دانم این کار ها را چه کسی یادش داده؟... له کارهائی 
است که ارک وا هدمع لا .. تماشاجیان را در بار اول تحت تأثیر قرار 
می‌دهد... ولی بهرحال منظورم این است که... کاهاریش به هیچ وجه 
شکسییری نیست!!! و اغلب من‌درآوردیست!!!.... دیدی جطوری بازی 
مرا خراب کر و !!!۴ 

نیدین که درست روبروی جینی‌ورا نشسته بود... با هیجان زیادی گفت: 

- واقعاً چقدر جالب است... آدم در لندن باشد و نمایشنامة هملت را 


FY. 3‏ +« ۳۱ 2 ۳۹ ا 2 o&‏ سم 
مس ما انیم هملتی که e‏ او فلیا را ی بازی کند منیو را ی که 
حالا دیگر شهر تش عالمکیر شده!! 


جینی ورا یا حالتی از تشکر اظهار داشت 

- نیدین... جه خوب کاری کردید که آمدید 

نیدین در حالی که خیلی خوشحال به نظر می‌رسید: جواب داد: 

ی ی 

و متعاقباً به لنوکس نگاه کرد و گفت 

- جه اشکالی دارد که بجه‌ها هم اد بیایند و عمه‌شان را روی 
سن ببینند!!! حالا دیگر اینقدر بزرگ شدند که به تأتر بیایند.... ضمن اینکه 
خودشان هم خیلی دلشان می خواهند عمه جینی را ببینند. 


لنوکس کاملاً عوض شده بود و اثری از آن لنوکس بی‌اراده قبلی در او 


ملاقات با مرگ ۴۷۱ 


مشاهده نمی‌شد... مرد مصمم و با اراده‌ائی را در بیننده تداعی می‌کرد که 
از مزایای زنک خوشخت و سعادتمندی برخوردار است. در ابنجا 
گلا ا راشاو گنت 

- به سلامتی خانم و آقای کپ که اخیراً از دو اج کردند!! 

شون کی وکارول بوبتو که حالادیگرکارول کپ شده بود. با 


نو سید ند. 

کارول در حالی که فهقهه می زد رو به شوهرش جفرسون کپ کرد و با 
قطن ای کفت: 

_ خجالت نمی کشی... مرد بیوفا.... جا داشت که قبل از همه به سلامتی 
عشق اولت که حی و حاضر روبروبت نشسته می خوردی!!!؟ 

زر بل وتیط ی کت 


گذشته را به باد بیاورد. 

معهذا همینطور که حرف می‌زد. غباری از غم. چهرهٌ خودش را هم 
فراگرفت. 

سارا که متوجه تغییر حالت شوهرش شده بود... دستهای ریموند را 
فشاری داد و غبار غم نا گهان محو شد و سپس رو کرد به سارا و گفت: 

- واقعاً که... جه کابوس وحشتنا کی بود. 


هو کے هم ۵ج یہ بسیار COE‏ 2 یا کد اء ۳۹ ماج ۱ 
"رحس وخ رد سیر سب وی ٭ سسا ق ورنی و سبیلهای برا 


ای و 
پرابهتی که توجه همه را به خود جلب می‌کرد به کنار میزشان رسید... و به 
محض دیدن جینی وراه تعظیم کوتاهی کرد و اظهار داشت: 

- مادموازل جینی و را بویتون.... از بازی خیره کننده‌ای که ارائه داد بد. 


FY‏ آگاتا کریستی 


اعضاء خانواده ب بوینتون از دیدن هر مرکول پوارو بینهایت خوشحال شده 
بودند و لذا با وجد و شعف زیادی به او خوش آمد گفتند و در یی آن 
صندلیهایشان را هم طوری تغییر دادند که هرکول پوارو بتواند در کنار 
ار شید 
4 ال لاه با تک تک ۲ نار ا 
هو اد او دنت 
می کند ی به طرف سارا خم شد و به 
1 آهمتگ به او گفت 
خحوب. .. خدا را شکر که که خانواده نوینتون از هم پاشیده نشد و 
خوشحالم از اینکه می‌بینم با اتحاد بیشتری هم دور هم جمع شده‌اند. 
- ولی هرچی داریم از شما داریم.... مسیوپوارو... واقعاً متشکرم. 


مر هیر کے ینج... شو هر تان آقای ریموند بویتتو ن هې د 
ی ZI‏ یی 2 ینم . ص ہے ر لو لصو 2 


ن هم 
نویسندگی به موففیتهای چشم‌گیری نائل شده و به عنوان ن¿ یکت نو سنده 
مطرح از معروفیت زیادی هم برخوردار است. 

- بله... من‌هم شخصافکر می‌کنم که ریموند واقعاً امتعداد زیادی دارد 
و نوشته‌هایش جذابیت بخصوصی دارد... البته... من که همسرش هستم 
نباید ایتقدر از او تعریف کنم!!!... ضمناً می‌دانید که... آقای جفرسون کپ 
هم بالاخره با کارول ازدواج کرد و وه جرگة وه وا خسن 


اما در مورد حینی. ۱ ۷ 
علیرغم معروفیت زبادی 5 که دارد... هنور ار 
را نشان نداده است. روزی خواهد رسید که در تمام دنیابه عنوان 


ملاقات با مرگ ۷۳ 


معروفترین بازیگر شکسپیری معرو فیت داشته باشد. 

سارا در اینجا به سخنانش خاتمه داد و به جهره زیبای جینی‌ورا که آن 
Ty‏ و 

اا واوو ن و کے 2ا لا“ 

SG ay‏ يلاسش را 
برداشت و جرعه‌ای نوشید... پوارو از وی سئوال کرد: 

- حتماً به سلامتی شخص بخصوصی خوردید. 

سارا با تأنی جواب داد: 

- نمی‌دانم چطور شد که بکهوئی یاد... یاد مرحوم خانم بوینتون 
فتادم... همینطور که به جینی نگاه می‌کرم برای اولین بار متوجه شباهت 
بین این مادر و دختر شدم... با این تفاوت که جینی‌ورا حالتی از خورشید 
درخشان را دارد... در صورتی که آن مرحومه نه تنها دلش سياه بود. مظهر 
سیاهی بود و بهر کجا هم که قدم می‌گذاشت تاریکی و سیاهی را به دنبالش 
بدک م یکشید. 

در همین لحظه: جینی‌ورا هم ناگهان لب گشود و گفت: 

- بیحاره مامان.... ولی خوب تفصیر خودش بود... حون حالت عادی 
نداشت... ولی حالا که همه ماها دور هم نشستیم و می‌گویم و می خندیم... 
دلم واقعاً برایش می‌سوزد. تا از رند کے افلا یر ی دته اظ 
من که زندگی به او خیلی ظلم کر د. 

و در اینجا بدون لحظه‌ای مکت... شروع کرد به تعزل ابیاتی از اشعاری 
که به خاطر داشت... با صدائی مرتعش و سحرانگیز نظیر سروش آسمانی 
که در اعماق قلب و روح شنونده می‌نشست. 


سخت زمستان به پایان رسید. بدان‌گونه که رنجهایت 
یه پایان می رسط زندگی از دست رفته را با تلاشی 
پیشتر دوباره خواهی سیاخت. 


